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  معارفى از قرآن

  )ره( شهید محراب آیت االله دستغیب:  نام نویسنده

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . دیده استنگر
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  پیشگفتار 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

از نعمت بزرگ خداونـد کـه بـه ملـت ایـران      ، قبل از شروع در مقدمه کتاب
ارزانى داشته لازم است یادآورى و سپاسگزارى شود چه فرخنده روزگاریسـت  
که انقلاب عظیم اسلامى ملت ایران و خون شهیدان و زحمت و جراحت زخمیها 

و اقتصادى پیشه وران و خلاصه رنجهاى همه اقشار بـه ثمـر   و خسارات مادى 
نمـودار تقـوا و   ، رسید و دیو طاغوت از این سرزمین رانده شـد و فرشـته الهـى   

حضرت امام خمینـى اطـال   ، قلب ملت و امام امت، مظهر علم و عدالت، فضیلت
قـدوم  االله عمره و اهلک عدوه قدم بر دیده رنجدیده مسلمانان نهاد و ایران را به 

خود روشن ساخت و به خواست خداى بزرگ و یارى ولى عصر ارواحنـا فـداه   
  هاى دشـمنان  آزادیهاى گرفته شده بازگشت و توطئه، زمام امور را بدست گرفت

خارجى و منافقان داخلى یکى پس از دیگرى کشف و خنثى گردید و بـدعتهاى  
د و شعائر الهى کـه  یکى پس از دیگرى برداشته ش، بسیار و گناهان کبیره آشکار

  : نماز جمعه از بزرگترین آنها است برقرار گردید و خلاصه
  بـــاش تـــا صـــبح دولتـــت بدمـــد

ــایج ســحر اســت       ــوز از نت ــاین هن   ک

   
تـو را سـپاس   ، این نعمت بزرگ نیز مانند همه نعمتها از تو اسـت : پروردگارا

از خـودت   مخصوصاً جمهورى اسلامى را، گزاریم و دوام و استقرار نعمتهایت مى
  . خواهانیم

  نکاتى چند درباره زمان تفسیر سوره حدید 
نخست شـرح مختصـرى دربـاره    ، براى روشن شدن برخى مطالب این کتاب

زمان تفسیر و شرح این سوره شریف توسط حضرت آیت االله مجاهد آقاى سـید  
تفسیر سوره شـریف حدیـد   ، رسد عبدالحسین دستغیب دامت برکاته به عرض مى
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معارفى از قرآن در برابر شما قرار گرفته خلاصه شده بیانات ایشان در  که به نام
تفسـیر و شـرح گردیـد و    ، باشد که تا نصف سوره مى 1379ماه مبارك رمضان 

  . بقیه به سال بعد موکول شد
روزهاى نخست بقیه سوره تفسیر گردیـد ولـى بـه     98در ماه مبارك رمضان 

محیط ارعـاب  ، شیراز و هیجان عمومى واسطه واقعه پنجم رمضان و کشتار مردم
بسـتن  ، و وحشت نظامى فراهم آوردند و از جمله اقدامات رژیم منحوس پهلوى

مرکز مبارزات و محل اجتماع جوانان مبـارز و مردمـان غیـور    ، در مسجد جامع
  . لذا به مدت دو هفته برنامه تفسیر نیز به ناچار تعطیل گردید، شیراز بود

برنامه هم دوباره شروع و ضمن سخنرانیها مطالـب  ، دبا باز شدن مجدد مسج
شد که در این کتاب هم اشـاراتى بـه آن شـده اسـت و      بیدار کننده تذکر داده مى

در زمان پیروى  99بالاخره قسمت آخر و سوم سوره حدید در نیمه اول رمضان 
انقلاب اسلامى بیان شده و مطالب روز از قبیل قانون اساسى و نمایندگى مجلس 

  . خبرگان که به آن اشاره شده مربوط به این موقعیت است
واضـح  ، وجه مناسبت بعضى مطالـب در حاشـیه تفسـیر   ، با این شرح مختصر

  . گردد مى

  چرا معارفى از قرآن نامیده شد 
این سوره شریفه مطالب متعـدد و متنـوع و بسـیار جـالبى را در بـردارد کـه       

باشد که درباره اسـماء و صـفات و    ترین آن آیات ششگانه نخستین آن مى عمده
خوانید خداونـد بـراى    فعال خداوند است و مطابق روایتى که در همین کتاب مى

اینکه پاسخى به درخواست طالبین معرفت خودش بدهد سوره توحیـد و شـش   
آیه نخستین سوره حدید را فرستاد و راستى عالمى معرفت در این آیـات نهفتـه   

  . کند یراب مىشده که تشنگان خداشناس را س
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خشـوع بـراى خـدا و غیـره     ، قضا و قـدر ، همچنین آیاتى که مربوط به معاد
باشد لـذا   دهد که همه معارفى از قرآن مى باشد معظم این سوره را تشکیل مى مى

  . کتاب نیافتیم  نامى بهتر براى این

  تسبیح همه موجودات و مالکیت خدا 
نى و زمینـى بـراى خداونـد    سوره حدید با تسبیح کردن همه موجودات آسما

غیر خدا به ملکوت خود کـه بـاطن و حقیقـت و بـه     ، شود عزیز حکیم آغاز مى
آن خـدائى  ، داند تعبیر دیگر نفس آن است خدا را از هر چه ناروا است پاك مى

هر چیز را به جاى خود نهاده ، که عزت و حکمتش از هر موجودى نمایان است
سـت خداونـدى کـه ذلـت شـریک بـراى خـود        و هر چه نیاز داشته به او داده ا
  . نخواسته و عزیز مطلق است

همان خدائى که سلطنت آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهـا و بـالا و زیـر    
اعتبـارى و  ، آنها است براى او است و مالکیت حقیقى براى او است و در غیر او

  . موقتى است
همـان خـداى جـان    ، دبه آنهـا جـان دا  ، همان خدائى که آفریدگان را آفرید
  . حیات و مرگ دل نیز از او است، گیرنده است که بر هر چیزى تواناست

  پایان  اى از قدرت بى سر انسان نمونه
، رود براى نمونه سپس در این کتاب درباره قدرت نامحدود خداوند سخن مى

شـود چگونـه دسـتگاههاى مختلـف      قدرتهائى در یک وجب صورت یادآور مى
زبان بـراى چشـیدن و   ، بینى براى بوئیدن، گوش براى شنیدن، چشم براى دیدن
دهان و وضع قرار گرفتن دنـدانها  ، همچنین مغز و سلسله اعصاب، کارهاى دیگر

  . شود و تارهاى صوتى با حنجره و صداهاى گوناگون و غیره را یادآور مى



5 

 

آنگاه خطوط بند انگشتان و اختصاصى بـودن آن ماننـد تارهـاى صـوتى را     
شود یعنى هر فردى خطهاى انگشتان دسـتش غیـر از دیگـرى اسـت      ر مىیادآو

لذا انگشت نگارى براى تشخیص هویت اشخاص مرسـوم شـده   ، مانند صدایش
  . است

  . خوانید اى از قدرت نمائى در عالم گیاهان را مى سپس نمونه

  اول و آخر، ظاهر و باطن 
رسـد کـه    نظر مى اسماء حسناى پروردگار به، در آیات خداشناسى این سوره

فرمایـد بـا بیانـاتى کـه      ظاهر و باطن معرفـى مـى  ، خدا را به عنوان اول و آخر
اى در ذهن خوانندگان ایجاد نشود معنى اول را کـه علـت العلـل     هیچگونه شبهه

چنانچه معنى آخر را که مرجع و منتها است و بازگشت همه بـه  ، رساند است مى
  . نماید سوى او است روشن مى

دن خدا را به اسماء و صفات و افعـال و خلاصـه تجلیـات حـق در     ظاهر بو
فهمانـد کـه در عـین نهایـت ظهـور کـاملاً ذات        مظاهر وجودى بیان کرده و مى

مقدسش مخفى و بر همه پوشیده است پس به افعال و اسماء ظاهر و بـه حسـب   
  . ذات باطن است

مس و سپس سخن را به اول اضافى کشـانیده و بـراى نمونـه حـدیث ردالش ـ    
کند که به حضرت بـه   بیان مى سخن گفتن ملکوت آفتاب را با امیرالمؤمنین 

یعنى اول مؤمن به خدا در این امـت و آخـر کسـى    ، عنوان اول و آخر سلام کرد
  . از دنیا رفت است که با پیغمبر بود و رسول خدا 

  آفرینش آسمانها و معانى عرش 
رود و مقصود از ایام که  اره آفرینش آسمانها در شش دوران سخن مىبعد درب

نماید و عرش را به معنى تـدبیر امـور دانسـته و     به معنى دوران است روشن مى
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احتمال اینکه به معنى کهکشانهاى فعلى باشد معقول دانسته و بالاخره تمام عـالم  
  . داند هستى را عرش خدا مى

رود و در مورد آنچه از  ت نامتناهى پروردگار مىالا نگاه سخن درباره معلوما
شود و آنچـه از آسـمان    رود که ملکوت اعمال مؤمنین را شامل مى زمین بالا مى
  . شود آید همه مورد علم خدا است صحبت مى به زیر مى

شود و  معیت و همراه بودن خدا با بیانى شیوا و قابل درك براى همه گفته مى
این حقیقت براى تزکیه و بهبـود نفـس انسـانى دارد در     اثر مهمى که با توجه به

ضمن داستان کوتاهى در توجه به دو نام خدا یا حاضـر و یـا نـاظر بیـان شـده      
  . است

  مکافات و مجازات، مبدأ و معاد 
رساند که  شود و با بیانى رسا مى به مسأله معاد کشانده مى، سپس رشته سخن

  . گردیم و به خدا نیز باز مىمعاد همان مبدأ است و همه از خدائیم 
نماید مکافات غیر از مجازات است جزا همان پاداش مربوط  سپس روشن مى

هر عملى ، العمل و آثار وضعى و دنیوى است به آخرت است ولى مکافات عکس
زند یقیناً جزاى آخرتى دارد اما ممکن است مکافـات دنیـوى    از هر کس سر مى

  . نداشته باشد
در مکـه  ، نمایـد  داستان ابوجهل و ابن مسعود را ذکـر مـى  ، براى شاهد مطلب
نـوازد و او را   ابوجهل سیلى محکمى به گوش ابن مسعود مى، معظمه اوائل اسلام

بـرد و   پس از پایان جنگ بدر ابن مسعود سر ابوجهـل را مـى  ، نماید مجروح مى
ایـن را  ، بـرد  مـى  کشان کشان به سـوى پیغمبـر   ، گوشش را سوراخ کرده

  . اما جزاى آخرتیش سر جاى خود محفوظ است، مکافات گویند
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  اختلاف روز و شب، آیه عظیمه خدا 
رود و آن کم شدن تـدریجى روز   در ششمین آیه از آیت عظیم الهى سخن مى

و شب و زیاد شدن دیگرى است با نظم و حساب دقیق و معین پـس از اعتـدال   
و شب یکسان است به تدریج تا سه ماه روز بلنـد   که روز) اول فروردین(ربیعى 

رسـد   گردد و آخر بهار به اوج بلندى روز و کوتـاهى شـب مـى    و شب کوتاه مى
گـردد تـا    روزها به تدریج کوتاه و بر بلندى شب افزوده مى، سپس وضع برگشته
خـدا در اثـر   ، شود رسد و همین برنامه تکرار مى مى) اول مهر(به اعتدال خریفى 

قـدرت  ، شمال به جنوب و جنوب به شمال زمین با نظـم معـین روزانـه   حرکت 
  . فرماید نمائى مى

بینـى کـرد بـدون     شود آن را پـیش  آیا این حرکت دقیق که از سالیان قبل مى
  تواند باشد؟  محرك و مدبر دانائى مى

  دستورات اخلاقى براى تهذیب نفس 
لى که به انسـان عاریـه   درباره انفاق در راه خدا از ما، پس از آیات توحیدى

، رود و روى کلمه مستخلفین جانشین از طرف مالک حقیقى داده است سخن مى
چه بهتر کـه  ، مال دیگرى است و ناپایدار، شود تا انفاق آسان گردد مال تکیه مى

براى استدلال بـه داسـتان مـادر جعفـر     ، رسد از آن بهره ببرد شخص دستش مى
 ـ پوسـت گوسـفند آمـده اسـت استشـهاد        البرمکى که براى فرش اطاقش به دنب

  . نماید مى
دوباره بر مسأله انفاق تکیه کرده و حتى به عنوان قـرض  ، پس از یکى دو آیه

فرماید چون اثر کیمیاوار براى نفس انسانى  به خدا مؤمنین را تشویق به انفاق مى
نمایـد وگرنـه میـراث آسـمانها و زمـین از بـراى        داشته آن را پاك و مهذب مى

  . داستخ
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نکته جالبى که در این کتاب در مبحث انفاق تأکید شده اخلاص در انفـاق را  
داند و چند داستان جالـب و کوتـاه متـذکر شـده و از روایـات       شرط اساسى مى
نماید که وام برتر از صدقه است زیرا احترام گیرنده نیز محفوظ  چنین استفاده مى

  . ماند مى

  نور مؤمن و ظلمت کافر در صراط 
سپس به مناسبت آیات مربوط به معاد و صـراط سـخن را بـه نـور مـؤمن و      

باشد  فهماند که نورافشانى هر کس به مقدار دارائیش مى ظلمت کافر کشانده و مى
دیگر آن کـه نـور کسـى بـه کـار      ، خورد مخصوصاً نور ولایت خیلى به درد مى

ود کـه بـراى   ش ـ بلکه دیوارى میان مؤمنین و کفار کشیده مـى ، خورد دیگرى نمى
عـذاب و زحمـت   ، مؤمنین رحمت و اسباب انس و الفت است و از طرف کفـار 

  . باشد مى
دهد کـه مـردم    هاى اخلاقى جالبى از این آیات شده و هشدار مى گیرى نتیجه

فریب دنیا را نخورند و همیشه یاد فناى آن باشند و با یـاد مـرگ سـختى دل را    
  . چاره کنند

  ن خشوع دل، زمینه براى ایما
آیه تکان دهنده آیا نرسیده براى اهل ایمان که دلشان براى یـاد خـدا خاشـع    
شود و آنچه از حق فرستاده است و مانند کسانى که از پیش کتاب بـه آنهـا داده   

نباشند که آرزوها بر آنها دراز گردید پس دلهایشان سـخت  ) یهود و نصارى(شد 
  . اند شده بسیارى از آنان فاسق

انى داده شده مردم را از آمال و آرزوهـاى واهـى دنیـا بـر     شرح و بسط فراو
، گردد و ایمان در دل سخت جا نـدارد  دارد زیرا موجب قساوت دل مى حذر مى

  . بلکه با خشوع دل باید زمینه را براى ایمان به خدا آماده ساخت
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پـس از مـرگ آن و رشـد    ، پس از آیاتى درباره جان دادن خداوند به زمـین 
ات و همچنین ارزش صدقه و صدقه دهندگان و مطالب مهم دیگر گیاهان و حبوب

  . پردازد پایدارى دنیا مى به بیان بى

  سازد  دنیا را بطور آشکار رسوا مى
سـرگرمى و  ، حقیقت دنیا؛ لعب یعنى کـار پـررنج ولـى بیهـوده اسـت و لهـو      

 ،دلربائى در امور واهى و فخر به نسب یا مـال ، باشد زینت بازماندن از هدف مى
  . دهند امور اعتبارى همه فریبکارى دنیاى غدار را تشکیل مى

بـاران  : فرمایـد  براى وضع دلربائى و در عین حال توخالى دنیا مثالى ذکر مى
امـا چنـد روزى بـیش    (رویانـد   بارد و گیاه را از زمین سبز و خرم مى شدید مى
و از سپس خشک و زرد شده به عنوان خار و خاشاك یا هیزم سـوزانده  ) نیست

کسانى که بـه  ) نماید خاکسترش را نیز باد به اطراف پراکنده مى(شود  بین برده مى
شکوفه چند روزه را خورده به آن   دنیا دل ببندند وضعشان چنین است که فریب

لذا عذاب دردناکى به ، مانند شوند و از حقیقت که آخرت است باز مى سرگرم مى
  . دنبال خواهند داشت

  دلبستگى است  پس، آخرت سزاوار
فرماید بشـتابید   بلافاصله راجع به آخرت و تشویق به عمل کردن براى آن مى

به سوى آمرزش پروردگارتان و بهشـتى کـه عـرض آن همچـون عـرض همـه       
بـه  ، نه دیگران، آن بخشش خداوند براى اهل ایمان است، آسمانها و زمین است

رود و از  ىمناســبت ایــن مطلــب از لــذت ذکــر خــدا در حــال روزه ســخن مــ
به عنوان نمونه بارز اهل آخـرت و سرمشـق بـراى کـار      امیرالمؤمنین على 

سبب آمرزش خدا کـه  ، شود جهت آخرت السلام على میزان الاعمال صحبت مى
فهماند که مسـابقه در خیـرات    داند و مى ایم در اطاعات و توبه مى به آن امر شده
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رت پسندیده است چنانچـه شـتابزدگى در   نتیجه ایمان است و شتاب در کار آخ
  . باشد کار دنیا ناپسند مى

  مقدرات با اختیار منافات ندارد 
مـا  : قضا و قدر است که به مناسبت آیه شـریفه ، از بخشهاى جالب این کتاب

همه حوادث در ، مطلب به بهترین وجهى پرورانده شده است... اصاب من مصیبۀ
وچک و بزرگ از حـوادث کـه در آینـده    کتاب تکوین الهى ثبت و ضبط است ک

گردد در لوح محفوظ نوشته شده است و در عین حـالى کـه بـا اختیـار      واقع مى
مکلفین منافاتى ندارد و به هیچ وجه جبر در کار نیست و مقدرات الهى با حفـظ  

فرماید خاصـیت ایـن تقـدیرات     آنگاه مى -اختیار مکلفین در افعال ارادى است 
ه از کف دادید اندوه نخورید و بـراى امـور مـادى از جهـت     این است که بر آنچ

  . دنیوى و زوال آن شادمان شدن غلط است
بـه رؤیاهـاى صـادقه گـواه     ، براى اثبات وجود لوح محفوظ و ثبت مقدرات

شود چیزهائى که در آینده باید واقع گردد ممکن است بعضى اشخاص  آورده مى
ع گردد رؤیاى صـادقانه فـراوان واقـع    در خواب پیش ببینند و بعداً همانطور واق

  . شده و در کتاب داستانهاى شگفت اثر حضرت مؤلف تعدادى ثبت گردیده است
شـود کـه مـرگ بـراى مـرده و       همچنین به مناسبت ایـن بحـث یـادآور مـى    

بازماندگان هر دو خیر است زیرا مرده اگر نیکوکار باشد زودتر به ثواب خداوند 
گردد و اگر گنهکار و بدکار است کمتـر   یا راحت مىگردد و از زحمت دن نائل مى

  . نماید خود را سزاوار عقوبت مى
براى بازماندگان نیز خوبست زیرا رحمـت و صـلوات و بخشـش خداونـد و     

به مراتب از بودن آن شـخص   )1(شود  هدایتش که شامل حال مصیبت دیدگان مى
  . براىبازماندگان بهتر است
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  و عدل الهى پیغمبران و کتابهاى آسمانى 
در آخرین بخش کتاب درباره بعثت انبیا و کتابهاى آسمانى و معجـزات آنـان   

داند و چون  یخن رفته است و غرض از بعثت را بسط عدل در اجتماع بشرى مى
افتد و در نتیجه دنبال آشوب  اى منافعشان به خطر مى براى انجام این منظور عده

اى باشـد کـه آهـن را     باید قوه دافعهروند  و هرج و مرج و مزاحمت دیگران مى
  . باشد براى این منظور آفرید که داراى فوائد بیشمارى نیز مى

آنگاه از عدل خدا در جهان آفرینش سخن رفتـه کـه هـر چیـز را در محـل      
جـو اطـراف زمـین را کمربنـد نگاهدارنـده کـره       ، مناسب خود قرار داده اسـت 

  . گردد زمین مى خواند زیرا مانع ریزش سنگهاى آسمانى به مى
سپس راجع به پیغمبرانى که در آیه شریفه نام برده نوح و ابراهیم و عیسى بن 

  . مریم مشروحاً سخن گفته است

  رهبانیت و اسلام، روح االله زمان ما 
رود و پیـدایش آن   در پایان به مناسبت آیه شریفه درباره رهبانیت سخن مـى 

از خرافات مسیحیها به عنـوان  ، کند ن مىدر نصارا و نظر اسلام در این باره را بیا
کنـد داسـتان راهـب در سـفر      گناه بخشى و بهشت فروشى کشیشها صحبت مـى 

همچنـین  ، که سبب اسلام راهب شد نقل نمـوده اسـت   صفین و معجزه على 
این حقیقت را بیان نموده که پیشرفت کمونیسـتها در نتیجـه خرابـى و خرافـات     

نتیجـه  ، ر آخـر بـه مناسـبت مسـیحیت و عیسـى روح االله     کلیسا بوده اسـت و د 
  . است) ره(امام خمینى ، گیرد که روح االله زمان ما مى

  پرهیزکارى سفارش همه بزرگان 
خدا را همیشه و مخصوصـاً هنگـام   ، شود آنگاه تقوا در هر حال را متذکر مى

باید زهـرا   گناه نباید فراموش کرد و تقوا باید در همه طبقات پیدا شود و خانمها
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فهمانـد کـه    و مـى ، را که سرمشق بانوان پرهیزکار است الگو قـرار دهنـد  ) (
مؤمن متعهد و مسؤول است و آمرزش خداوند براى او است خداونـد  ، پرهیزکار

  . دو بخش از رحمت براى مؤمن پرهیزکار مهیا فرموده است
و مـادى هسـتند کـه     دول امپریالیسـم ، در برابر مـؤمنین متعهـد و پرهیزکـار   

حاضرند به خاطر فروش اسلحه و پر شدن جیبهایشان آتش جنگ روشن کـرده  
  . گروه زیادى را به خاك و خون بکشانند

  پر فایده بودن کتاب 
اى از مطالب این کتاب شریف است که راستى نافع و براى  آنچه گذشت نمونه

نشـیند و   م بر دل مىلاجر، همه طبقات قابل استفاده است و چون از دل برخاسته
امیدواریم مانند آثار دیگر حضرت مؤلف محترم با استقبال کم نظیـر دوسـتان و   

مجـدداً منتشـر   ، علاقمندان مواجه شده در قطعهاى مختلـف و تیراژهـاى بسـیار   
  . گردد

  مسؤولیت بیشتر در جمهورى اسلامى 
نیـز   اینک که بحمداالله حکومت اسلامى در حال استقرار است وظیفه مـؤمنین 

شدیدتر شده است باید در جهات مختلف و ابعاد گوناگون اسلام فعالیت خود را 
، زیادتر نمایند از آن جمله در جنبه تبلیغات اسلامى و نشر حقایق قـرآن مجیـد  

برنامه مبارزه بـا دسـتگاه ظلـم و    ، همانطور که در زمان طاغوت، کوشاتر باشند
، داخلـى و خـارجى  ، زندگى اسـلامى فساد و بیدینى بود هم اکنون نیز برنامه سا

  . شخصى و اجتماعى و بالاخره ظاهرى و باطنى است
گذرد با  کتابخانه مسجد جامع شیراز که بیش از بیست سال از تأسیس آن مى

سهم ناچیزى در ارشاد و تبلیغ اسلامى به عهده گرفته اسـت  ، هاى مختلف برنامه
تشـاراتى کتابخانـه مزبـور را    و این کتاب و نظائر آن قسمتى از فعالیت بخـش ان 
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بنابر این همکارى و مساعدت علاقمندان موجـب تشـویق و توسـعه    ، رساند مى
  . باشد فعالیت این مؤسسه مى

   58/  10/  4مطابق  1400بتاریخ پنجم صفر المصفر 
  . سید محمد هاشم دستغیب -شیراز 
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1  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

صیام کما کتب على الدین من قـبلکم لعلکـم   یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم ال
  . )2(  تتقون

  کسب حکمت در این ماه شریف 
آدمـى  . کسب دانش و حکمـت اسـت  ، اش در این ماه مبارك از هر چیز بهره

مـا پیغمبـر   : فرماید خود این فهم حکمت است که خدا در قرآن مى، چیزى بفهمد
، حکمـت . حکیم و دانا شـود مسلمان باید ، )3(را فرستادیم که به حکمت یاد دهد 

هسـتى خـود را   ، سـر در عـالم وجـود درآوردن   ، یعنى دقائق امور را دانا شدن
و پس از این عالم کجا ، ام براى چه آمده، به مبدأ و معادخود آشنا شدن، شناختن

  . اینها حکمت است، راه و روش سعادتم چیست، روم مى
بهتـر  ، مجلس مذاکره علـم یک ساعت در : فرماید که اید در روایتى مى شنیده

  !! است از دوازده هزار ختم قرآن
آدمیـت  ، لـیکن علـم  ، نور و ثـواب اسـت  ، قرآن به زبان خواندن خوب است

علم و فهم کجا تا زبان تنهـا مشـغول   ، کند بافهمش مى، کند بصیرش مى، آورد مى
ان چون لذا انشاء االله به مدد الهى در این ماه مبارك رمض. الفاظى را بخواند، باشد

هاى روزه آن اسـت   از خاصیت. مسلمانان به برکت روزه آماده دانش و حکمتند
شود چنانچه هر چه  آماده چیز فهمیدن و حکمت مى، شود که فهم آدمى بیشتر مى

کسى که شـکمش  . تواند در نکات دقیق بشود نمى، شود تر مى گیج، شکم پر شود
م خالى باشـد نـور حکمـت    اگر شک. در ادراك به حیوان نزدیک است، پر است

  . ممکن است در نفس طلوع کند
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در ماه مبارك امسال هم یک سوره مبارك از قرآن مجیـد سـوره الحدیـد را    
هائى که در این سوره مبارکه است تا بتـوانیم یـادآورى    کنیم و حکمت شروع مى

توحید و نبوت و اسماء و صفات خدا و مطالب راجع به معاد که در این . کنیم مى
  . کنیم انشاء االله حیاتى باشد از فردا شروع مى، ره مبارکه ذکر شدهسو

  خودشناسى، مقدمه خداشناسى و حکمت 
امروز حکمتى را که خداوند در قرآن بـه بیانـات متعـدد ذکـر فرمـوده و در      
روایات نیز ذکر شده است یادآورى کنم و آن این است که آدمـى بایـد حقیقـت    

از آن جمله بفهمد او ، لم به واقعیات و حقایقحکمت یعنى ع. خودش را بشناسد
پـس چـه چیـز را شـناختى؟     ، تو اگر خودت را نشـناختى . غیر از حیوان است

بـه چـه چیـز دانـا     ، پرفسور روزگار هم بشوى ولى تا خودت را نشناخته باشى
توبه مراتب ، تو غیر از درندگانى، اى؟ باید بفهمى تو غیر از خر و گاو هستى شده

  ! اى آدم، تو کجا، سگ کجا، اند آنها براى تو آفریده شده، یادتى دارىبالاترى ز
  زننـد صـفیر   ترا زکنگـره عـرش مـى   

  ندانمت که در این دامگه چه افتاده اسـت      

   
  تنزل وجودى در اثر خودناشناسى 

بیچاره آدمى که خودش را با موش و مورچه یکى قرار داده مثـل آنهـا آتیـه    
غصـه  ، کننـد  ر فصل تابستان تمام ذخیره زمسـتان را مـى  اید د دیده، کند بینى مى

تر آنکه مورچـه   موش که حرص عجیبى هم دارد و عجیب. خورد اش را مى آتیه
اش ببرد هر چند تکـه   یک چیزى به لانه، کند هر چند اشرفى باشد دانه جمع مى

  . کهنه کند
 ایـن صـد میلیـون تومـانى کـه     ، آقاى حاجى هم با موش برادر واریکى شده

مـانى کـه    خورد؟ چقدر مـى  به چه کارت مى، گذارى کنى روى هم مى حمالى مى
  اینها را بخورى؟ 
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تر از این اسـت کـه    آدمى گرامى، غرضم تنزل وجودى و خودناشناختن است
این تنزل وجودى است  )4(  تو هم اگر بخواهى مثل حیوان باشى، پرست شود شکم

روز ماه رمضـان چنـد   ، ا بگیرىتو چیزدیگرى هستى باید بتوانى جلو شکمت ر
  . ساعت چیزى نخورى تا بفهمى آدم هستى

  خودشناسى از قرآن مجید 
بیان و ، قرآن مجید راجع به اینکه آدمى غیر از حیوانات است چند تعبیر دارد

تـو چیـز   ! آى آدم، هر آینه آدمیـزاد را گرامـى داشـتیم   ، لقد کرمنا بنى آدم است
بر و بحر را مسخر تو قـرار   )5(اند  سرت گذاشته زیادترى دارى تو تاج دیگرى بر

اى به حسب خلقت بـه تـو داده شـده     فضیلت دیگرى دارى مزیت زائده، اند داده
  . است

آیـه شـریفه    )6(  تعبیر از آدمى روى خاك به خلیفه االله کـرده ، آیه شریفه دیگر
 ـ ، دار خداى عالم معرفى کرده است آدمى را خزینه، دیگر دنت نگاه به کـوچکى ب

، دار رب العالمین اسـت  نکن روحانسان بقدرى عظیم است در عالم خلقت خزینه
، امانت الهى که رسیدن به مقام عبودیـت اسـت  ، )7(  انسان حامل امانت خدا است

، رسد مال آدمى است الهى که هیچ موجودى به این حد از کمال نمى ولایت کلى
دو جنبه دارى بدنى . براى توخدا براى قرب خودش تو را آفریده و همه چیز را 

خـور و خـواب لازمـه    ، هر چند به حسب بدنت با حیوانات شـریکى ، و روحى
نکـاح بـراى بقـاى نسـل لازم     ، مسـکن ، پوشیدن، خوابیدن، بدنت است خوردن

اما جهت دیگرى هم دارى غیر از حیوانات و آن روح تو اسـت آنکـه بـه    ، است
گردد بلکه لبـاس   یستى نفس نمىمرگ حیوانى بدن سبب ن، شود مرگ نیست نمى

لباس لطیف عالم برزخ و مثال را ، رود لباس چرك ماده بیرون مى، کند عوض مى
روح تو است که مورد خطاب خـداى عـالم   ، کند بدن ملکوتى پیدا مى، پوشد مى
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یا  )8(  یا ایها الناس اتقوا ربکمشود خطاب کرد ولى به آدم  به حیوان که نمى، است
  . فرماید مى )9(  نوا کتب علیکم الصیامایها الذین آم

کـار مـن   ، آدمى باید از شوق در پوست خود نگنجد، به قول یکى از بزرگان
رسیده به جائى که رب العالمین من را مورد خطـاب قـرار داده بـه مـن فرمـان      

تـو را  ، رب الاربـاب ، ملک الملوك، سلطان عالم وجود! شوخى نیست. دهد مى
  . همین شوق خطاب بس است، یک ماه روزه بگیر !آى بنده: فرمان بدهد

، شرف تو است، خطاب تشریفى است، باید آدمى روزه را شرف خودش بداند
، نور علم و حکمت در نفـس جـا بگیـرد   ، وقتى که شکمت خالى باشد! آى آدم

حجابهـا تـا حـدى عقـب     ، آنقدر به خداى خودت نزدیک هستى که در آن حال
غرضم روزه تشـریف  ، )10(  دارد انفاسکم فیه تسبیحنفس کشیدنت هم ثواب ، رفته

  . براىجهت آدمیت، الهى است

  بیمارى حیوانات کمتر و آسانتر است 
، ولـى حیوانـات یکجـور   ، وجدان گواه هست که آدمى دو جور بیمـارى دارد 

آدمـى ممکـن اسـت هـم     ، انحراف پیـدا کنـد  ، ممکن است بدنشان مریض گردد
تر اسـت از هـر دو    لذا بار آدمى سنگین، حراف روحان  هم، انحراف بدن پیدا کند

در جهت اول حیوانـات کمتـر   ، واقعاً خدا باید یارى کند، تر است جهتش سنگین
دو یا سه نوع بیمارى است که آن هم دوایش را ، در هر حیوانى، شوند مریض مى

دوایـش  ، گیرد گربه گاهى دلش درد مى. خداى تعالى به الهام به او فهمانده است
رود  مـى ، شناسد شود خودش آن را مى گیاهى است که بیشتر پشت بامها سبز مى

نویسند هزار سـال از عمـرش کـه     مى، یا مثلاً درباره افعى، خورد آن علف را مى
شود دیگر احتیاج به دکتر ندارد گیاهى اسـت بـه نـام     گذرد چشمش کور مى مى

گـردد   شد در بیابانها مى هرگاه کور، فهمد رازیانج و عجیب این است که به بو مى
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، شود مالد خوب مى تا خودش را به درخت رازیانج برساند چشمش را به آن مى
اما آدمى بدبخت که چشمش آب بیاورد چقدر ، این میل زدن طبیعى و الهى است

  . رنج دارد
انـد   بلکه در طـب قـدیم نوشـته   ، آدمى واقعاً گرفتار است، در مرض بدن هم

ولى براى حیوان دو یا سـه تـا بیمـارى    ، براى بشر است چهار هزار نوع بیمارى
  . است

  دواى درد روح در قرآن 
کنـد   شود انحراف پیـدا مـى   همانطورى که بدنت مریض مى، اما راجع به روان
، کتاب قلب سلیم را کسى بخوانـد بفهمـد بیماریهـاى دل   ، روانت هم همین است

ام است؟ دیـن یعنـى طـب    آنگاه دین کد، انحرافهاى روان آدمى چه چیزها است
هـر  ، براى بدنت خداى تعالى انواع داروهـا قـرار داده   )11(  الهى براى روح آدمى

همانطورى ، کدام خاصیتى دارد و بشر راراهنمائى فرموده که دنبال دارویش برود
، که دواى بدنت تأمین است دواى روحت هم تأمین است دسـت خـودت اسـت   

تمام این عبادات ، خواهید شفا پیدا کنید ر مىاگ، راهش در قرآن مجید نشان داده
در روایات هم ذکر شـده امـر بـه نفـاق     ، حتى زکات براى دواى درد آدمى است

از روحت پاك شود آتش بخـل و حـرص را در   ، شده براى اینکه ناخوشى بخل
بدبختى این است کـه بـه   ، بلکه اصلاح گردى، ثلثش را بده، خمسش، گور نبرى

و چند هـزار  ، رود زیر دست جراح مى، کشد درد مى، دهد مرض جسم اهمیت مى
بـراى دل قسـاوت دارت   ، براى اینکه مرضـش خـوب شـود   ، دهد تومان هم مى

چقدر باید پول در راه خدا بدهى تا این دل ، چقدر پول باید بدهى که خوب شود
چنانى کـه بـدنت سـقوط    ! اى انسان، طب الهى است، قساوت دارت علاج گردد

روح تـو هـم   . شـوى و میمیـرى   مداوا و معالجه نکردى متلاشى مى اگر، کند مى
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اگر زیـاد شـد یقـین بدانیـد آخـرش سـقوط و       ، پشت سر گناه، گناه. موت دارد
چنانکه براى انحرافات بدنى و مزاجى و جهات حیـوانى دواى  . )12(  هلاکت است

در انحرافات روحىعمـل بـه واجبـات لازم    ، دکتر و پول خرج کردن لازم است
در اصلاح روحـت  ، پرهیز از مضرات لازم است، چنانکه در بیمارى بدنت، است

دوا بخور اما پرهیز هم ، اما بشرطى که گناه هم نکنى، روزه بگیر، هم همین است
حیوانات در معالجـات  ! شوى و اعجبا خواهد که اگر پرهیز نکردى هلاك مى مى

ناچارم ، این قسم بودماى کاش من هم در معالجه روحم ، جسمشان پرهیز دارند
خصوصـاً در میـان   ، داستان بگویم در دستگاه خلقت اسباب عبرت فراوان است

  . حیوانات

  زهر و پادزهر در گوزن 
شـکد مگـر    گوزن با مار سر و کار دارد اگر مار او را بزند سـمش او را مـى  

خرچنگ را که خورد سـم مـار محـو    ، اینکه زود خودش را به خرچنگ برساند
  . شود مى

از گوشت مار ، این حیوان عاشق مار است: نویسد در کتاب حیوة الحیوان مى
دود تا برسـد   شود در تابستان مخصوصاً در هواى گرم مى گاهى مى، برد لذت مى

خود سم هـم  ، هوا گرم، کند تا آخر از دمش شروع به خوردن مى، به مار یا افعى
آفتاب و حـرارت و  حرارت هوا و ، آتش عطش، زند خیلى گرم است آتشش مى

رساند بـه حسـب    خودش را به آب مى، سوزندگى سموم عطش فوق العاده است
بیچاره ، کشد اگر آب به این سم برسد فوراً او را مى، فهمد تکوین به الهام الهى مى
شود یکجا عطش به او فشار آورده تا خودش را بـه آب   گرفتار بین الامرین مى

، اگر آب خـورد ، دارد چون تا سم حل نشودفهمد برایش ضرر  رسانده یکجا مى
از بیچـارگیش  ، کشـد  اش جزء خون و بدنش شده او را مى همه، شود متلاشى مى
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از چشـمش  ، آورد به واسطه فشارى که به خـودش مـى  ، زند داد مى، زند نعره مى
زیر دو تخم چشمش گود است و گودیش طورى است کـه  ، آید اشک بیرون مى

در آن حـال عطـش و فشـار و سـختى نعـره      ، رود یک بند انگشت داخلش مى
کند پس از چنـدى   این دو تا گودى را پر مى، آید از دو چشمش آب مى، زند مى

، شود و پادزهر است این اشکهائى که در این گودى جمع شده منجمد و براق مى
هـر مـار   ، اید علاج هر سـمى اسـت   پادزهر طورى که شنیده، بسیار قیمتى است

فـوراً خـوب   ، ین پـادزهر را بگذارنـد روى جـاى سـم زدگـیش     اى اگر ا گزیده
آب نخـورد  ، چون این درد را تحمل کرد، همان اشک چشم گوزن است، شود مى

  . این جریان جسم و حیوان. که اصل حیاتش از بین برود اشکش قیمتى است

  کند  اشک انسان بیش از گوزن کار مى
یعنـى  . ى در عالم معنـى دارد اگر این جریان در روح من و تو بیاید چنین اثر

چقـدر  ، بلامـانع ، زن اجنبیه، مکان خلوت، گناه برایت پیش آمد، آى جوان عزیز
از آدمیـت سـاقط   ، آورد؟ از آن طرف میدانى اگـر چنـین کـردى    نفس فشار مى

  . واى اگر با زن شوهردار هم باشد سقوط مطلق است، میرد روح مى، شوى مى
فشار شهوت بعین مثل فشـار  ، جا فشار نفسیک، جوان گناه برایش پیش بیاید

اگر این ، بیند مؤمن هم مى، بیند اگر آب بخورد باید بمیرد مى. عطش گوزن است
، لـرزى  مـى ، ترسـى  اى جوانى که مـى ، راه جهنم را باید پیش بگیرد، گناه را کرد

، پناه بـه خـدا ببـر   ، یا االله! بگو، یک جا راه جهنم، یک جا فشار شهوت، بینى مى
در آن حال بیچـارگى فشـار گنـاه    ، شود اشک ریخت در آن حال قیمتى مى اگر

ولى اگـر زورش بـه   ، شود دردت دوا مى، به حال زار خودت، یک دفعه داد بزنى
اید عمر سعد از سر شب تـا صـبح    شنیده. شود خودش نرسید مانند عمر سعد مى

ا کشـتن  ب، از طرف دیگر، حکومت رى، چکار بکند از یکطرف، برد خوابش نمى
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، با یقین به اینکه حسـین کشـى  ، رود با علم به اینکه به راه جهنم مى حسین 
این بدبخت یک یـا االله  . ولى بالاخره زورش به خودش نرسید، جهنم رفتن است

دعـاى  . نگفـت ، برم از دست نفسم به تو پناه مى، و خدایا تو به دادم برس نگفت
خدا همـه را موفـق بـدارد آخرهـاى     ، ستغریق بعد از نماز شب خیلى خوب ا

، کنـد  بـه مـن حملـه مـى    ، خدایا سـگ نفـس  ، خدایا بدادم برس )13(مفاتیح دارد 
  . خواهد مرا به گناه بکشاند مى

نخواهـد  ، خـدا هـم یـار و یـاورش اسـت     ، اگر این حال در آدمى پیدا گردد
  . گذاشت آلوده به گناه گردد

  پرهیز از گناه لازمتر است 
که راجع بـه فضـیلت مـاه     ه آخر ماه شعبان رسول خدا در خطبه جمع
یـا  : از پـاى منبـر گفـت    اید که آقا امیرالمؤمنین على  شنیده، رمضان فرمود

اى الاعمال افضل از هر کارى بهتر در ماه رمضـان چیسـت؟ رسـول    ! رسول االله
  : فرمود خدا 

قـرآن خوانـدن زهـى    ، ع عن محارم االله پرهیز کردن از گناه درست استالور
نماز نافله در ایـن مـاه   ، اى در این ماه ثواب یک ختم قرآن دارد هر آیه، سعادت

هر نماز واجب ثواب هفتاد نمـاز واجـب در وقـت    ، ثواب یک نماز واجب دارد
مـداوا خـوب   ، هـد د دکتر به تو نسخه مـى ، اما به شرط پرهیز از گناه. دیگر دارد

  . بشرطى که پرهیز همراهش باشد، است
. در بیمارستان بودم بیمارى هم نزدیک تخت مـن بـود  : گفت یکى از رفقا مى

دکتر به پرستار گفت هر چه بگوید تشنه هستم تا فردا هیچکس حق ندارد بـه او  
یکدفعـه مـریش از   ، دکتر این را گفت و رفـت ، آب برایش ضرر دارد، آب بدهد
مـریض گریـه کـرد و    ، مأمور هم گفت آب دادن اجـازه نیسـت  ، له کردعطش نا
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تا مدتش تمام شد سر ساعت معین رفت مأمور دیگـرى آمـد   ، مأمور اعتنا نکرد
، به او نگفته بودند که آب برایش ضرر دارد مریض التماس کرد از تشنگى مـردم 

گفـت   مى، کرد ایشان نقل مى. پرستار رفت یک لیوان آب آورد گذاشت پهلویش
صبح کـه شـد دکتـر آمـد     ، آب خورد آرام گرفت، بعد از لحظاتى صدایش نیامد

گفت چرا به او آب دادید؟ معالجه بدون ، دست روى دستش زد، دیده مرده است
  . فایده است پرهیز بى

، به شرطى که زبانت را هم بگیرى، ولى به شرط پرهیز، ماه رمضان روزه بگیر
. کن که یک مـاه رمضـان زبانمـان کنتـرل شـود     خدایا تو یارى ، غیبت هم نکنى

عیـب کسـى را   ، قول به غیر علم کشف سـر ، از ما سر نزند، فحش، غیبت، دروغ
اما بـا چشـمت   ، روزه بگیر! دار آى روزه، پرهیز از تمام اینها واجب است، گفتن

به شرط اینکه شکمت تا خـالى شـد اول افطـار    ، روزه بگیر، نگاه به حرام نکنى
ورع یعنـى  ، اسـراف در خـوراك نکنـى   ، ندهى زاید از حد نخورى به آن، حرام

خوددارى از گناه با داروئى که از طب الهى که روزه ماه رمضان اسـت علاجـت   
آن ، یابى گردى آنگاه لذت ذکر خدا را در مى سالم مى، شوى روحانى مى. کند مى

زه را آن وقت لذت دعـاى ابـوحم  . فهمى که یا من ذکره شرف اللذاکرین وقت مى
منى که ! فهمى عجب من خیلى بى ادبم کم کم مى، شناسى فهمى خودت را مى مى

در بیچارگى بیا در خانه مـن  ، راه را نشانم داد، آنقدر خداى کریم راهنمائیم کرد
تا شیطان خواست تو را به معامله حـرام وادارد زود  ، )14(  تا من خودم یاریت کنم

: مثل یوسف تا گفـت ، در هر حرامى همینطوراستغاثه کن تا ما دستت را بگیریم 
با پاکـدامنى از  ، حاکمش کرد بر نفس و هوى، خدا دلش را قوى داشت )15(  یا االله

  . خواهد بفهماند خدا مى، خواهد قصه بگوید در بیرون رفت خدا که نمى
  . آى زن و مرد مسلمان گناه اگر پیش آمد بیا به لطف ما بچسب بگو یا االله
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ملعون همان شبى که بین الامرین گرفتار بود آمده بود در خانـه   اگر ابن سعد
خدایا خودت هـدایتم کـن خـدایا خـودت مـرا      ، خدا راستى و درستى گفته بود

گذاشت به کربلا برود خدا وعده داده که هر کسى رو به مـا آورد   نمى، نجات بده
بـه خـداى   ما یارش هستیم یا معین من استعان به ولى چه گناهانى که پیش آمد 

به گناه آلوده شدیم و الا اگر به او اسـتغاثه  ، ادبى کردیم بى، خود استغاثه نکردیم
  . شدیم آلوده نمى، کرده بودیم

حالا چه باید کرد؟ حالا سحرها باید دست گدائى دراز کرد الهـى لا تـؤدبنى   
خـلاف وظیفـه   ، من خیلى بى ادبیها کـردم  )16(  بعقوبتک و لا تمکربى فى حیلتک

مولاى خودش استغاثه کند الى من یذهب ! ام دادم بنده باید در هر درماندگىانج
هنگام گناه که باید رو به تـو  ، من غافل، ولى من بى حیاء )17(  العبدا الا الى مولاه

خیلى باید من ادب بشوم ولـى اگـر   ، بیاورم از تو مدد بطلبم ترا ندیده قرار دادم
قـت نـدارم بـه حرمـت مـاه رمضـان       شـوم مـن طا   خواستى ادبم کنى هلاك مى

  . تو پاك فرما، هاى یازده ماهه ما را در این ماه عزیز حیائى ادبیهاى ما بى بى
بعد از هر نمازى دستهایتان را بـه دعـا بلنـد کنیـد     : فرمود رسول خدا 

  . موقع اجابت دعا است قدردانى کنید
، ما سر زده قلم عفو بـر آن بکـش   به عزت و جلالت هر چه خلاف بندگى از

، عاقبـت بخیـرى  ، رسـتگارى ، اى خدائى که هر کس با تـو معاملـه کنـد فـلاح    
، اما معامله با شیطان معامله با نفس و هـوى ، در معامله با توست، سرانجام نیک

چیز دیگرى ، غیر از حسرت و نکبت و غیر از پشیمانى، یقین بدانید غیر از زیان
  . نیست

سعد ملعون چطور شد معامله خدا را گذاشت کنار با نفس و هـوى  ببینید ابن 
  . معامله کرد زیانکار دنیا و آخرت گردید
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2  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ان االله و ملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنـوا صـلوا علیـه و سـلمو     
  . )18( تسلیماً

که کـه بـه دسـت آنهـا     اى از ملائ عده، شیخ صدوق در کتاب امالى نقل کرده
غیر از نقره (هائى است از نقره بهشتى و قلمهائى است از طلاهاى بهشتى  صحیفه

آیند  از عصر پنجشنبه به زمین مى) ملکوتى و بهشتى است، و طلاى دنیوى است
گردنـد هـر    گردند مأموریتشان این است اطراف زمین مـى  تا غروب جمعه بر مى

کنند در بین ذکرهـاى شـب و    ن را ثبت مىکس صلوات بر محمد و آل بفرستد آ
  . روز جمعه در رأس همه صلوات بر محمد و آل محمد است

  بذر تخم بر روى سنگ
، در ماه مبارك رمضان به برکت گرسنگى و صفاى دلهـا : روز گذشته ذکر شد
تعبیـرى  . بردارى شـود  گردد و باید از داشنها و حکمتها بهره لطافت روح پیدا مى

اى  اگر روى سنگ تخم بریزند هیچ وقت ثمره: فرماید ن مریم مىاست از عیسى ب
همین طور دل شخصى که پـر خـورده اسـت حکمـت در آن جـا      ، شود پیدا نمى

  . گیرد شود دانه حکمت کجا در مزرعه دل جا مى گیرد تا نرم نشود لطیف نمى نمى
ام آدمى که گرسنه است خود ایـن گرسـنگى دسـتگاه     نکته دیگر عرض کرده

کند به عکس اگر زیـادى   کند و حقایق لطیف را درك مى اش را منظم مى مههاض
فکر سالم در بدن سالم است بدن سالم در مـاه  ! اید شود نشنیده تر مى بخورد گیج

تر و دستگاه هاضمه فشـار   رمضان است صوموا تصحوا به برکت روزه بدنها سالم
اما امروز معده راحت ، دو روز قبل چه زحمتهائى که معده داشت، برویش نیست

  . است
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شـود مـراجعین بـه مطبهـاى دکترهـا و       اى نوشته بود ماه رمضان که مى مجله
شود بلکه نوشته است که در بعضى مواقع تجربـه   بیمارستانها صدى بیست کم مى

مـال  ، بیشتر مـرض . شده شصت درصد کم شده چون سالمترند مرض کمتر است
  . آید رمضان صحت بدن به دست مىپرخورى آدمى است به برکت ماه مبارك 

  تر است در ماه رمضان اعصاب راحت
شـود روح   در ماه مبارك رمضان اضطرابات نفس کم مـى ، و نکته لطیف دیگر

تعداد عمـده از مرضـهاى بـدن    ، شود دهد لذا کسالت و مرض کم مى را قوت مى
شـود در خـوراکش    مال گرفتارى روح است هر وقت آدمى اعصابش کوبیده مى

شود  روح شاداب مى، در ماه رمضان ذکر خدا غذاى روح است، کند ترش مى هم
انـد کـه حتـى تصـادفات      گوید اهل اطلاع نوشـته  خواند العفو مى وقتى قرآن مى

  . شود شود راست است چون اعصاب کنترل مى ماشین در ماه رمضان کمتر مى
، توحیـد ، خواهیم در این ماه مقدارى حکمت و دانش در اصول عقائـد  ما مى

که در سوره مبارکه الحدید بیان شده تقدیمتان کنیم ، امامت و معاد، عدل و نبوت
  . و شما هم باید آماده باشید براى یاد گرفتن حکمت از قرآن مجید

اولین آیه از قرآن مجید بسم االله الرحمن الرحیم است یکى از معـانى بـاء در   
هـر  ، یعنى به مدد و یـارى خـدا   )استعین باسم االله(عربى استعانت است بسم االله 

بسم االله الرحمن الـرحیم  : اش این است که بگوید کند وظیفه کارى که مسلمان مى
زنـى بگـو    اگر حرف مى، هر چند یک سطر شعر باشد، خواهد بخواند هر چه مى

یـا قلـم دسـت گرفتـه     ، توانم حرف بزنم بسم االله یعنى اگر خدا مدد بکند من مى
از خانـه  ، تواند بنویسد اگر مدد خدا نباشد یک کلمه نمى ،خواهد چیز بنویسد مى
آى آنهائى که سوار اتومبیل ، بگو بسم االله الرحمن الرحیم، خواهى بیرون بیائى مى
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بلکـه ان شـاء   ، نه زبان خـالى  -بگو بسم االله ، پشت فرمان نشستى، شوید تا مى
   .تکیه به خودت را کنار بگذار، باشد یعنى به مدد خدا نه خودت

  راننده خواب و ماشین در حرکت
گفت چند  اى که اهل تقوا است راجع به همین بسم االله مى چند روز قبل راننده

یـک مرتبـه   ، گویم نشینم بسم االله مى دفعه باى من پیش آمده پشت فرمان که مى
رفتم خواب ناگهان  در جاده سربالا مى، بسم االله گفتم نصف شب در ماشین بارى

یک وقت صـداى بـوق ماشـین از    ، کرد رؤیایش را هم نقل مىبر من غالب شد 
کردم از آنجائى که به خواب رفتم تـا    حسب -پهلوى گوشم بلند شد بیدار شدم 

ام و خـواب بـودم چـه کسـى او را      آنجائى که بیدار شـدم چنـد کیلـومتر رفتـه    
پس آنکه از او مدد ، فرمان هم در دست نباشد، نگهداشت؟ جاده آسفالت سربالا

. کنـد  واستى به مددت آمده است گفتى بسم االله به مدد خدا او هم یاریـت مـى  خ
  . بشر امروزه غافل از خداست

  آثار بسم االله از روى حقیقت
اگـر شـنیدى روى   ، اگر کسى باء بسم االله را از روى حقیقت و معرفت بگوید

باور کن که راست و درست است هر چه هست در باء بسـم االله  ، شود آب رد مى
مـثلاً  ، یعنى آدمى خودش را در برابر خدا در جمیـع امـور نیازمنـد بدانـد    ، ستا

یعنى به کمک خدا چـه اشخاصـى کـه شـروع      -بسم االله ، خواهم حرف بزنم مى
  . کردند به حرف زدن یادشان رفت

ایـن حقیقـت را   ، کـرد  اید یک روز بالاى منبر واعظى داشت حرافى مى شنیده
پـاى  . شـوید  اگر بسم االله بگوئید از روى آب رد مى، قدر بسم االله را بدانید: گفت

منبر یک نفر دهاتى که از ده به سختى آمده بود در اثـر اینکـه نهـر مفصـلى در     
، کرد تا پلى پیدا کند و رد شـود  راهش بوده و این بیچاره راههاى دور را طى مى
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دور خواست برگردد ما چرا خودبخود راه  وقتى که مى. تا شنید خوشحال گردید
پـا گذاشـت   ، رویم گفت بسم االله الرحمن الـرحیم  از همان راه نزدیک مى، برویم

بـاز  ، فردا صبح کـه آمـد  . برایش هیچ مهم نبود، روى آب و رفت آن طرف آب
چنـد روزى گذشـت یـک    . بسم االله الرحمن الرحیم و از روى آب رد شد: گفت

چقـدر راه مـا را   ، روز به فکر رفت و گفت آقاى واعظ خیلى حق گردن ما دارد
ما باید این واعظ را در برابر خدمتى که کرده است میهمـان  . آسان و نزدیک کرد

خود این شخص بسم االله گفـت و از آب رد  ، با واعظ آمد تا لب آب رسید، کنیم
گفت آقـاى واعـظ چـرا    . دید شیخ نیامد. آید آن طرف شد بخیالش شیخ هم مى

گفت آنکه تو . بخوان و بیا، اد من دادىگفت همان که ی. شود آئى؟ گفت نمى نمى
  .  )19(  دارى من ندارم

  عقیده به یارى خدا فقط
عمده این اسـت کـه بـاء اسـتعانت حقیقـت      ، شوخى نیست، خواهد ایمان مى

از . فقـط او ، یعنى نـه خـودم نـه دیگـرى    . نه زبان بازى به مدد خدا، خواهد مى
بـرد   کجا بهره مى، وب نفهمداین را تا آدمى خ. آید مگر خدا هیچکس کارى نمى

محتاج به این است که صفائى پیدا بکند به برکت ماه رمضـان حجابهـا از پـیش    
کـم کـم نزدیـک    ، حجابهاى ظلمانى خودبینى از بین برود، چشم دلش عقب رود
، مناجاتها، ذکرها، افطارها، به برکت سحرها، هاى روزهایش گردد به برکت روزه
تمـام قـدرتها   ، دانـد  مه هستیها را از هسـتى او مـى  بیند و ه خداى را نزدیک مى
، قدرت در مخلوق عاریه اسـت . قدرت تنها مال خدا است، متلاشى در قدرت او
الرحیم این سه اسم مبارك ، الرحمن، االله، بسم یعنى به نام، معنى باء که واضح شد
در روایت اسـت بسـم االله الـرحمن الـرحیم بـه اسـم اعظـم        . که اسم اعظم است

اعظـم اسـماى الهـى االله اسـت     ، تر است از سیاهى چشم به سفیدى چشم یکنزد
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اى از اوسـت مقـوم هـر     تحقق هر حادثه. یعنى خدائى که تمام هستیها از اوست
موجودى قیام هر شیئى به اوست القیوم قامت به السموات والارضـون هـر چـه    

ل هـیچ چیـز نـدارد چنانکـه اص ـ    ، مخلوق به خودى خود، کمال است از اوست
من کـه یـک مشـت    . کمالاتش هم از خودش نیست، وجودش از خودش نیست

شود یـک مشـت    جوان عزیز مگر غیر از خاکى؟ باورت نمى. خاکى بیش نیستم
ان شاء االله بعد از صد و بیست سال دیگر سر قبرت را بردارنـد در  ! خاك هستى

، دعدس و نخود ش ـ، برنج شد، کاهو شد، قبرت چیست؟ قبلاً خاك صحرا بودى
بـاز  ، مرحوم پدرت خورد نطفه و اساس بدن مادى تو پیدا شد، لوبیا و ماش شد

  : همین قسم به برکت تغذیه رشد نموده تا مشت خاك به اینجاها رسید
ــده   ــدا ش ــو پی ــتى ز ت ــه هس   اى هم

ــده        ــا ش ــو توان ــعیف از ت ــاك ض   خ

   
  زیـــر نشـــین علمـــت کائنـــات   

  ما به تـو قـائم چـو تـو قـائم بـذات           

   
تصـفیه  ، شود؟ دسـتگاه کارخانـه قلـب    عظیم کبدت چه مىهاى  این کارخانه

، ات ذائقـه ، بینیـت ، گوشت، این کارخانه چشمت، این لابراتوار محیرالعقول، خون
همین دو متر قامت چنـدین  ! چه بگویم، ات واهمه، ات حافظه، ات ناطقه، ات شامه

دائمـا   میلیونها دستگاه و ذرات، اى دستگاه عظیمى است کارخانه که هر کارخانه
  . تر قلب و غیره از آن عجیب، در حرکت

از ، با ایـن فروعـات  ، این هستى تو! عاقل، خواهم بگویم اش مى خلاصه همه
  . خداى تعالى است

  کور باد چشم دلى که تو را نبیند
شود بـاور کـرد؟ تـو     اگر فلان جاهل احمق بگوید خداى نادیده را چطور مى

این چشـمى کـه در   . لست لطیف را ببیندچشم تو محا. بینائى چشمت را نگاه کن
جسـم  ، چشم حیـوانى . صورت توست همان چشمى است که در حیوانات است
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آنقـدر موجـودات اخیـراً کشـف     ، تواند ببیند جسم لطیف را نمى، بیند کثیف را مى
هاى نامرئى در جو هوا فراوان است که هیچ چشـمى   امواجها و اشعه، شده است
بعضى از موجودات غیبـى هسـتند کـه    . دستگاه و وسایل بیند مگر با آنها را نمى

در نهایت لطافت اسـت هـوا یـا    ، از بس، شود آنها را دید حتى با وسائل هم نمى
توانى ببینى حالا هوا یا آب نیست هر چه بـه چشـمت ندیـدى     آب پاکى را نمى

جسم که نیست خداى ، باید گفت که نیست خدا به این چشم محالست دیده شود
ن کسى است که لطیف و کثیف را او خلق کرده هـر چـه و هرچـه کثیـف     عالم آ

است یعنى مشت پر کن است و هر چه لطیف است خلق کرده خدا جسم درست 
  . عقلت را کجا بردى  )20(. آسمان است، کن است دیگر خردش که جسم نیست

  دل از غیر خدا بریده، بگو یا االله
را به نیستى مطلق بشناسد آنوقت آدمى خدا را به هستى مطلق و خود و همه 

  . بگوید یا االله
همـه  ، روایتى دارد که از رسول خدا خواستند آقا اسم اعظم را یادشان بدهـد 

حاصل روایت شـریفه منقولـه از رسـول االله در کتـاب لوامـع      (خواهد  دلشان مى
، ا االلهی: عن غیره و قل یا االله دل را از غیر خدا ببر و بگو  اقطع: فرمود که) البینات

یک سرى به گورستان برو مـال  ! شود بدانى غیر از خدا همه عاجزند باورت نمى
صد سال قبل دارالسـلام از هـزار سـال قبـل بـوده اسـت و از       ، پانصد سال قبل

اند همه نـوع و   قبرستانهاى قدیم شیراز است آنقدر کدخداها و سرهنگها خوابیده
، رفتند جاى اصلى، کردند ریها مىقد، کسانى بودند که دعویها داشتند، همه صنف

روى  گول نخور تو هم بـه زودى آنجـا مـى   ، پس الان هم که روى خاك هستى
، ضعیف و ذلیـل هسـتى  ، این همه من من نگو، بالاخره این عاریه و موقت است

  . یا االله: دل ببر از همه و بگو
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  ساعت مرگ، نمونه قدرت خداوندى
اى کسـى کـه در   : خوانیـد  حسنى مىدر دعاى جوشن کبیر ضمن اسماء االله ال

آیـد   آى مسـلمانها مـى  ، آورد قرآن یادتـان مـى    )21(  مردن قدرت او نمایان است
انـد   آنهائى که اطرافـت نشسـته  ، اى حالت طورى است ساعتى که در بستر افتاده

قیل من راق آیا کسى هست بداد این بدبخت برسد؟ مرض سـخت  : گویند که مى
فهمـد کـه نـه     ظن انه الفراق ولى خود بدبختش مىحالت سکرات است و ، است

اش کار  شود همه معلوم مى، آید خورد نه کارى از دعا و توسل مى دکتر به کار مى
نـه  ، بیند نه رفیق برد مى خداوند بوده آن حالى که ساعت مرگ آدمى از همه مى

رفیقهـا همـه   ، شود خرید؟ تـا پـول بـدهم    خورد آیا به پول مى پول به کارش مى
ایـن بیچـاره   ، شـوند  تمام بستگان همه رهـا مـى  ، گذارند دست روى سرشان مى

آیـد چطـور    کند از هیچ کس هیچ کـارى نمـى   محتضر در آن حالى که حس مى
شد بفهمد همه مشـت   حالا پیدا مى، اى کاش آن حال، گردد متوجه به مبدأش مى

لا موتاً ولا حیوة همه لا یملک لنفسه نفعاً ولا ضراً و. همه عاجز و ذلیلند. خاکند
، آن وقت خدا را به آن عظمت بشناسد خود و همه را به حقـارت   )22(ولا نشوراً 
. شود که من با این حقارتم در برابر عظمت خدا چه گناهانى که کـردم  متوجه مى

)23(    
نگاه کـن بـه خـدائى کـه     ، نگاه به کوچکى گناهت نکن: فرماید مى على 

  . ىمخالفت او را کرد
آیا نرسیده است وقتى که خودت را به ، بى حرمتیهایت را بشمار، بى ادبیهایت
تر  تر بدانى از خاك هم پست از ذره پست، خودت را اقل اقلین، حقارت بشناسى

گذرد اگر سر گورت را بردارند از بوى گنـدت چـه    یک ماه دو ماه که مى، بدانى
به زبان خودت ، ت عالى بشودمگر روح، گذرد بر کسانى که سر قبرت هستند مى

هستم که خداى عالم را معصـیت کـردم    0 اقرار بکن من با این حقارت چه کسى
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، آى کسى که واجبـى از تـو فـوت شـده    ، امر عظیم پروردگارم را مخالفت کردم
بدبخت کسـى اسـت کـه    . هر چه بترسى به مغفرت نزدیکترى. چقدر باید بترسى

او را بـه  ، ام این گنـاه  گر من چکار کردهگوید م شمارد مى گناهش را کوچک مى
برد کسى که گناهش را کوچک بداند این گنـاه آمرزیـدنى نیسـت اول     دوزخ مى

افطار دعا مستجاب است حالا که مستجاب است این دو کلمه را بخوان پیش از 
یا واسع المغفرة اغفرلى و لوالدى اى خدائى که : اینکه لقمه به دهان بگذارى بگو

  .  )24(یلى توسع دارد مرا و پدر و مادرم را بیامرز رحمت تو خ
ــت   ــاى عامس ــت دری ــدایا رحمت   خ

ــره      ــا قط ــت وز آنج ــا را تمامس   اى م

   
ــار    ــق گنهکـ ــش خلـ ــر آلایـ   اگـ

  فــرو شــوئى در آن دریــا بیــک بــار     

   
ــانى   ــا زمـ ــره آن دریـ ــردد تیـ   نگـ

ــانى         ــار جه ــود ک ــن ش ــى روش   ول

   
  :ترین جاها بنام خدا در بهترین و پست

خداى را ، سر بزیر شدى، گر گناهت را بزرگ دانستىبزرگ بدان گناهت را ا
  . کار درست است، یاد کردى

ات گردد گناهى اگر از تـو   باید یاد خدا بر زبانت عادت شود و یاد خدا ملکه
عبادتى اگر از تـو سـر زد پشـت سـرش     ، پشت سرش استغفراالله بگوئى، سر زد

که در تمام شؤونش یـاد   قربان آن مسلمانى، تو به فضلت قبول کن، بگوئى یا االله
بسـم االله الـرحمن   : روى پاى راست را جلو بگذار بگـو  در مسجد مى. خدا باشد

بتـوانم نمـاز   ، آیم که به ملائکه رحمت نزدیک شـوم  الرحیم یعنى به مدد خدا مى
امـام صـادق   . روى بگـو بسـم االله   در مستراح هم کـه مـى  . واجبم را انجام بدهم

جائى است کـه مـومنین در     )25(گویند  اح را که مستراح مىمستر: فرماید مى 
  . گیرند گردند و عبرت مى آنجا راحت مى
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  اندرزى عجیب و کاملاً صحیح
او به وعـظ و علـم   . یحیى بن معاذ رازى موعظه خوبى به هارون الرشید کرد

هارون اگر راه گلویت : هارون از او خواست اندرزى به او دهد گفت، مشهور بود
: کنـى؟ گفـت   رود عطش هم فشار بیاورد چکار مى آب و نان پائین نمى، آمد بند

هارون اگـر راه پائینـت بنـد    : گفت. دهم که راه گلویم باز شود نصف ملکم را مى
دهم بلکه باز شود راحـت   کنى؟ گفت براى آنهم نصف ملکم را مى آمد چکار مى

اى وارد و  طـره ق. گفت جناب هارون فهمیدم قیمت ملکتـان چقـدر اسـت   . بشوم
  . خارج شود

بـه  ، شد جزء بدنت شود شد آنچه که مى، زیادى هضم است، بول موذى است
آید آیا این کم  گویند واقعاً زهر است آن وقت به آسانى بیرون مى آن زهراب مى
  .  )26(  نعمتى است
در مستراح هم خدا یادت نرود وقتى بلند شدى دست بکـش  : فرماید امام مى
شـکر خـدائى را کـه طیـب ایـن        )27(: ر چند فارسى باشد بگـو ه، روى شکمت

  . خبیث و کثیفش را به آسانى بیرون کرد، خوراك را جزء بدنم کرد
شود بیرونش کرد خدا یادتان نـرود اگـر    اى نمى اگر خدا نخواهد با هیچ سمبه

  . دهم این بشارت را مى. در هر حالى ملکه شود

  خواند را مىدر قیامت هم به نام خدا نامه عمل 
دهند مگر نـه قـرآن    نامه عملش را به دستش مى، مؤمن فرداى قیامت: فرمود

 هـر فـردى بایـد خـودش نامـه عملـش را بخوانـد علـى         :  )28(فرمایـد   مى
مؤمن نامه عملـش را بـه   . کارهائى بکن که فردا بتوانى آن را بخوانى: فرماید مى

، اش شده ؤمن چون در دنیا ذکر خدا ملکهاین م، گویند بخوان دهند مى دستش مى
در قیامت این   )29(خدا : گفت مى، شد بلند مى، خوابید مى، نشست مى، رفت راه مى
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بسم : گوید بر حسب ملکه مى، خواهد نامه اعمالش را بخواند ملکه را دارد تا مى
ك بیند تمام گناهانش که پر کرده بود صفحه سـیئات را پـا   االله الرحمن الرحیم مى

دانـم گناهـانى    مـن خـودم مـى   ، کند پروردگارا شاید اشتباه شـده  عرض مى. شد
تـو مـا را   ، بنده ما: رسد ندا مى. بینم در نامه عملم آن گناهان را حالا نمى، داشتم

گذاریم این گناهان در نامـه عمـل تـو     به رحمان و رحیم یاد کردى ما چطور مى
  . یا االله. بماند

اى کـه   بر طبق همـان ملکـه  ، هد از صراط رد شودخوا بالاتر بگویم وقتى مى
کنـد خـدایا توفیـق     بسم االله الرحمن الرحیم آتش از او فـرار مـى  : گوید دارد مى

در هـر حـال تـو را    ، ذکرت را خودت بما بده که یک آن تو را فراموش نکنـیم 
نعمتش را فراموش نکن تا اینکه خداى کریم هم تو ، لطفش، حاضر و ناظر ببینیم

در آن سختیها ، کنند ساعت مرگ مى 2 ساعتى که سرازیر قبرت. موش نکندرا فرا
  . هیچ مخلوقى نتواند از تو دادرسى کند، که هیچ کس

  در شب جمعه زیارت حسین 
عمل خیر دیگرى یادتان نرود آن هم زیارت حسـین  ، امشب شب جمعه است

ن همه فضیلت که براى زیارت قبـر  پرسد آقا ای در روایتى از امام مى. است 
دستشـان بـه قبـر حسـین     . هـائى کـه دور افتادنـد    است آن بیچاره حسین 
: فرمـود  رسد آنها چه کنند براى آنها هم چیزى هست امام صـادق   نمى 

کن سه را و با دست اشاره  در فضائى زیر آسمان برو متوجه شو قبر حسین 
اضافه کـن شـهداء   . صلى االله علیک یا ابا عبداالله و رحمۀ االله و برکاته: مرتبه بگو
و على الارواح التى حلت بفنائک السلام على الحسین و على علـى بـن   : را بگو
  . الحسین



34 

 

3 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

در تمام کشورهاى اسلامى در این سـاعت همـه   . جمعه اول ماه رمضان است
نداى محمدى است روز   )30(  عید محمد است، اند نان در مساجد جمع شدهمسلما

جمعه باید هر مسلمانى دست از کار بردارد فاسعوا الى ذکـر االله همـه بیاینـد در    
عظمـت  ، به هر اندازه در خانه خدا به یاد حبیبش محمد مصطفى ، مساجد

باشـد و در آن حـال یـاد محمـد کنـد      محمد و شوق محمد در مسـلمان بیشـتر   
اما گنـاه  ، ده برابر، یک حسنه  )31(  در قرآن وعده داده است، بالاترین ذکرهاست

البته هـر انـدازه تعظـیم    ، ده برابر -یک عقاب دارد ولى صلوات بر محمد و آل 
ثـوابش بیشـتر اسـت کـه در روایـت دارد      ، بیشتر باشد علاقه قلبى بیشتر باشـد 

. چنین معاملـه پرسـودى  ، ت که از معامله صلوات سرپیچى کندزیانکار کسى اس
  : روایتى بخوانم

: فرماید من صلى على محمد و آله عشرا صلى االله علیه و ملائکته مائۀ مرة مى
خداى ، هر کسى ده مرتبه بر حبیب ما محمد مصطفى و بر آل او صلوات بفرستد

ر برابرش صد مرتبه د) خدا نظر رحمت و ملک طلب رحمت(عالم و ملائکه هم 
کنى خداى تو صد مرتبه یاد تـو   تو ده دفعه یاد محمد مى، فرستند بر او درود مى

  .  )32(کند  مى
شـنوى   و آى کسى که اسـمش را مـى  ، دارى آى کسى که محمد را دوست مى

الان در ایـن سـاعت   . بدان محمد تو را بیشـتر دوسـت دارد  ، فرستى صلوات مى
. محـیط بـه جمیـع عـوالم اسـت     ، ى الهیه اسـت روح مقدس محمدى که روح کل

، در بندرها، عده کثیرى در هر شهرى، در این هواى گرم، بینید در این ساعت مى
چـون محمـد   ، گیرنـد  چه جوانهاى عزیزى شانزده سـاعت روزه مـى  ، گرمسیرها
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سـاعت  ، همانطورى که خودش فرموده است، البته تلافیها خواهد فرمود، فرموده
  )33(تان یقینـا پاداشـها دارد    چنانچه روزه، چشاند وض کوثر مىمرگ همه را از ح

، یک خوشى مختصر موقت و یک وشى ثابـت ابـدى  ، روزه دار دو خوشى دارد
ایـن  ، اید اول افطار چـه کیفـى دارد   تجربه کرده، خوشى موقتش اول افطار است

چیزى نیست کیف دومش ساعت جان دادن اسـت تـا از حـوض کـوثر بـه تـو       
  .  )34(  روى از دنیا نمىنچشانند 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  اى همه هستى ز تو پیدا شده
در فاتحۀ الکتاب و تمام علوم فاتحـۀ الکتـاب در   ، تمام علوم قرآن، گفته شد

بسم االله و تمام علوم بسم االله در باء بسم است شاید یکى از اسـرارش آن اسـت   
رسد به جائى کـه خـودش را   که هر چه علم و حکمت است این است که آدمى ب

قـدرت مکنـت توانـائى هـر مخلـوقى از      ، خودش را از خدا بداند. مستقل نداند
لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم بسم االله یعنى به مدد خدا هر چند ، خداست

اگر خـدا مـدد نکنـد    ، روم بیرون بسم االله خوردن یک لقمه نان باشد از خانه مى
به اینجا که حتى تـوى مسـتراح   ، ز اینها را گفتم کلام رسیددیرو. خورم زمین مى
اگـر خـدا   ، شـود  روى بسم االله بگو والا محل استراحت براى تـو نمـى   هم که مى

اگر به . توانى از خودت دفع کنى شود مواد موذیه را چطور مى نخواهد تخلیه نمى
به خداى به همه قرآن دانا شده یعنى آدمى چسبیدگى خودش را ، این علم رسید

و همه را بفهمد بداند هستى مال یکیسـت و  ، نیستى خودش، بفهمد عجز خودش
  . هر چه توانائى است از خداست، بس
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  بسم االله براى دور کردن شیاطین
روایت عجیبى براى بسم االله ذکر شده است و مضمونش این است کـه شـیپور   

خصوصـاً   رونـد  جـن و شـیطان در مـى   . گـوئى  خطر است یعنى تا بسم االله مـى 
، در جاهـاى تاریـک  ، مرکزهائى که شیطان در آنجا زیاد اسـت مـثلا در حمـام   

شیاطین بیشترند بسم االله خاصیتش این است کـه جـن و شـیطان    ، جاهاى کثیف
  . کنند فرار مى

االله یعنى واجب الوجودى که محیط به تمام عالم هستى است هر چه هست از 
از ، زمان آفـرین اسـت  ، یان از اوستزمان و زمان، کون و مکان از اوست، اوست

صـفات  ، قادر مطلق عالم مطلـق حـد و انـدازه نـدارد    ، عرش تا فرش از اوست
، نهایـت نـدارد علمـش   ، حد ندارد که بگوئیم تا این انـدازه ، توانائیش، اش کمالیه

  . آنهم از اوست، و هر کمالى در هر که هست، حکمتش، قدرتش

  :معنى رحمان و رحیم
اش یکى اسـت رحمـت    رحمان و رحیم ماده: ن الرحیم بگویمامروز از الرحم

رفع نیاز مرحوم ، کدام است رحمت به معناى عطف نظر و التفات به مرحوم است
رحم کرد یعنى توجهى کرد افتاده بود رحمتش کرد یعنى دسـتش را  . کردن است

، کسى برهنه بود فلانى بـه او رحـم کـرد یعنـى پوشـاندش     ، بلندش کرد، گرفت
التفات و توجه به سوى مرحوم و رفع نیاز اوست به آنچه کـه  ، معنى رحمغرضم 

. مال خداسـت ، میسر گردد خداى عالم که هر کمالى اصلش از اوست اصل رحم
اگر چنانچه علم و حکمت در هر موجودى پیـدا شـود   ، مثل صفات کمالیه دیگر

اصل رحم مال خداسـت در مخلـوق پخـش    ، مال خداست رحم هم همین است
شـعبه دوم رحمـت   ، رحمت خدا دو شعبه دارد شعبه اول رحمت رحمانیـه ، هکرد

رحیمیه به تعبیر دیگر رحمت ابتدائیه و رحمت اکتسابیه رحمـت قـوس نـزول و    
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اسم خاص لصفۀ عامد : فرماید مى امام صادق ، الرحمن. رحمت قوس صعود
یـد اسـم کسـى را    رحمان اسم خاص خداست یعنى نبا  )35(  الرحمن بجمیع خلقه

دو ، عیبى ندارد، رحیم، جلیل، رمان بگذارید حرام است اسمهاى دیگر مثل کریم
اسم از اسماء االله مختص به خداست و به مخلوق گذاشتن حرام است اول االله که 

دوم الرحمن به علت اینکه رحمان به معناى عامى اسـت  . در فارسى خدا گویند
عموم رحمت حق   )36(  لرحمن بجمیع خلقهکه هیچ مخلوقى شرکت در آن ندارد ا

مختص به خودش است یعنى خداى عالم رحمان است فرو گذار نکـرده از کـرم   
در ، هـا  در تمام کره، از عرش تا فرش، خاکى تا فیل کذائى از خاك تا عالم پاك

تمام رحمت خودش را پخش کرده است و رحمتى وسعت کـل  ، تمام موجودات
بینى رحمت است یعنـى هـر موجـودى هـر نیـازى       مىکنى  ء هر کجا رو مى شى

  . داشته به او داده است

  اى از رحمت رحمانیه خداوند نمونه
، خواهـد کـه بزنـد دانـه را بچینـد      منقار مى، بینى باید دانه بخورد پرنده را مى
زنـد دانـه را بـر     مـى ، بینید خدا منقار قشنگى به او داده مى، خواهد دندان که نمى

بیند دانـه   و شعورى به او داده همین پرنده از همان بالا چشمش مىفهم ، دارد مى
اى بـه   خورد چه دانـه  اى بکارش مى دهد چه دانه کجاست خوب و بد را تمیز مى

  . خورد کارش نمى
فهمـد   بیند مـى  خداى عالم به چشم هدهد قدرتى داده که آب زیر زمین را مى

بـالى داشـته باشـد کـه در      اى که خوراکش دانه است بایـد  آب کجا هست پرنده
بینیـد   رزقش را به دست بیاورد مى، بیابانها پرواز کند این طرف و آن طرف برود

اولـش بـزرگ و   ، دانم چه کسى دانه دانه این بالها را چیده به او بال داده من نمى
در سوره تبارك یادآورى   )37(  قرآن 5، شود کوچک و لطیف مى، ضخیم به ردیف
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ها را چه کسـى   کنید ببینید این پرنده اقلها نگاه بالاى سرتان نمىآى ع: فرماید مى
بدن به این سنگینى که چند کیلو وزنش است چه قدرتى  در جو نگهشان داشته؟

رحمت رحمانیه حق است که هر چه به آن نیاز داشت خدا بـه او  ! نگهش داشته
دو بال همه مثل  مثلاً، اى به مقدار احتیاجش داده داده است آن وقت به هر پرنده

شـنود بـراى    گویند کرکس از چهارصد فرسخ راه بوى لاشه را مى مى. هم نیستند
لاشه را باید از روى زمین بردارد بوى گند نباشد تـا بشـر   ، اینکه لاشخور است

کرکس خـودش را  ، سر چهار صد فرسخى اگر یک حیوانى بمیرد، ناراحت نشود
  . سى به او داده؟ الرحمناین قوه شامه را چه ک. رساند به آن مى

  دندانهاى تیز و پهن علف خواران
بینى اینکه دانه خور نیست و علف خور است احتیاج بـه اره   کنى مى نگاه مى

بینى کاملاً  کنى مى خواهد که علف را ببرد نگاه به دندان جلوش مى کارد مى، دارد
دنـدان  ، تتیز است واقعاً عجیب است دندان جلوش که براى چیدن است تیز اس

کند اگر دندان عقب هـم   عقب که آسیا هست پهن است خدایا این رحمت چه مى
شد باید دندان آسیا پهن باشد و دیگر آنکه باید حالت  کجا علف نرم مى، تیز بود

شود اما اگـر   گردش داشته باشد نه مستقیم اگر برود پائین و بالا درست نرم نمى
ود گوشت است باید گوشت نـرم شـود   ش چرخد نرم مى بچرخد مثل آسیا که مى

من و تو که بایـد  . خورد باید نرم بشود برود پائین سگ استخوان مى، برود پائین
چرخـد   وقتـى مـى  ، باید فک پائین بچرخد زیـر فـک بـالا   ، گوشت را نرم کنیم

چرخـد زیـر فـک بـالا گوشـت و       وقتى که فک پـائین مـى  ، ریزد توى دهن مى
خواهد که بـر گردانـدش از دوبـاره     قاشقى مى حالا، ریزد توى دهن خوراکى مى
، آیـد  قاشق گوشتى خدا خلق کرده است این زبان چند کار از آن مى، روى فک

انـدازد بـدون اینکـه تلـه      زود لقمه را روى فک مـى ! عجیب از زرنگى این زبان
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اى چنـدین بـار زبـان     خوردى متوجه نبودى که در هر لقمـه  یک عمر مى. بیفتد
چرخد تا نرم  آید بدون اینکه تله بیفتد حالا خوراك که مى و مىرود زیر فک  مى

کنـد تـا    غذا را آماده مى، اى است آب دهن چشمه. شود باید رطوبت داشته باشد
. تر شود و هم براى پائین رفتن از گلو نرم باشد و هم کمک هضم غذا اسـت  نرم

انـد مرتبـه اول    گفتهاطبا . شود بهتر هضم مى، اى که در دهان بیشتر بماند هر لقمه
  . در دهان است، هضم غذا

  مرغ هوا را نصیب دریا
اى به نـام آلبانیـا حیـوانى     در جزیره: نویسد طنطاوى مصرى در تفسیرش مى

که خوراکش ماهى است لیکن بر اثر بزرگى جثه قدرت شـکار  ، است به نام سقا
. رسـد  ولى دستش به رزقـش نمـى  ، ندارد خداوند هم رزقش را در دریا گذاشته

خـوراك  : گوینـد  پرنده کوچکى است همان حدود که به عربى به آن عطاس مـى 
این پرنده کوچک کرم است نه ماهى این پرنده کوچک با زرنگى که دارد از دریا 

آورد بالاى سر سقا تا این پرنده پیـدا   کند مى گیرد و بلند مى با منقارش ماهى مى
گذارد ماهى  م ماهى را در دهنش مىکند پرنده ه شود حیوان دهنش را باز مى مى

پـس از  ، شـود  ماند کرم مـى  اش که لاى دندانش مى تتمه، خورد جود و مى را مى
آید دانه دانـه   آن پرنده مى، کند دهد دهنش را باز مى چند ساعت کرم آزارش مى

  . کنند خورد و بدین وسیله با یکدیگر کمک مى کرمها را مى
کند موقعى کـه   اهى این سقا نمک بحرامى مىگ: در کتاب حیوة الحیوان نوشته

کند که آن عطاس کرمها را بخورد یکدفعه دهنش را که این همه  دهنش را باز مى
بلعد به قوه قاهره الهیه بال عطاس مثل خنجر تیز است  مى، برایش زحمت کشیده

آن هم با آن تیغى کـه دارد  ، کند تا بلعیدش که به هر چیز محکمى بساید پاره مى
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دستگاه آفرینش و رحمت حـق راسـتى   ، آید کند و بیرون مى مش را پاره مىشک
  . !!شگفت است

  رحمت بینى، باید ملکه شود
، کنـد  کند و رحمت ناشناسى مـى  چیزى که آدم را با خداى خودش بدبین مى

خواهـد   سال دیگر که سهل است مـى ، حرص است فردا که سهل است ماه دیگر
  . همیشه اینجا بماند

شود؟ فرمود بنده خـدا اگـر خـدا     آقا فردا چطور مى، به بزرگى گفتیک نفر 
در کـم و  ، تـو هـم رزق فـردا را از او بخـواه    : نماز فردا را امروز از تو خواست

، انسان باید همیشه رحمـت بـین باشـد   ، کند زیادها نعمتهاى خدا را فراموش مى
، اى مسلمان: ودپیغمبر اسلام سفارش فرم، جهات هستى را ببیند نه جهات فقد را

نگاه پائین ، در امر دنیا نگاه بالاتر نکن که مثلاً دنیایش کمى بهتر از تو شده است
نگاه کسى بکن که از تو مرضـش  ، نگاه آن کس نکن که مرضى ندارد، دستت کن
نگـاه کـن بـه آن کسـى کـه      ، آى مریض نگاه آنکه سالم است نکن، بیشتر است

  . خواهى رحمت شناس گردى مرضش نسبت به تو بیشتر است اگر مى
آدمـى بـه   ، دیگر آنکه بلاها و سختیها از قبیل انواع مرضها تا برسد به مـرگ 

اگـر  ، شناسـد  رحمت را نمـى ، کند خیالش خلاف رحمت است همینجا اشتباه مى
چیزى خلاف میلت دیدى نگو این خلاف رحمت است یقیناً زیـر پـرده رحمـت    

  . است

  ز بیماریهاى سختبیماریهاى کوچک براى جلوگیرى ا
روزى جناب سلمان فارسى زکام کرده بود سرش را بسته بـود آمـد خـدمت    

کنــد  آقــا ســرم درد مــى: گفــت، حضــرت فرمــود چطــورى امیرالمــؤمنین 
شش رگ در بدن اسـت کـه هرگـاه    : فرمود) حاصل روایت منقوله(امیرالمؤمنین 
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یـز آن را جلـوگیرى   بـراى پیدایشـش خـدا بـا شـش چ       )38(تحرکى پیدا گردد 
سـرماخوردگى  ، اگر چنانچه در کسى مقدمه جنون پیدا شود خدا هـم : فرماید مى

کند تا مرض جنون دفع گردد براى قوه دماغى زکام نـافع   زکام مى، دهد به او مى
  . است بشرط اینکه آدمى پرهیز کند

اگر براى کسى زمینه کورى پیدا شـود حکمـت الهـى مبـتلایش     ، دیگر اینکه
آیـد جلـوگیرى از کـورى     چرك و کثافت کـه بیـرون مـى   ، ند به چشم دردک مى
  . شود مى

هرگاه زمینه برص پیدا شود که عبارت است از مرض جلدى رنگهاى عجیب 
، کنـد بـه دمـل    و غریب و مختلف روى پوست بدن پیدا بشود خدا مبتلایش مـى 

ر آنکـه  دیگ، نماید آید جلوگیرى از مرض برص مى چرکهائى که مى، یعنى کورك
شود بـه شـکافها در پاشـنه پـا و      هرگاه زمینه بواسیر پیدا گردد مبتلا مى، فرمود

دانم بخـارات از اینجـا    نمى، کند همین شکافهاى پاشنه پا از بواسیر جلوگیرى مى
کمـى درد  ، کند شود این شقاق پاشنه پا هر چند سوزش مى شود چطور مى رد مى
  . نماید ى از بواسیر مىگیرد اما ارزش دارد چون جلوگیر هم مى

اگـر  ، خورد آن هم مرض سختى است که بینى را مى، یعنى خوره، عرق جذام
فرمایـد   گردد ضمناً مـى  زمینه خوره پیش آید موهائى در داخل دماغ روئیده مى

بـودن ایـن موهـا لازم    ، کندن موى دماغ غلط است بلکه بچینیـد ، موها را نکنید
خواهد پیدا  که مى، دد و همچنین مرض سلگر چون جلوگیرى از جذام مى، است

  . تا خلطهاى سینه پاك گردد، گردد گردد سرفه عارض مى
اینها براى نمونه است تا کسالتى پیدا کردى نگو خدا هـیچکس را مثـل مـن    

بدان رحمت است تو چه خبر دارى بسیارى از این مرضها هست که ، مبتلا نکرده
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رى از مرضها آثار گناهـت هسـت کـه    شود تو از گناه پاك گردى بسیا سبب مى
  . دانى خودت نمى

  بیمارى در اثر گناه و کفاره آن
تـان   آقـا زاده : گفتنـد  در کلمه طیبه ذکر کرده است که بـه امـام صـادق    

دیـد  ، اسماعیل ناگهان تب کرده بسترى شده است حضرت بلند شد آمد عیـادت 
سـبب خاصـى پـیش آمـده      تبى است که بـه ، تب نه تب عارضه و مزاجى است

خواهد سببش را پیدا کند فرمود پسر راسـت بگـو امـروز چکـار      امام مى، است
بالاخره گفت صداى کنیز زدم اعتنا نکرد دنبالش کردم تا او را ادب کـنم  ، کردى

من هم او را رها کـردم برگشـتم   ، پایش به دامن پیراهنش گرفت به زمین خورد
  . بینم تب کردم افتادم مى

فرمود شکر خداى را که تلافـى کـار   ) حاصل روایت منقوله( ادق امام ص
فرزند مرا در دنیا قرار داد یعنى این گناهى که تو کردى یک نفر مظلوم را دنبـال  
کردى همینجا در دنیا تلافى شد و به آخرت نیفتاد و همچنین کـم و زیـاد شـدن    

  . حرف اینجا زیاد است، مال آن هم حکمتها دارد

  ردن جوان براى خود و والدینش رحمت استم
بینید جوان قوى بیست و چهار پنجساله یک دفعه تصادف  مى: از مردن بگویم

داننـد الان مـرگ ایـن پسـر      نمـى ، پندارنـد  کرد و مرد بستگانش این را ظلم مى
چون ، رحمت است هم براى خودش و هم براى پدر و مادرش اما براى خودش

کـردى؟   ماند اینجا چکار مى ل رسید تو به خیالت اگر مىاین جوان زودتر به منز
، گرفـت  اگر اینطور بگوئى اى کاش جوانم مانده بود در این ماه رمضان روزه مى

  . قبول دارم اما تو اینطور نیستى، کرد دعاها و ذکر خدا مى
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گوئى خلاف رحم است که جوانم کام ندیده است در دنیا  اگر از این جهت مى
مگـر در دنیـا خوشـى    ، ؟ جوان ناکام یعنى چه؟ کام یعنى خوشـى کامش چه بود

خوشى آدمى سر حوض کوثر در جوار اسداالله الغالب على بن ابى طالـب  ، هست
، چشـد  جام حوض کوثر را وقتى مـى ، کشد است واقعاً آدمى آنجا نفسى مى 

 ـ  یک صد هزار مزه مى ن دهد خاصیت سیرى و رفع عطش و هزار لـذت دارد ای
  . خوشى است

براى پیر ، به خدا رحمت است براى جوان رحمت، اجمالاً موت رحمت است
  . براى مؤمن رحمت، حتى براى کافر رحمت، رحمت

پرسند مرگ براى مؤمن رحمت است براى کافر و فاسـق   وقتى که از امام مى
بگذار این کافر یا فاسـق  ، شود گناهش کمتر مى: فرماید باشد؟ مى چرا رحمت مى

، بـالاخره رحمـت اسـت   ، ر جوانى بمیرد که گناهش کمتر و بارش سبکتر باشدد
بـه واسـطه   ، خوب است چنانچه براى پدر و مادر و بستگانش نیز رحمت اسـت 

گردند و خلاصه رحمـت حـق    ناراحتى از فراقش مستوجب اجرهاى عظیمى مى
، هتر استرسد برایشان از بودن خود این جوان ب که به واسطه بردبارى به آنان مى

والـدین و بسـتگان    8چنانچه رسیدن جوان به لقاى رحمت خداوند از بودن نـزد 
  .  )39(  بهتر است

  رحمت رحیمیه ویژه مؤمنین
رحمت رحیمیه مختص طایفه خاصى از بشر است در هر کس ایمانى پیدا شد 

  . مورد رحمت رحیمیه الهى است
حمـانى عامـه   رحمت رحیمیه الهى به حسب کیفیـت مقابـل تمـام رحمـت ر    

اش  کند آن رحمت رحیمیـه  تکوینى است یعنى یک نفر مؤمن را که خدا رحم مى
. معادل است با تمام رحمتهائى که به جمیع عـالم هسـتى افاضـه فرمـوده اسـت     
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صـدهزار سـال   ، دهد هزار سـال  عنایت و حیات ابدى و سلطنتى که به مؤمن مى
ن هم هر چه اراده کنـد بشـود   آ) خالدین فیها(بلکه بینهایت ، یک میلیون سال نه

)40(  .  
  خیال سلطنتم بود بنـدگى تـو کـردم   

  هواى خواجگیم بود خدمت تو گزیدم     

   
خـواهى رحمـت    مـى ، بنده خدا شو، خواهى حیات همیشگى داشته باشى مى

  . بنده خدا شو، تامه کامله باقیه به تو برسد
خودش ظهور شود که از رحمت حق در  رحمت رحیمیه خدا به کسى داده مى

آن وقـت  : شـوى  اگر رحمى در خودت بود سزاوار رحمت پروردگار مـى ، باشد
آن رحمـت  ، اگر در خـودت رحمتـى باشـد   ، یا رب ارحم خدایا رحمم کن: بگو

  . دهد توانى راستى بطلبى و خدا هم به تو مى رحیمیه الهى را هم مى
نه به یتـیم و  ، نه به مشترى، نه به زن و بچه، اما اگر خداى نکرده رحم ندارى

هر طورى هستى خـدا هـم همینطـور بـا تـو معاملـه       . کنى رحم نمى، زیردستت
کرم خوب اسـت یـا بـد؟    ، توقع کرم خدا غلط است، تا کرم در تو نباشد. کند مى

گویـد   اگر خوب است چرا ندارى؟ به زبـانش مـى  ، خواهى اگر بد است چرا مى
را ) عـج (یا فرج امام زمان گوئى خدا آرى کسى که مى. کرم کن، خدایا رحم کن
امام زمان براى عدل است عدل خوب است یـا بـد؟ بـا زنـت بـا      ، نزدیک فرما

کنـى؟   کنى؟ با هم مجلسیت عدل مى ات عدل مى کنى؟ با همسایه ات عدل مى بچه
خواهى خدا رحمتت کند باید رحمـى در خـودت    کنى؟ مى با بدهکارت عدل مى

حتـى بـه   ، خلق رحم کنـد حتـى بـه کـافر    باشد تا جائى که باید مؤمن به جمیع 
بایـد دلـت بـه    ، خورد آى مقدسها اگر رد شدى دیدى یک نفر روزه مى، گنهکار

حالش بسوزد رحم کنى مثل اینکه اگر رد شدى دیدى یک نفـر دامـن لباسـش    
بینـى   مى، کنى نگاه مى 9 از پشت سرش، آتش گرفته و خودش هم ملتفت نیست



45 

 

آب هـر جـا باشـد پیـدا     ، از شـفقت و مهـر  ، زنى داد مى، رود آتش دارد بالا مى
، خورد اگر دیدى در خیابان یک نفر روزه مى. کنى کنى آتشش را خاموش مى مى

دلت بسوزد که آتش به وجود و هستى خودش زده به آب توبـه او را راهنمـائى   
اگر مریض هستى مریض حق نـدارد آشـکارا روزه   ، به او بگو شاید مریضى، کن

اگر مسـافر هسـتى   ، اگر عذر زنانه دارى، عذر دارى آى زن، تحرام اس، بخورد
ماه رمضان اعلام آتش بس است . حق ندارى بین جمع روزه بخورى حرام است

  . ماه رمضان حریم خداست، جنگ با خدا تمام شد

  گبر و شفقت به پرندگان
شدم دیدم گبرى دامـن پـر از گنـدم     بیرون صحرا رد مى: بزرگى نوشته است

ریـزد و   زند مقدارى گندم مـى  برفها را عقب مى، این صحراى پر از برفکرده در 
کنى؟ گفت امروز برف همه جا  پیش رفتم گفتم جناب گبر چکار مى. شود رد مى
گوید من به او گفتم انما یتقبل االله  این شخص مى. ها افتادم به فکر پرنده، را گرفته

، توحید نیستى عملت فایـده نـدارد   تو که اهل، تو که تقوا ندارى  )41(  من المتقین
جواب خوبى داد گفت من گبر هستم اما خـداى  ، کنى این چه کارى است که مى
بیند یا نه؟ گفتم  آیا مى، ها است و خالق من و همه است عالم که خالق این پرنده

طولى نکشید او را در مراسم حـج مشـاهده   . بیند گفت برایم کافى است البته مى
ها دید و چگونه تلافى کـرد   کرد و گفت دیدى خالق من و پرندهکردم رو به من 

  . مرا به اسلام هدایت فرمود
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4 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

    )42(  سبح الله ما فى السموات والارض و هوالعزیز الحکیم

  رحمت رحمانى تکوینى و رحمت رحیمى کسبى است
ت عامـه رحمـت   الـرحمن صـف  . روز گذشته کلام درباره الرحمن الرحیم بود

. کامل الهى در عالم دنیاست مورد رحمت رحمانیه هـم تمـام موجـودات اسـت    
از عـرش تـا   ، آنچه لباس هستى پوشیده است از کرم خاکى تا کرات دور دسـت 

یعنى آنچه این موجـود نیـاز داشـته بـه او     ، فرش رحمت همه را فرا گرفته است
لازم داشته بـه او عطـا   عنایت کرده است براى جلب منفعت و دفع مضرات آنچه 

  . خواه بخواهد خواه نخواهد، فرموده است
ــود    ــامان نب ــودیم تقاض ــدم ب ــا ع   م

ــى        ــا م ــه م ــق ناگفت ــنود لطــف ح   ش

   
آیـا  . خدا به او داده است، خواهم بدون اینکه مخلوق بگوید چنین و چنان مى

حـالا کـه   . دهـد  پس به او چشم مى، تواند زندگى کند؟ نه حیوان بدون چشم مى
باید جلو باشد آن هم در قسمت  -خواهد چشمش بدهد کجا باید قرار بدهد  مى

این رحمت است و همچنـین در  ، عضو بالا که سر باشد و آن هم باید در پیشانى
اش رزقـش را بـه    اى به رحمت رحمانیه باب رزق رساندن به مخلوق هر جنبنده

  . خواه شکر بکند یا نکند  )43(او داده و خواهد داد 
رحمت رحیمیه یعنى رحمت در آخرت و پس از مرگ مختصر اسـت بـه   اما 

، کسى که ایمان به خدا و رسولش داشـته باشـد  . هر کس که با ایمان از دنیا برود
بنابراین رحمت دنیوى و رحمـانى خـدا     )44(گردد  رحمت الهى شامل حال او مى

امـا رحمـت آخرتـى رحیمـى      -اکتسابى نیست رحمت تکوینیه اسـت و عطـا   
خواهد که آدمى کارى بکند که مورد رحم خدا بشـود و آن ایمـان و    کتساب مىا
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اگر کسى ایمان ندارد کافر و قلدر اسـت مـورد رحـم نیسـت     . عمل صالح است
خداوند ارحم الرحمین است اما فى موضع العفو و الرحمۀ اشدالمعاقبین است فى 

گوید غیر از خودم  مى فرعونى که آنقدر قلدر است که  )45(موضع النکال و النقمۀ 
چگونه او را به بهشـت ببرنـد؟ بهشـت جـاى       )46(  خدائى براى شما سراغ ندارم

عدل یعنى هـر کسـى را   ، بهشت براى این قلدرها خلاف عدل است، لطیفها است
  . جاى مناسبش جاى دادن

هر کس جهنمى است جاذبه جهـنم او را پـائین   ، همه باید از صراط رد شوند
شـود منـادى بـین بهشـت و      به سلامت رد مى، که بهشتى است هر کس، کشد مى

گوید سپاس سزاوار خداسـت کـه    مى. شنوند دهد که تمام بشر مى جهنم ندائى مى
آن کسى که قلدر و کافر است مریض اسـت    )47(هر کسى را جاى خودش نشاند 

را باید به بیمارستان ببرند این کسى کـه سـرطان    1 بهشت دارالسلام است مریض
  )48(چه بگذارنـد  ، کافر کور است جلوى روى کور -دارد چکارش به باغ گلزار 

رحیم براى الدین یتقون است هر کس اهل تقوا شد رحم خدا آنجاست هر کـس  
کتاب قلب سلیم باب قساوت قلـبش را بخوانیـد تـا    (اینجا اهل رقت و تاثر شد 
  . مورد رحم خداست) معنى رقت قلب دانسته شود

بـه زنـش رحـم    ، اى کردم آن نفس غلیظى که به زیر دستش ارهدیروز هم اش
خدا به چه چیزش رحم کند دلـى کـه قسـاوت    ، رحم به او معنى ندارد، کند نمى

  . دارد اصلاً جاى رحم نیست
هر کس در دنیا ایمان را کسـب   -پس رحمت رحیمیه مختص به مؤمن است 

  . گردد رحمت الهیه شامل حالش مى، کند
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  دهند اهى به پاکى خدا مىهمه موجودات گو
یکى از موضوعات مهم قرآن مجید تسبیح و حمد عالم وجـود  ، آیه بعد سبح

چندین جاى از قرآن از این حکمـت عـالى بـراى طـالبین معرفـت خبـر       . است
  )49(  سبحان االله سبح الله ما فـى السـموات والارض  گوئى  دهد خیال نکن تو مى مى
ء الا یسـبح   و ان مـن شـى   -  )50(  ألارض یسبح الله ما فى السموات و مـا فـى   -

حال براى چـه اسـت؟ بـراى اسـتمرار اسـت یعنـى       ، مستقبل، ماضى  )51(  بحمده
کنند ذات بیـزوال   همه تسبیح مى، تمام عالم وجود تمام ذرات عالم هستى، متصل

کنند رب العالمین  نیست چیزى مگر اینکه تسبیح و ستایش مى -رب العالمین را 
 ما فى السموات و ما فى ألارض فعل مضارع دلالـت بـر اسـتمرار و    را یسبح الله

گـوئى سـبحان ربـى العظـیم و      دوام دارد اى مؤمن اگر در رکوعت سه مرتبه مى
گویند سبحان االله تمام دستگاه هسـتى همـه    بحمده سراسر عالم وجود متصل مى

  . در تحمید حقند

  سه قسم تسبیح
خلاصه آنچه گفته شد و هر سه قسم ، هو اما معنى تسبیح و حمد خدا یعنى چ
سه قسم تسبیح پروردگار تصور گردیده ، صحیح و مانعى ندارد هر سه قسم باشد

  . اول تسبیح تکوینى به لسان حال جمیع عالم وجود. است و درست است
ــد    ــین روی ــه از زم ــاهى ک ــر گی   ه

  وحــــده لاشــــریک لــــه گویــــد     

   
شود اول تسبیح   بعد گفته مىشرحش ان شاء االله، حالا من فهرستش را بگویم

قولى ملکـوتى سـوم تسـبیح    ، دوم تسبیح ملکوتى -تسبیح تکوینى ، لسان حال
  . قولى ملکى که مختص به افرادى از بشر است که مؤمنینند

 -گویند سبحان االله  که تمام عالم هستى به لسان حال مى، مرتبه اول از تسبیح
خداى تعالى هـیچ نقصـى در   . استسبحان یعنى پاك و منزه از هر عیب و نقص 
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دستگاه خلقتش نیست و نبوده و نخواهد بود الحمدالله اثبات هر کمالى است هـر  
اگر خط خوبى به دسـت شـما   : چه قدرت و حکمت است از خداست مثال بزنم

همینطور که ، برسد مانند خط میر و خط درویش که خط نسخهایش قیمتى است
گوید نویسنده من اسـتاد   به لسان جلى مى کنى از اول صفحه تا آخر نگاهش مى

هاى نونى کـه نوشـته شـده     بینم این دایره کنم مى خط بوده واقعاً هر چه نگاه مى
استاد خط روزگار بوده هر ، قوس دال یا نقطه نون که نوشته شده این جناب میر

اى انحـراف   اى کـه ذره  یک نقطه، خواهم توى صفحه نگاه کنم یک نقصى چه مى
مرحبـا اى  ، گویـد احسـنت   این صفحه به لسان فصیح مـى ، بینم اشد نمىدر آن ب

  . مرحوم میر

  قلم قدرت در یک وجب صورت
، صفحه صورتت یک وجب هست دست قدرت چند نقش کرده یکى چشمت

گوید سازنده مـن بـدون پرگـار     این چشم بادامى به این قشنگى چقدر فصیح مى
میلیاردها توى یک وجب در ، لیونهابدون اینکه مال یکى غیر از دیگرى باشد می

چـون اگـر چشـمهایتان چهارگوشـه بـود      . یک وجب چشم درست کرده اسـت 
شود خدا چشم را بادامى قرار داده که از دو  خیلى آدم هیولا مى، چطورى بودید

  . اش چرکها و رطوبات زائده بیرون بیاید گوشه
یک تیر چنـدین نشـان   دو سوراخ براى بینى قرار داده و به : اما راجع به بینى

اولاً سوراخ قرار داد براى اینکه فضولات مغزت از ایـن دو راه پـائین   ، زده است
لذا سوراخ را پائین قرار داد نه بالا ثانیا نفع اهمش اتصـال و ارتبـاط ایـن    ، بیاید

سوراخ بینى با قصبۀ الریـه اسـت یعنـى از گلـو دو راه دارد یکـى راه دسـتگاه       
پائین و متصل به معده است و دیگـر راهـى اسـت کـه     رود  خوراك است که مى

در گلـو یـک راه نفـس    . اتصال به ریه و دستگاه تنفس دارد دو سـوراخ اسـت  
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راه نفس کشیدن اتصالى بـه داخـل دهـان    . یک راه خوراك پائین رفتن، کشیدن
داده اتصالى هم به دماغ داده است براى اینکه آدمى هر لحظه باید نفـس بکشـد   

خورد از سـوراخ   که وقتى با دهان خوراك مى، ه یک سوراخ دیگراتصالش داد ب
گیـرد خـدا یـدکى     چرا دوتایش کرد؟ گاهى سوراخ بینـى مـى  ، بینى نفس بکشد

برایش درست کرد تا بتوانى نفس بکشى اگر ایـن سـوراخ دمـاغ نباشـد آدمـى      
چیزى که در دهنش است باید بیرونش بیاورد و نفس بکشد آن وقت دوباره بـه  

  . آن دماغش آن دندانهایش آن زیبائى ابروهایش، بگذارددهان 
بینى به لسـان   خواهم معنى سبحان االله را بگویم یعنى هر صورتى را که مى مى

ابـرو  ! بنـدى کـه کـرده اسـت     نقاش قدرت چه نقـش ، سبحان االله: گوید حال مى
سـبحان  : گویـد  چشمانت مـى ، سبحان االله: گوید دماغت مى، سبحان االله: گوید مى
صورت آدمى یک وجب در یک وجب ، سبحان االله: گوید زبان و گوشت مى، االله

گویند چهار میلیارد بشر هستند تا آیا دو تـا   است تمام بشر یکنواخت هستند مى
دو نفر را در دنیا پیدا بکـن کـه بـه    . بشر شما سراغ دارید که به هم مشتبه بشوند

پدر و پسـر بـا هـم و     3 یگر حتىهم مشتبه بشوند با اینکه صورتها به اندازه یکد
شوند این تمایز را چرا قرار داد به علت اینکه این بشـر   برادر با برادر مشتبه نمى

  . خورد زندگیش اجتماعى است اگر با هم مشتبه بشوند وضع بهم مى
، خواهیـد پیـدایش بکنیـد    مثلا کسى پولى را برداشـت و در رفـت شـما مـى    

اگـر شـکلها بـا هـم     ، چه بگوید من نیستم اى که شکل اوست بگیرید هر بیچاره
  .  )52(  فتبارك االله احسن الخالقین. شد زندگى میسر نمى، شد مشتبه مى

  صدا و بند انگشت، ظهور قدرت
سبحان االله گلو و صوت : گوید تر از صورت بگویم که به زبان حال مى عجیب

ى یـک  دو نفر نیستند که مثل هم باشـند هـر کس ـ  ، است از جهت صدا و حنجره



51 

 

فهمى کیست؟ زنست یا مرد حتـى دانشـمندان    در تلفن از لهجه مى. اى دارد لهجه
گویند که عقدهاى بند انگشتان مثل هم نیست هـر انگشـتى عقـدها و دائـره      مى

دو نفر نیستند که دائره انگشتشان مثل هم باشد این هم که در سالهاى ، هائى دارد
گر کسى سواد ندارد امضاء کنـد بایـد   اخیر زدن انگشت اعتبار دولتى پیدا کرده ا

روى میزان صحیح عقلى است چون اثر انگشت این شخص غیر از ، انگشت بزند
اثر انگشت دیگرى است حالا جا دارد که بگوئى تبارك االله احسن الخالقین آیـا  

اش  دندان و مژگان تو همـه ، چشم تو، صورت تو، زبان تو، انگشت تو، گلوى تو
   یا نه؟ سبحان االله: گوید مى

الحمدالله چیزهاى دیگرت هم همین ، سبحان االله: گوید تمام اجزاى صورت مى
  . است

  قدرتنمائى در عالم گیاهان
یـک  ، آور است حیرت، گوید سبحان االله بینى مى کنى مى هر گیاهى که نگاه مى

دلو آب پاى درختى بریز که خشک شده آن وقت نگاهش بکن این چه قدرت و 
یـک حلـب   . پذیر نیسـت  حکم الهى چیست که تخلف، م استجاذبه و نفوذ حک

به حکم تکوینى الهى جاذبه این درخت به تمام ، آب اگر پاى درختى ریخته شد
، واالله عجیـب اسـت  . به تمام برگها تمام فرعها آب برسد، رساند ها آب مى شاخه
  شود که به یک برگ آب نرسد؟  آیا مى

چون ، ه بکن بوته هندوانه و خربزه در تابستانفرماید نگا مى امام صادق 
  . بدن به مایعات زیاد علاقه دارد، هوا گرم است

در زمستان چه فایده؟ امـام  ، خورد اى مثل هندوانه در تابستان به کار مى میوه
  . گوید سبحان االله خود این خربزه مى، فرماید نگاه بکن خدا چه کرده است مى
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شود که خربزه ساقه داشـته باشـد یعنـى     ت نمىدیگر مسأله شاخه و ساقه اس
شـکند بعضـى    شـود و شـاخه را مـى    مثل درخت نارنج باشد تمامش خراب مى

اش باشـد لـذا    کیلو است چون سنگین است سطح زمین بایـد دایـه   9ها  هندوانه
  . شود روى زمین پهن مى

  شنوند تسبیح ملکوتى را افراد ملکوتى مى
ء الا یسبح بحمده  و ان من شىح ملکوتى است مرتبه دوم از تسبیح اشیا تسبی

آدم در ملـک اسـت در ظـاهر و حـس اسـت        )53(  ولکن لا تفقهـون تسـبیحهم  
باطنش دائما سـبحان االله گویـان   ، کند بدن آدمى بیند و درك مى محسوس را مى

است اگر بعضى از افراد بشـر در برخـى از اوقـات حـالى پیـدا بکننـد صـداها        
امـا  ، گوید به لسـان فصـیح   که در و دیوار همه سبحان االله مىبینند  مى، شنوند مى

کنند ملکى نیست تسبیح ملکوتى است  آن تسبیحى که اشیا مى، ملکوتى نه ملکى
  . کند تا کسى در ملکوت راهى پیدا نکند به آن اطلاع پیدا نمى

غرور عجیبى پیدا کرده که غیر از خودش ، داند بشر امروزه که کمى صنعت مى
اى از بشر که خودشان  دهد به طایفه داند اولاً علم را اختصاص مى خبر مىرا بى 

سابق هـم  . این حرف اختصاص به این دوره ندارد، هستند و غیر از بشر که هیچ
دادند در حالتى که قرآن و روایـات اهـل بیـت     زیاد علم را اختصاص به بشر مى

نموده است مثلاً شـعور  اثبات شعور براى تمام حیوانات و نباتات بلکه جمادات 
  . نبات بیش از جماد است شعور حیوانات بیش از نباتات است

  . علم به خدا منتها علم به علم ندارد: روایتى دارد که هر حیوانى سه علم دارد

  آهوهاى تشنه و قطعه ابر
در ایـن گـودال و آن گـودال    ، اند وقتى چند آهو تشنه بودند در صحرا نوشته

اى کـه احتمـال آب    گشتند تا آخرین دامنـه  دادند مى آب مىجاهائى که احتمال 
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دادند دیدند نیست یک دفعه سر را بالا کردند طولى نکشید قطعه ابـرى پیـدا    مى
امام فخر رازى از قول آنکه دیـده اسـت ایـن قضـیه را نقـل      . شد و باران بارید

  . داند خالق دارد حیوان است ولى مى. نماید مى
هر حیوانى این سـه مرتبـه از   ، شناسى سوم تغذیه سالم ،شناسى دوم نر و ماده
  . علم را داراست

بالاتر بگویم چیزهائى از شناخت این حیوانات طلوع کرده است واقعاً آدمـى  
  . کند داستانى بگویم را حیران مى

  داستانى عجیب از شعور حیوانات
اسـت  مرحوم ثقۀالاسلام نورى در کتاب کلمه طیبه داستان عجیبى نقل کـرده  

پدرش از علماى بـزرگ  (ام  در زمان والد علامه: فرماید در زمان خود ایشان مى
در آن وقت سید جلیلى از سادات طالقان بـه  ) زمان و ساکن قریه نور بوده است

در این سال . کردند آمده و بابت سهم سادات تجار رشت به او کمک مى رشت مى
در آن زمـان  (ویست اشـرفى  این سید بزرگوار هم د. وضع تجار خوب شده بود

طلا جمع و آماده کرد خواست از رشت حرکت کند اول بیایـد  ) خیلى بوده است
موقعى که حرکت کرد در اثناى راه یک نفـر دزد سـوار بـر    . قریه نور پیش پدرم

این سید هـم  . اسب بود به این سید ساده رسید تعارفى کرد از سید احوال پرسید
دزد دید عجب طعمه خوبى است در فکر این اسـت  . کاملاً سفره دلش را باز کرد

سـید  ، که سید را بیندازد در راه و بالاخره جاى خلوتى بشود پولها را از او بزنـد 
خـواهم بـروم آنجـا     بیچاره هم گفت تا قریه نور دزد گفت من هـم تصـادفاً مـى   
چند ماهى گیر چـادر  ، دوتایمان همسفر هستیم در اثناى راه رسیدند به لب دریا

زده بودند براى ماهى گرفتن این دو نفر براى رفع خستگى نشستند پهلـوى ایـن   
ماهیگیرهـا هـم دزد را    5، رفع خستگیشان بشود، چند ماهیگیر که چاى بخورند
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شـناختند مقـدارى کـه     سید بیچاره را هم مـى ، گرفت شناختند باج از آنها مى مى
یرها به سید گفتند آیا او نشستند دزد بلند شد رفت براى تطهیر تا دور شد ماهیگ

  . گفتند این دزد است. گفت آدم خوبى است، شناسى را مى
گیـرد گفـت بـه     گوئید گفتند از ما باج مى از کجا مى: سید بیچاره ترسید گفت

تـوانیم بکنـیم مگـر اینکـه      دادم برسید براى خاطر جدم گفتند ما هیچ کارى نمى
کنیم تو خودت را به جنگـل   شغول مىاى برو ما او را م وقتى آمد تو به یک بهانه

مقدارى گذشت سید هم به بهانه تطهیر کردن ، اجمالاً دزد برگشت نشست، برسان
پس از چند ساعت ، رفت مقدارى گذشت و ماهیگیرها هم دزد را مشغول کردند

انـد   انـد طعمـه را فـرار داده    دزد خبر شد فهمید که اینهـا کـلاه سـرش گذاشـته    
کـنم سـپس    لخـتش مـى  ، رسـانم  خودم را به سـید مـى  تهدیدشان کرد گفت من 

، رسم سوار اسب شد به جنگل رفت آیم به حساب شما مى کشمش بعد هم مى مى
سید بیچاره خودش را به جنگل رسانده بود تا هوا تاریک شد صداى جانورهـا  

دزد هم به همان راهى که ، از ترس جانورها از درختى بالا رفت. وحشتناك بود
فته بود آمد تا در جنگل نزدیک درخـت اینجـا کـه رسـید دیگـر      سید بیچاره ر

نفهمید سید کجا رفته بالاخره پاى درخت چیزى خورد و خوابید که صـبح سـید   
اجمـالاً سـاعتى از   . بینـد  سید بیچاره هم که معلوم است آن بالا مى، را دنبال کند

ت خواب این دزد گذشت شغالى صدائى داد یک دفعه به صداى یک شغال بیس ـ
کـه از صـداى   ، تا یا بیشتر شغال از اطراف جنگل جمع شدند ولى آهسته آهسته

پایشان دزد بیدار نشود همه دور این یکى جمع شدند دید همان اسـتاد کـل کـه    
  . رفتند اینها همه آهسته آهسته عقبش مى، صدا زده بود رفت جلو

ه بود اول تفنگش را با دندانش گرفت آورد این طرف پوستى که رویش کشید
تفنگ را در گـودالى انداختنـد بـا چنگالشـان رویـش خـاك       ، کندند و خوردند
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بعد زین اسبش ، ریختند بعد شمشیر این دزد را هم برداشتند و جائى خاك کردند
  . را هم بردند بدون اینکه دزد بیدار بشود

بعد تمام این شغالها کم کم آمدند تا نزدیکش شدند همه با هـم بـه او حملـه    
چیزى باقى ، شد خوردند هلتش ندادند ریختند از سر تا پایش هر چه مىکردند م

، کـرد  هایش همه را خوردند سید هم از بالا کیـف مـى   نگذاشتند غیر از استخوان
صبح که شد سید از درخت پائین آمد شمشـیر و تفنـگ دزد را برداشـت چـون     

سـوار   دیده بود شغالها کجا گذاشته بودند زین اسب را هم روى اسـب گذاشـت  
کشد  آید و نفس راحتى مى اسب دزد شده به قریه نور پیش پدر حاجى نورى مى

)54(  .  
در کوفـه  : گویـد  مـى ، کند از على بـن حـاتم   در حیوة الحیوان دمیرى نقل مى

اول روز در لانـه  ، کـردم  عادت دیرینه من بود همیشـه نـان خشـک خـرد مـى     
آمدند به تدریج این ذرات  مىها  ریختم مورچه هائى که در منزل بودند مى مورچه
ها را ریختم بعد از ظهر و عصـر رد   یک روز طبق معمول خرده نان، بردند را مى

پـس از تحقیـق دیـدم    ، شدم نگاه همان محل کردم دیدم یک ذره دست نخورده
  . است امروز روز عاشوراى حسین 

  کننـد  جن و ملک بر آدمیان گریه مـى 

ــید اولا       ــزاى س ــا ع ــتگوی   د آدم اس
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5 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

    )55(  سبح الله ما فى السموات والارض و هو العزیز الحکیم

  باشد ملک محسوس و ملکوت غیر محسوس مى
آنچه که هست شده و محسوس به حواس است یعنى آدمى آن را به حـواس  

 ـ ظاهرش را عـالم ملـک مـى   ، کند ظاهرى دارد و باطنى خمسه ادراك مى د گوین
باطنى دارد آنچه که  -کرم خاکى ، هر چیزى از ذره، نامند باطنش را ملکوت مى

بیند حق ندارد  دیدنى نیست مکرر گفته شده است هر چه آدمى به این چشم نمى
. دهـد  گردد دشنام مـى  بر مى، به کسى بگویند بى شعور، منکرش شود مثلاً شعور

دمـاغ در چـه چیـزت     ،کف پـا ، بگو تو را به خدا شعورت کجاست؟ کف دست
حالا هر چیزى ، دانم کجاست گوید شعور دارم اما جایش را نمى جواب مى. است

به کسى بگو بى عقل ، تواند بگوید نیست و همچنین عقل بیند نمى را که آدمى نمى
گوید جایش را نپـرس   عقلت کجاست؟ مى، رود اى عاقل روزگار دادش بالا مى

  . دانم ولى یقیناً من عاقلم که نمى
هر چه را کـه بـه   ، بینید خواستم بگویم ایها الناس آنچه را که به چشمتان نمى

تواند همه اصوات را  این گوش حیوانى نمى، شنوید نگوئید که نیست گوشتان نمى
ادراك بکند ارتعاشات صدا در هوا در حد مقررى اگر واقع شد ممکن است ایـن  

این مقدمه بـود  . تواند بشنود گوش بشنود و اگر کمتر از حد مقرر شد گوش نمى
  . براى بحث ملک و ملکوت

تمام ، شود باطن و حقیقت اشیا ملکوت یعنى آنچه دیده نمى، ملک یعنى ظاهر
اى از شعور است منتهى در بعضى شـعور ملکـى و در    مراتب هستى داراى مرتبه

شعور ملکى در عالم ملک و مـاده اسـت بـا کـم و زیـاد حتـى       ، برخى ملکوتى
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کشد نزدیـک دیـوار کـه     گویند شعور دارد درخت کدو وقتى لاله مى مى، درخت
اگر حس کند آفتاب سمت دیگر اسـت  ، هاى درخت کند یا شاخه رسد کج مى مى

گویند نر و ماده  تر نخل است که مى عجیب. کند رو به سمت آفتاب شاخه کج مى
شـود   ىدو درخت نخل یکى نر و دیگرى ماده حالت معاشقه بینشان پیدا م، دارد

البته در خود حیوانات نیـز شـعور   ، شود در حیوان بیشتر از نبات شعور ظاهر مى
  . مراتب دارد

  اى از حیوان با شعور زنبور عسل نمونه
قرآن مجید بهترین شاهد است راجع به شعورى که خدا به زنبـور عسـل داده   

مـام  ت، خدا وحى تکوینى کرد به زنبور عسل که چگونه خانـه بسـازد    )56(  است
مهندسین روزگـار حتـى در زمـان حـال     ، جثه زنبور بقدر یک بند انگشت است

ماده این خانه شل ، اى مثل زنبور عسل بسازند یعنى بدون آلت محال است خانه
سازد حالا باید  آورد خانه مى و سنگ و گل آن از گیاهان است مواد مومیائى مى

ها فرقـى بکنـد بـا     زاویهبدون اینکه ، چه شکلى بسازد؟ شش گوشه بدون پرگار
توانـد   توانى با انگشـت بکشـى؟ هـیچ مهندسـى نمـى      آیا مى، تساوى تمام زوایا
کشـد   ایم چرا زنبور عسل شکل مسدس مـى  کنند که ما فهمیده بزرگان افتخار مى

گرفـت و   مقدارى از فضا را مـى ، هاى حاده زیاد شده چون شکلهاى دیگر زاویه
هـاى حـاده    سازد گوشه اى که مى اگر خانه، نیز زنبور عسل مستدیر و گرد است

  . اى سخت است رفتنش در چنین حجره، داشته باشد
داند باید روى گیاههاى معطـر بنشـیند و آن وقـت     نسبت به عسل دادنش مى

حـالا  . کند اش را گم نمى خانه، اش مسافتى را طى کرده بخورد و برگردد به خانه
آنگاه موقعى ، داند خانه خودش را مىکه برگشته صدهزار خانه است هر زنبورى 

خواهد عسل بگذارد هنوز بشر سر از کار اینهـا در نیـاورده کـه عسـل را      که مى
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نشـیند بـه    اند کـه روى گیـاه کـه مـى     گذارد دو قولست یک قول گفته چطور مى
اش  دارد در لانه خورد بعد مقدارى هم در دهنش نگه مى مقدارى که سیر شود مى

شـود آن   خورد که سیر مـى  اند مى بعضى گفته. شود یج عسل مىریزد و به تدر مى
  . کند آید مقدارى از آن را قى مى اش مى وقت به لانه

دهد وقتى  باید ما بفهمیم این زنبور عسل چطور عسل مى: گویند ارسطو گفت
تواند ببیند به اسکندر گفـت کـه    رود هیچکس نمى در حجره تنگ و تاریکش مى

افتد در آینه آن وقـت   هاى زنبور نصب بکنید عکسشان مى هآینه بزرگى جلو خان
شـان   جلـوى لانـه  ، به چه زحمتى آینه و وسایل را تدارك کردند. کنیم تماشا مى

نصب کردند فردا آمدند براى تماشا دیدند عجیـب اسـت از زرنگـى زنبورهـاى     
که  اند که عکسشان نیفتد دست و پایشان را گلى کرده و آینه را کثیف کرده، عسل

  . بشر نباید سر از کار او در آورد. دیگرى سر در آورد
تشکیلات حکومتى دارنـد بـراى   ، برخى از حیوانات مانند همین زنبور عسل

هـر زنبـورى در   . میر غضب باشى دارنـد ، کاملا مطیع و منقاد هستند، سلطانشان
ند تا ک در لانه نصفش مى، گذارد وارد لانه شود متعفن و بدبو باشد نمى، مراجعت

  . عبرت شود
کننـد   جنگشان با دشمن هم تماشائى است اگر چنانچه دشمنى بیاید تعاون مى

اش را اگر زورشان رسـید از   آن وقت کشته، کنند تا دشمن را بکشند رهایش نمى
خدا خواسته که اینها عسل پاکیزه به بشر (برند اگر زورشان نرسید  لانه بیرون مى

  . نند که دیگر بو ندهدک بدنش را مومیائى مى) بدهند
گویند مصریها و یونانیها که از چند هزار سـال قبـل بـدنهاى سلاطینشـان را     

ایـن حـد از شـعور و ادراك    ، از زنبور عسل یاد گرفته بودند، کردند مومیائى مى
بشر فرقش با حیوانـات  . معلوم است از بشر خیلى کمى ندارد اگر چه فرقى دارد
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. بداند علم ترکیبى است اما آنها علم بسیط دارند دیگر آن است که اگر چیزى را
آدمى اگر کمالى داشـته  . داند که کمال دارد زنبور عسل این کمال را دارد اما نمى

  . علم به کمال هم دارد دوم آنکه بشر در مسیر ترقى و زیادتى است، باشد
ملکوت تمام موجودات نطق دارد و ذکر و حمد و ، شعور ملکوتى یعنى باطنى

گویند سبحان االله نه صداى ملکى  نا دارد یعنى هر درخت و هر حیوانى همه مىث
حمـد  ، بینـى  هر جا روکنى ذکـر خـدا مـى   . سر و صداهائى که در ملکوت است

تواند  آن وقت آن سر و صداها را مى، خداست اگر کسى سر از ملکوت در آورد
  . شود ادراك بنماید ولى تا در ملک است نمى

  هدهد و مورچه در قرآن -نطق حیوانات 
چیز نهان را کشف کردن است خواه بـه آنکـه   ، اظهار مافى الضمیر است، نطق

گوشت باشد یا با سر باشد با اشاره باشد لازم نیست حتمـاً بـه زبـان باشـد در     
لیکن در حیوانات به اشارات است طبق تحقیقـات دانشـمندان بـا    ، آدمى به زبان

خصوص صوتى مطالـب خـود را بـه همنـوع     ایجاد حرکات و در نتیجه امواج م
  . فهمانند مى

راجع به نطق هدهد و نطق مورچه با سلیمان در قرآن مجیـد در سـوره نمـل    
تذکر فرموده است و از عطاهاى خداوند بـه سـلیمان فهمیـدن ایـن قسـم نطـق       

داسـتانش را    )57(باشـد   مـى ، حیوانات که مربوط به عالم ملک است نه ملکـوت 
امتیـازاتى  ، د در بین طیور که مسخر جنـاب سـلیمان بودنـد   هده: مجمل بگویم

یک عـده  ، یک عده از انس، جناب سلیمان در سلطنتش یک عده از جن. داشت
هدهـد مزیتـى   ، یک عده از پرنده اینها همیشه لشکریان سلیمان بودند، از وحش
شناخته اسـت لـذا سـلیمان علاقـه داشـته       آب را زیر زمین خوب مى، که داشته
از وفایش ایـن  . حیوان باوفا و با مهر و عاطفه است، نکته دیگر. باشد همراهش
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وفـا و صـفا   ، خودش و همسرش به قدرى با محبت، است اگر همسرى پیدا کرد
. کنـد  اى نمى کند و نر هم نظر به هیچ ماده هستند ماده هیچ نظر به هدهد نرى نمى

گـردد و   دنبالش مـى  کند و از خصوصیاتش اگر ماده رفت و نیامد همیشه ناله مى
کند اگر چنانچه  خورد اصلاً نگاه زن دیگرى هم نمى اگر پیدایش نشد چیزى نمى

خـورد   گویند که خوراکى و آب نمـى  زنش مرد یا از پیدا شدنش مأیوس شد مى
  . مگر به قدر سد جوع تا مرگش برسد
 ـ : اند نوشته، تفریحى هم براى سلیمان کرده است اد وقتى این پرنده به فکـر افت

تفریحى براى سلیمان بکند براى خوشحالى سلیمان آمد و گفت جنـاب سـلیمان   
سلیمان فرمود خودم یا با لشکرم؟ گفـت  ، ممکن است فردا شما مهمان ما بشوید

پرسید مکان پذیرائى کجاسـت؟ گفـت لـب دریـا آنجـا محـل       . شما با لشکرتان
قت آمد مقابـل  هنگام پذیرائى شد چرخى زد در هوا ملخى گرفت آن و. پذیرائى

در دریا افکند و گفت ان فاتکم اللحم لا یفوتکم المرق گفـت  . همه تا همه ببینند
  . آب گوشت زیاد است، آى سلیمان اگر گوشت کم است

روزى جناب سلیمان هدهد را ندید و تعجب کرد که بدون اذن کجا رفته است 
  کشـم  ا او را مـى دهم ی گفت لاعذبنه عذابا شدیداً اولاً ذبحنه شکنجه شدیدش مى

پس از اینکه پیدایش شد فرمود کجا بودى گفت رفته بودم برایتان جاسوسى   )58(
این گفتگـو راجـع بـه ملکـوت     (ام به نام سبا  کشورى پیدا کرده، اطراف کشورها

دیدم اهل این شهر را که سلطانشان ) گوید است هدهد دارد به جهت ملکوتى مى
دیگـر  . اند که زنى بر اینها مالک شـده اسـت   زنى است به قدرى اینها پست شده

  . کنند نه براى خدا آنکه شیطان گمراهشان کرده براى آفتاب سجده مى
جناب سلیمان هم گفت اگر . هدهد شروع کرد پستیهاى قوم سبا را ذکر کردن

اى نوشت براى ملکـه شـهر سـبا کـه      نامه. باید خودت قاصد بشوى، چنین است
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صاف نامه را آورد بالاى سر کاخ بلقیس انـداخت   هدهد هم. اسمش بلقیس بود
  . نخواستم قصه بلقیس را بگویم  )59(تا آخر ، شد واسطه، در دامنش

  زبان گویا در حال خواب
گفت  هدهد وقتى با سلیمان سخن مى: اى از شعور و نطق ملکوتى بگویم نکته

گویـد   مىگفت ملکوتش دارد  نه اینکه خیال کنید با تکه گوشت لاى منقارش مى
شـود حـرف    شود که غیر از زبان مى ام اگر کسى باورش نمى وقتى آشکارتر گفته

، اى خودت در خواب مکرر برخورد کرده. حرف زدن در خواب را دقت کند، زد
، گوئى اگر سخن گفتن مخصوص زبان اسـت  دهنت روى هم است ولى سخن مى

روحـت هـم    ،شود روحت هم نطـق دارد  پس دهنت که روى هم است معلوم مى
، نفـس هـم نطـق دارد   ، نطق منحصر به این تکه گوشت نیست، گوش شنوا دارد

  . ملکوت آدمى و هر حیوانى نطق دارد
جنـاب سـلیمان بـا آن    . درباره مورچه و سلیمان نیز قرآن گواه مطلب اسـت 

، هـا  قشون جن و انس تا از دور پیدا شدند در صحرائى که پر بود از این مورچه
، هایتان بروید که اگر بمانید زود به لانه! کرد اى مورچگان خطر سلطانشان فریاد

. کند باد این صدا را بـه گـوش سـلیمان رسـانید     لشکر سلیمان شما را پامال مى
هـا   رئیس مورچه: فرمود، آمد پهلوى جناب رئیس، سلیمان گفت برویم پهلویش

شناسى؟ گفت تو  مرا مى) نقل شده گویم از امام صادق  این روایت را که مى(
فرمـود  ، دانـم  کنم؟ گفت بلى مى دانى من ظلم نمى آیا مى: فرمود. نبى خدا هستى

هـا برونـد لانـه     گفت نه اینکـه گفـتم مورچـه   ، ها چطور اعلان کردى به مورچه
هایشان که به آنها ستم نشود بلکه اگر مورچگان دستگاه سلطنتى تـو لشـکریان   

نـرو آنجـائى کـه    . تر کرد افتند همیشه باید نگاه پائین دیگر از شکر مى، ترا ببینند
وقتى رفتى آنها را نگاه کرد خودت را کـم کـم فاقـد    ، قصر و مبل و پارك است
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دانى چرا خدا باد را مسخر تـو کـرد کـه     گفت آى سلیمان مى، دانى همه چیز مى
د تـا  کـر  از صبح باد قوى بساط سلیمان را بلند مى  )60(بساط سلطنتى تو را ببرد 

عصـرانه را  ، داد خورد از بابـل حـرکتش مـى    کرد نهار را بابل مى شام حرکت مى
: مورچـه گفـت  . رفـت  خورد یک ماه راه را صبح تا شـام مـى   استخر فارس مى

دانى خدا چرا باد را مسخر کرد بسـاطت را حرکـت بدهـد سـلیمان      مى، سلیمان
انى سلطنت تو روى بد، گفت براى آنکه مغرور نشوى. دانم فکرى کرد فرمود نمى

زوال و فنـا نداشـته باشـد    ، ات قوى باشد دنبال سلطنتى بگرد که تکیه. باد است
  . سلطنتى بخواه که عزلى نداشته باشد آنهم در بهشت است

گوید از جنبـه ملکـوت اوسـت نـه      اى که کلمه حکمت به سلیمان مى مورچه
 ـ، ملکـوتش هسـتیش  ، اى بیش نیست ملک ظاهرى یک مورچه، ملکش ، بشغی

لـیکن  ، حمـد خـدا  ، آنچه را که ملکوت اشیا است ذکر خدا. اش است جهت الهیه
یعنى آدمى به این زبان گوشتیش آنچه ملکوت ، آنکه مهم است ملک آدمى است

  . گوید آن را آشکار بکند این سعادت است مى
الحمـدالله وگرنـه   ، با این زبانتان بگوئیـد سـبحان االله  : فرماید خدا در قرآن مى

  )61(  سبحان االله الحمدالله در عدة الداعى: گویند ان و باطن جمیع اشیا همه مىباطنت
کـرد   است که وقتى جناب سیمان روى همین بساط کذائى در هـوا حرکـت مـى   

کرد صداى کبکبه بساط سلیمان را شنید نگـاه   دهقانى بیل دستش بود آبیارى مى
بـاد  ، سـلیمان داده بالاى سرش کرد گفت سبحان االله خدا چه ملک عظیمـى بـه   

سخنش را به گوش سلیمان رساند سلیمان به باد امـر کـرد او را پـایین بیـاورد     
همانجا بساط پائین آمد خودش رو به دهقان آمد دهقان سلیمان را دیـد ادب و  

خدا به پسر داود چـه ملـک عظیمـى    : گفتم، چه گفتى؟ گفت: احترام کرد فرمود
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اگر مـؤمن از روى ایمـان   : به تو بگویمفرمود ) حاصل روایت شریفه(داده است 
  . بهتر است از تمام ملک پسر داود، یک دفعه بگوید سبحان االله
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6 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

    )62(  سبح الله ما فى السموات والارض و هو العزیز الحکیم
خلاصه بحث این دو سه روزه سبح الله مـا فـى السـموات والارض آنچـه در     

خورد هر چه که لباس هستى پوشـیده از   آنچه به چشم مى آسمانها و زمین است
عرض شد کـه  ، کرم خاکى تا برسد به افلاك دائما سبحان االله و الحمدالله گویانند

لسان قال است اما ملکوتى نـه  ، این تسبیح و حمد علاوه بر لسان حال و تکوین
عورى چون اشیا ظاهرى دارد و باطنى در ظاهر اشیا ش، یعنى جهت باطن، ملکى
دیروز داستان هدهد و مورچـه را از  . لیکن در باطنش شعور و نطق است، نیست

  . نباتات نیز همین است، قرآن ذکر کردم علاوه بر حیوانات

  ناله حنانه از هجر رسول 
نمونه آن است در مسجد النبى هنوز جایش هست ستون ، داستان ستون حنانه

خوب است نـزد آن دو رکعـت نمـاز بخواننـد وجـه       ،دومى است در ردیف دوم
اش به حنانه از حنین به معناى ناله است و علتش این بوده که رسول خدا  تسمیه

ایستاد و اینجا که الان ستون است چوب نخل  تا مدتى در مسجد بعد از نماز مى
داد و صحبت  اى بوده رسول خدا به این درخت نخل خشکیده تکیه مى خشکیده

پیشـنهاد   اى که از حاضرین مسجد بود به رسول خدا  زن مؤمنه. ودفرم مى
شـوید پسـر مـن     ایستید خسته مـى  اید روى پا که مى کرد شما دیگر ضعیف شده

دهید چیزى درست بکند که شما روى آن بنشـینید؟ پیغمبـر    نجار است اجازه مى
پلـه کـوچکى درسـت     1 منبر سه مادر به پسر سفارش کرد پسر هم. قبول فرمود

کرد آورد در مسجد گذاشت روزى که آماده شـد و در مسـجد گـذارده گردیـد     
برخاست منبر برود از پهلوى این درخت که رد شد یک ، پیغمبر سلام نماز را داد
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دفعه صداى ناله جانگدازى ناله فراق از این چوب خشک بلند شد که تمام اهـل  
رسول خدا برگشت چوب را در ، غمبر هم متأثر شدخود پی، مجلس را متاثر نمود

ناراحت نباش من از خدا خواستم که تو را از درختان بهشت : فرمود، بغل گرفت
جهت ملکوتى ، این ناله ستون، قرار دهد قدرى که آرام گرفت روى منبر نشست

  .  )64(  )63(  او است

  سه ناله زمین در سه وقت
در ظاهرش شعور و نطقـى نیسـت لـیکن    روید  همین زمین که رویش راه مى

اید که زمین در سه وقت از دسـت سـه    شناسد نشنیده باطنش مؤمن و کافر را مى
وقتى کـه  . 2، وقتى که خون مظلومى روى آن ریخته شود. 1کند؟  طایفه ناله مى

وقتى که کسى از طلوع فجر تا طلـوع آفتـاب بخوابـد و    . 3، آب زنا ریخته شود
  .  )65(نماز صبح را بخواند بلند نشود دو رکعت 

رونـد قبـر    گذارنـد و مـى   در روایت دارد وقتى که جنازه مؤمن را در قبر مى
تـو روى  ! آى مـؤمن : گوید گوید ملکوت قبر به مؤمن مى سخن مى) خود زمین(

کـردى و مـن را    کردم که روى من بندگى خدا مى رفتى من افتخار مى من راه مى
آئى در شکم من که تلافـى کـنم؟ الان موقـع     مىگفتم چه وقت  کردى مى شاد مى

کنـد مدالبصـر و    کند وسعت پیدا مى تلافى من است ملکوت قبر تا چشم کار مى
روى مـن راه  : گویـد  اگر به عکسش تارك الصـلوة باشـد ملکـوت قبـرش مـى     

ها داشتم حالا موقع تلافى کردن است چنـان ملکـوت    از دست تو ناله، رفتى مى
کوبنـد چقـدر در فشـار اسـت ایـن       میخى که در دیوار مى شود مثل قبر تنگ مى

  .  )66(  بدبخت هم در فشار است
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  نور و فرش براى ملکوت قبر
در و دیوار عالم شعور و ادراك و نطق همه جا ، خیال نکنید اشیاء بى شعورند

را گرفته است لیکن در ملک نیست تا آنهائى که در ملکند بفهمند کسانى کـه در  
زمـانى  ، فهمنـد  صداهاى موجودات و نطق زمین را مـى  2نجا سر وبرزخ رفتند آ

نـم  : آن وقتى که قبرت به تو بگویـد . آید که نطق زمین را هم خودت بشنوى مى
اگـر زن اسـت   ، گوید به خـواب مثـل دامادهـا    نومۀ العروس اگر مؤمن است مى

بیخـود نیسـت کـه ایـن شـبها امـام زیـن         -گوید بخواب مثل خانم عروسها  مى
ابکى ، گوید لم افرشه بالعمل الصالح با کار نیک فرشى نفرستادم مى ابدین الع

براى قبرم نه نور ایمـانى نـه نـور    ، گریه کنم براى تاریکى گورم  )67(  لظلمۀ قبرى
: تقوائى فرستادم براى گورم ملکوت گور هم باید فـرش شـود خواسـتم بگـویم    

، خواهد خرابه باشـد  ظاهرش مى، ش راملکوت گورتان را حجله ببندید نه ظاهر
شود مگر بـه عمـل صـالح هـر      لجن باشد یا فرش کرمانى و این هم درست نمى
  . اى کارى که براى خدا کردى حجله گورت را بسته

  عزیز و حکیم بالذات، تنها خداست
اهـل  : فرماید کـه  و هو العزیز الحکیم دو اسم از اسماء کمالیه خود را ذکر مى

، معرفت باید خداشناس شوند که هوالعزیز عزیـز خداسـت و بـس   قرآن طالبین 
خبر جمله اسمیه الف و لام بـر سـر مسـند در    ، عزیز -مبتدا ، هو -عزیز مطلق 

مـؤمن  . عـزت مـال خداسـت     )68(کند یعنى منحصراً  آمده که دلالت بر حصر مى
از ، واجب است معتقد شود عزیز خداست و هر کس که قربـى بـه او پیـدا کنـد    

  . شود به واسطه عزت خدا شود و او هم عزیز مى مند مى ت خداوند بهرهعز
بعـد  ، حکیم حکمت دانائى به طور کلى از خدا است خدا حکیم است و بـس 

پـس بالـذات   ، بالعرض اسـت ، هر مخلوقى آنچه از حکمت خدا به او داده باشد
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ده عقول و ما، از عرش تا فرش از ارواح و نفوس. عزیز و حکیم خداست و بس
عزیز است از اینکه به وهم و خیال کسـى در  . همه محتاج و از خود هیچ ندارند

دانـا  . منحصر به ذات اقدس احدیت اسـت ، آید و حدودى داشته باشد پس عزیز
خواهد  هر کس عزت مى: فرماید در قرآن مجید مى، شدن این مطلب واجب است

  .  )69(  مال خداست، به درگاه خدا رو بیاورد زیرا تمام عزت

  دانند عزت را در مال و جاه مى
عزیزان را از مدینه ، اگر به مدینه باز گردیم: گفتند بعضى از نادانان منافقین مى

دانستند که عـزت بـراى خداسـت و پیغمبـرش و      کنیم دیگر نمى خوار بیرون مى
، گوینـد عزیـز   رسد تا مى منافق شعورش چه مى.  )70(اند  آورده 3 کسانى که ایمان

مسـتخدم دارد  ، ماشین دارد، یالش یعنى فلان کس که چند میلیون مال داردبه خ
در این امـور  ، خیال کردند عزت. یا عزیز کسى است که کلانتر و رئیس بشود -

، ظاهرى اعتبارى است در حالتى که بلاشک چیزهائى که تو ملاك عزت گرفتـى 
یـادتر شـود   مـال هـر چـه ز   ، بینـى  وارونه مى. عین ذلت است و تو خبر ندارى

شود صدها خیـال و نـاراحتى فکـرى     حرصش بیشتر مى، تر است صاحبش ذلیل
این مالى که تـو میـزان عـزت    ، دشمنش بیشتر است، هر کس مالش بیشتر. دارد

یـک مثـال بسـیار    ، صاحبش ذلیل اوسـت ، پیش عاقل ذلت است، دهى قرار مى
من تجربه ، فرمود اى جالب مى یکى از علماى نجف لطیفه، اى که همه بفهمند ساده
کـنم   عبایم وقتى کهنه است خادم من است هر وقت عباى نو در بر مـى  -ام  کرده

  . شوم خادم عبایم من مى، شود به عکس مى
کرد اللهم ارنى الاشیاء کمـاهى   مروى است که رسول خدا زیاد این دعا را مى

، ال زیـاد آدمى بفهمد م، خدایا حقایق اشیا را آن طورى که هست به من نشان ده
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فقط کارى بکن که حالا بفهمى نه در گور آن وقـت دیگـر   ، زیاد شدن ذلت است
  . فایده ندارد

اگـر کسـى از دل ایـن رئیسـها     . چنانچه مقام و جاهش نیز تمام دردسر است
ذلـتش بیشـتر اسـت چنـان ذلیـل      ، باخبر بشود هر چه برود بالاتر بلایش بیشتر

  . شود ز او سلب مىشود خواب راحت ا مقامش است که گاه مى

  خلیفه و آرزوى گاز ربودن
از دور ، کرد در قصرش وقتى تماشا مى: گویند درباره عبدالملک بن مروان مى

آهى کشید گفت ایکاش از اول . شوید کند یعنى لباس مى دید یک نفر قصارى مى
باور کنید . عمرم شغل این شخص را داشتم و این خلافت به دست من نیامده بود

  . آید ریاست چیزى است که از دور به نظرت خوب مى، گفت ىراست م
  ظاهرش چون گـور کـافر پـر حلـل    

ــل         ــدا عزوجـ ــر خـ ــاطنش قهـ   بـ

   
کنید که رئیس جائى شد راحت است؟ چقدر حسود و مـزاحم دارد   خیال مى

، جز وهم و اعتبارى بـیش نیسـت  ، این طور نیست که راحت باشد اصلاً ریاست
امر خارج از ذات هم اگر حسـابش کنیـد چیـزى    ، ردذاتش با یک گدا فرقى ندا

حالا که رئیس شد آیا خوراکش چند برابـر شـده؟ خلاصـه ریاسـت را     ، نیست
  . نامى وگرنه موهوم و زودگذر است ناگهان بانگى بر آمد خواجه رفت عزت مى

  سگى به جاى اسبان، حمال خوراك
جنگد و بالاخره  و مى شود امیر صالح بعد از آنکه مقابل با امیر تیمور لنگ مى

مـوقعى کـه مـأمور    ، کننـد  گیرند حبس مى امیر تیمور لنگ را مى، شود غالب مى
خوراکى آورد خواست جلو امیر تیمور بگذارد ظرف نبود سـطلى در آنجـا بـود    
خوراك را در سطل ریخت و جلوى امیر گذاشت در این اثنا سگى رد شـد سـر   

ر بلند کرد بند سـطل گـردن سـگ    امیر تیمور نهیبش کرد سگ س، کرد در سطل
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. اش گرفـت  آشپزخانه امیر را همراه بـرد امیـر خنـده   . افتاد و پا به فرار گذاشت
امیر هم بـرایش رقـت کـرد گفـت او را در حـرم      ، مأمور به امیر صالح خبر داد

قدرى از او دلجوئى کرد گفت شنیدم خنده کـردى گفـت بلـه روز قبـل     . بیاورید
کـرد امـروز    و الاغ طباخ خانه لشکر مرا حمل مـى  سیصد مرکب از قاطر و شتر

امیر صالح هم گفت بنـده خـدا اصـل ایـن     . یک سگى آشپزخانه ما را حمل کرد
امارتهاى من و تو تمامش بازیچه است بس است در پستى ایـن عـالم کـه یـک     

  . غرضم تمامش وهم و خیال است. شلى مثل تو و کورى هم مثل من امیر شود

  ن حمارحکومت اموى و مروا
آخرین خلیفه اموى : داستانى دیگر برایتان بگویم تا خوب مطلب روشن شود

امیه لعنت خدا بر اولین و آخرین آنها باد مـروان حمـار اسـت وقتـى کـه       از بنى
قشون سفاح از خراسان تا عراق آمدند مروان حمار هم از شام قشون را حرکت 

قشون مـروان حمـار آخـرین    داد تا وقت تقابل شد کلام راجع به وقتى است که 
، هنوز شروع به جنگ و قتـال نشـده  . خلیفه اموى با قشون عباسى روبرو گردید

اى پیـاده شـد    مردك بولش گرفت ناچار قدرى از لشکریان کناره گرفت گوشـه 
نشست به بول کردن که در اثناى بول کردن صدائى بلند شـد اسـب یـک دفعـه     

ت رو بـه لشـکر آمـد لشـکریان     وحشت زده پا به فرار گذاش ـ، سکندرى خورد
تمـام  ، مروان کشـته شـد  : آید گفتند خودش تا دیدند اسب بى صاحب مروان مى

کننـد   لشکرش همه پا به فرار گذاشتند لشکر عباسى هم تا دیدند اینها فـرار مـى  
منتهى مروان بدبخت خودش تا فهمید مطلب چیست تنها فرار  -دنبالشان کردند 

اند آخرش هم کشته شد مشهور شد ذهبـت الدولـۀ   اى رس کرد خودش را به قریه
  . اى به یک بولى تمام شد ببوله یک حکومت هزار ماهه
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اینجا جاى سوالى است حالا که عزت در مال و جاه و خوراك نیسـت پـس   
  عزت در چیست؟ 

  عزت، در ایمان به خداست
 ،محکم روى آن بایسـتد ، اى کرد عزیز یعنى کسى که اراده، عزیز یعنى کامران

ذلیل هیچ خیالى تحـت تـأثیر   ، ذلیل هیچ چیز نشود، هیچ چیز او را بازش ندارد
هیچ مخلوقى نشود فقط یک جا سر سپرده باشد و بس و آن معدن عزت اسـت  

تسلیم خدا که شـد از عـزت الهیـه شـعاعى بـه او        )71(  االله ربى من تسلیم خدایم
را ذلیـل خـودش    توانـد او  رسد از آثار شعاعش این است که هیچکس نمـى  مى
تواند آنها را اسیر خودش بکند چه  برخى به قدرى ذلیل هستند که زنى مى. بکند

کنند براى مال و شهرت این ذلت حقیقى  کسانى که خود و دیگران را بدبخت مى
، توانـد شـکمش را بگیـرد جـوان     است تا کجا ذلیل است که شانزده ساعت نمى

ا کسى که ذلیل وهم و خیال و نفس ولى ذلیل شکم است ی، صحیح و سالم، قوى
  . آورد خیالى او را از پا در مى، و هوى است

احمق میلیونر زمین دارى تا سـرو  ، در روزنامه نوشته بود: یک ماه قبل گفتند
چـرا؟  . سم خورده خـودش را کشـته اسـت   ، صدا بلند شد قیمت زمینها کم شده
  . چون ذلیل نفس و ذلیل پول است

  ت، عزت استمقاومت در برابر شهو
در بصره یک نفر بوده است الرجل المسکى مشـهور  : اند که ها نوشته در تذکره

بوده مردى که همیشه بوى عطر از او طالع بود از بدنش نه لباسش دائما بـدنش  
در کوچـه کـه رد   ، کـرده  با اینکه هیچوقت عطر اسـتعمال نمـى  ، داد بوى عطر مى

اسـت بـه طـورى کـه در بصـره       کرده شده است بوى عطرش همه را شاد مى مى
  . الرجل المسکى منحصر به فرد بوده است
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خـواهم   معنى عزیز را مى(علت اینکه این شخص به این مقام رسیده این بوده 
که در جوانیش خیلـى زیبـا و دلربـا بـوده اسـت از پـدرش       ) برایتان روشن کنم

اهر یـا  اى به او بدهد مشغول معامله گردد مقـدارى جـو   کند سرمایه خواهش مى
گردد روزى پیره زالى کـه   کند در بازار مشغول کسب مى چیز دیگرى تدارك مى

کنـد   خرد آنگاه بهانه مـى  شود مأموریت داشته مقدارى جنس از او مى معلوم مى
تـوانم اینهـا را ببـرم ممکـن      ام نمى اما من پیر شده، توانى تو جوانى مى: گوید مى

جـنس را بیاوریـد و پـولش را    ، ریداست تا در خانه زحمت بکشید تشریف بیاو
شـود و قمـاش را همـراهش     جوان ساده بلند مـى ، گوید خیلى خوب بگیرید مى

، کننـد  کنند از پشت در را قفل مى شود تا وارد منزلش مى وارد منزل مى، آورد مى
بینـد زن بسـیار    مـى ، گوید بفرمائید بـالا  زند که خبرى هست به او مى حدس مى

تا این بیچاره جـوان وارد شـد آن زن او را در بغـل    ، شستهلخت و عریان ن، زیبا
کنى؟ گفت حـرف نـزن    بیچاره جوان وحشت کرد گفت چکار مى، گرفت بوسید

خواستم به وصل تو برسم بـراى   من مى، کیف بکن؟ این جنس خریدنها بهانه بود
  . هیچ مانعى نیست، کسى در خانه نیست، فرج شده، تو خدا خواسته

زت و ذلت را توجه کنید هر کـه باشـد اینجـا زانـو بـه زمـین       اجمالاً معنى ع
، هیچ مـانعى هـم نباشـد   ، عزب باشد تمام وسائل هم فراهم باشد، جوان، زند مى

اما کسى که خدا به او عـزت داده باشـد ماننـد همـین     ، کند طرف التماس هم مى
  . گردد بزرگمرد ذلیل شهوت نمى

شـود کـه خـداى     اول معلوم مىسالى که نکوست از بهارش پیداست از همان 
اى ندارد غیر از اینکه مماشات بکند  بالاخره چاره، عالم از عزتش به او داده بود

خیلى خوب فقط چیزى که هست احتیاج بـه تطهیـرى   ، اظهار موافقت کرد گفت
رفـت مسـتراح از   ، ام بروم تطهیر کنم و بیایم گفت مستراح پائین اسـت  پیدا کرده



72 

 

با این منظره و گند کثافت آمد تا نزدیک خـانم  ، لوده کردسر تا پاى خودش را آ
خانم بوى گند که شنید دادش بلند شد بیائید بیرونش کنید کـه ایـن دیوانـه    ، شد
  . اید اید دیوانه آورده رفته، است

اجمالاً کلفتها آمدند این جوان صالح را از خانه بیـرون کردنـد و از ایـن شـر     
آمد در خانه شستشو کرد خودش ، شتر نبودیک ساعت که بی، عظیم نجات یافت

اما شب که شد در عالم رویا خـواب دیـد ملکـى آمـد     ، را پاك کرد چیزى نبود
خداوند بـه خـاطر کـار امـروزت از تـو      : نزدیکش اولاً از او تشکر کرد و گفت

هـر جـا کـه    . از سر تا پا تمام بدنش را دسـت کشـید  ، بعد، راضى و خشنود شد
ک بلند بود تا آخر عمر بدنش بـوى مشـک و عطـر    شد بوى مش دستش رد مى

در برابر یک ساعت که خودش را متعفن کرد براى رضاى خدا براى فرار ، داد مى
قربان جوانى که خدا عزتى بـه او بدهـد هـیچ    ، خدا چه عزتى به او داد، از گناه

انـد نسـائهم    پول خلق را ذلیل کرده بیشتر ذلیل زن و شـهوت ، چیز ذلیلش نکند
  . مقبلته

  نظیر اباالفضل  عزت بى
در هـیچ شـهدائى    عزیزانى به شما نشان بدهم که به قول زین العابـدین  

خدا مقامى به او داده است که همـه   قمر بنى هاشم ابى الفضل العباس ، نبوده
ا به او خورند یغبطه جمیع الشهداء چرا؟ چون عزتى که خد شهداء غبطه او را مى

  این مرتبه از عزت از کجا به او رسید؟ . است داد پس از عزت حسین 
عصر تاسوعا که همه یقین کردند هیچ چاره و راه فرارى نیست شمر ابـن ذى  
! الجوشن آمد در خیمه با ابى الفضل احوالپرسى کرد ببین از عزت چه خبر است

  . ل خودش رئیس و سرلشکر استمردك به خیا، آقا اصلاً جوابى به او نداد
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گفـت آقـا چـون شـما     . گوید شمر است برو ببین چه مى: فرمود حسین 
من موقعى که از کوفه آمدم در فکر : گوئى؟ گفت فرمود چه مى، فرمائید چشم مى

مال و ریاسـت  ، اى گرفتم که شما بیائید این طرف شما چهار برادر بودم امان نامه
هـا نالـه    خیال خام خودش عزت این طـرف اسـت در خیمـه   به ، براى شماست
ابوالفضـل  : تا اینهـا را گفـت  ... ها اما این طرف آب فرات موج زنان العطش بچه
، ات لعنت بر تو و امـان نامـه  : ابوالفضل فرمود، قربان عزتت. نهیبى به او داد 

  . اشدامان نب آیا براى من امان باشد اما براى حسین 
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7 
    بسم االله الرحمن الرحیم

    )72( ء قدیر له ملک السموات والارض یحیى و یمیت و هو على کل شى

  جهان هستى یک مالک و خالق دارد
مطلب مهم دیگر قرآن بیان بعضى از صفات و افعال خداوند است که واجـب  

  . است همه معتقد باشند
ات مختلف ذکـر شـده اسـت    یکى از اسماء و صفات الهى که در قرآن به بیان

، مالک است مالکیت مطلقه الهى است ملکیت طلـق و تـام رب العـالمین اسـت    
خورد خصوصاً آنچه روى آن هستى  خورد و نمى جهان هستى آنچه به چشم مى

چه روى آن و چه داخل آن همه و همـه ملـک خـاص پروردگـار     ) کره خاك(
آنکه خلق کـرده  ، تر ندارداینها یک مالک بیشتر ندارد چون یک خالق بیش، است

  . مالک است
ملک همان است که او را آفریده است حکومت در ایـن  ، گوید زمین عقل مى

ملک طلـق  ، زمین با خداى لایزال است له ملک السموات والارض اللام للملک
  . پس حکومت آسمانها و زمین نیز از براى خداست. خداست

ض از بـراى خداسـت سـلطنت    در آیه شریفه دیگر الله ملک السـموات والار 
مال آن کسى است که آفریده اسـت در آخـر   ، حکمرانى واقعى، آسمانها و زمین
هو الملک خداست ملـک و  : فرماید الحشر از جمله اسماء االله مى 7 سوره مبارکه

خداست آن سلطانى که هیچ مخلوقى از تحت حکم او بیرون نیست هـر چـه را   
هیچ موجودى کمترین تخلف از حکـم  ، اوستبینى مسخر اراده  مى، کنى نگاه مى

هـاى عجیـبش مسـخر او اسـت      این کره زمین با این حرکت، تکوینى الهى ندارد
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اش یک دور به دور خود گشتن تولید شبانه روز شدن یـک   همین حرکت وضعیه
  ؟  )73(کند  لحظه آیا وقفه پیدا مى

خورشید حرکـت  اى چهار فرسخ به دور  حرکت انتقالیه که گویند در هر دقیقه
اى چهـار فرسـخ سـرعت     گویند در هر ثانیـه  اش مى کند و در حرکت وضعیه مى
این کره به این بزرگى آنگاه خدا به حکمتش چطـور کوههـا را مثـل مـیخ     . دارد

زمین متلاشى نگردد آن کسى است کـه  ، قرار داده که به واسطه این حرکت سریع
  . است آن را آفریده و این چنین منظم به حرکت آورده

  مالک بشر آفریننده اوست
ببین مالک تو کیست؟ بگو همان کسى اسـت  ، خودت را حساب کن آى بشر

که از شکم مادر تا اینجا مرا آورده است آن خـداى بـزرگ کـه اراده او در مـن     
خواهد مثلاً همیشه موى سر و صـورتم سـیاه    من دلم مى. حکمرواست نه خودم

سـلطان بـر مـن آن    . گردد یخته و قوا ضعیف مىاما موها سفید و دندانها ر، باشد
، دهـد  بدون دلخواه من آنچـه بخواهـد انجـام مـى    ، کسى است که بدون میل من

کند بدون اراده من و من نتوانم تخلـف   پادشاه من کسى است که بر من حکم مى
بشرى را شما پیدا بکنید در کره خاك که توانسته باشـد از حکومـت خـدا    . کنم

توانـد فـرار    اگر کره زمین قشونش شود آیا از حکم خدا مى  )74( فرار کرده باشد
مالکى نیست مگر خدا ، بکند؟ اینها شاهد صدق است که همه مملوك و مقهورند

گـاهى  . مالکیت حقیقیه براى خداست و بس  )75(  قفل اللهم مالک الملک، و بس
ینى هر چه ب شده گندم بکارى ذرت بدهد؟ درخت زرد آلو بکارى انار بدهد؟ مى

تواند تخلف نمایـد هـر    نمى، پذیر نیست براى چیز معینى آفریده شده است تخلف
عضوى از اعضاء بدنت براى هر چه آفریده شده است در همان انـدازه و همـان   

  . شود حد از او آشکار مى
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  زندگى و مرگ از شؤون ملک خداست
 ـ       ک له ملک السموات والارض قطعـاً بـه تحقیـق بـراى خداسـت و بـس مل

، داد و سـتد . ها و زمین یکى از حکومتها و ملکها و دارائیش حیات است آسمان
حیات و موت که در آیه متذکر شده یکـى از ملکهـاى اوسـت چـون مهـم بـود       

این هم یکـى  ، خصوصاً ذکر نمود یحیى و یمیت حیات و موت به دست او است
: عموم فرموداول به طور ، از شؤون ملک است اینجا ذکر خاص بعد از عام است
یحیى و یمیت اصـل  : فرماید له ملک السموات والارض بعد به طور خصوص مى
حیـات  ، انسـانى ، حیـوانى ، حیات از خداست به جمیع مراحلش حیـات نبـاتى  

واجب است مسلمانان ، اش محیى خداست ممیت خداست همه، دنیوى و اخروى
  . باورشان باشد

شد و نمو ندارد چطور شد وقتـى  ر، تخم که حیات ندارد، نطفه که جان ندارد
در خاك کاشته شد و آب مناسب هم به آن رسید پوسیده که شد جان به آن داده 

آید بـالا   نصفش مى، رود پائین که بشود ریشه نصفش مى! شود چطور جانى؟ مى
 . چه برگها و شاخه هائى بعد چه میوه هائى، چه درختهائى

 ـ، همچنین حیات حیوانى ادر حرکتـى نـدارد کـم کـم     نطفه نخست در شکم م
بعـد  ، شود اول یک قطره آب است بعد کم کم خون مى، رشد و نمو، حرکت نباتى

گردد تا چهار مـاه کـه    استخوان در آن پیدا مى، شود مثل گوشت جویده شده مى
آید  وقتى به دنیا مى  )76(گردد  تمام شد آنگاه روح حیوانى و انسانى در او پیدا مى

واست او را به عالم دیگر ببرد همـان کـه در شـکم مـادر     جان دار است وقتى خ
خدا است آن خـدائى کـه جانهـا را وقـت       )77(گیرد  همان هم جان مى، جان داد

رجوع موقوف به ابتدا اسـت از خـدا آمـدى بـه خـدا بـر       .  )78(گیرد  مرگش مى
  . گردى گردى از خزینه الهى آمدى به خزینه الهى هم بر مى مى
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  اعتبارىاعتبارى امور  بى
همه مثـل همنـد   ، شود چون همه در عرض همند هیچ کس مالک دیگرى نمى

مالک و مملوك در طول است اما خود مملوکها هیچ مزیتى بشرى نسبت به بشر 
کنـد بـه ذات    دیگر ندارد براى چه مالک دیگرى بشود؟ با دیگرى چه فرقى مـى 

د آورده؟ به دیگـران  مثلاً آن چهار تا چشم دارد کسى را آفریده؟ از عدم به وجو
مـن هـم اصـلم    ، تو اصلت نطفه گندیده. خواهم بر شما حکم بکنم بگوید من مى

  . شویم نطفه گندیده بعد از چند سال دیگر من و تو لاشه مردار مى
گویند در سابق کسى سلطان محمود غزنوى را در خواب دیده به او گفته بود 

ا دیگـر اسـم سـلطان روى مـن     لرزید و گفت مبـاد ، تا گفته بود سلطان! سلطان
همه ذلیل و عاجز تحت . در دنیا در اشتباه بودیم 9گفت ما! گفتم چطور. بگذارى

اگر واقعاً ملکى دارد از همه نزدیکتر بدن خودش است در   )79(  قدرت قاهره الهى
، بدن خودش حکم کند نگذارد مویش سفید شود اگر ملک واقعى هم خیال کنـد 

  . اش اشتباه است همه

  مالکیت در غیر خدا ذاتى نیست
اى که گفتـه   اینها همه اعتبار است موهوم و خیال است شنوندگان باید موعظه

اش اعتباراً نسبتها  خداوند به حکمت بالغه. شود اول روى خودشان پیاده کنند مى
را امضاء فرموده نسبت مالکیت را قرا داده است مثلاً هر کدامتان رفتید هر جاى 

مالـک بـود سـنگچینى     را درست کردید دیوار کشیدید جائى که بى صحرا یا کوه
کردید که براى خودتان باشد اگر هم به کسى فروختى پولش براى خودت باشـد  

  . این اعتبار مورد امضاء شرع است
مگر اینها مـال خـودت   ... گوش و چشمت و دست و پایت و و و، مثل بدنت

اخته در اختیار تـو بطـور عاریـه    است آیا تو درستش کردى؟ خدا این بدن را س
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این چشم قشنگ که خدا در اختیارت گذاشته است اگر بـه غیـر   . قرار داده است
از رضاى خدا با آن نگاه کردى غاصب هستى خدا چشم به تو داده که کارهـاى  

زبان به تو داده که . حکمتهاى خدا را ببینى، قرآن بخوانى، خیر با آن انجام بدهى
زنى قدردانى کن اگر خداى نخواسته به این زبانت فحش  مى به این آسانى حرف

خیلـى مواظـب باشـید    . لغوى گفتى به مال غیر خیانـت کـردى غاصـبى   ، دادى
اگر این بحث را طولانى (حاضرین به غائبین برسانید و هکذا دست و پا و گوش 

  ) . مانیم کنیم از حرفهاى دیگر باز مى

  غرور به مال موجب هلاکت است
شخص طورى شود که استقلال در مالکیت براى خـودش ببینـد در    اگر وضع

بهتر این است که این حقیقت ضمن داستانى از قـرآن  . حقیقت نوعى از کفر است
مجید بیان شود در سوره کهف داستانى ذکر فرموده که به طـور خیلـى خلاصـه    

  : نمایم آیات و تفسیر آن را عرض مى
و دو پسر داشت و شانزده هزار درهـم از  درباره آن کسى که از دار دنیا رفت 

هـم  ، خودش باقى گذاشته بود هشت هزار درهم براى یکى و هشت هزار درهـم 
آن برادر اولى عاقلى کرد و هشت هزار درهـم را در راه  . براى دیگرى باقى ماند

خدا خرج کرد و صدقه و انفاق فى سبیل االله کرد مـالش را بـه خداونـد وام داد    
کیست که به خدا وام دهد تا خداوند چنـد برابـر بـه او    : فرماید چنانچه قرآن مى

برادرش هشت هزار درهم را داد و دو باغ گرفـت و وسـط آن دو     )80(پس دهد 
باغ نهرى بود به خیال خودش کار خوبى کرده تا یک روز این برادرى که مالش 

را انجـام  را قرض خدا داده بود به دیدن برادرش رفت براى اینکه وظیفه دینیش 
برادرش او را سرزنش کرد و از خودش تعریـف و تمجیـد   ) صله رحم کند(دهد 
فهمید برادرش مغرور به خودش و دارائـیش  ، دارائى من، مال من، باغ من 0نمود
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گفت بدبخت مغرور بـه خـودت   ، داند مى، شده است و خودش را در ردیف خدا
بگـو سـبحان   ، باغت روى در نشو و شروع کرد به نصیحت کردنش که هرگاه مى

اجمالاً چندى گذشت یک شب کـه بـا خیـال راحـت     ، الحمدالله باورش نشد، االله
اى آمد و هر چه دارائى و باغ و مال بود سـوزاند صـبح کـه     خوابیده بود صاعقه

زد و تأسـف   سراغ باغش رفت دید همه خاکستر شده آن وقت پشت دستش مى
  . خورد مى

آن قدر ، شوى مغرور نشو که پشیمان مىکه در معرض فناء است ، پس به مال
  . نگذار که در گور پشیمان بشوى، غافل نباش بیا و خودت را اصلاح کن

  مالک شمردن خود و مضایقه از انفاق
این اسـت کـه در انفـاق کـردن مضـایقه      ، دیگر از مفاسد مالک شمردن خود

بهتر این  شود داند و مطابق حس چیزى که داد کم مى نماید زیرا از خودش مى مى
است که این حقیقت را در ضمن داستانى که در شأن نزول سـوره اللیـل رسـیده    

  . عرض کنم
یک نفر در مدینه از اصحاب رسول خدا ناراحتى سختى بـرایش پـیش آمـد    

اش پهـن و   اش درخت نخلى داشت که شـاخه  گرفتاریش هم این بود که همسایه
همسایه که ایـن مـؤمن بیچـاره     افتاد در خانه کج شده بود موقعى که خرمائى مى

واجـب اسـت اگـر    (برد  کرد براى صاحب نخل مى اگر خودش بود جمع مى، بود
ات افتاد بروى و به او پس بدهى حق نـدارى تصـرف    چیزى از همسایه در خانه

اى  اى دانه خوردند یک وقت وارد شد دید بچه ها مى وقتى خودش نبود بچه) کنى
شت در دهنش دوید از دهن بچه گرفت به همسـایه  از خرماها را برداشته تا گذا

شکایت کرد این درخت نخـل همسـایه بلائـى     آنگاه نزد رسول خدا ، داد
فرسـتاد  ، هـم عقـب ایـن صـاحب نخـل      براى من شده است رسول خدا 
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ا به من بفـروش در  به او فرمود بیا و این درخت نخلت ر) حاصل روایت منقوله(
قبول نکرد اول اینکه به خیـال خـام خـودش    ، برابر یک درخت نخل در بهشت

داند دوم اینکه ایمانى نداشت به خیالش درخـت بهشـتى مثـل     خود را مالک مى
درخت دنیاست در حالى که اشتراك در لفظ و اختلاف در حقیقـت اسـت گفـت    

  . خواهم نمى
اى در بهشت کـه چنـدین    به یک باغچه بیا این درختت را بفروش: آقا فرمود

دیـد عجـب   ، نخل دارد باز هم نادان قبول نکرد ناگاه جناب ابودحداح خبر شـد 
  . باقى بگیرد، فانى بدهد، شود با پیغمبر معامله کرد موقعى است خوب مى

خواهـد نخلـت را بخـرد     ام پیغمبر مى شنیده: اول نزد صاحب نخل رفت گفت
مـن بنقـد   : خواهد نسیه معامله بکند ابودحداح گفـت  نه پیغمبر مى: ندادى؟ گفت
دهى در دنیـا؟ گفـت بچنـد تـا      کنم این درختت را به چند درخت مى معامله مى

اى دارم از نخل که خرمایش مرغوب و چنین و چنـان   من باغچه: دهى؟ گفت مى
  . است یک نخل بده در برابر یک باغچه گفت فروختم این هم گفت خریدم

اى که  یا رسول االله معامله: گفت آمد پیش رسول خدا  جناب ابودحداح
خواستى بکنى من رفتم از او خریـدم درخـت نخـل از مـن شـد حـالا مـن         مى
  . خواهم با شما با نخلى در بهشت معامله بکنم مى

فرمود جنۀ و جنۀ و جنۀ یک درخت نخل که به ما فروختى مـن در برابـرش   
  . ک بوستان و یک بوستان بتو معامله کردمیک بوستان و ی
شود ربطى به درختهاى دنیـا نـدارد    ام درختهاى بهشتى که گفته مى مکرر گفته

آید برگهاى درختان بهشتى  اشتراك در لفظ است در روایت دارد وقتى که باد مى
   .الحمدالله، شود نغمه سبحان االله دلربائى از آنها بلند مى 1 نغمه: کند حرکت که مى
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  حیات دل نیز از خداست
اى اسـت کـه    حیـات بـدن قـوه   ، حیات بدن و حیـات دل ، حیات از خداست

اینها آثار آن قوه است ... بیند چشم مى، زند سرتاسر بدن را گرفته زبان حرف مى
  . بریم هر چند حقیقتش مجهول است ولى از آثارش پى به آن مى

اش این اسـت کـه از    نشانه  )81(شود  دهد دل زنده مى حیات دل را نیز خدا مى
شود اگر اینطور شـد   روحش شاد مى، گوید یا االله برد وقتى مى ذکر خدا لذت مى

  . ها داده است شود بنده خاص خدا که خدا هم براى او وعده مى، شود زنده دل مى
فرموده چند سال است غصه و حسرت من وقتى است کـه   یکى از بزرگان مى

از ، فهمم وقت مناجـات تمـام شـد    االله اکبر مى: یدگو هنگام طلوع فجر مؤذن مى
  . برده است این از حیات دل است بس از ذکر خدا لذت مى

جان و روحى به دلش داده وگرنه جان : قربان کسى که خدا دلش را زنده کرد
  . به بدن حیوان هم داده است

  دوستى مال و عاقبت به شرى
رفتند و حـواریین   حواریین مى روایت را کوتاه کنم جناب مسیح با یک نفر از

گاهى یکى یا دو تا یا بیشتر همراهش بودند محل خاصى هـم  ، سیزده نفر بودند
وقتى یکى از مال دوستان همراهش بود حضرت مسیح سه تا نان جو به ، نداشت

. دست او داد به راه افتادند در بیابان عصر که شد خسته و گرسنه رسیدند به آبى
در راه ، یم نانى که نزد تو امانت بود بیاور بخوریم گفت چشـم اینجا بنشین: فرمود

آقـا  : یکى از این سه نان را پنهان کرده بود سفره پهن کرد دو تا نـان بـود گفـت   
سه تا نان بـود شـروع   : جناب مسیح فرمود، یکیش براى شما دیگرش براى من

داد کـه   در اثناء راه جناب مسیح آیاتى از خداوند نشـانش ، کرد به قسم خوردن
در روایت دارد که فردایش در اثر گرسنگى آهوئى را اشاره کرد و نزدیک آمد و 
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تو را بـه  : اش کرد و فرمود بعد هم دعا کرد و زنده، ذبحش کرد و هر دو خوردند
آقـا بـه   : خدائى که این معجزه را آشکار کرد بگو ببینم نان دیگر کجاست؟ گفت

یدند به سه تا خشت حضـرت مسـیح بـه    رفتند تا رس، دانم نمى، همین خداى من
یکـیش بـراى خـودم    : آنها نظرى کرد هر سه خشت طلا شد جناب مسیح گفت

تـا  ، یکیش هم براى تو یکى هم براى آن کسى که یک گرده نان پـیش او اسـت  
دسـت کـرد در   ، حضرت گفت کجاست! خودم هستم: این را فرمود بى حیا گفت

  . کمرش بیرون آورد و جلوى مسیح گذاشت
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8 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ء قدیر هـوالاول   له ملک السموات والارض یحیى و یمیت و هو على کل شى
  .  )82(  ء علیم والاخر والظاهر و والباطن و هو بکل شى

له ملک السـموات  : کلام درباره آیه دوم از سوره مبارکه الحدید بود که فرمود
هر ، ص و ملک طلق خداستها و زمین خا والارض یحیى و یمیت ملک آسمان

باشد حیـات و مـوت اسـت     نوع تصرفى از خداست از آن جمله که شاهد ما مى
میراند که دیروز مراتب حیات گفته شد زنده و مرده کردن فقط  کند و مى زنده مى

شأن خداست و بس مکرر در قرآن مجید یحیى و یمیت ذکر شده است حیات به 
  . انسانى، حیوانى، نباتى، ات جمادىدهد حی هر موجودى مطابق وضع او مى
دهد که دیروز ذکـر شـد زنـده شـدن دل بـه ذکـر        حیاتى هم به دل آدمى مى

به نور ولایت و تقـوى  ، خداست از جهل بیرون آمدن است به نور علم و معرفت
  . منور شدن است

  پس اعتراض به مرگ غلط است
عتـراض  اگر کسى مرگش رسید ا. گفتیم حیات و موت دست خداست و بس

کفر به خدا است هـر وقـت خـودش    ، به مرگ غلط است ناراضى شدن به مرگ
گیرد و وقتش را خودش  صلاح دانست همان کس که جان داد همان هم جان مى

خـدا  ، داند اگر کسى چون و چرا کند فضولى است خدا خودش مى، داند بهتر مى
  . به انسان مهربانتر از مادر است

ماند  مى، چه بسا اگر این جوان. پدر و مادر استرحم و ترحم خدا صد برابر 
خـدا  . گردید تا هنوز آلوده به گناه نشده زودتر به منزل برسد بهتر است آلوده مى

اش از پدر و مادر؟ بگذار این جوان زودتر به منـزل برسـد    مهربانتر است به بنده
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عیـال  اگر بماند زیانى براى پدر و مادرش دارد چه بسـا جوانهـائى هسـتند تـا     
نگرفته است مؤدب و با محبت است وقتى خودش خانه دار شد دشمن سرسخت 

مانـد چـه    ترسى اگر جوانـت مـى   شود آیا نمى پدر و مادرش بلکه قاتل آنها مى
زد به ضرر خودش و هم بـه ضـرر پـدر و مـادرش تمـام       شقاوتها از او سر مى

  . شد هر چه آن خسرو کند شیرین بود مى

  شهای مهر پرنده و جوجه
بیایـد در   خواست به مدینـه خـدمت پیغمبـر     در روایت دارد عربى مى

آمد زیر درختى دو سه جوجه پرنده بـود آنهـا را برداشـت کـه      اثناى راه که مى
ها بالاى سرش همـراهش   بیاورد هدیه براى پیغمبر و متوجه نبود که مادر جوجه

هـا را گذاشـت جلـوى روى     جوجـه ، سجدهمین طور آمد تا رسید به م. آید مى
اى در دهـان   دانـد دانـه   ها از چند فرسخ خـدا مـى   در این اثناء مادر بچه. پیغمبر

منقـارش را بـه دهـان    ، داشت آب یا گندم آورده بود تا در مسـجد آمـد پـائین   
مرتبه دوم باز . ها زد و فرار کرد تا او را نگیرند باز رفت به دنبال خوراکى جوجه

ها در صورتى که پرنده از آدمـى وحشـت دارد بـاز     نداخت نزد بچهخودش را ا
خودش را در خطر انداخت براى خـاطر اولادش بـالاخره منقـارش را نزدیـک     

رو کـرد بـه    رسـول خـدا   : اینجا در روایت چنین دارد. ها آورد دهان بچه
راینـا عجیبـاً   : ها گفتند چهچگونه دیدید مهر این مادر را به این ب: اصحاب فرمود

قسم به خدائى که مـرا بـه پیغمبـرى مبعـوث کـرد      : فرمود. خیلى شگفت دیدیم
اصحاب همه شاد شدند . خداى عالم مهرش به بندگانش هزار درجه بالاتر است

دهد علاقه پدر و مادر  طور است رسول االله از معدن علم خبر مى  واقعاً همین  )83(
  کجا؟  به بچه کجا علاقه خالق



85 

 

  کار خدا تشویق و ترساندن است
از دوستى خدا به بندگانش است که این همه پیغمبران را فرستاد که بندگانش 
را هدایت کنند تا از سعادت دور نشوند دوست دارد که بشر به پاى خـودش بـه   

این همه وعیدها تشویق به توبه اینها همـه از محبـت اسـت از    . آتش جهنم نرود
دارد راضى نیست بشر به آتش برود ممکن است بـه   ست مىبس مخلوقش را دو

خیالتان برسد اگر خدا به مخلوقش محبت دارد جلویش را بگیرد تـا اصـلاً بـه    
گناه نزدیک نشود جوابش این است که اگـر جلـویش را بگیـرد سـلب اختیـار      

شود خلاف حکمت است یک جا مقتضى است که بشر مختار باشد هم بتواند  مى
م بتواند ثواب بکند تا استحقاق ثواب و عقاب در او پیدا گردد لذا او گناه بکند ه

شـود بـه    اما نمـى ، ترساند به مقتضاى مهرش را به کار نیک تشویق و از گناه مى
زور او را به خیر بیاورد یا از شر دور گرداند که برخلاف حکمت است کار خدا 

بیا و   )84(  ایم درست کرده اى به نام بهشت برایتان دعوت به بهشت است مهمانخانه
اى که همه اسـباب خوشـى در آن جمـع     از مهمانخانه ما رو برنگردان مهمانخانه

  . آید خواهد با آلودگى جور در نمى بردارى در آن هم تقوى مى است البته بهره

  اول و علۀ العلل خداست
 ـ، هو الاول والاخر و الظاهر والباطن چهار اسم: آیه سوم راى چهار وصف از ب

: فرمایـد  پروردگار جل جلاله در این آیه سوم از سوره مبارکه الحدید بیـان مـى  
، خداست که ظاهر است، خداست که آخر است، خداست که اول است: معنى آیه

  . خداست که باطن است
اول یعنى چه؟ اول است خدا یعنى هر موجودى که شما تصـور  : اما شرح آن

کسى که آن را آفریده آن اول است وجـود  کنید در رتبه متاخره از علتش هست 
پس اول خداست هوالاول تا مخلوق حاصـل  ، مخلوق حاصل و متفرع از اوست
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گردد عکسش که بلاشک خلاف عقل است که بگوئى اول مخلوق آخر خـالق و  
اول واجـب  . تساویش هم محال است در عرض هم باشند این هـم غلـط اسـت   

بعـد آفریـده شـدگان مبـدأ هسـتى      ، رالوجود بعد سلسله ممکنات اول آفریـدگا 
خداست و به تعبیر دیگر خدا ازلى است یعنى همیشه خدا بوده و همیشه خواهد 

امـا خـدا لا اول لاولیتـه    ، بود مخلوق آن است که وقتى نبوده بعد هسـت شـده  
، هستى عـین ذات اوسـت  ، اولیتش اول ندارد یعنى پیش از خدا موجودى نیست

  : خورد همه از اوست جل جلاله ه به نظر نمىخورد و آنچ آنچه به نظر مى
      اى همه هستى ز تو پیدا شده زیر نشین علمت کائنات

  خاك ضعیف از تو توانا شده ما بتو قائم چو تو قائم بذات  
اول در همه چیز در عطـا و بخشـش در سلسـله عـالم هسـتى اول و آغـاز       

  . خداست

  مرجع هم خداست
از ، اناالله ما از براى خدا  )86(و   )85(  بیاناتى والاخر انجام هم خداست آن هم به

، خدا، آفریده شده خدائیم برگشتمان هم به سوى خداست اول و آخر، پیش خدا
گردى هستى از او  یعنى مبدأ و مرجع خداست از خدا آمدى به طرف خدا بر مى

انـد آخـر در ادراك    معنى دیگرى که براى والاخر ذکر کـرده ، بعد هم به سوى او
یعنى هر عاقلى که بخواهد علت مراتـب هسـتى را پیـدا کنـد بـالاخره سـر در       

آید خوب این بـاران از   فرض کنید دارد باران مى، آورد در دامن کبریائى الهى مى
  . بینید از ابر است آید؟ مى کجا مى

بینید از بخارهاى دریاها بلند شده و در هوا منجمد شده و  ابر از کجا آمد؟ مى
بخـار از چـه   ، آید قطرات آب بیرون مى، آورند یده و فشار به هم مىمتراکم گرد
حالا آب ، آید بالا شود مى تبخیر مى، تابد بر آبهاى دریا شود؟ آفتاب مى تولید مى
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شود و جوابى هم نـدارد مگـر اینکـه     دریا از کجا پیدا شد؟ اینجا کمى معطل مى
آید راهى دیگـر   به دریا مى آید سیلها آب دریا همان آبهاى بارانى که مى: بگوید
آید چه کسى ایـن   یک مرتبه تو ذهنش مى) شود وگرنه تسلسل و دور مى(ندارد 

طوریش کرد؟ ناچار است بگوید قدرت فوقى است که این نظم را داده اسـت از  
سى میلیون فرسخ راه حرارت آفتاب به ایـن  ، نود میلیون میل راه حرارت آفتاب

شود ابرهاى متـراکم شـده بـالاى سـر      گاه مى  )87(شود  رسد و تبخیر مى آب مى
، شود به اختیـار خـودش نیسـت    معلوم مى، چکد گذرد یک قطره نمى شهرها مى

 5ناچار است آدمى قبول کند همـه از   )88(خدا داند اینها مأمور کدام زمین باشند 
  . خداست

دهـى میـوه از    باز هم مثال بزنم علت پیدایش میوه از چیسـت؟ جـواب مـى   
درخت از چیست؟ از هسته اسـت پـس هسـته از چیسـت؟ اگـر      ، خت استدر

پس ناچارى بگوئى ) شود دور مى(آید  بگوئى از درخت است اینکه جور در نمى
  ! دانم رب العزة حالا اول هسته خلق کرده یا اول درخت آفریده نمى

تا مرغ تخـم  ، شود؟ بگو نه مرغ تا تخم زیر پایش نگذارند آیا جوجه پیدا مى
بالاخره تحقق جوجه به تخم است تحقق جوجه  -شود؟ نه  ذارد تخم پیدا مىنگ

شود چـاره نیسـت غیـر از اینکـه      به این است که تخم باشد اینکه دور است نمى
این ربط و ارتباطات . اى مستندش کند بغیب الغیوب به یک قدرت مافوق الطبیعه

رسد تمـام عقـلاء    که مىآدمى به مرز حیات . شود به رب العالمین تمام منتهى مى
بـراى حیـات دیگـر    . اى نیست مگر بگوئى مافوق الطبیعه اسـت  گویند چاره مى
گویند ده چیز  شود چیزى فرض کرد مثلا اجزاء اصلى حیوان اگر چنانچه مى نمى

این ده چیز را اگر ترکیب کنند .... کلسیم، آهن، فسفور، ئیدروژن، اکسیژن -است 
شود بهـر انـدازه دقـت کننـد      ت در آن پیدا نمىشکلى درست کنند یک ذره حیا
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بر فرض بتوانند از اجزاء اصـلى  ، توانند اولاً که نمى... بدنى درست کنند با قلب و
توانند جان به آن بدهند اگر جان پیدا کند خدا به آن جـان داده   درست کنند نمى
که بـر  اند چگونه چیزى  هنوز از حقیقت جان سر در نیاورده، است نه دانشمندان

  . توانند عطاء نمایند خودشان مجهول است مى

  هستى خدا، آشکار و بدیهى است
خـدا از هـر آشـکارى آشـکارتر     ، والظاهر و الباطن معنى ظاهر یعنى آشکار

بـاطن و  ، است به حسب اصل وجود و فعل و صفت و اما به حسب کنه و ذاتش
ر ظـاهرى  تواند ذات را بفهمـد اصـل وجـود حـق از ه ـ     کسى نمى، مخفى است

ء یک دلیل تا برسد صد تا اگر پیدا شـد شـکى    ظاهرتر است براى اثبات هر شى
  . دیگر در آن نیست

خداى عالم چند تا نقش صورت نشان تو داده اسـت الان روى   -ایها الناس 
کره زمین بشر چهار میلیارد است هر صورتى ساخته دسـتگاه نقاشـى و قـدرت    

دهـد   من کامل است هر صورتى گواهى مىگوید استاد  الهى است هر صورتى مى
  . که نقاش قدرت بهترین نقاشها است

شـرط  : خواهد نقاشى بکند سه شـرط دارد  نقاش که مى: جمله عجیبى بگویم
شـود روى آب نقـش    اول آن است که محل نقش سفت و محکم باشـد آیـا مـى   

 کند نه کشید؟ دوم آنکه بر ظاهرش باشد همیشه نقاش روى ظاهر جسم نقش مى
بـه هـر انـدازه کـه     ، شود سوم آنکه در روشنائى باشد در تاریکى نمى، در جسم

کند  شود نقاشى بکند اما نقاش قدرت در نقشى که مى استاد باشد در تاریکى نمى
هیچ یک از این شرائط سه گانه را ندارد نقش صورت را در یک قطره آب منـى  

اول نقشـى کـه در   . استجا داده آن هم نه روى آن بلکه داخلش نقشها فرموده 
این سه نقطـه اولـین چیـزى    ، قلب و کبد و مغز: شود سه چیز است نطفه پیدا مى



89 

 

دیگـر آنکـه در تاریکیهـاى رحـم و     : فرمایـد  است که نقاش قدرت تأسیس مى
یابد تا تکمیل شود تا برسـد بـه    نقشها پشت سر هم ادامه مى  )89(  مشیمه و شکم

دهد لا الـه   زمین چهار میلیارد نفر گواهى مى الان روى کره  )90(نقش زن و مرد 
بلکه در این چهار میلیارد نفر و در داخل اینها میلیاردها چیز اسـت کـه    6 الا االله

دهند به یگانگى خدا تمام اینها از یک کارخانه بیرون آمده است زیـر   گواهى مى
  . دست یک استاد تنظیم گردیده است

ــد    ــین روی ــه از زم ــاهى ک ــر گی   ه

  لاشــــریک لــــه گویــــد وحــــده     

   
  . اینها درباره الظاهر بود ولى از آن طرف الباطن به حسب حقیقت ذات

  حقیقت ذات بر همه پنهان است
اگر کسى خواست از ذات خدا سر در بیـاورد کـه خداونـد چیسـت؟     ، الباطن

زنـد چـون حـدت نیسـت      حقیقتش کدام است؟ این فکر حرام است آتشت مـى 
تو . قش بشود مخلوق محال است فوق خالق بشودشود محیط به خال مخلوق نمى

، کنـد  زند غیرت حـق هلاکـت مـى    عظمت حق آتشت مى، چکارت به ذات خدا
  . تفکر در ذات خدا حرام است

فکـر در دلیـل و   ، توانید فکر در نعمت بکنیـد  مسلمانان تا مى: فرماید امام مى
اسـت کـه   شواهد و آیات کن مبادا در ذات خدا بیائى چون حدت نیست محـال  

  .  )91(آدمى بتواند ذات خداى عالم را بفهمد 
از همین مرشدهاى صـوفیه مـدعى    در روایت دارد در زمان امام صادق 
  علیه (خبر به امام صادق . بینم شده بود که من خدا را در عرش مى

 امـام  . دادند که این مردك مـدعى مشـاهده رب العـالمین اسـت    ) السلام
تـوانى در   تا چنـد دقیقـه مـى   ، مود بروید به او بگوئید نگاه به نور آفتاب بکنفر

آفتاب نگاه بکنى؟ اگر توانستى در حالتى که این نور آفتاب یک جـزء از هفتـاد   
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هزار جزء از نور کرسى است و نور کرسى هم یک جزء از هفتاد هزار جزء نـور  
ندارى آن وقـت چـه   عرش خداست احمق تو طاقت یک جزء از نور آفتاب را 

    )92(. کنى ادعاها مى
ها خلق کرده که نور و حرارتش چندین برابر نور این شمس است  خدا آفتاب

اند این کهکشانها میلیونها آفتاب که نور و حرارتش هـزاران   در هیأت جدید گفته
 فرمود این نور آفتاب یک هفتاد هزارم برابر کره آفتاب است که امام صادق 
توانى خدا را ببینى استغفراالله العظیم خدائى  نور کرسى و عرش است آن وقت مى

خداست الباطن هیچ کس . که خالق این نورهاست نورها همه آفریده شده اوست
  . خیال و فکرى بکند، حق ندارد در ذات حق

خدا و مسیح و روح القدس متحد شدند آیا علت : گویند ها که مى مثل مسیحى
  خالق و مخلوق در ردیف هم هستند؟ و معلول و 

نتوانند سر از وصف او در ، اگر همه جمع گردند نتوانند نعمتهایش را بشمارند
آخر مطلق ، اول مطلق خدا. آورند چه رسد به اینکه ذات بى زوال او را بشناسند

  . باطن حقیقى خدا، ظاهر حقیقى خدا، خدا
حاطه کلى الهى اسـت یعنـى از   آیه شریفه بیان ا، و به تعبیر دقیق اهل معرفت

دو جملـه لازم اسـت در   ، اول تا آخر از ظاهر تا باطن همه جا احاطه خداسـت 
  . این آیه بگویم که قدرى رفع اشتباه بشود

  اول اضافى در مخلوقات
اول حقیقى داریـم و اول اضـافى یعنـى حقیقتـاً اول     ، هوالاول خدا اول است

مطلق به طور کلى خداسـت لکـن اول   است یا نسبت به فلان چیز اول است اول 
  )93(  آب است: فرماید چند چیز است که در روایات است اول مخلوق مى، اضافى

و در روایت دیگر اول   )94(  و در روایت دیگر اول چیزى که خلق کرد عقل است
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اش درست است زیـرا   اینها همه. چیزى که خلق کرد نور محمد و آل محمد است
آب ، عنى نسبت به اجسام مثلاً اولین جسمى که آفریده شـد اولیت اضافى است ی

  . است از آب هم حیات رسید به نباتات و حیوانات و انسان
اول ما خلق االله العقل نسبت به مجردات است اول مجردات کـه آفریـده شـد    
عقل کلى است عالم انوار اولین روح کلى الهى که صـادر اول اسـت روح مطهـر    

باز براى اینکه بفهمید اولیـت اضـافى چیسـت در چنـد     محمد و آل محمد است 
اول على آخر على ظاهر على . روایت است که نسبت به على بن ابى طالب است

از رسول خـدا  ، باطن على روایات دارد در خطبه البیان نیز دارد خودش فرموده
  . هم دارد 

ر آیه گفتیم بـراى خداسـت ایـن    این روایت یعنى چه؟ این نه اولى است که د
حـدیث شـریفى در تفسـیر    ، اولیت و آخریت نسبى اضافى است و بـراى شـرح  

کـه یـک روز    برهان نقل کرده از کشاف حقایق جعفر بـن محمـد الصـادق    
 بعد از عصر خسته بود سر گذاشت در دامن امیرالمؤمنین  رسول خدا 

بیرون شهر مدینه در جائى که هم اکنون مسـجد فضـیخ و ردالشـمس اسـت      در
اینجـا جـائى اسـت کـه رسـول خـدا       . بسیار مسجد روحانى و عظیمـى اسـت  

مقـدارى خـواب   . و خوابیـد  سر مبارکش را گذاشت در دامن علـى   
 ـ  رسول خدا طول کشید که به حسـب پـاره   ت فضـیلت عصـر   اى از روایـات وق

مبتلا شد بین دو کـار یـک    گذشت نه اینکه آفتاب غروب کرد امیرالمؤمنین 
 گذرد یـک جـا اسـتراحت رسـول االله      نماز نخوانده وقت فضیلت مى، جا

هست این هم مهم است لذا ملاحظه رسول خدا را کرد هـیچ حرکـت نکـرد تـا     
عـرض کـرد یـا     از خواب که بلند شد على . ردرسول خدا خواب راحتى ک

  . ام رسول االله من نماز عصر را نخوانده
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اول سـلام کـن بعـد از او    ، یا على برخیز رو به آفتاب: تا این را گفت فرمود
گوید بعد از او بخواه که برگردد به اذن خدا تـا تـو    طلب کلام کن با تو سخن مى
بگـو  : نى رسول خدا هم سلام یادش داد و گفـت نمازت را به وقت فضیلت بخوا

السلام علیک یا خلق االله عجب این است که بعضى از سنیها هم مسأله ردالشمس 
را قبول دارند تا سلام کرد ناگاه بلسان فصیح از آفتاب صـدا بلنـد شـد فقالـت     
علیک السلام یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن من ینجى محبیه و یوبق مبغضـیه و  

دهـد و   دو بشارت را نیز داد على جان خداى عالم دوست تو را نجات مـى این 
 . کند دشمن تو را هلاك مى

شـده الظـاهر    توجیه دیگرى که براى ظاهر و باطن بـودن امیرالمـؤمنین   
على اعدائک و انت الباطن فى العلم ظاهر و پیروز هستى بر دشمنانت و در علم 

یلت تو آشکار شده کـه دشـمنانت نیـز انکـارش را     یعنى به قدرى فض -پنهانى 
  . توانند بکنند و در عین حال کسى به کنه و ذات دانشت پى نخواهد برد نمى

ظهر علمى کلـه  : مروى است که فرمود در حدیث دیگر از رسول خدا 
براى او آشکار گردیـد   له پس یا ظاهر یعنى اى کسى که تمام علم محمد 

سـر محمـد   ، و بطن سرى کله له على باطن محمد است یعنى حامل اسرار اوست
  . در على پنهان است

شود که ظاهر است بـه حسـب آیـات بینـات و      و از روایات دیگر دانسته مى
  .  )95(  پنهان است به حسب مقامات و نورانیت

  و جوابش شبهه ردالشمس براى على 
برگشت یکى همینجا که گفته شد در مسـجد   و مرتبه آفتاب براى على د

یکى هم در راه صفین که آنجا هم هنـوز آثـارش گفتـه شـد در مسـجد      ، فضیخ
یکى هم در راه صفین که آنجا هم هنوز آثارش هست و اما آنچه بعضـى  ، فضیخ
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دد و اگـر  شـود آفتـاب برگـر    دشمنان على خواستند منکر بشوند که چطور مـى 
برگردد باید تمام جهان بفهمند جواب اینها در باب شق القمر گفته شـده جـواب   

فهمنـد   افتـد اهـل زمـین هـیچ نمـى      در آسمان صدها اتفاق مـى   )96(  همان است
شود و دو تکه شدن ماه و بـه هـم    خصوصاً چیزهائى که در زمین اثرى پیدا نمى

کند ببینـد چـه    کسى سر بالا مىبر فرض چه ، شود چسبیدن که اثرى نمایان نمى
  . شود خبر مى

نمـازش را خوانـد و آفتـاب هـم      علـى  ، محل شاهد روایت اینجاسـت 
: پیغمبـر فرمـود   آمد پیش رسول خدا  على . برگشت به جاى خودش

رض کرد اگر ع، گوئى یا خودت مى، یا على بگویم آنچه را که آفتاب به تو گفت
یا اول یا آخر یا ظـاهر یـا بـاطن    ، به تو گفت: تر است فرمود شما بگوئید شیرین

دانى یعنى چه؟ یعنى یا اول من آمن باالله و رسـوله اى کسـى کـه تـو اول      آیا مى
مؤمن به خدا و رسولش هستى این اولیت اضافى است خبرت بدهم علـى جـان   

روم تو هسـتى در   د و من از دنیا مىبند انت الاخر آخرین کسى که با من عهد مى
  . بود و از دار دنیا رفت سرش در دامن على  نفس آخر محمد 

مـا کـه خـود را قابـل     ، شود ساعت مرگ ما جمال على را ببینیم امـا  آیا مى
  . سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش: توان گفت دانیم مى نمى

ظاهر على جان تو کسى هستى که آیات خداى را تو ظاهر کننده هستى انت ال
شناسند انت  هر که على را شناخت خداى را شناخته است مردم خدا را به تو مى

اگر ترس این نبـود کـه     )97(الباطن توئى آن پنهانى که کسى حقیقت تو را نفهمید 
 ـ  گفـتم بـه    و را مـى این خلق با تو مثل نصارا یا مسیح بشوند فضیلت و کمـال ت

طورى که خاك زیر پایت را بردارند در چشم کنند یا على نشناخت تو را غیر از 
  .  )98(من و حق چنانکه نشناخت کسى حق را غیر از من و تو 
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، ء علیم فرمود پنهان است حقیقتش مقام نورانیتش و هو بکل شى، باطن است
  . شد یا على آنچه که خدا به من یاد داد یاد تو هم داده

  شوند پس چرا منکر خدا مى
بلاشـک  ، که باز ناچارم اینجا بگویم اشکال دوم در الظاهر اسـت : مطلب دوم
اگر تمام درختهاى روى کـره خـاك قلـم    ، آیاتش آشکار است، خدا ظاهر است

شوند و تمام دریاها مرکب شوند آن وقت جن و انس نویسـنده گردنـد بـه غیـر     
دریاهـا خشـک   ، شواهد حکمـت خـداى را  حساب بنویسند دلیل قدرت خدا و 

واالله   )99(شـود   شود اما دلیلهاى خداى تمام نمـى  شود قلمها شکسته و تمام مى مى
چنین است تو خودت را سر تا پایت چند تا دلیل خدا دارد دویسـت و چهـل و   

مفصـلها هـر کـدام    ، هشت استخوان در بدنت است اینها همه استخوانهاى اساسى
هر کـدام  ، شصت رگ جهنده و سیصد و شصت رگ ساکن اى است سیصد و آیه
  . اى است آیه

اشکال اینجا است با این همه آیات چـرا بیشـتر مـردم منکـر خـدا      ، خلاصه
گویند خدا یعنى  شوند و مى هستند؟ چرا بیشتر بشر بعضى عملاً به زبان منکر مى

تند آید و بعضى هم هس چطور جور در مى. چه؟ این عالم خودش پیدا شده است
منکر و معاند نیستند لکن ایمان هم ندارند با این همه آیات باز هم شـک دارنـد   

شود کـه   هستند یعنى باورشان نمى 0 معاند نیستند مثل آن فرقه که واقعاً در شک
خدائى دارند و این دستگاه همه از اوست همـه جـا محـیط اسـت جوابهـا دارد      

ى کرد فردا یا وقت دیگـر اگـر   اش اگر خدا یار گویم تتمه مختصرش را حالا مى
  . پیش بیاید

دارد آخـرت   یکى از علت هائى که آدمى خداى به این آشکارى را باور نمـى 
دانـم گنـاه چـه بـر سـر آدمـى        من نمى. دارد گناه است به این حقى را باور نمى
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شـود در آن   چطـور مـى  ، دل اگر خراب شد، آورد ایمان جایش در دل است مى
امام جعفـر  . شود ایمان در آن بیاید دل خراب شد چطور مىاگر ، نقشى پیدا شود

فرمایند هیچ چیزى براى آدمى ضـرر دارتـر    مى و حضرت باقر  صادق 
  .  )100(  از گناه نیست
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9 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ء علـیم هـو الـذى خلـق      هو الاول والاخر و الظاهر والباطن و هو بکل شـى 
الارض فى ستۀ ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فى الارض و السموات و

ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم واالله بما 
تعملون بصیر یولج اللیل فى النهار و یولج النهار فـى اللیـل و هـو علـیم بـذات      

  .  )101( الصدور

  اول و آخر، ظاهر و باطن خداست
والاول والاخر دیروز توضیحاتى درباره آیه شریفه در اسماء و صفات الهیـه  ه

ذکر شد هوالاول فى الایجـاد آغـاز هـر هسـتى از خـدا اسـت یعنـى سلسـله         
موجودات عالم هستى اول خداست تا واجـب الوجـود و هسـتى مطلـق نباشـد      

ن بـدو (گردد اول باید خدا باشد اولـى کـه    هستى به موجودات چگونه اضافه مى
هست شدگان را و بعد از آنکـه هسـت شـدگان فـانى     ، هست کند) اولیت زمانى

  . شوند او باقى باشد الباقى بعد فناء الاشیاء مى
آخـر  ، وسـط ، اول -باز خداست یعنى ثابـت اسـت   ، هوالاخر آخر همه چیز

  . محیط است فناء و زوال در او راه ندارد ازلى و ابدى است، خداست
به حسب حجت و برهان و دلیل دیـروز معنـى ایـن     الظاهر یعنى ظاهر است

کلمه را مشروحاً گفتم هر چه را که تصور کنید اثباتش به یکى یا دو یا صد دلیل 
عدد ستارگان هر چه ، قطرات باران، است مگر ذات بیزوال حق که برگ درختان

را تصور کنید همه شاهد و گواه اسـت بـر لا الـه الا االله آن خـداى قـادرى کـه       
تش حد و اندازه ندارد این است نمایشات قدرت او کـه از آن جملـه آنچـه    قدر

شـود   گردد در هر چه بشود شک کـرد در خـدا نمـى    روى کره زمین مشاهده مى
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یعنى اگر کسى بخواهد انکار خدا بکند واقعاً خـودش را بـه بـى      )102(. شکر کرد
  . عقلى رسوا کرده است

  ... !شود آیا ساعتى بى سازنده نمى
همین ساعتى که همه شما دارید اگر کسـى ادعـا بکنـد کـه ایـن      ، الى بزنیممث

ساعت خودش درست شده که عبارت از چند تا میخ و چند تـا عقربـه و چنـد    
شـود   زننـد مگـر مـى    اش بشود تو سرش مـى  چرخ باشد اگر کسى منکر سازنده

خودش درست بشود باید یک قدرتى با ادراك فوق معمولى باشد که این ساعت 
بـاز هـم داسـتانى    . فکرت را ببر بالا تا برسد به آسمانها و کرات، را درست کند

  : بگویم تا شاید معنى ظاهر و واضحتر گردد

  ... !شود آیا ساختمانى بى معمار نمى
وزیـر موحـد و   ، سلطان منکر خـدا بـود  ، اند سلطان و وزیرى بوده: اند نوشته

ناچـار شـد در   ، شد متنبه کند نمىکرد سلطان را  هر چه مى، معتقد به خداى عالم
، بیابانى که مسیر شکار بود معمار فرستاد خانه قشـنگى بـا درختکـارى بسـازد    

از دور ، وقتى باغ فارغ شد روزى سلطان را به بهانه شـکار بـه آن حـدود بـرد    
برویم : به این ساختمان افتاد به وزیر گفت این چیست؟ وزیر گفت، چشم سلطان

دانـى چطـور شـده     وزیر گفت مگـر نمـى  ! قشنگى استعجب ساختمان . ببینیم
زمستان که آمد زمستان عجیبى بود سیل آمد هر چه درخت در جنگل بود کنـد  

شـد   سائید و پنجره مى خورد و مى آمدند به سنگها مى و آورد اینجا در راه که مى
شـد آجـر و    آورد مى آمد شل و گل و سنگ را تا اینجا مى و سیل دیگرى که مى

ساختمان که درست شد یک سیل دیگرى آمد چند تا از این درختهـا  ، نساختما
، را صاف کرد چوبها را انداخت بالا شد سقف ساختمان و بعد سیل دیگرى آمـد 
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سلطان ، خوب که گفت، دربها را به دیوار چسباند شروع کرد به بافتن این حرفها
  : گفت

ار و کارگر و وسـائل  کنى؟ تا معم وزیر دیوانه شدى؟ یا مرا دیوانه حساب مى
  . شود که ساختمان به این شکل در میاید نباشد چطور مى

قربان آن طور که من گفتم چطـور اسـت؟ گفـت محـال اسـت شـاهد       : گفت
گویم این ساختمان خودش درست شده یا  ام که مى اینجاست گفت آیا من دیوانه

من بگویم اگر ، گوید این دستگاه عالم وجود خودش اینطور شده آن کسى که مى
ام  یک خانه چند مترى خودش اینجور شده بدون اینکه کسى در کار باشد دیوانه

  ! اى دیوانه نیستى؟ و اما تو که منکر صدها هزار ساختمان و غیره شده
کنند اسرار عالم را بفهمنـد چقـدر حکمـت در هـر      عقلاى روزگار افتخار مى
  . ى دانا بودهاش خیل فهمى بلاشک سازنده موجودى نهفته است که مى

  گیرد قدرت به محال تعلق نمى
بود جـوان و زرنـگ و در    وقتى جناب هشام که از اصحاب امام صادق 

علم کلام وارد بوده است برخورد کرد به یکى از زنادقه که در زمان امام صـادق  
بهه برخـى از ش ـ ، کردنـد  اوائل بنى العباس پیدا شده بودند خیلى فساد مـى  

هائى که حالا در کتابها و در دست و زبان بعضیها است مال هزار و سیصد سـال  
  . قبل است

آیـا خـدا   : یک نفر از این زندیقها به هشام رسید خواست مسخره بکند گفـت 
قدرت دارد تمام این عالم را در یک تخم مـرغ جـا بدهـد؟ بـدون اینکـه عـالم       

خدا از جواب باز مانـد اگـر    هشام بنده، کوچک بشود یا تخم مرغ بزرگ بشود
شـود   اینکـه نمـى  ، تواند اگر بگوید خدا مى. کفر گفته است، تواند بگوید خدا نمى

خلاف عقلست از او مهلت خواست که بعداً جواب بدهد خودش را رساند مدینه 
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از آقا مدد خواست امام اول نمایش قدرت را خواسـت   خدمت امام صادق 
بینى؟ عـرض کـرد آقـا بـالاى      د نگاه بکن بالاى سرت چه مىبه او فهماند فرمو

بینى؟ گفت اطـرافم کوههـا    فرمود اطرافت چه مى. ها که شماره ندارد سرم ستاره
این بینائى تو به وسیله چیست؟ : فرمود) حاصل روایت منقوله(انسانها ، حیوانات

کـه   اینها همه به وسیله انطباع و انعکاس این موجودات اسـت در یـک عدسـى   
هاى بـه ایـن عظمـت     خداى عالم که عکس این کره: چشم باشد آن وقت فرمود

آفتاب و کوه و دشت و بیابان و حیوان و بشر همـه اینهـا را در یـک عدسـى از     
شود گفت خدا عاجز است لکن به او بگو آنچـه تـو    چشم قرار داده است آیا مى

    )103(بالعجز تواند لا یوصف ربنا  شود نه اینکه خدا نمى گوئى نمى مى
در جوابش بگـو فـرق اسـت    ، اگر جاهلى خواست شما را از راه منحرف کند

عالم در تخم مرغ جا دادن این نشدنى است نه اینکه خدا . بین نشدن و نتوانستن
اند ممتنع متعلق  ممتنع است لذا همه عقلاء گفته، این محل قابلیت ندارد، تواند نمى

  . گیرد ر ممکن تعلق مىگردد قدرت به ام قدرت واقع نمى

  خودت را به غفلت و امیدارى
کند  کند آقا چرا خدا خودش را آشکار نمى در روایتى است به امام عرض مى

تـو خـودت   : آقا در جـواب فرمـود  ) حاصل روایت شریفه(که همه او را ببینند؟ 
نگاه بدنت بکن از یک قطره آب منى تا این حـد چـه   . خواهى خدا را ببینى نمى

مـرض بعـد از عافیـت و    ، بیدارى بخوابى، و را رساند؟ خوابى به بیدارىکسى ت
چـه کسـى تـو را    ، پیـرى بـه مـرگ   ، جوانى به پیـرى ، بچگى بجوانى. بالعکس

اگـر  . تـوانى بگـوئى خـودم    چرخاند غیر از خدا کسى را سراغ دارى؟ آیا مى مى
 پـس خـدا آشـکار   ، گوئى نگذار هرگاه جوان هستى پیر شوى تا آخر راست مى
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بـه حکمـت و نعمـت    ، هاى او امـا تـو متوجـه نیسـتى     است به حکمتها و نعمت
  . بریم خداست که به او پى مى

الباطن که به حسب ذات و حقیقت باطن است دیـروز پرسـیدند خـدائى کـه     
  تر است پس چرا بیشتر بشر منکر خدا هستند؟  ظاهر است از هر بدیهى بدیهى

تر است آیـا چطـور    ز آفتاب روشنخاك بر فرق من و تمثیل من خدائى که ا
. شده که این بشر عاقل منکر خدا با این ظهور و با ایـن همـه آثـار شـده اسـت     

اش را بدانید ایها النـاس خداشناسـى مـال چشـم دل      دیروز عرض کردم خلاصه
چشم دل را هم گناه در گلزار ، شود خدا را دید اگر چشم دل کور شد نمى، است

تواند خدا  کسى که پشت به خدا کرده چطور مى. معرفت سردر آورى محال است
  ! را ببیند؟

  چشم آلوده نظر ازرخ جانان دور است

  انــداز بــر رخ او نظــر از آینــه پــاك     

   
شود اگر تقوا را رعایـت   خدا بین نمى، تا آدمى دل را به ترك گناه صفا ندهد

گوینـد  گردد که اگر تمام اهـل کـره زمـین ب    کرد به قدرى حق برایش آشکار مى
ایستد مثل ابراهیم خلیل که یـک نفـر اسـت     خدائى نیست محکم جلوى همه مى

بینـد او را   ولى بالاخره فهمیده است دلش را صفا داده است ظهـور حـق را مـى   
. ایـد  خواهند در آتش بیندازند باکى ندارد که کم و بیش داسـتانش را شـنیده   مى

گنـاه چشـم دل را   ، نرود در حب دنیا فرو، خدا کند آدمى در شهوات غرق نشود
عاقبـت    )104(  آیه قرآنى برایتان بخـوانم . برد اصل ایمان را از بین مى، کند کور مى

این است که تکذیب کردند آیات خدا را و مسخره ، آنهائى که در گناه فرو رفتند
  . کردند

قربان جوانى که جوانیش را به پاکدامنى و تقوا بگذارنـد تـا سـر در آورد در    
  . به مقام یقین و خداشناسى برسد، معرفتگلزار 
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  یقین به علم خدا آثار دارد
برهان آن از عملـش آشـکار   ، داند ء علیم خدا همه چیز را مى و هو بکل شى

داند بلکـه از آنچـه در دلـت     البته که مى  )105(داند  است آیا آنکه خلقت کرده نمى
جا بروى خدا با تو است  هر کارى که بخواهى بکنى هر  )106(  گذرد آگاه است مى

هر کجا بروى از علم خدا بیرون نیستى مسلمان کسـى اسـت کـه خـداى را بـه      
  تر  احاطه علمیش بشناسد بداند که سر و صدائى که از او خفیف

دانـى چقـدر    نباشد نزد خدا آشکار است اگر یقین کنى خدا عـالم اسـت مـى   
  . شود کارهایت درست مى

از (قل کرده است گوید یک نفـر غـلام حبشـى    در تفسیر نیشابورى داستانى ن
پـس از  ) فروختند آوردند و مى گرفتند و مى حبشه افرادى را به عنوان غلامى مى

چندى مصاحبت با مسلمانها آمد خدمت رسول االله و مسلمان شد شهادتین را به 
زبان جارى کرد و بعد ان الساعۀ آتیۀ لا ریب فیها اسلام همین اسـت اقـرار بـه    

ن و قیامت آنگاه نزد بعضى از اصـحاب مسـأله دینـیش را درسـت کـرد      شهادتی
واقعاً از غلام بیسوادى عجیب (کرد  دوباره برگشت پرسشى از رسول خدا 

یعلـم السـر و اخفـى    : گفت یا محمد خداى ما عالم هم است یا نه؟ فرمود) است
یعنى موقعى که مـن گنـاه   : گفتداند قدرى فکر کرد  خداى عالم همه چیز را مى

: ناگهـان گفـت  ، دیـد  گناهان تـو را مـى   4 کردم گناهان مرا میدید؟ فرمود بلى مى
  . اى زد و افتاد و از دار دنیا رفت اش همین است صیحه وافضیحنا دل پاك نتیجه

  آفرینش آسمانها و زمین در شش دوران
آیات اول سوره حدید این   )107(  هو الذى خلق السموات والارض فى ستۀ ایام

تمام بیان اسماء و صفات حق و توحید رب العالمین است پس از اسمائى که ذکر 
خدا است آن خدائى که این آسمانها و این کره خاك را آفریـد  : فرماید فرمود مى
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آید که عبارت از  شود در ذهنها معنى روز مى یوم تا گفته مى، به مدت شش روز
یشتر و به حسب فصلها کـه از گـردش زمـین بـه دور     دوازده ساعت یا کمتر یا ب

شود که همیشه نیمى از کره زمـین برابـر آفتـاب اسـت کـه روز       خودش پیدا مى
لیکن بلاشک مراد به اینکه آسمان و زمین را خدا در شـش روز خلـق   ، باشد مى

کرد نه روزهاى معمولى است چون که هنوز کره زمین نبـوده تـا بگوینـد روزى    
مراد به یوم در اصطلاح عرب و عجم و سایر لغـات گـاهى روز   بوده است پس 

خواهنـد یـک قسـمتى از زمـان را اراده      اى را مـى  گویند و از آن یـک دوره  مى
  . کنند مى

مثلاً فرض کنید یک روز ما بچه بودیم و در دامن پدر و مادر بودیم یک روز 
در حـالتى کـه   ایم  یک روز هم پیر و مردنى شده، هم جوان بودیم دنبال شهوات

  . مراد از روز یعنى یک قسمت از زبان -این سه روز هشتاد یا نود سال است 
  : شعرى از حکیم کاشانى در این باره

 روز صرف بستن دل شد به این و آن بد نامى حیات دو روزى نبود بیش یک
ان گذشت روز دگر بکندن دل زین و آن گذشـت از  نآن هم کلید با تو بگویم چ

  . جوانیش یک روز  یک روز هم از آخر جوانى تا آخر عمرش روز اول تا
خواهد باشد تمـامش   خواستم بگویم یک قسمت از زمان روى هم هر چه مى

کره خاك و آسمان بالا را شش روز یعنى شـش دوره نـه   . دهند را یکى قرار مى
شناسـى   اى آن وقت نبود مطابق با هیـأت و زمـین   زیرا کره، شش تا گردش کره

ویند در ابتدا کره خاك نبوده در اول گاز مایعى کره آفتاب جدا شده بود جدید گ
که حرارت سطح این کره در ابتدا شش هـزار درجـه و حـرارت جـوفش یـک      

اش چند هزار سال شده است در هیـأت   دوره(میلیون درجه آنگاه در یک دوره 
ى آن اى رو پوسـته ) دانـد  جدید از یک میلیون هم متجاوز گویند خدا بهتـر مـى  
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کـه هـر   ) از شـش دوره (حرارتها و معدنهاى آتشین تولید گردید پس از دورانى 
اى هزاران سال طول کشیده کوهها درست شد در دوره دیگر نباتات درست  دوره

شش   )108(  گردیده در دوره دیگر حیوانات و بعد آماده شد براى پیدا شدن انسان
  . آماده براى خلقت آدمى گردیداى میلیونها سال طول کشید تا  دوره هر دوره

  عرش، تدبیر امور است
خـود  (ثپ م استوى على العرش عرش کدام است؟ عرش معانى متعـدد دارد  

خداى عالم عرشها دارد یکى ، عرش یعنى تدبیر امور) عرش به معنى تخت است
یعنى قدرت و حکمتش را بـر آب    )109(  از تختهاى سلطنتى الهى روى آب است

آیـد از اول شـروع    آب به این روانى که هرگـاه در باغچـه مـى   ، ستقرار داده ا
کند در این باغچه هزاران درخت است  کند تا آخر تمام درختها را سیراب مى مى

اش شیرین اسـت آن وقـت قـدرت در     اش ترش است تا اینکه میوه از آنکه میوه
درخت  تا آب پاى  )110(  کند بلکه اساس حیات در آب است آب چطور ظهور مى

کنـد چگونـه قـدرت     ریخته نشود درخت مرده است آب که آمد همه را زنده مى
نمائى در آب کرده است؟ آن هم با چه تدبیرى؟ قدرى آب که پاى درخت رسید 

و آب را بـرخلاف  ، افتد یک برگ از قلم نمى، رسد مثلاً به صدهزار برگ آب مى
آمدن است نـه رفـتن بـه    مجراى طبیعى هبوط و پایین ، مجراى طبیعى قرار داده

اى بـه ریشـه    دانم خداى عالم چـه جاذبـه   نمى، بالا لکن بر خلاف جریان طبیعى
ها چطور تغییر وضـع   رسد به این میوه برد همان آب مى داده که آب را به بالا مى

چه قدرتى باید اینهـا را  ، رسد به میوه آید پاى این درخت تا مى آب مى، دهد مى
کنـد غرضـم سـلطنت و عـرش      ها را مرتب مـى  ى این دانهچه استاد، اداره بکند

خواهى سـلطنت   مى، خداست یک معنى آن این است که عرش خدا بر آب است
خداى را ببینى؟ آب را نگاه کن عرش خـدا بـر آب اسـت یعنـى تـدبیرش بـر       
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ایـن یکـى از   ، پرندگان تمامش به وسیله آب اسـت ، نباتات، حیوانات، خوراکیها
  . مراتب عرش الهى

  عرش ممکن است کهکشانها باشد
دیگر از معانى عرش الهى که ذکر شده است در روایت این طور است که تمام 
، زمین و آسمان اول یک حلقه است نسبت به آسمان دوم تا آخر تا آسمان هفتم

آن وقت آسمان هفتم همه یک حلقه است نسبت به کرسـى و کرسـى هـم یـک     
بعضـى از  ، عظمت عـرش چقـدر اسـت    حالا ببینید، حلقه است نسبت به عرش

  . اند که شاید این کهکشانها باشد مفسرین چنین گفته
کنى یک خط شیرى مانندى که راه کعبـه را   کهکشان بالاى سرت که نگاه مى
صـدها  ، در عالم وجـود گوینـد  ، گویند کهکشان گرفته یعنى رو به قبله این را مى

ه ما جزء کهکشان شیرى یا منظوم(هزار کهکشان است آن وقت در هر کهکشانى 
میلیونها ستاره و در بعضى تا سى هزار میلیون کره است که نه تـا از  ) مجره است

  . است... زحل و مشترى و، زهره، مریخ، ماه، آنها این آفتاب
اند در این سى هـزار   تا بحال دانشمندان از روى تحقیق و استدلال حدس زده

که ، یعنى کره عظیمى است نور بخش، میلیون صد و پنجاه میلیونش آفتاب است
بعضى از آنها چندین برابر این آفتاب است از حیث حرم و نـور و امـا از حیـث    

اى شصت میلیون کیلومتر از منظومه ما دور  وسعت یکى از کهکشانها در هر ثانیه
اجمالاً به حسـب روایـات نسـبت بـه     ، کند شود یعنى وسعت و دامنه پیدا مى مى

بیر شده است هشت رکن دارد از هر رکنى تا رکن دیگـر سـى   عرش این طور تع
دانـد   خدا مـى ، اصلاً از حساب دور است عرش چقدر است. هزار سال راه است

  : فرماید همین قدر بدانید که خداى عالم مى
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تـدبیر  ، استولى على العرش حکمران در عـرش : یعنى ثم استوى على العرش
، ها در تمـام ایـن آسـمانها    این کره خداست در تمام، کن در عرش با آن عظمت
چه بسا در بسیارى از آنها حیات باشـد چنانکـه در   ، تدبیر و نظم قرار داده است

دانـى   برخى از روایات رسیده است و بشر روى کره خاك خبر ندارد تو که نمـى 
سر و صدا بلند اسـت کـه در   ، نباید منکر شوى حتى تا جائى که چند سال است

ها تمدنها و اکتشافاتى است که هنوز ما که روى خـاك هسـتیم    بعضى از این کره
گوینـد در فـوق    کننـد مـى   ایم و همین طـور دارنـد تحقیـق مـى     پى به آنها نبرده

موجوداتى هستند که آنها در تمدن و اختراع و پیشرفت مقدم هستند بر بشرى که 
  . روى کره خاك است

  تمام جهان هستى عرش خداست
تمام ، ها تمام کره، رش کل عالم وجود تمام کهکشانهایکى دیگر از مصادیق ع

، محل قدرت خداست، عرش خداست یعنى محل سلطنت خداست، جهان هستى
قلـب  . از آن جمله دل مومن است، آب یکى از آنهاست، نه آب تنها که اول گفتم
  . المؤمن عرش الرحمن

ر بدان ایـن  دانى همین قد اى و خودت هم نمى اى انسان تو به کجا اوج گرفته
قلب تو اگر قلب سلیم شد ان شاء االله غیر از خدا چیـزى در او نباشـد از حـب    

اش خـدا و آنچـه خـدائى     مال و جاه و مقام و ریاست و شهوات پاك بشود همه
  . شود عرش الرحمن است گردد اگر دل سالم شد مى

دلى که در آن پول و متـاع اسـت   ، بسیارى از دلها طویله است نه عرش خدا
هاى دنیائى از دل بیرون رفت و بنده خدا  اگر علاقه! شود عرش الرحمن؟ جا مىک

  . شود شد آن وقت دلش عرش خدا مى
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نشانه قلب سلیم این است که اگر نقصى به دنیایت رسید دلـت تکـان نخـورد    
شود یعنى اگر خـداى نکـرده یـک     ولى واى اگر به دینت رسید دلت شکسته مى

درسـت اسـت   ، ت آتش گرفته است دلـت قـوى بـود   ا مرتبه خبر شدى که مغازه
کند اما در هر حال دل مومن قوى است ولى اگـر   آدمى ناراحتى نفسانى پیدا مى

ایـن    )111(  گـردى  مضطرب مـى  7گناهى از تو سر زد سخت پژمرده و ناراحت و
  . است نشانه ایمان
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10 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

یام ثم استوى على العرش یعلم ما هو الذى خلق السموات والارض فى ستۀ ا
  .  )112( یلج فى الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها

  خداشناسى در سوره حدید
از توحید پرسـیدند   روایت در کتاب کافى است از حضرت زین العابدین 

دنبـال خـدا   کنند  دانست که در آتیه بشر فحص مى خداى تعالى چون مى: فرمود
گردند لذا سوره توحید و شش آیه از اول سوره حدید نازل فرمود تا قیامـت   مى

اینک آیـه  . این سوره و این شش آیه را بخواند، خواهد خدا را بشناسد هر که مى
  : چهارم

، خـواهى خـدا را بشناسـى    هو الذى خلق السموات والارض اى کسى که مى
  . آفرید) دوره(زمین را در شش روز  خداست آن خدائى که این آسمانها و کره

گفته شد که بنا به هیئت جدید در ابتدا این کره زمین قطعه مذابه بود و ذنـوان  
حرارت ، داشته هزاران سال حرکت کرد و در اثر طول کشیدن و دورى از آفتاب

اى روى کره زمین بسته گردیـد کـه    شش هزار درجه اولى کم شد تا اینکه پوسته
میلیونها سال ایـن کـره زمـین در    ، ش صاحب حیاتى پیدا شودبشود روى سطح

حرکت بود و بعد در اثر رگبارهائى که بر این کره زمـین ریختـه گردیـد کوههـا     
آنهم در دو دوره پس از تمـام  ، درست شد و گیاهها و حیوانات را خداوند آفرید

فریدن آ، کردن کره خاك و آماده شدنش براى روئیدن گیاه و پیدا شدن حیوانات
  . استوى على العرش... انسان و آماده کردن آسمانها

تدبیر خدا بر این جهان هستى قرار گرفت خداى عالم پدید آورنده عالم و بر 
نظم در حـرکتش را هـم   ، همه این عالم تدبیر کننده است مثلاً زمین را خلق کرد
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نـد در  فرض کنید نظم در زندگى خود بشر را هم خدا باید تـدبیر ک ، درست کرد
شـود آیـا از ایـن     این صنایع که از بشـر درسـت مـى   . زندگیش الهامها به او کند

گوشت و پوست است نه بلکه همه از الهام خداست پس یکى از معـانى اسـتوى   
استوى على عالم الوجود است بر این جهان هستى این ملک عظیم ، على العرش

  . مستولى و تدبیر کننده است
الارض و ما یخرج منها از ایـن کلمـه یعلـم فهمیـده      آیه بعد یعلم ما یلج فى

شود که واجب است عقلاً و شرعاً بر هر بشرى یقین کند خدا عالم اسـت بـه    مى
مسـلمان کسـى اسـت کـه     ، برهانهائى که در قرآن ذکر فرموده و خبر داده اسـت 

داند آنچـه   خدا مى، همیشه خدا را با خودش بداند که در تتمه آیه ذکر شده است
هاى تخم گیاهانى که در زمین  دانه، رود مثلاً قطرات باران شکم زمین فرو مىدر 

  . داند رود همه را خدا مى فرو مى

  حفاریهاى دریائى و عجائب آن
باز از مصادیقش ما یلج فى الارض بدنهاى مردگان است بعضـى از مفسـرین   

زمـین فـرو   داند از اول خلقت تا حالا چه گنجهائى کـه در ایـن    اند خدا مى گفته
نویسـد کـه در    رفته به این مناسبت مفسر مصرى طنطاوى در پنجاه سال قبل مى

جرائد مصر اخیراً منتشر شده که به تازگى در بحرابیض نزدیک تونس غواصـان  
فرانسوى مشغول غوص در دریا بودند یکى از غواصان به عمق سى قامـت کـه   

نگـاه  ، بینـد  ى قامـت مـى  رود منظره هولناکى در زیر دریا در عمـق س ـ  پائین مى
مبهوت و . بیند زنى است در نهایت زیبائى و آرایش به انواع جواهرات کند مى مى

اى  دلهـره ، گردند آیند اطرافش و بر مى بیند ماهیها مى حیران شده در آن وقت مى
بـه سـایر رفقـایش خبـر     . آورنـد  او را بالا مـى . دهد کند اعلان خطر مى پیدا مى

اجمـالاً بزرگترشـان آمـد آنهـا هـم      ، ام یا چنین چیزى دیدهدهد که من در در مى
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بـازار  ، کوچه، جاى خیابان) عمق سى قامت(غوص کردند دیدند اینجا زیر دریا 
نویسـد از آمریکـا اسـتمداد     باز آنطورى که باید و شاید نفهمیدند تـا مـى  ، است

قیقـات  خواستند و از علماى آمریکا که در این فن وارد بودند آوردند پس از تح
ام این است این زن آدمى نیسـت ایـن شـکل بتـى      گفته بود آنچه من کشف کرده

است که به حسب طبقات دریا که من تفحص کردم سه هزار سـال قبـل در ایـن    
بالاخره بزرگشان دستور داد . قطعه شهرى بوده و این هم شکل بتشان بوده است

بکشـند و همینجـا    یکى از دو کار را بکنند یا اینکـه دور ایـن قطعـه حصـارى    
هـاى معتبـر در    اى شود یا اینکه این بت را بیرون آورند و در یکى از موزه موزه

معرض نمایش بگذارند و سپس شروع کردند به حفارى بـراى تحقیقـات وسـیع    
  . بعدى

  . سنخ این صدها بت یا چیزهاى دیگر پیدا شد

  مصادیق علم خداوند
، طـلا ، معـدن مـس  ، آهن، ى نفتاز مصادیق این آیه معدنهاست همین معدنها

رود آن را هـم   داند و ما یخرج منها آنچه از زمین بالا مـى  همانکه خلق کرده مى
دانـد و   سبزیها عددش را خودش مـى ، هاى حبوبات شاخه: داند از زمین خدا مى

گردد بخارات است خصوصـاً از قسـمت    باز از چیزهائى که از این زمین بلند مى
گردد و ایـن بخارهـا متـراکم     روزى چقدر بخار متصاعد مىخدا داند که ، دریاها
  . کند شود حالت ابرى پیدا مى مى

داند مثلاً  آید خدا مى و ما ینزل من السماء از آن طرف از بالا هر چه پائین مى
چیزى که محسوس است باران است حرارت آفتاب در هر روزى رقـم عجیبـى   

، داند هاى باران را خدا مى ثلاً قطرهرسد م است حرارت از آفتاب به کره زمین مى
حتى در لیلۀ المعـراج  ، داند امام هم مى، دانند خدا مخلوقهائى دارد که آنها هم مى



110 

 

که هزار هزار صورت هزار هزار دست تـا  ، رسول خدا ملکى را دید عظیم الجثه
هاى بـاران کـه    یا رسول االله من عدد دانه: کنى؟ گفت فرمود حساب چه مى، آخر
شود  هاى باران که در کوهها ریخته مى دانم عدد دانه شود مى یاها ریخته مىدر در
هـاى   دانم عـدد دانـه   شود مى هاى باران که در کوهها ریخته مى دانم عدد دانه مى

آیا حسابى است که عاجز : دانم فرمود شود مى بارانى هم که در بیابانها ریخته مى
حساب ثوابى اسـت کـه   ! رسول االلهیا : گفت) براى همه شما بشارت است(باشى 

توانم هرگاه جماعتى از امت تو دور هم جمع باشند و صلوات بـر تـو    آن را نمى
هـاى بـاران را    نتـوانم بشـمارم مـن کـه دانـه     ، بفرستند از حساب ثوابش ناتوانم

به این جمع عنایـت   -ان شاء االله  -توانم بشمارم از حساب ثوابهائى که خدا  مى
  . کند عاجزم مى

  سنگهاى آسمانى و تخریب زمین
گردد به کـره زمـین مـا     ها جدا مى اید که سنگهاى ریزه که از کره اخیراً شنیده

اى میلیونها سنگ به زمین یم ریزد منتهى چیزى که هست در  آید در هر دقیقه مى
اى که محیط به کره زمین است در همان هواى متصل به کره زمین از  همان حلقه

شـود اگـر    ها آنجا حل مى در آنجا جمع شده آن سنگ ریزهبس حرارت آفتاب 
اگـر در یـک   ، یکى از آنها به زمین برسد از بمب اتمى اثرش بیشتر اسـت و اى 

  شود؟  اى یک میلیون بمب روى کره زمین بریزد چه مى دقیقه
رود خـدا   کند و ما یعرج فیها آنچه را هم که بالا مى لذا خدا همانجا حلش مى

  . داند مى

  رود ها به خاك و ارواح به عرش مىبدن
در عالم معنى و عالم حقیقت بدنهائى کـه در   -اینهائى که گفتم صورت است 

گیرد و در عـالم بـالا    روحهائى که از بدن فاصله مى، داند روند خدا مى زمین مى
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رود و روحـت در عـرش    داند بـدنت در زیـر خـاك مـى     رود آنها را هم مى مى
مومن ساعت مرگش که روحش را . شیخ صدوق است در روایت خصال. رود مى
دست به دست این گل عالم وجـود را ملائکـه بـه    . برند گیرند و به عرش مى مى

  . رسانند عرش خدا مى
موحـد  ، مومن، مسلمان، و هو معکم اینما کنتم رسیدیم به نقطه حساس ایمان

یعنـى   کسى است که همیشه خداى را همراه خود و ناظر بر خـود و همـه ببینـد   
معکم یعنى با شـما  ، بداند خدائى که غیب است با توست هو معکم هو یعنى خدا

اینما کنتم هر کجا باشید خواه زیر زمین یا روى کره ماه خدا با توست باز تکرار 
بیند کار خیـر   کند واالله بما تعملون بصیر اى مسلمانان هر کارى بکنید خدا مى مى

از خـدا حیـا کـن معنـى     . بینـد  چون خدا مىکار شر نکن ، بیند کن چون خدا مى
همین خداى را بر خود دانا و محیط بدان در هر کجـا کـه   . دیندارى همین است

اگر این طور شدى این ایمان است در دنیا و آخرتـت سـعادتمند هسـتى    . باشى
  )113(آنهائى که اهل ایمان باشـند  . تمام سعادت و خوشى در همین یک کلمه است

زندگى دنیا و از ساعت مرگ الى الابد براى آنها است هر چـه   امنیت حقیقى در
اضطراب است در کفر به خدا است هر چه امن است در ایمان بـه خـداى عـالم    

  . است
اولین راه : گویم از چهار طریق آدمى اضطراب دارد که بعد علاجش را هم مى

ن اسـت کـه   بیخبرى است که به تعبیر دیگر از معماى هستى سر در نیاورد، دلهره
ها ماده پرستى بى مـرز و بـى    شهوترانى، دوم حرصها، شود به مالیخولیا منجر مى

  . آورد حد و حساب این هم اضطراب مى
یکى از رفقاى ما اهل منبر بود این کار را رها کـرد رفـت در شـغل زمـین و     
ساختمان اجمالاً یک وقت با خبر شـدیم ایشـان میلیـونر شـده تـا بـالاخره از       
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از وقتى که مـالش زیـاد شـده    : اش سوال شد که ایشان کجا است؟ گفت خانواده
رود بیرون  فهمد نه زندگیش را پیش از آفتاب مى این بدبخت نه خوراکش را مى

آید در حالى که گیج و خسته است بعد از چنـدى   دوازده شب مى، ساعت یازده
مه تهیه کرده احوالش را پرسیدم گفتند زخم معده پیدا کرده چهار ماه است گذرنا

 0تواند زیـرا هـر روز کـارى از کارهـایش را     تا براى معالجه به خارج برود نمى
  . خواهد انجام دهد فردا برود مى

شود خودش را فـداى شـکم    گاه مى، شهوات هم چنین است حرص بر شکم
  . کند مى

یـک میلیـون و هشـت    ) هشت سال قبل است، آمار هفت(در آمریکا : گویند
هـا   راى بیماران روانى دارند همین هائى را که اضطرابها و دلهرههزار تختخواب ب

به فحشا و منکرات در شـراب و قمـار کشـانده اسـت سـپس تیمارسـتان بعـد        
این سالها دیگر چـه  ، شوند اى در آمریکا دو نفر دیوانه مى گویند در هر دقیقه مى

  ! خبر است؟
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11 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

الارض فى ستۀ ایام ثم استوى على العرش یعلم ما هو الذى خلق السموات و
یلج فى الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم 
اینما کنتم واالله بما تعملون بصیر لـه ملـک السـموات والارض و الـى االله ترجـع      

  . )114( لصدورالامور یولج اللیل فى النهار و یولج النهار فى اللیل و هو علیم بذات ا

  اى، از علم خدا بیرون نیست ذره
در این آیات از اول سوره حدید تکیه روى صفت علم و قدرت اسـت تمـام   
صفات کمالیه حق برگشتنش به علم و قدرت است واجب است بر هر مسـلمانى  

در تعبیر از این خردتر مثـالى  (بداند خداى عالمیان دانا و تواناست هم وزن ذره 
هرگاه زمسـتان در اتـاق را بـاز کننـد و       )115(  ش خدا بیرون نیستاز دان) نیست

ذراتى در حرکتنـد در نـور آفتـاب بـه قـدرى      ، شعاع آفتاب داخل حجره گردد
تا جائى کـه یعلـم السـر و اخفـى هنـوز      . گردد کوچک است که گاهى دیده نمى

 حرف نزدى خدا از دلت خبر دارد اخفى آنچه از خودت هم نهان است آن را هم
  . داند خدا مى

واجب است یقـین کنـى از   . هیچ چیز از علم خدا بیرون نیست، بدون استثناء
  . رود آن جمله یعلم ما یلج فى الارض آنچه در زمین فرو مى

کنند شیاطینند که آنها را با تیـر شـهاب    دیگر آنچه را که به آسمانها صعود مى
    )116(. ى دارنداند که هر کدام مقام معین دیگر ملائکه، کنند رد مى

  رود ملکوت اعمال مومنین، بالا مى
گیرد اعمال اهـل   رود و در آسمان جا مى دیگر از امورى که به آسمان بالا مى

البته آنچـه کـه   (در ملکوت آسمان جاى اعمال اهل ایمان است   )117(  ایمان است
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 برنـد  که در حدیث معاذ ذکر شده اسـت عملـى را بـالا مـى    ) واجد شرائط باشد
ما مامور غیبیم چـون صـاحب ایـن    : گویند کنند مى ملائکه آسمان اول ردش مى

عمل دیگرى که غیبت نکرده آسـمان دوم  . رود عمل غیبت کرده عملش بالا نمى
عمل دیگرى . کنند گویند صاحبش داراى کبر است ردش مى کنند مى معطلش مى

عمل . کنند ش مىگویند حسود است رد رسد مى رود به آسمان سوم که مى بالا مى
. صاحب این عمل قسى القلب است، گوید من صاحب رحمم دیگرى را ملک مى

کسى که رحم ندارد چه   )118(شود  کسى که قلبش قساوت دارد عملش قبول نمى
بلکه گاه . توقع رحمى از خدا دارد که خدا رحمش بکند عملش را قبول بفرماید

ذارد عملت بالا برود قهر خدا را بـه  گ شود بعضى از قساوتها علاوه اینکه نمى مى
دانیم در ایـن   رسد ما بهتر مى گذرد ندا مى عملى از این حجابها مى. چشاند تو مى

این انفاقى که کرد نظرش تعریف خلـق بـود نـه    . نظرش به ما نبود، عمل ریا کرد
  . رضاى خدا

دانـد حتـى عملـى کـه از نظـر       رود خدا همه را مى غرضم اعمالى که بالا مى
  . لائکه هم پنهان باشدم

دیگر از مصادیق ما یعرج فیها البته مراد سماء ملکوتى است ارواحـى کـه از   
میرند اگر چنانچه اهل ایمان و تقوا باشد همان سـاعت   شوند و مى قالب جدا مى

. رساند برند از آسمانى به آسمان دیگر تا به آسمان هفتم مى مرگ روحش را مى
و بهجتى روح مومن را که تازه از بدن فاصـله گرفتـه    ملائکه با چه خوشى  )119(

واى اگـر  ، اگر نعوذ باالله کافر یا گنهکار باشد. برند است به عالم ملکوت اعلى مى
اینهـا  ، واى اگر قسم دروغ خور باشـد ، واى اگر مال یتیم خور باشد، ظالم باشد
ئین باسـفل  هبوط است عروج ندارد یعنى او را رو به پا، میرند به عکس وقتى مى

  . کشانند السافلین مى
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  ها از روح تازه مرده احوالپرسى مرده
شـود   گـاه مـى  : فرمایـد  است مـى  در کتاب معانى الاخبار از امام صادق 

برند و در آنجا ملحق  رود و پاك است او را به عالم اعلى مى مومن که از دنیا مى
مهمـان عزیـز مکـرم اسـت مثـل       گوینـد تـازه   شود به ارواح عالیه و آنها مى مى

کنند اینکه تازه مـرده   آید پس از حضور شروع به احوالپرسى مى مسافرى که مى
بیننـد   مرده بودنـد تـا او را مـى    2وارد شده در عالم ملکوت آشنایانى که جلوتر

پرسـند   احوال مى، گویند خوش آمدى بگو ببینم مثلاً فلانى در چه حال است مى
: فرماید اگر بگوید مى وز روى خاك هستند اینجا امام ها که هن از حال زنده

به مـا   -ان شاء االله  -امید است که : گویند خوب هستند در دنیا زنده هستند مى
تـر از   پـیش : ولى اگر احوال یکى را پرسیدند گفت -برسند یعنى در عالم اعلاء 

 ـ ، آه: گویند آن ارواح شریفه مى، من مرد شـود ایـن بـدبخت     ىقد هوى معلـوم م
سرنگون شده حق الناس گردنش بوده که گرفتار شده اگر سالم بـود کـه بـه مـا     

عالم ملکوت سفلى رفته تا چه وقت خـلاص شـود آن را   ، رسید سقوط کرده مى
  .  )120(داند  دیگر خدا مى

حق الناس مثل سنگى است که بـه پـاى مرغـى بسـته باشـند چطـور مـرغ        
توانـد بـالا    میرد اگر حق الناس بگردنش باشـد نمـى   ىآدمى که م، تواند بپرد نمى

  . برود و از عقبات بگذرد

  معیت حق، قیام هر موجودى به او است
در ، و هو معکم اینما کنتم یعنى خدا با شماست هر کجا که باشـید در مسـجد  

، اگر سه نفر هستید چهارمى شما خداست پنج نفـر باشـید    )121(  بازار یا در خانه
ماست خلاصه همه جا حاضر و ناظر اسـت و از بنـدگانش جـدا    خدا ششمى ش

ء قائم به هستى هر مخلوقى وابسته بـه   اش هست یا من کل شى با آفریده، نیست
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ید قدرت اوست یا من بیده ناصیتى جان من در قبضه قدرت خدا است نه قدرت 
خواهـد زود   شود دلش مى خودم یک خواب و بیدارى دست آدمى نیست گاه مى

خواهد خوابش نبرد یک مرتبه قهراً سـرش   گاهى دلش مى، برد ش ببرد نمىخواب
  . برد آید خوابش مى پائین مى

، اش خدا بیخود آدمى را غرور گرفته است چه چیزت دست خودت است همه
تواند بکند قیام هر  هر کارى را او مى، داند خداست که همه چیزت را او مى، خدا

به هیچ موجودى روى پاى خـودش نایسـتاده   ء قائم  موجودى به اوست کل شى
  . یعنى هستیش مال خودش نیست

  التفات به دو اسم یا حاضر یا ناظر
، ها در جلالت قـدرش نوشـته شـده اسـت     سهل شوشترى که خیلى در تذکره

کرامات بسیارى از او نقل شده از آن بزرگوار پرسیدند ابتداء سلوك و انقلاب تو 
سالگى نزد دائیم بودم شبى خوابیده بودم وقـت  چه بوده؟ گفت من در سن هفت 

از رختخواب بلند شدم رفتم بول کردم خواستم بخـوابم دیـدم   ، سحر بولم گرفت
اى پیچیـده و نشسـته مـن     دائیم رو به قبله نشسته عبائى به دوش کشیده عمامـه 

اى؟  پسر چرا نشسته: خوشم آمد پهلویش نشستم تا ایشان نمازش تمام شد گفت
رفتم خوابیدم ، خواهم پهلوى تو بنشینم گفت نه برو بخواب م آمده مىخوش: گفتم

تا شب دوم باز همان موقع بلند شدم رفـتم بـول کـردم دیـدم دائـیم دارد نمـاز       
خواند باز رفتم پهلویش نشستم گفت برو بخواب گفتم دوست دارم هر چه تو  مى
و یـا حاضـر یـا    گوئى من هم بگویم مرا نشاند رو به قبله گفت یک مرتبه بگ مى

شب سوم بلند شدم باز رفتم پهلـویش نشسـتم   . گفت برو بخواب، ناظر من گفتم
یـا چهـار   ، یا حاضر یا ناظر بالاخره هر شبى سه تا 3امشب دو مرتبه بگو: گفت

آمد تا کم کـم مـرا واداشـت بـه      کرد من هم خیلى خوشم مى تا به آن اضافه مى
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نه هایشان پیرى است کـه جوانهـا   خوشا به حال کسانى که در خا(وضوء گرفتن 
شب دیگر هم وضوء گرفتم گفت امشب هفت بار بگـو  ) را به یاد آخرت بیندازد

یا حاضر یا ناظر این مرد بزرگ چه دعائى به این بچه یاد داده یا حاضر یا ناظر 
واجب است عقیـده  ، بینى اى خدائى که همه را مى، اى خدائى که همه جا هستى

  . ى هر جا بروى خدا با توستداشته باشى یقین کن
  هرآن کو غافل ازحق یک زمان است

  در آندم کافر اسـت امـا نهـان اسـت         

   
نه کفر به معناى حقیقى که انکار حق است کفر به معناى ستر و پوشش اسـت  
همین که آدمى حق را پوشید کافر شـده کسـى کـه خـداى را ندیـد خـودش و       

  . بیند مخلوق را مى
  ته بـــودىاگـــر آن کـــافرى پیوســـ

ــودى       ــته بـ ــروى بسـ ــلام بـ   در اسـ

   
یک وقت ... این همه کفر و دروغ، شکر خداى را که در نعمت را بر ما نسبت

بـاز  ، اسـتغفار ، آئـى بـراى نمـاز    مى، دوى رسد حى على الصلوة مى بگوشت مى
ظهـر کـه   ، آئى مسـجد  باز مى، در کوچه و بازار کفر، روى بیرون در خانه کفر مى

نماز به منزله نهر آبى است که از در خانـه رد  : فرماید مى، ناسىش شد خدا را مى
شبانه روزى پنج مرتبه اگر کسى برود در آب و بیـرون بیایـد هـر چـه     ، شود مى

آمـد   شود اگر مثلاً نماز نمى شود غفلتها ان شاء االله پاك مى کثافت هست پاك مى
  . کرد کفر شخص استمرار پیدا مى

افتادى در  یعنى اگر به یاد خدا به برکت نماز نمى اگر آن کافرى پیوسته بودى
اسلام بروى بسته بودى اگر به برکت نماز غفلتهاى از صبح تا ظهر و از ظهـر تـا   

  . ماند شد کجا مسلمانى باقى مى شب پاك نمى
کرد تا کار رسید بـه اینجـا    گفت دائیم شبى دو تا یا سه تا اضافه مى، خلاصه

ه بروم پهلوى دائیم مقدارى که پـیش از اذان بـاقى   که دیگر من خودم بدون اینک
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گـرفتم و   کردم تسبیح دست مى از همان بچگى کیف مى، شدم مانده است بلند مى
  . شمردم یا حاضر یا ناظر مى

کلمه یا حاضر را خواستم برایتان عرض کنم براى فرزندانتان هم این معنى را 
خواهـد   سـت برهـان نمـى   روشن کنید بگو پسر جان هر جا بروى خدا بـا تـو ا  

  . خواهد فقط تذکر مى  )122(  فطرتش کافى است
کنم به ذکر داستانى که در آن عبرتى باشد براى تشویق هر کـس کـه    اکتفا مى

  . ملاحظه حضور حق کند

  آثار یک لحظه ملاحظه حضور خداوند
و در کتاب فضائل السادات آنجـا کـه    -ابن جوزى نقل کرده است و دیگران 

در بـازار مصـر رد   : ند از کتابهاى متعدده از یکـى از اخیـار کـه گفـت    ک نقل مى
گویـد   مـى ) البته آهنگریهاى سابق که کـوره داشـتند  (شدم رسیدم به آهنگرى  مى

خواهـد آهـن تفتیـده را از کـوره در آورد      دیدم این جناب آهنگر موقعى که مى
سـندان آن   گـذارد روى  آورد مـى  کند در کوره و آهن را بیرون مى دستش را مى

تا این منظره را دیدم حیران و متحیر همانجا استادم تـا اسـتاد   . کوبدش وقت مى
اى؟ گفـتم   خواهى که اینجا مدتى است ایستاده از من سوال کرد چه مى. فارغ شد

حقیقـتش  : پس از اصرار زیاد گفت. ام خواهم چیز عجیبى از تو دیده معذرت مى
ام بـود و آن زن   اى همسـایه  زن علویـه این است در جوانیم قحطى شده بود یک 

در اثر قحطى و بیچارگى پیش من آمد و مطالبه طعام کرد دیدم ، عائله هم داشت
خیلى زیباست مطالبه عمـل حـرام را از آن زن بیچـاره کـردم آن زن نپـذیرفت      

اش کرد که تسلیم شد و گفت حاضـرم   مرتبه دیگر گرسنگى طورى بیچاره، رفت
مرا جـائى  ، به شرط اینکه چون من آبرو دارم: چه؟ گفتولى به یک شرط گفتم 

ببرى که هیچکس خبردار نگردد من هم قبول کردم گفـتم برایـت جـائى معـین     
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وقت را معین کردم همه را بیرون کردم خانـه خلـوت   ، کنم که هیچکس نباشد مى
او را به اطاق : نبود زن آمد) علویه صالحه(شد هیچکس غیر از من وزن محترمه 

: وحشت کرد گفتم چیست؟ گفت، تا دست به سویش دراز کردم دیدم لرزید بردم
. مگر قول ندادى جائى مرا ببرى که کسى نباشد؟ گفتم نگاه بکن هیچکس نیست

من هـم لرزیـدم   ، زن گریه کرد گفت خدا هم نیست؟ تا زن گفت خدا هم نیست
مقصـرم تـو زن   من ، گفتم اى زن واالله من باید بلرزم من باید بترسم من گنهکارم

پاکدامن را خواستم آلوده سازم تو چرا بترسى؟ خیلـى گذشـته اسـت ملاحظـه     
حضور رب العالمین را کردم او را با کمال احترام آوردم آنچه که رفع احتیـاجش  

این زن علویه صالحه دعـا کـرد    -شد مجانا به او دادم گفتم برو به امان خدا  مى
ندى خدا آتش دنیا و آخـرت را بـر تـو    گفت الهى چنانى که مرا به آتش نسوزا

دانـم آتـش    سوزاند دیگر نمـى  از آن روز تا به حال آتش دنیا مرا نمى. حرام کند
اش که آتش آخـرت هـم    شود؟ ولى امیدوارم به حق جده جهنم و آخرتم چه مى

 . مرا نسوزاند

غرضم ملاحظه حضور است تا گفت خدا حاضر است زود تسلیم شد و قبول 
داند من  لکن خدا خودش مى. ده عذابهاى جهنم مال قلدرها استکرد قسمت عم
شـماریم لکـن زورمـان بـه      اى داریم و عذابهاى او را سبک نمـى  و شما ملاحظه
  . غم دلت را باز کن و بگو. رسد نفسمان نمى

ــر   گویى الهى رحمتت دریاى عام است دمى با حق سخن باراز مى اگــــ
  زمانى  آلایش خلق گنهکار نگردد تیره آن دریا

اى ما را تمام است فرو شـوئى در   گویى وز آن جا قطره غم دیرینه دل باز مى
  آن دریا به یک بار ولى روشن شود کار جهانى
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از هر کس فرار کنیم از قدرت و حکومـت    )123(  لا یمکن الفرار من حکومتک
توانیم بکنیم فقط خوشحالى ما این است که وقت مـرگ تـو بـا مـا      تو فرار نمى

  . فریادرس ما تو هستى، محشر، سرازیرى قبر، تىهس
وقتى از شکم مادر متولد شدى چطور خدا مهر تو را در دل بسـتگانت قـرار   

بستگانت با تو ، خواهى در دل خاك فرو بروى مهربانها با تو هستند داد حالا مى
 آنجا که حسـین  ، برند به عرش رسد به جائى که تو را مى تا کار مى، هستند
الان حسـین نـزد عـرش اسـت قـرآن هـم       : فرمایـد  مـى  امام صادق . است
یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ فـادخلى فـى   : فرماید مى

اى کسـى کـه یـک عمـر راه       )124(  و ادخلى جنتـى ) یعنى فى آل محمد(عبادى 
لى فـى عبـادى یعنـى    راه تقـوا را از کـف نـدادى فـادخ    ، بندگى را طى کـردى 

ایشان بندگان شایسته خدا  حسین  حسن  امیرالمؤمنین سیدالمتقین 
  . هستند تو هم به آنها ملحق شو

ساعت مرگ آدمى اگر با هوش باشد این معنى را حس کنـد کـه خـدا بـا او     
  . خوشا به حالش، شود به مرگ نیست نمى، است تنها نیست



121 

 

12 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

و هو معکم اینما کنتم واالله بما تعملون بصیر له ملک السموات والارض والـى  
االله ترجع الامور یولج اللیل فى النهار و یولج النهار فى اللیل و هـو علـیم بـذات    

  .  )125( الصدور

  دیدن، تنها از راه چشم نیست
بیند عـلاوه بـر    ید به اینکه خدا مىفرما واالله بما تعملون بصیر باز هم تأکید مى

اینکه در محضر خدا هستید خدا هم به کارهایتان بیناست این کلمه بصـیر یعنـى   
  . گردد که از آن جمله انسان است و دانستن همه امور را شامل مى، دانا، بینا

اى اسـت کـه چشـم     آدمى مانند سایر حیوانات براى دیدن محتاج به وسـیله 
تا فیل کذائى برایشان چشم خلق کرده و ایـن چشـم بـراى    از مور ضعیف ، باشد

فرق بین زن و مرد پیر و جوان ، قرمزى، سیاهى، ادراك مادیات است که سفیدى
را از این روزنه بفهمد لکن خیال نکنید دیدن منحصر به این آلـت اسـت خـداى    

گذشـته و   داند ته دلت را مى، را 6 بیند اما نه تنها ظاهر را بلکه زیر پرده عالم مى
خـدا چشـم   ، دانائى است نه به ایـن چشـم  ، داند و مراد به دیدن خدا آتیه را مى

خدا چشم خلق کن است بدون اینکه چشم داشته باشـد  ، ندارد چون ماده نیست
مخلوق باید برایش چشمى خلق ، داند یعنى علم دارد مى، بیند به خودى خود مى

جزئیـات را بنمایـد ولـى خـدا      بشود تا از این دستگاه عکاسى ادراك بعضى از
احتیاجى به چشم ندارد خودش دستگاه آفرین است چشم درست کن است اگـر  

گردید و ادراك هم اختصـاص بـه    احتیاج به چشم داشت دیگر چشم آفرین نمى
جریان قانون الهى بر این شده اسـت  ) ماده(این چشم ندارد منتهى در عالم ملک 
نـگ و شـکل و صـورت را ببیننـد از ایـن      که آدمى و حیوانات اگر بخواهنـد ر 
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دستگاه عکاسى چشم ببینند و اما وقتى جان از این بدن جدا شد دیگر بینـائیش  
آدمـى وقتـى کـه    ، ترنـد  احتیاج به این چشم ندارد زیرا مجردات در ادراك قوى

میرد این چشم ظاهرى بسته است اما جمال اسداالله الغالب على بن ابى طالب  مى
گوش سـاعت مـرگ   ، بیند ملکوت اعمال را مى، بیند بیند روحش مى مى را 

اى که در ذات آدمى است که علم و ادراك باشـد صـداها را    ضایع شد اما سامعه
  . شود اما خود روح نطق دارد فهمد زبان به مرگ برطرف مى مى، شنود مى

  نتیجه استهزا به حدیث پیغمبر 
جمعى به منزل حضرت سجاد : کند ب این روایت را چنین نقل مىدر کافى سب
آمده بودند براى استماع حدیث به امام اصرار کردند که آقا حدیثى از قـول   

  : این حدیث را عنوان کرد امام سجاد . جدتان برایمان بگوئید
اش را از  محتضر روحش بالاى بدنش است وقتـى جنـازه  : رسول خدا فرمود

بـه بسـتگانش   ، شـود  آورند روح که بالاى بدن است متوجه مـى  خانه بیرون مى
گوید اى بستگان من یا اهلى و یا ولدى لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت لى مال  مى

جمعته من حله و غیر حله لکم فالمهنا لکم و التبعۀ على این جنـاب میـت روى   
گـول دنیـا را   ، شما مثل مـن بـدبخت   ،زند اى باقى ماندگان من نعشش فریاد مى

از حلال و حرام و مخلوط همـه را  ، دیدید که چقدر من زحمت کشیدم، نخورید
هـا بـا    خوش گذرانى، خواهم بروم حقوق واجبه را ندادم حالا که مى، جمع کردم

گـوارائى و خـوش   . دیگران است ولکن حسابش به گـردن مـن بـدبخت اسـت    
  . تاب هم به دوش آقاى حاجى بدبختحساب و ک، گذرانى براى وارثهاست
ضـمره  ، امام وقتى این حدیث را نقل کـرد در مجلـس  : تتمه حدیث را بگویم

این بدبخت در مجلس مسخره کـرد گفـت   . مردکى بوده که ایمان درستى نداشت
کارى ، زند پس فرار بکند اگر حرف مى: بله گفت: زند؟ فرمود آیا مرده حرف مى
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فرمود . را خیلى ناراحت کرد امام سجاد . قبر ببرندبکند که نگذارد او را در 
گوینـد بخـل کـرد چـرا حـدیث را برایمـان        چه بکنیم اگر ساکت بنشینیم که مى

  . کند گوید اگر هم بگویم چنین استهزاء مى نمى
چند روز بعدش از خانه بیـرون  : گوید. راوى ابو حمزه است، مجلس گذشت

آن شخصـى کـه راجـع بـه     . ت البشاره ضمره مردشخصى به من رسید گف، آمدم
گفتگوى روح فوق جسد استهزاء کرد ابو حمزه گفت تا شنیدم گفتم بـروم ببیـنم   

رفتم تشییعش بعد از اینکه غسل و کفنش کردند . شود؟ وضع چطور است چه مى
در گور که خواستند او را ببرند من رفتم جلو شـاید در گـورش چیـزى بفهمـم     

جنبـد گـوش    ك گذاشتم خواستم بالا بیایم دیدم لـبش مـى  صورتش را روى خا
دیدى صـدق کـلام   ، ویل لک یا ضمرة واى بر تو اى ضمره: گوید کردم دیدم مى

: گویـد  بالاخره ابو حمزه مـى ، گفت رسول خدا را؟ خودش داشت به خودش مى
عـرض کـردم آقـا از     لرزیدم بیرون آمدم مستقیماً آمدم خدمت امام سـجاد  

گفت واى  اش را در قبر که مى آیم و خودم شنیدم ناله شییع جنازه این منافق مىت
  کردى حالا رسیدى به آنچه که پیغمبر خدا فرمـوده  بر تو اى کسى که استهزاء مى

  . )126(بود 
شنوائى و گویایى اختصاص به چشم و گوش و زبـان  ، خواستم بگویم بینائى

یا زبان ممکـن  ، ست ببیند بدون گوشندارد خود روح آدمى بدون چشم ممکن ا
زنى ولـى   است بشنود یا بگوید در خواب که خوب آشکار است چقدر حرف مى

به بینائى چشـم خـودت   ، بیند گویند خدا مى زبانت ساکت است غرضم وقتى مى
  . خدا علم دارد در محضرش همه چیز حاضر است، قیاس نکن
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یعنى خدا علـم بـه مبصـرات     واالله بما تعملون بصیر معنى بصیر که معلوم شد
رفتارهایش و بالاترش آنچه به دلش ، بیند نه به چشم تمام کارهاى بشر دارد مى

  . داند گذرد یعلم السر و اخفى تمام امور را مى مى

  حیاء در محضر پروردگار نتیجه ایمان
خدایا خودت ایمانى بده که دائما تو را همه جا حاضر و ناظر ببینیم و آنگـاه  

حیاء لازمه ایمـان اسـت هـر    . حیائى در ما پیدا شود، ه این علم و ایمانبه واسط
کنـد؟ در   بیند تو را به خدا آیا دیگر خیانـت مـى   کس یقین کرد که خدا او را مى

حیـاء صـفت کمـالى    : کند اش هم باشد تنها که باشد پیش خدایش حیاء مى خانه
فسـادها گرفتـه    است که خدا در ضمیر آدمى قرار داده که به برکـت آن جلـوى  

، کند خـدائى کـه محـیط برماسـت     به برکت شرم حضور خالق حیاء مى، شود مى
ترسد و  رود مى زمین و آسمان لشکر او هستند اراده کند شخص به زمین فرو مى

کند این صفت چه وقت  لرزد اگر در تنهائى باشد یا غیر تنهائى هیچ فرقى نمى مى
هو معکم هر جا هستى خدا با توست مثل شود؟ وقتى که آدمى یقین کند  پیدا مى

  . داستانى که دیروز گفتم قضیه آهنگر در پنهانى بود ولى حیا کرد
واالله بما تعملون بصیر این آیه شریفه بشارت است براى اهل ایمـان و تهدیـد   

، بینـد  اى مؤمن البشاره که خدا همه کارهاى خوبت را مـى . است براى اهل فسق
دانـد هـم بشـارت     به تو بگویم خدا همه چیزت را مـى اى روزه خور و بى نماز 
  . است و هم انذار است

  معاد همان مبدأ است
له ملک السموات والارض و الى االله ترجع الامـور از بـراى خداسـت ملـک     

گردد تمام کارها و در سوره الشـورى   آسمانها و زمین و تنها به سوى خدا بر مى
در آیـه  . گـردد  دانید تمام کارها به خدا بر مىالا الى االله تصیرالامور ب: فرماید مى
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له ملک السموات : فرماید له ملک السموات والارض اینجا هم مى: قبل هم فرمود
خواهیم شروع  اى که حالا مى والارض آیه اول راجع به ابتداى هستى است و آیه

آن ، کنیم راجع به نهایت هستى است آن آغاز است این رسیدن به غایـت اسـت  
اول فرمود خداى عالم ملک آسمان و زمین دست اوسـت  . و این معاد استمبدأ 

حیات و موت هم دست اوست این از ابتدا است این ابتداى آفرینش است بعدش 
، حکومـت ، ملک خداست، چطور؟ بعدش هم ملکش است بعد از خلق هم ملک

ا انـا  ابتدا از خدا انتها هم از خد، گردد به خدا حکومت خداست کارها هم بر مى
هـم تـا قیامـت ملکـش      8بعد، الله و انا الیه راجعون چنانى که ملکش بود از اول

. فرمایـد  کنـد کارهـا را بررسـى مـى     است خصوص وقتى که قیامت را برپا مـى 
تمام کارها رجوعش به خداسـت صـدوراً و     )127(دارد  میزانهاى عدل را بر پا مى

ض کنید این آپولو واقعـاً اگـر کسـى    گردد فر اش به خدا بر مى بقائاً و نتیجتاً همه
معـادن  ، فلزات، دقیق شود این هم الى االله ترجع الامور این چیست؟ قطعات آهن

اى کـه آن را بـالا ببـرد     بـرق و بخـار و قـوه   . اینها را چه کسـى آفریـده؟ خـدا   
برق کجاست؟ خدا در اجسـام قـرار داده چیـز دیگـرى لازم دارد و     ، خواهد مى

، یوترى لازم دارد که حساب کند این آپولـو در سـاعت  مغزهاى حسابگرى کامپ
تواند بالا برود از زمین تا ماه سیصدهزار کیلومتر است کامپیوتر ساز را  چقدر مى

  . چه کسى باید بیافریند؟ خدا
گـردد خودتـان بنشـینید     هر کارى را که حساب کنید صدوراً به خدا بـر مـى  

گردد ناچارم مطلب  به خدا بر مى حسابش بکنید چنانچه غایت و نتیجتاً نیز همه
شود خـوراك   شود میوه و گیاه آنها هم مى تر کنم خاك و هوا و آب مى را روشن
در   )128(  بردش انسان را هم خدا مى، شود خوراك انسان آنگاه حیوان مى، حیوان
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عالم قرب خودش که هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده اینها همـه فـداى   
  . برگشتش به خدا شد، انى در آدم و آدم باقى به بقاء اهللاینها همه ف، آدم

آخر خـدا  ، خدا اول خدا، خدا و مرجع، قوس صعود و نزول که بالاخره مبدأ
گـردد و   الیه ترجع الامور الیه براى حصر است منحصراً همه کارها به خدا بر مى

فـرد  شود بـه تمـام کارهـاى هـر      پاداش داده مى، هر چه کرده، هر نفسى -بس 
اش  افتد اگر ظلمى به کسى کرده محاکمه از قلم نمى  )129(شود  فردى رسیدگى مى

اى بـه   به همین زودى محکمه: به یزید فرمود کنند به قول حضرت زینب  مى
جدم خاتم انبیـاء  ، به پا کننده این محکمه، شود که در آن محکمه دشمن تو پا مى

است بایـد روز   خون محمد  است خون حسین  محمد مصطفى 
  .  )130(قیامت حق هر ذیحقى از ظالم گرفته گردد به صاحب حق داده شود 

در ملک خدا کسى را . گذرم خدا سوگند یاد فرموده از ستم ستمگرى در نمى
لک او شـده اسـت بلکـه در    چون در م، بکشند چه کسى باید تلافى بکند؟ خدا

از ، شـود بـاز آن هـم    دنیـا هـم مکافاتهـائى داده مـى     9 بعضى از امور در همین
  . خداست

  فرق میان مکافات و مجازات
شود مکافات و مجازات اگـر کسـى بـه مـادرش      گاهى براى آدمى مشتبه مى

همـان  ، مجـازاتش بعـد از مـرگ اسـت    ، مجـازاتى دارد و مکافـاتى  ، اذیت کرد
که در قرآن و اخبار خبر داده شده براى عاق والدین مکافاتى جداگانه عذابهائى 

شود هر کس پدر و مادر  اولین اثرش این است که عمرش کوتاه مى، در دنیا دارد
شود دیگر آنکه عاقبت به  عمرش کوتاه مى، را دل شکسته کرد تا برسد به کشتن

  . گردد شر مى
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  کشته شدن متوکل به دست پسرش
وکل عباسى خیلـى بـى حیـا بـود و از دشـمنان سـخت فاطمـه        گویند مت مى

در مجلسش از بس بدزبان و رذل بود بیشتر وزراء هـم   علیهاالسلام و على 
با او دشمن بودند از جمله کسانى که دشـمن او شـد پسـرش بـود بـالاخره بـه       

: گیرد به قاضى وقت گفـت  پسرش تصمیم به کشتنش مى، دهد پسرش فحش مى
فاطمه زهـرا  : جسارت کند حکمش چیست؟ گفت کسى به فاطمه زهرا اگر 
کسى است که خدا در قرآن گواهى به عصمت او داده اگر کسى جسارت به  

ساحت قدس فاطمه کند مثل این است کـه قـرآن را منکـر شـده کـافر اسـت و       
خـواهم پـدرم را    مـى گفت به فتواى خود شما مـن امشـب   . کشتنش جایز است

 بکشم زیرا که خودم بگوش خودم شنیدم که این ملعون به صـدیقه طـاهره   
  . جسارت کرده است

بلاشک درست است کشتنش حـلال  : قاضى گفت، غرضم جواب قاضى است
است اگر هم بکشى در کشتنش ثواب است اما با همه اینهائى که گفتم اگر پدرت 

شود بالاخره پدر ملعونش را تکه تکه کرد خودش هم  مى را کشتى عمرت کوتاه
شش ماه هم بیشتر طول نکشید که خودش هـم کشـته   ، نشست به تخت سلطنت

شد اجمالاً خواستم بگویم هر چند قتلش بـه جـا بـود ایـن اثـر وضـعى اسـت        
مکافات است معنى مکافات غیر از مجازات است جزاى عمل آن آخرت اسـت  

آثارى هم خواهى نخواهى در دنیا دارد هر چند به حق ولکن بعضى اعمال است 
باشد این اثر وضعى را دارد یا مثلاً فرض کنید کسـى قسـم دروغ بخـورد قطعـاً     
یکى از آثارش کوتاهى عمر است مگر کارهاى نیکى بکنـد کـه اثـر وضـعى آن     

  . برداشته شود اینها مکافات است پس این هم از خداست
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  نسر بریدن به جاى سیلى خورد
در مکـه  ، نسبت به ابن مسـعود و ابوجهـل  ، داستان عجیبى است واقعاً شیرین

معظمه که عدد مسلمین کم بودند سوره الرحمن نازل شد پیغمبر اکرم رو کرد بـه  
کدامتان حاضرید بروید ایـن سـوره را بـر مشـرکین     : آن چند نفر مسلمان فرمود
م و عبداالله بـن مسـعود از   من حاضر: ابن مسعود گفت. بخوانید امیرالمؤمنین نبود

بنده خدا کوچک . مسلمانهاى پاکدامن بلکه قبول ولایت کننده و شیعه على است
دانست که بـالاخره ابـن    رسول خدا مى. کردند اش مى و ضعیف الجثه بود مسخره

کدامتان هستید این سوره الـرحمن را ببریـد و   . مسعود طاقت ندارد فرمود بنشین
. مرتبه سوم رسول خدا قبول کـرد . ابن مسعود گفت من بر مشرکین بخوانید؟ باز
با رشادت شروع به . اند نشسته 0 ابوجهل و دیگران هم، ابن مسعود آمد در مسجد

ابوجهل معطلش نکرد فقط یک سیلى به این بیچاره زد صورت   )131(خواندن کرد 
و گوشش زخم شد و خون جارى گردید و بـه سـختى بـه زمـین افتـاد بعـد از       

ى که به حال آمد بلندش کردند و با این منظره رقت بار پیش رسـول خـدا   ساعت
رسول . ابوجهل یک سیلى زد اینطور سرم آمد: چطور شده گفت: فرمود. آوردند

خدا فرمود من گفتم تو نرو چون طاقـت نـدارى ولـى بـالاخره اینجـا جبرئیـل       
الـى االله عاقبـۀ   تبسمى کرد و سرش را نفرمود تا آخر کار الى االله تصـیرالامور و  
در مدینه منـوره  ، الامور آخرش چه وقت بود؟ ظاهراً در سنه دو هجرى یا کمتر

در وقتى که لشکر ابوسفیان و ابوجهل حمله کردند و در بدر با مسلمین جنگیدند 
اى از آنها را کشتند و هفتاد نفر را اسیر کردند  مسلمین عده، و فتح با مسلمین شد

پیغمبر خدا دیـد ابـن   . نى هم که کشته شد ابوجهل بوددر این جبهه جنگ از کسا
فرمود ابن ، تواند برود جبهه جنگ چون کوچک و ضعیف بود مسعود نشسته نمى
: رسول خـدا یـادش داد فرمـود   ، خیلى کار شیرینى، گویم بکن مسعود کارى مى
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شمشیرى بردار برو در میدان جنگ هر کافرى را که دیدى افتـاده زخـم کـارى    
ابن مسعود هم اطاعت کرد شمشیر را برداشت . نى است سرش را ببرخورده مرد

کرد ببیند کجا کافرى افتاده برود سرش را  آمد در جبهه جنگ همینطور تماشا مى
ببرد که زحمتى هم نداشته باشد یک دفعه چشمش به ابوجهل افتـاد دیـد همـان    

ابن . کند مى زخم کارى هم خورده لکن له خوار خر و پفى، ابوجهل کذائى افتاده
مسعود از صدایش ترسید که اگر برود سرش را ببرد شاید حرکتـى بکنـد و ابـن    

اى که دستش بود دراز کرد سـرنیزه را   مسعود را از بین ببرد از همان دورها نیزه
توانـد تکـان بخـورد کـاملاً مناسـب سـر        گذاشت در گلویش فشار داد دید نمى

ت فقـط منتظـر اسـت کـه ابـن      بریدنش است نزدیک آمد دید کارش خلاص اس
مسعود با کمال آسانى سرش را ببرد ابن مسعود چقـدر کوچـک بـوده و چقـدر     

اش نشسـت   به سختى رفت بـالاى روى سـینه  : گویند ابوجهل بزرگ بوده که مى
اى بچه چوپان : مردك یک مرتبه چشمش را باز کرد زبانش را بیرون آورد گفت

از جـاى سـختى   ) دهـد  ه خرج مىاین مردك نفس آخرش هم دارد چه کبرى ب(
ام براى اینکه خلاصـت کـنم گفـت     جناب ابن مسعود هم فرمود آمده. بالا رفتى

خـواهم   من حالا کـه مـى  ! اى محمد، حالا که مرا کشتى و رفتى به صاحبت بگو
ترین خلق با تو هستم بعد وقتـى   بمیرم از تو کسى نزد من بدتر نیست من دشمن

فرعـون  . او بدتر از فرعون اسـت : فرمود ا رسول خد، که به رسول ا گفت
ولـى ایـن بـدبخت مـرگ را       )132(  وقتى خواست غرق بشود گفت ایمـان آوردم 

شود بعد ابوجهل نگاه کرد دید ایـن کـارد گاوکشـى کـه      بیند کفرش بیشتر مى مى
یـن  دست ابن مسعود است هم کاردش کند است و زورى هم ندارد کلـه گنـده ا  

شود گفت ابن مسعود کاردت  فهمید که با شکنجه سرش بریده مى. مردك را ببرد
ابـن  ، مناسب سر من نیست بینداز دور با شمشیر خودم سـر مـن را بایـد ببـرى    
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مسعود هم شمشیر خودش را برداشت که هم تیز و هم زود این سـر را خـلاص   
خواهـد سـر    تح کرده مىحالا ف. اش پائین آمد کند اجمالاً سر را برید از سینه مى

رسد ناچار شد رفت کارد گاوکشى خـودش را آورد   ابوجهل را ببرد زورش نمى
و گوشش را سوراخ کرد بندى پیدا کرد در گوشـش کشـید آن وقـت طنـاب را     

وقتى آورد رسول خدا تبسـمى   گرفته و کشید تا آورد جلوى رسول خدا 
  :  )133(کرد فرمود 

آید آن روزى که همین ابوجهل سیلى به تو زد گوشت را خون آلود  مىیادت 
حالا تو هم امروز خوب گوشش را زخـم کـردى اینهـا نـه اینکـه جـزاى       ، کرد

ابوجهل است گفتم مکافات است لذا کلیت هم ندارد بلى گاهگاهى براى ناظرین 
ثـل  م، عبرت شود و تقویت ایمانها گردد تا بشر بداند کـره خـاك صـاحب دارد   

هاى دیگر مالک دارد اگر انتقام نکشد خودش ظالم است چنان که در روایت  کره
شود در ملکش واى بـر تـو اى آدم    در محضر خود او این جنایتها مى.  )134(دارد 
هر که باشى و هر نوع ظلمى باشد و هر چند پر کاهى نسبت بـه حیـوانى   ، ظالم

  . باشد که به ظلم از او بگیرى
در سفر حج بر شتر سوار است شتر را آزاد رهـا کـرده از    زین العابدین 

مقدارى معطل کـرد  ، جاده کمى کج شد سر کرد در خارها و سرگرم خوردن شد
ماند تازیانه را بلند کرد که بزنـد یـک دفعـه خـودش را      امام دید از قافله باز مى

  .  )135(زد بالاخره ن! لولا القصاص اگر نبود ترس از تلافى: گرفت فرمود
به قدرى سـیلى اثـرش   ، لعنت خدا بر تو اى ظالمى که مظلومى را سیلى بزنى

اش نسبت به اعضاء دیگر دو برابر است یعنى اگـر کسـى پـاى     زیاد است که دیه
اش یک مثقال و نیم طلاست یا اگر بزنـد کـه    کسى را زخم کند مجروح کند دیه

هـد ایـن حکـم نسـبت بـه      جایش سیاه شود واجب است سه مثقال طلا دیـه بد 
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خائن هم ، باشد سیلى به طور کلى حرام است هر چند طرف صورت دو برابر مى
  . باشد هیچ کس حق سیلى زدن ندارد

وقتى که به امر پروردگار حاکم عادل امامان و پیغمبران میزانهاى عدل را برپا 
  .  )136(دارند  مى

  د چه کنیم؟ کنن دانیم وقتى که ما را در آن محکمه حاضر مى نمى
ایم و یادمان هم نیسـت اینهـا    واى از زبان هر کدام از ما که چقدر تهمت زده
امـا در نامـه   ، تو بى خبرى، همه حساب دارد تو یادت رفته خدا که یادش است

  . عملت که ضبط و ثبت است
اى نیست جز آنکه به خودش پناهنده شویم در این شبها با زین العابدین  چاره
هم ناله کردیم و من ایدى الخصماء غداً من یخلصنى چـه کسـى از دسـت     

  ) . جز تو پروردگارا(رهاند؟  صاحبان حقوق و مدعیان مرا مى
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13 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

له ملک السموات والارض و الى االله ترجع الامور یـولج اللیـل فـى النهـار و     
آمنوا باالله و رسـوله و انفقـوا ممـا    یولج النهار فى اللیل و هو علیم بذات الصدور 

  .  )137( جعلکم مستخلفین فیه فالدین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر

  علل و معلول محکوم اراده خدا
شریک نـدارد بـراى   . آسمان و زمین منحصراً ملک رب العالمین است و بس

سـتى  ملک نیست یک اراده در تمام این عـالم ه ، اى از مراتب خلقت هیچ مرتبه
نماید با حفظ سلسله علل و معلول نه اینکه ما منکر علت و معلولیم  حکومت مى

برق علت روشنائى است لکن چه کسـى  ، یعنى آتش بلاشک آلت سوزاندن است
این را چنین قرار داده است حرف ما این اسـت علـل و معلـول در تحـت یـک      

و سـیراب   قدرت است خداست که آتش را سوزان قرار داده است و آب را تـر 
گردد  کننده قرار داده است و الى االله ترجع الامور و به سوى خدا همه چیز بر مى

  . به شرحى که روز گذشته ذکر گردید

  اختلاف روز و شب آیه عظیم خدا
رشته دیگر از ملک داریش که گواه صدق است بر نفوذ مشیت و کمال قدرت 

تلاف شب و روز است و حکمتش که در چند جاى قرآن ذکر فرموده موضوع اخ
کنـد   یولج اللیل فى النهار ایلاج به معناى ادخال است داخل مى: فرماید اینجا مى

کند شب را در روز این معنـى کـه عبـارت باشـد از      روز را در شب و داخل مى
روز برود در شکم شب و شـب بـرود   ، اختلاف شب و روز و درهم شدن آن دو

این معنى را دقت کند اخـتلاف روز و   در دستگاه خلقت اگر کسى، در شکم روز
گردد جهت اول در حرکت وضعیه است یعنى  شب در دو جهت خوب آشکار مى
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گـردد کـه هـر     حرکت شبانه روزى که کره زمین یک دور بـه دور خـودش مـى   
کند این حرکت وضعیه که به مـدت بیسـت و چهـار     اى چهار فرسخ طى مى ثانیه

پـیش از  ، اول آفتـاب  -ب و روز اسـت  ساعت است دائماً در این کره زمین ش ـ
باز  -اذان صبح دائماً روى کره زمین است ، نصف شب، عشا، مغرب، عصر، ظهر

زند در آن هنگام جاهائى  شیراز وقتى که آفتاب مى، صریحتر بگویم و مثال بزنم
پنج ساعت جاهائى اسـت کـه   ، دو ساعت، است که یک ساعت از آفتاب گذشته

زمین جاهائى است که وقتى شیراز اول آفتـاب اسـت   ظهر است روى همین کره 
آنجا اول غروب است جاهائى است که تازه آنجا نصف شب است اینجا اول روز 
است هم اکنون تقریباً یک و نیم یا دو ساعت بعد از ظهـر اسـت کـه در مسـجد     

اید روى کره زمین جاهائى است که عصر اسـت بعضـى جاهـا الان     جامع نشسته
الان در سـمت آمریکـا جاهـائى    ، عضى جاها الان عشاء اسـت شود ب غروب مى

که نزدیک به نصف شب است آن طرف کره زمین الان شب است حـدود   3 است
مصر با ما دو ساعت . خواهد غروب کند باشد که الان آفتاب مى چین و ژاپن مى

غرضم مسأله دخول روز در شب اسـت  . تفاوت دارد هر جائى یک طورى است
برد تا وقتى که خواست غـروب   شود و تاریکى شب را از بین مى ىآفتاب طالع م

آید یولج اللیل فى النهار ظلمت شب  بکند آفتاب که غروب کرد تاریکى پیش مى
شـود دائمـاً روز و شـب     آید تا ده ساعت یا بیشتر از دوباره شروع مـى  پیش مى
  . فى اللیلروند و یولج النهار  کنند ظلمت شب و نور روز در هم مى تداخل مى

کره زمـین کـه از   ، و اما نسبت به حرکت شمالى به جنوبى و جنوبى به شمالى
بهار و پائیز و زمسـتان و تابسـتان ایـن چهـار     ، گردد فصول اربعه آن حاصل مى
در این چهار فصل میزان روز و شب عجیب و دقیق است از . گردد فصل پیدا مى

روزهـا بـه کوتـاه    ، به بلند شـدن  شود شبها شروع مى) اعتدال خریفى(اول پائیز 
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شـود   گـردد شـبها مـى    تا سه ماه اینطور است شبها بلند روزها کوتـاه مـى  ، شدن
کشد روز  دوازده ساعت و ربع تا آفتاب بزند قریب چهارده ساعت شب طول مى

گـردد از روز کـم    سه ماه هم به تدریج کوتـاه مـى  ، شود ده ساعت به عکس مى
شبها کوتاه و روزها بلند آنهم باز تا سه مـاه  ) ل ربیعىاعتدا(گردد تا اول بهار  مى

اى کسـى کـه   ، شود تـا اول پـائیز   و از اول تابستان روزها کوتاه و شبها بلند مى
، آیا هیچ وقت شد ایـن نظـم تغییـر بکنـد    ، گذرد پنجاه سال از عمرت مى، چهل

هى شـب  کوتا، بلندى روز، نامنظم بشود دائماً این نظم و اختلاف بین روز و شب
توانند تقویم و ساعات  و برعکس از اول خلقت تا حالا بوده و خواهد بود لذا مى

  . سالهاى آتیه را به خوبى معین نمایند

  خدا به صفاتتان آگاه است
فرماید آیاتى که دلالت بر اسـما و صـفاتش    واالله علیم بذات الصدور ختم مى

خـدائى کـه ایـن    ، لم اسـت کند بدانید خدا عـا  باز تکرار مى، به صفت علم، دارد
بمـا تعملـون بصـیر بـه     : قـبلاً فرمـود کـه   ، دانـد  دستگاه منظم را مرتب کرده مى
بذات الصدور ذات صفت براى موصوف : فرماید کارهایتان خدا داناست اینک مى

ها نهان اسـت خـدا    محفوظ است یعنى بخصلۀ ذات الصدور خصلتى که در سینه
  . داند آن را هم مى

ت قسمتى از آن را به مناسبت بگویم راجع به سه نفر مشرك روایت جالبى اس
به  را ناگهانى بکشند امیرالمؤمنین  که تصمیم گرفته بودند رسول خدا 

یکى را کشت و دو نفر دیگر را گرفت و آورد نزد رسـول   امر رسول خدا 
اصرار فرمود اسـلام   محل شاهد اینجاست هر چه رسول خدا  خدا 

را دارد باید  لذا بت پرست که تصمیم کشتن رسول خدا ، بیاورند نپذیرفتند
  . ماده فساد است، او را بکشند
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خـواهم زنـده    مـى پس از رفـیقم ن : دومى هم گفت، ببرید او را بکشید: فرمود
مرا هم به او ملحق کنید تا بردند او را بکشند جبرئیل نازل شد عرض کرد ، بمانم

خصـلتى دارد کـه   ، یا محمد او را نکشید چون سخى است مهمان دوست اسـت 
: دیگر آنکه حسن خلق دارد رفتند و آزادش کردند گفت، خدا آن را دوست دارد

خـداى مـن بـه    ، عین واقع را فرمودچطور شد مرا نکشتید فرمود وحى خدا بود 
هیچ ، قسم به خداى محمد : گفت. من خبر داد که تو این خصلتها را دارى

مسلمان شد شـهادتین را بـه    4 کس این خصلتهاى مرا خبر نداشت و همان موقع
اگر بگویم خصلتهاى خوبش او را به اسـلام هـدایت کـرد      )138(زبان جارى کرد 

کشاند و بى ایمان از دنیا  ام چنانکه خصلتهاى زشت آخرش به کفر مى ر نگفتهدو
  . برد مى

  پس به چنین خدائى ایمان آورید
آمنوا باالله و رسوله در این شش آیه خداى عالم مقدارى از اسماء و صـفاتش  

پس نتیجـه  ، را ذکر فرمود خصوصاً در مسأله علم و حکمت چند بار تکرار کرد
عـالم مربـوط بـه    ، حالا که دانستى از روى نظم و برقرارى هر چیز: شود این مى

بیائید به چنین خدائى ایمان بیاورید آمنوا خطاب به ، یکى است که آن خدا باشد
حتى با کمى اقـرار بـه   ، مسلمانها است اقرار و شهادت دادن به زبان کافى نیست

ان یعنـى آدمـى   ایم ـ، قلب باز هم این ایمان نیست ایمان به معناى گروش اسـت 
. دلش با خداى عالم راهى پیدا بکند در هر حالى خودش را محتاج بـه او بدانـد  

اى کسـانى    )139(بیائید حالا دیگر ایمان بیاورید ، اى مومنین: فرماید در قرآن مى
گوئید لا اله الا االله بیائید و به قلبتان ایمان بیاورید به آنکه همـه   که به زبانتان مى
ات به صدها چیـز   ست باید توجه و علاقه داشته باشید تو که علاقهچیزتان از او

از همـه  ، به همـه امیـد دارى مگـر بـه خـدا     ، امیدت به صدها سبب است، است
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دعوى ، کنى مگر براى خدا خضوع و خشوع براى همه مى، ترسى مگر از خدا مى
  ! ایمانت کدام است؟

  خشوع براى منعم حقیقى و منحصر
: خوانیـد  در دعاى ابو حمـزه مـى  ، اى خودت خاضع باشىباید تنها براى خد

من همان بچـه در  ، سیدى انا القلیل الدى کثرته انا الضعیف الذى قویته خداى من
. توانسـتم از خـودم دور کـنم    ضعیفى بودم که یک پشه را نمـى ، اى هستم قنداقه

تـى  چـه نعم ، دست و زبان و پـا ، فهمد آدمى تا نعمت از او نگیرند قدرش را نمى
خواهى قدرش را بفهمى به کسـى کـه کـور اسـت      فهمى اگر مى است؟ حالا نمى

خانمهـا  ، آقایـان ، بپرس چشم چیز خوبى است یا نه؟ آن وقت قـدرش را بفهـم  
نعمت خدا را منکر نشوید گناه خدا نکنید به زبانى که خدا داده گناه خدا نکنیـد  

اى بیش  وقتى من آمدم بچههاى خدا را یادآور شوید انا القلیل الدى کثرته  نعمت
  حالا چند اولاد پدید آمده خدایا تو زیادم کردى انا العارى الـدى کسـوته  ، نبودم

خدایا من برهنه آمدم چطور خـدا لبـاس بـراى تـو تـدارك کـرد از پشـم          )140(
کنـد   او به بشر الهام مـى . تمامش از خداست، حیوانات از نباتات و اخیراً از نفت

کننـد   گویند نوعاً لباسهاى امروز را از نفت درست مـى  د مىکن بشر هم درست مى
چه کسى به بشر الهام کرد و یادش داد که از نفت پارچه ، نفت از کیست؟ از خدا

درست بکند؟ من همان برهنه اولى هستم که تو مرا پوشاندى آنگـاه کـه     یا غیره
اً خـودت و  آدمى خداى را بشناسد به اینکه جمیع ملک از اوست اصولاً و فروع

دیگران همه و همه ملک السموات والارض پس براى چنین خدائى چقدر بایـد  
  . خاضع و خاشع باشى

  بشر کفور و نمک نشناس
  . باید ترس و لرز از خلاف بندگى کسى داشته باشى که جانت هم از اوست
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آدمى اگر شعورى داشته باشد باید پیشانیش از خجلت عرق کند و جان بدهد 
خوانید آه چقدر مـن بـى حیـا     بى حیا باشم؟ در دعاى ابو حمزه مىمن آن قدر 

چقدر من جاهل هستم ملاحظه حضور ربى که لـه ملـک السـموات      )141(  هستم
والارض ربى که الى االله ترجع الامور ربى که علیم بذات الصـدور ربـى کـه هـو     

اش  همـه این شش آیه کـه  . کنم الاول والاخر والظاهر والباطن است نکرده و نمى
، خضـوعش ، در صفات و علم خدا و احاطه او است چقدر باید آدمـى ایمـانش  

خشوعش بستگیش به پروردگارش شدید و قوى بشود صدهزار درجه بالاتر از 
بچه قدر به مادر بستگى دارد چرا اینطور است؟ بچه اسـت  ، بستگى بچه به مادر

از وقتى که مادر با به خیالش اگر مادر قهر کرد دیگر همه چیزش رها شده واى 
آیـد؟   تا قهر کرد و از بچه فاصله گرفت چه بر سر ایـن بچـه مـى   ، بچه قهر بکند

خواهد مادر به رویش بخنـدد بدانـد    بزرگترین بلا براى بچه است فقط دلش مى
  . بیند مادرش از او راضى است چون همه چیزش را از مادر مى
چون همه چیزت ، اشىاى عاقل صدهزار درجه باید با خداى خودت چنین ب

لـذا  ، ملاحظه حضور بنما، پس سر خجلت به زیرانداز، واقعاً از خداى عالم است
آمنوا بیائید ایمان بـه خـداى خودتـان بیاوریـد     : فرماید مى، پس از این چند آیه

گروش به خـداى خـود داشـته باشـید     ، یعنى خاشع بشوید چسبیده به او بشوید
از صـبح تـا   ، شود آدمى نمک به حرام گاه مى، اش از خدا بگو از خدا بخواه همه

  . کند کفور است افتد که خدا دارد با او چه مى شب یک لحظه به فکر نمى
نویسـد   اى بگویم تا بفهمید مسلمانى یعنى چه؟ در صدر اسلام غزالى مـى  تازه

 ـ  البته از برکت رسول االله (عادت داشتند مسلمانان  رسـیدند   ىبه هم کـه م
احوال شما چطـور اسـت بـراى    ) کیف حالک(گفتند  کردند مى احوالپرسى که مى



138 

 

چه؟ به قصد اینکه طرف را بیندازند در شکر و بگوید الحمدالله آن وقت پرسـش  
  . کننده شریک باشد در ثوابش

ولى حالا جرأت دارى با مسـلمانهاى امـروزه بگـو احوالـت چطـور اسـت       
گوئى وضعم خراب است اگـر جنسـت بـه     ن چه مىگوید بابا دست به دلم نز مى

  . کردى شدى چکار مى اگر گنگ مى، رسد زبانت که گنگ نیست فروش نمى

  از مالى که عاریه دارید انفاق کنید
آمنوا باالله ایمان به خداى خودتان بیاورید بـا خـداى خـود سـازش کنیـد و      

ق خـود آشـنایتان   رسوله و به رسول خدا ایمان بیاورید رسولى که شما را با خال
را از اولادت هم بیشـتر دوسـت بـدارى     کرد باید طورى شوى که محمد 

کسى است که تو را  بلکه از خودت هم بیشتر دوستش بدارى چون محمد 
نـزد االله جـل    آور از کسى است کـه پیغـام   با محبوبت آشنائى داده محمد 

  . جلاله است
و انفقوا به خیالتان تا گفتید لا اله الا االله محمد رسول االله این اسلام و ایمان و 
دین تمام است؟ ایمانى پیدا کن که از آن ایمان پـى ببـرى بـه رب الاربـاب کـه      
خودت را و هر چه دارى ملک خدا بدانى مالى که در دستت است آن را عاریـه  

باغ فرش همه را از خدا بدانى نگـو اینقـدر زحمـت    ، فیه خانهبدانى مستخلفین 
گویـد   کشیدم تا یک خانه درست کردم پس پولهـاى در بانـک از کیسـت؟ مـى    

اش  پدرمان مرد یک مشت پولى گیرمـان آمـد آنهـم از پـدرم اسـت پـس همـه       
گفت یک عمر پـول   کشد که مى خودت از کجا؟ الان پدرت خجالت مى! خودت

پـس معلـوم   ، پولها هـم رفـت یـک طـرف    ، فتم یک طرفمن چطور شد؟ من ر
  . شود چند روزى به عاریت با ماست مى

  این سرائى است که البته خلـل خواهـد یافـت   

ــد       ــد ســراى دگرن ــه در بن ــوم ک   خنــک آن ق
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اگر مالى که در دستت است عاریه و مال خدا دیـدى خـرج کـردنش در راه    
و انفقوا مما جعلکـم  . اى دا کردهشود آن وقت بدان ایمانى پی خدا برایت آسان مى

، مستخلفین فیه ولى مادامى که پول خرج کردن در راه خدا برایت سـخت اسـت  
گویند  چطور اگر پاى هواى نفس باشد مى. بدان هنوز ایمان به پول است نه خدا

یک پاساژى فلان جا بسازى روزى ده هزار تومـان مـثلاً مـال    ، اگر آقاى فلان
کنى چرا؟ چـون اگـر ایـن پاسـاژ را      پول باشد پیدا مى الاجاره دارى زیر سنگ

ساخت روزى فلان قدر مال الاجاره دارد اما به او بگو آقاى میلیـونر اگـر ایـن    
امید است خدا چند برابر به تو عوض بدهد چون ، مدرسه علمیه را درست بکنى

شود که ایمان ضعیف  کند پس خوب معلوم مى اسم خدا رویش است مسامحه مى
   .است

  فرماید فقرائى که خدا مدحشان مى
در شأن نزول همین آیات شریفه گویند براى غزوه تبوك بوده اسـت رسـول   

اعلان بسیج داد تا قشون همه جمع گردد آیه شریفه هم نازل شد کـه   خدا 
اى پول دارهـاى مدینـه بایـد شـما جـور        )142(  انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه

مسلمانان صدر اسلام این طور بودند هر کس هـر چـه داشـت    . شون را بکشیدق
. هر چه داشت آورد چون جهـاد راه خداسـت  ، آورد تا عثمان که چند وقیه نقره

، کتابهاى دینى را نشر دادن، عالم درست کردن، ها دارد امروز جهاد راه خدا رشته
  . جهاد است، دعوت کردن خلق رو به خدا

کردنـد کـه خـدا در قـرآن      نفر آمدند در حالى که گریـه مـى   سه نفر یا هفت
یا رسول االله ما هم آرزو داریم بیائیم در رکاب تو کشـته  : کند گفتند تعریفشان مى

رسول خـدا هـم   . نه نفقه داریم نه مرکب هیچ چیز نداریم -وااسفا  -شویم ولى 
ریـه کردنـد و   اینهـا دل شکسـته گ  . فرمود من هم ندارم که نفقه راه شما را بدهم
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مومن به خدا باید وضعش چنین باشد فقیرش   )143(رفتند که آیه شریفه نازل شد 
گویـد آه کـه    کشد مـى  فقیرش آه مى، آورد آن جور غنى هر چه دارد مى، اینجور

خواستند بروند غزوه تبـوك صـد و    چون مى. نفقه ندارم تا بیایم جانم را فدا کنم
ى خرما هم رسیده کارها هم زیاد باید مشغول هوا در نهایت گرم، چند فرسخ راه

خرما چیدن بشوند؟ خرما و زندگانیت را رها کن بلند شو بیـا جانـت را فـداى    
دینت کن در این گرما این چـه امتحـانى اسـت؟ اگـر مـن و تـو بـودیم چکـار         

  ! کردیم؟ مى
هد این آید دستورى بد بیاید چه بر سرمان مى دانم اگر امام زمان  من نمى

  !! ها چه خواهند کرد شیعه

  رساند ابوذر با شتر لاغر خودش را مى
در همین جنگ تبوك یک تکه تاریخى بگویم از کسانى که بسختى خـودش  

آمد از این نمونه ابـوذر اسـت یـک     ها بودند مرکب گیرشان نمى را رساند بعضى
ب ماند و به شتر لاغر به دستش رسید اولاً چیزى برایش پیدا نشد تا سه روز عق

  . رسانید زحمت فوق العاده خودش را به لشکر رسول خدا 
ابوذر هر چه کوشید نتوانست شـتر  ، شتر ابوذر از رفتن باز ماند، در اثناى راه

آفتاب گـرم بـه   . را به راه بیندازد ناچار پیاده بارها را به دوش گرفته به راه افتاد
تابید از تشنگى به زحمـت افتـاده بـود ولـى هـدفى جـز        شدت بر سر ابوذر مى
اى از آسـمان ابـرى    رفت در گوشه همان طورى که مى. رسیدن به پیغمبر نداشت

مشاهده کرد چنین پنداشت که در آن سمت باران آمده است راهش را کج نمـود  
اندکى از آن چشـید  . به سنگى برخورد که مقدار کمى آب در آنجا جمع شده بود

رش گذشت بهتر است آب را با خود ببرد شاید پیغمبر و یـارانش تشـنه   به خاط
آبها را در مشکى که همراه داشـت ریخـت و بـا    . باشند و آبشان تمام شده باشد
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نمود تا به  سایر بارهائى که داشت به دوش کشید و با جگرى سوزان طى راه مى
مردى فریاد کرد به خدا . رسانید هر زحمتى بود خودش را به رسول خدا 

تنهـا  . خداوند ابوذر را بیـامرزد : فرمود رسول خدا . آید ابوذر است که مى
بـه   رسـول خـدا     )144(شـود   میرد تنها محشور مـى  کند تنها مى زندگى مى

ابوذر از خستگى و تشنگى  بارها را از پشتش به زمین نهاد و، استقبالش شتافت
. آب حاضر کنید و به ابـوذر بدهیـد  : فرمود پیغمبر . بى حال به زمین افتاد

ابوذر گفت آب با من است از او پرسیدند آب همراه داشتى و نیاشامیدى؟ گفـت  
پدر و مادرم به قربانت به سنگى برخوردم دیدم آب سرد و گوارائى است اندکى 

  . از آن بیاشامد آشامم تا حبیبم پیغمبر  یدم با خود گفتم از آن نمىچش
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14 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

آمنوا باالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالـذین آمنـوا مـنکم و    
بکم و قـد  انفقوا لهم اجر کبیر و مالکم لا تومنون باالله والرسول یدعوکم لتومنوا بر

  .  )145(  اخذ میثاقکم ان کنتم مومنین

  لازمه ایمان، آسانى انفاق است
آمنوا باالله و رسوله پس از آنکه از اول سوره مبارکه الحدود شش آیـه راجـع   

آخر ، علم و حکمت خدا را ذکر فرمود خودش را معرفى کرد اول خدا، به قدرت
کسى که روز و شب را درهم آن ، خالق آسمان و زمین خدا، ظاهر و باطن، خدا
حالا که چنـین  ، عالم خدا، کند خدا میراند و زنده مى آن کسى که مى، کند خدا مى

است آمنوا ایمان به خدا بیاورید یعنى دل متوجه بشود به خدائى که همه چیـزت  
ایمان بـه آن خـدائى کـه    ، ایمان به خدائى که همه کارهایت از اوست، از اوست

خـودت را بنـده   ، که از آن جمله اسـت مالکیـت مطلقـه    الان اوصافش ذکر شد
زنده شدن و مردن و نفس کشیدن و اولاد و مال و تمام چیزها را از خـدا  ، بدانى
  . بدانى

آدمى باید در هر حدى . ایمانها معمولاً سطحى است مرتبه نازله از ایمان است
  . ایدفرم است یک قدم جلوتر برود در آیات بعد مراتب ایمان را ذکر مى

محمـد  ، شناس شـوید  و رسوله محمد ، آمنوا باالله ایمان به خدا بیاورید
ببینید او چه کسى بوده؟ آن کسى است که خداى تعالى بـا وحـى   ، دوست شوید

، خود او را برگزید و اختیار کرد او را معلم و هادى بشر قرار داد تا قیام قیامـت 
الله صلىمحمد  سلم وآله عليه ا ، کسى است که نه استاد دیـده و نـه مکتـب رفتـه     و
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آمنوا برسوله حرفش ، کسى است که علوم اولین و آخرین از اوست محمد 
  . را بشنوید بدانید قرآن از خداست

  نگار من که به مکتب نرفـت و خـط ننوشـت   

ــأله       ــزه مس ــه غم ــد  ب ــدرس ش ــوز صــد م   آم

   
اولین و آخرین در آن است بر زبان پیغمبر امـى نـازل   قرآن مجیدى که علوم 

شده است باید شما ایمان بیاورید یعنى تا فرمان محمد صادر شد از جـان و دل  
  . بپذیرید

خـداى را بـه مـولائى    ، خود را بـه بنـده بـودن   ، از لوازم قطعى شناخت خدا
 سهولت انفاق است وقتى که بشر فهمیده خودش بنده و ملک خداسـت ، شناختن

همه چیزش هم از خداست اگر بنا شود خودش را و همه چیزش را ملـک خـدا   
گـوئى مـال دیگـرى     خودت مى. بداند دیگر چرا انفاق کرده برایش سخت باشد

  ! است انفاق کردن به مال دیگرى به دستور خودش آیا سخت است؟

  خلیفه درمان خدا
انفاق کنید از آنچـه   انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه مستخلف از خلیفه است

. اینجـا دو احتمـال در مسـتخلفین داده شـده اسـت     . که شما را خلیفه قـرار داد 
اینکه مراد خلیفه از طرف رب العالمین باشد از جمله آیه شریفه انى : احتمال اول

جاعل فى الارض خلیفه از همان اول خدا آدم ابوالبشر را خلیفه قرار داد یعنـى  
پیدا شود عاریه و به عنوان امانت از طرف خداست که  کره خاك و هر چه در او

، ایـن معـدنها  ، آدم و اولادش در آن تصرف کنند خلافۀ عن االله ملک از خداست
آدم خلیفه اسـت یعنـى از طـرف خـدا     . ها مال خداست حاصلها و میوه، زراعتها

اش بـا خداسـت مـثلاً زمـین را      آب بدهد بقیه، مامور است در زمین تخم بریزد
آبى هم کـه خـدا آفریـده بـه آن برسـاند      ، کند تخمى که خدا آفریده بریزد شخم

زمین زراعتـى  ، همین مقدار خلافت و نیابت از طرف حق دارد یعنى آقاى مالک
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ملک خداست و هکـذا هـر چـه کـه     ، نه ملک تو است و نه ملک دیگرى است
لاً مستخلف از مورث مـث ، مستخلف از نسل پیش است: احتمال دوم، تصور کنید

اى پیش از پدرت بوده پـس شـما خلیفـه از طـرف      اى که تو در آن نشسته خانه
قـومى سـر جـاى قـوم     ، شما که مردید سر جاى شما هم اولادت، پدرت هستى

  . دیگر
  اى که بر روى زمینى همه وقت آن تو نیسـت 

ــد         ــت پدرن ــادر و پش ــم م ــران در رح   دیگ

   
در زمـین اسـت همـه     گردد کره زمین و آنچـه  هر نسلى وارث نسل جلو مى

میرند عده دیگر  مى، کنند اى استفاده مى عده، اش عاریه همه، جاى خودش هست
کشـد و روى هـم    آید زحمـت مـى   بدبختى مى -جمع و تفریق ... آیند و و و مى
شـود در بـین    میـرد زحمـت کشـیدنهایش قسـمت مـى      افتد و مـى  گذارد مى مى

غرضـم دربـاره   ، اسـت گـردد و هکـذا و ارث کـل هـم خد     وارثهایش پخش مى
مستخلفین است انفقوا اى مسلمانها خرج کنید از ایـن مـالى کـه شـما جانشـین      
دیگران هستید این کنایه است یعنى مال خودت نیست چقدر مهم است تذکر این 

کنـد از بـس آدمـى انفـاق کـردن بـرایش سـخت اسـت          نکته انفاق را آسان مى
اند چـون   ه القلوب مال را که مال گفتهگویند انما سمى المال مالا لانه نمیل الی مى

  . دل هم آنجاست، به دل چسبیده طبع آدمى این است هر جا پول است

  دل، آنجاست که مال است
آمد عرض کرد آقا چطور است کـه مـا از    یک نفر خدمت رسول خدا 

سـعادت  آید؟ در حالتى که مرگ بلاشک براى آدمى بزرگتـرین   مرگ بدمان مى
است و بعدش هم رسیدن به سعادتهاست مرگ بـه ایـن خـوبى چـرا مـا از آن      

  . منزجر هستیم
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پاسخ داد بگو ببینم الک مال مالى هم دارى؟ گفت آقـا پـول و    پیغمبر 
شـکى    )146(  اسـت  0دلت هـم آنجـا  ، فرمود هر جا مالت است. مال فراوان دارم

نیا و در بانکها است غیر ممکن است که دل کنده شـود و  نیست اگر مال تو در د
شـود   برود به عالم اعلى و اگر مالت را جلوتر فرستادى دلت هم از دنیا کنده مى

  . رود به عالم اعلى در حساب خدا و مى
حضرت نسبت بـه کسـى کـه    : جوابى دیگر شیخ در کشکول از آقا نقل کرده

دارى وحشت داشته باشى چـرا؟   حق: گفت من از مرگ وحشت دارم فرمود مى
اید اینجا را آباد کنید نـه آخـرت    لانکم عمرتم الدنیا شما یک عمر است چسبیده

خواهد از آبادى به خرابى بـرود آن وقـت اینجـا آبـاد و آنجـا       هیچ عاقلى نمى
قربان کسى که به عکس شد آخرتش را درست و آباد کرد تمـام میـل و   . خراب
خواهد از این وحشتکده دنیا زودتـر خـلاص    دلش مى اش آنجا است یقیناً علاقه

خواهى نخواهى باید آدمى از اینجا برود چه بهتر   )147(  شود و برود به عالم اعلى
کشد که به آن  که خودش به دست خودش مالش را جلوتر بفرستد طولى هم نمى

  . شود ملحق مى
س بود علاوه بـر  یک نفر در شیراز در پنجاه سال قبل از اعیانهاى مشهور فار

گفته من تا  اینکه ملکهاى زیاد داشته مثل اینکه گنجى هم پیدا کرده بود مکرر مى
ام دارائى من تمام شـدنى   تا هفت نسلم حساب کرده، هفت پشتم که بخورند دارم

باور کنید پشت اولش خود بنده مشاهده کردم بیچاره فقیـر شـد خانـه و    . نیست
د بنده ماهى شصت تومان براى خـوراکش بـه   سید هم بو، زندگى و وسایل رفت

دادم اینطور سرش آمده بود همان کسى که پدرش ادعـا داشـت تـا هفـت      او مى
  . پشت مال دارم پشت اولى گدا شد
  . اند بسیار است عجائبى که در تاریخ ذکر کرده
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  مادر جعفر برمکى در طلب پوست گوسفند
اى به دیـدن   ک زن محترمهروز عید قربان در خانه ما ی: محمد بن حنان گفت

از مادرم پرسیدم این خانم کیست؟ گفت این مادر جعفر برمکى است . مادرم آمد
گوید تا فهمیدم مادر جعفر است محترمه است سلام و احوالپرسى کـردم بعـد    مى
اید عبرتى براى مـا بگوئیـد    بى بى شما سرد و گرم روزگار را زیاد چشیده: گفتم

برتها حال خود من است یک روز عید قربـان شـماره   گفت چه بگویم؟ بهترین ع
غلامان و کنیزان من چهارصد بود آنگاه جعفر امر کرد به عدد هر غلام و کنیـزى  

مال خودش هم جداگانه بود و من  -یک قربانى بکنید البته غلام و کنیز مادرش 
در همان سال و همان روز از جعفر گله داشتم که تشریفات مرا کم کـرده اسـت   

ام منـزل شـما    ام آمـده  امروز روز عید قربان است بلند شده. الاخره این گذشتب
  . آید زیر پایم بیندازم یا نه ببینم یک پوست گوسفند قربانى به دست مى

کنید پوسـتش را بدهیـد    فهمیدم امروز که روز عید قربان است شما قربانى مى
  .  )148(  واقعاً عبرت است! این شد دنیا؟. به من

  ه مولودیه برمکى در حمامقصید
  )149(  باز عرض کنم فضل بـن یحیـى برمکـى   ، چون راجع به برامکه پیش آمد

خواسـتند برمـى داشـتند و داد و     برامکه هر چـه مـى  . رئیس الوزراء هارون بود
دهششان عجیب بوده البته براى حفظ وزارتشان بوده نه براى خـدا تـا بـالاخره    

شـبى  ، بینشان بـرد در آن اوقـات طمطـراق    خیانتشان بر هارون کشف شد و از
شـاعر  ) اسمش در نظر نیست(پسرى برایش متولد شد فرستاد عقب شاعر وقت 

. خواهم برایم بگـوئى  اى مى وقت را آوردند گفت پسرى خدا به من داده مولودیه
از بس فضـل خوشـش آمـد    ... و یفرح بالمولود من آل برمک: سه تا شعر گفت

خلاصـه  . یک قباله ملک هم بـه نـامش کـرد   ، عر دادیک صد هزار درهم به شا
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شاعر اموال کذائى در تصرفش بود از . همان شب آن شاعر را غنى و مالدار کرد
اش  کرد تا چند سال بعد روزى حمام رفته بود کارگرى کیسه دارائیش استفاده مى

کشید این آقاى شاعر در حمام خوشش آمد که شعر بخواند همان سه شـعرى   مى
یک وقت کیسه کـش صـیحه   . اى پسر برمکى گفته بود شروع کرد خواندنکه بر

بالاخره بعد از دقائق و لحظاتى به خود آمد آنگاه از او پرسـید چطـور   ، زد افتاد
شد یک دفعه حالت به هم خورد؟ گریه کرد گفت این شـعرها بـراى چـه کسـى     

ل آن شـب  گفته شده؟ گفت پسر فضل بن یحیى برمکى وقتى به دنیا آمده بود ما
این چند شعر را گفتیم صله فراوان هم گرفتیم حالا یادم آمد خواندم گفـت مـن   

اى کـه آن شـب بـراى ولادتـش میلیونهـا       بدبخت همان پسر هستم همـان بچـه  
من همان هستم ، کنند براى سه بند شعر دهند و این شاعر را صاحب ملک مى مى

کنم این اسـت دنیـا   ) عر راآن شا(که روزگار رسیده به جایى که باید کیسه کشى 
  . ایها العقلاء

آید به این مال تکیه نکن خیال نکن ایـن   بنابر این کسى که مال در دستت مى
گویند بعد از  رازق و خداى توست این کاشف الکروب است بعضى از عوامها مى

خدا پول حلال مشکلات است استغفراالله نه چنین است اگر خدا نخواهد میلیونها 
هیچ مشکلى نخواهد گردید و ضمناً هم بدان بـه خـرج کـردن تمـام      باشد حلال

امـام حسـین   . مانـد  شود و اگر خدا خواست تمـام بشـود بـه امسـاك نمـى      نمى
دارد  گرداند و امساك مال هم آن را نگه نمـى  مال را تمام نمى، فرمود انفاق 

)150(  .  
امتان اهل ایمان و انفاق شـدید  فالدین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر هر کد

بـراى آنهـا اسـت    ) از آنچه که خدا به شما عاریه داده در راه خدا خرج کردیـد (
فرماید بزرگ است تمام کره خاك و عـالم دنیـا را تعبیـر     خدا مى، پاداش بزرگ
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فرمـوده هفـت اقلـیم کـم اسـت تمـام         )151(  تعبیر بـه قلیـل  ، کرده به لهو و لعب
پاداش خدا بـزرگ  ، ك کم است اما اگر براى خدا کردىخوشیهاى روى کره خا

است لهم اجر کبیر بزرگى همین بس که نهایت ندارد یعنى اگـر بـا خـدا معاملـه     
هـر چـه در   ، هر چه در دنیاست فانى است. دهد خدا جزاء باقى به تو مى، کردى

دهد این پاداش خدائى نیست چون دنیا دار جزاء نیست ممکن  دنیا خدا به تو مى
است مکافات باشد چنانچه گذشت چون مال و جاه و اسم و رسم و ریاسـت و  

  . شهرت تمامش از بین رفتنى است اما عطاء خدائى باقى و در آخرت است

  بهتر از کنیز تسبیحات زهراء 
داده تمام کارهاى خانه به عهده ایشان  خداوند چند اولاد به فاطمه زهرا 

بالاخره امیرالمؤمنین پیشـنهاد فرمـود   . اروب تا آرد کردن جو و پختناست از ج
حاصـل  ( از پدرت رسول االله کنیزى بخواه تا به تو کمک نماید فاطمه زهرا 

فرمـود بـرو   . چادر سر کرد پیش پدر آمد و جریان را عرض کرد) روایت شریفه
فاطمه جان : آورد فرمودفاطمه رفت منزل بعد رسول خدا تشریف . آیم خودم مى

فاطمه جان بهتر و ، بچش تلخى زندگى دنیا را تا ببینى شیرینى زندگى آخرت را
، خواهم چیزى یادت بدهم بعد از هر نماز فریضه صد مرتبه ذکر بالاتر از کنیز مى

سى و سه مرتبه سبحان ، سى و سه مرتبه الحمدالله، که سى و چهار مرتبه االله اکبر
فرمود ایـن را بخـوان تـا عطـاى بـاقى      . تسبیح فاطمه زهراست این -االله باشد 

غرضم مسأله باقى است خدا بخواهد عطا بدهد باید عطـاى    )152(نصیب تو گردد 
  . باقى بدهد

گویند خدا چرا یزید را مهلت داد؟ اگر خدا بخواهد مجازات  بعضى هستند مى
در عالمى بشـود کـه   باید مجازات . شود فوقش خدا او را بکشد کند در دنیا نمى

  )153(هر لحظه که بمیرد باز زنده بشود کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
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شود و همچنین و مالکم لا تؤمنون  شود دوباره درست مى سوزد و خاکستر مى مى
  .  )154(  باالله و الرسول یدعوکم لتومنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم

  ایمان هم مراتب دارد
اند این خطاب به مومنین است نـه بـه کفـار آمنـوا یعنـى اى       دهمفسرین فرمو

شـود شـما را اى مسـلمانها کـه      بیا ایمان بیاور و ما لکم لا تومنوا چه مى، مومن
آورید ما لکم لا تومنون در حالتى که پیغمبر ما یدعوکم لتومنوا بـربکم   ایمان نمى
اخذ میثاقکم همـان روزى   بیائید ایمان بیاورید و قد: فرماید خواند مى شما را مى

اش این است که خـدا   که ایمان آوردى مگر عهد نکردى بنده خدا بشوى؟ لازمه
خاضع و خاشـع  ، بشود معبود و محبوب و تو بشوى بنده و مطیع و فرمانبردار او

آن روزى که گفتم اشهد ان محمداً رسول االله یعنى حاضـر شـدم حـرف    . براى او
ما را به توحید دعوت کرد چرا دعوت پیغمبرتـان  پیغمبرى که ش، محمد را بشنوم

  پذیرید؟  را نمى
به مـومن  ، اینجا جاى سوالى است چگونه به مسلمان بگویند بیا مسلمان بشو

جوابش آن است که ایمـان مراتـب   ) تحصیل حاصل است(بگویند بیا مؤمن بشو 
وى بر تو واجب است جلو بـر ، اى کسى که درجه ضعیف از ایمان را دارى. دارد

ایمانى که الان تو دارى ضعیف اسـت معلـوم نیسـت در    . ایمان بیشترى پیدا کنى
ترس خیـز نباشـد ایـن چـه ایمـانى      ، گور با تو باشد ایمانى که عمل خیز نباشد

، قیامـت ، و ان الساعۀ آتیۀ لا ریب فیها حسـاب ، گوئى معاد حق است مى!! است
ایمان به آخرت اینست ، حق است این تنها ایمان به آخرت نیست، صراط، میزان

گوید بترسد و شبانه روز ضجه زنـد کـه نکنـد مـن بـدبخت از       که الجنۀ حق مى
نکنـد پـایم بلغـزد بیفـتم در     ، گوئى بلرزى بهشت محروم باشم و النار حق که مى
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ایمان آن ، به زبان گفتن که ایمان نشد  )155(  آتش سوال منکر و نکیر فى القبر حق
  . شى در تو پیدا بشودگوئى لرز است که تا مى

  هاى مؤمن از قرآن نشانه
بهتر این است که من یک آیه از قرآن ، از کوزه برون همان تراود که در اوست

مؤمن کسى است که اسم خدا که بـرده    )156(  برایتان بخوانم از سوره مبارکه انفال
کند بلاشک باید اینطور شـود کسـى کـه خـداى را بـه       شود دلش تپش پیدا مى

آیـه    )157(چرخـد   مت شناخت خدائى که این همه مخلوق همه به اراده او مىعظ
شود و دیگر آنکه توکل به خدا لازمه  خوانند ایمانش زیاد مى قرآن که برایش مى

ات  مدیر و مدبر خداست پس تکیـه ، رازق، اگر خدا را شناختى.  )158(  ایمان است
  . اشددلهره از هیچ چیز نباید ب. باشد هم باید خدا

دهد ایمان آن است که در  از آن جمله الذین یقیمون الصلوة نماز را اهمیت مى
مثلاً اگر کسى را ببینى لبهـایش خشـکیده     )159(  دل است و اعمال گواهش است

گوید عطش پیدا کرده است الظاهر عنـوان   حالش مى، خسته و کوفته است، است
صلوة مؤمن کسـى اسـت کـه نمـاز     فرماید الذین یقیمون ال الباطن قرآن مجید مى

امـا  ، شود بگوید بنده هستم آیا مى! خواند اگر کسى نماز نخواند مومن نیست مى
از خدا ترسناکم ولى گناه هم ، مومن به خدایم، کنم اینکه تناقض است بندگى نمى

، زنـم  کنم مما رزقناهم ینفقون من مسلمان و مؤمن هستم اما دست بجیبم نمى مى
روزه و قرآن حاضرم ، دنى است به هر زحمتى باشد حاضرم نمازهر عبادتى که ب

در دل جنابعـالى  ، اما پول خرج کردن را قبول ندارم پس اسم ایمان را هم نیـاور 
آیـد از حوالـه    اگر تو خودت را بنده بدانى آیا کسى مـى . از ایمان خبرى نیست

ه به دست مولایش نسبت به خزینه مولایش خیانت بکند و ندهد؟ مولا که خزین
تواند امتناع بورزد؟ لـذا   ام فلان مبلغ بده آیا مى علام داد اگر حواله کرد از خزینه
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گویند سخى به خدا و به بهشت و به مردم نزدیک است و بخیـل از هـر سـه     مى
رود اما ناقص است چـه بسـا    گیرد و حج مى خواند و روزه مى نماز مى  )160(دور 

لات باشد اگر از روى ایمان شـد هـیچ فـرق    نماز خواندن از روى عادت و تخی
کند بین نماز و روزه و پول خرج کردن و انفاق کردن اگـر کسـى واجبـى را     نمى

مال این است که ایمانش ناقص اسـت  ، کند آورد واجب دیگر را ترك مى بجا مى
مومن حقیقى کسى است که اهل نماز است اهل زکات و انفاق است   )161(  بالاخره

رسد به جائى که اگر یک دانـه خرمـا دارد نصـفش را     است تا مى پول خرج کن
  . دهد در راه خدا مى

آوریـد؟ هـر    اگر میثاق و عهد را قبول دارید چرا ایمان به خدا نمـى ، مومنین
آورى  فردى این آیه را بخواند و به خودش سرزنش کند چرا به خدا ایمـان نمـى  

ا خدا را رازق و کافى المهمات دانى؟ چر اى نفس چرا خدا را حاضر و ناظر نمى
کنى؟ بـه   دانى که توکل به او داشته باشى؟ به نفس خودت بگو چرا حیاء نمى نمى

رساند؟ چرا از داده خـدا   آن خدائى که تا اینجا تو را آورده بعد هم رزقت را مى
گردى؟ چرا به قضاء و قدر او راضى  کنى؟ چرا تسلیم خداى خودت نمى بخل مى

همه ! اى؟ اى و او را نشناخته اش نشسته سال است مثلا سر سفرهشوى؟ چهل  نمى
گویـد   چیز به تو داده است چهل سال است بطور عاریه به تو داده حالا به تو مى

 5 کنى اى به خودت بگو واى بر تو چرا مسامحه مى، از اینها یک پنجمش را بده
آه آه هر چـه عمـرم   : کند عرض مى در دعاى ندبه زین العابدین ، بخیل لئیم
  . شود شود حالم خرابتر مى بیشتر مى

، شود قساوتم بیشتر مى، شود عزاى خودت را بر پا کن هر چه عمرم بیشتر مى
لوم یعنى . رسد به نفس ملهمه نمى، شود نفس آدمى تا لوامه نشود دلم تاریکتر مى

 ـ     ت و به خودش ملامت و سرزنش کند به عکـس مسـلمانهاى امـروزه کـه ملام
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عاقل کسى است که نسبت بـه  . زنند اما به دیگران تو سرى مى، کنند سرزنش مى
  . خودش این قسم باشد

  عیب خلق دیدن نه مروت و مردى  دیده ز عیب دگران کن فراز همه
  صورت خود بین و در او عیب ساز نظرى به خویشتن کن که همه گناه دارى

  جوئیمب انفاق کامل را از اهل بیت 
تب  و حسین  وقتى که حسن ، اید درشان نزول سوره هل اتى شنیده
فرمود نذرى بکن تـا خـدا    تشریف آورد به على  رسول خدا ، کردند

نذر کرد که اگر خدا شفا بدهد به شکرانه این نعمـت  . حسن و حسین را شفا دهد
خواهنـد   هم نذر کرد خدا هم شفا داد حـالا مـى   زهرا . وزه بگیردسه روز ر

حاصل روایـت  (خواهند  وفاى به نذر کنند و روزه بگیرند براى افطار خوراك مى
سه صاع جو یا به عنوان قرض یا مزد ریسـیدن پشـم    امیرالمؤمنین ) منقوله

یم گرفت کـه هـر صـاعى بـراى     توسط زهرا تدارك فرمود فاطمه زهرا هم تصم
 روزى باشد یک صاع جوع را پنج قرص نان کرد چون پنج نفر بودند على 

هنگام افطار که شد تا خواسـتند کـه   . فضه حسین ، حسن  فاطمه 
نین امیرالمـؤم . میل کنند صدا بلند شد اى اهل بیت پیغمبر مسکین و فقیرى هستم

آن شـب  . فوراً سهم خودش را داد و همه سهم خودشان را به مسکین دادند 
با آب افطار کردند روز دوم هم فاطمه زهرا یـک صـاع دیگـر آرد کـرد و پـنج      

اى بلند شد اى اهل بیـت   قرص نان پخت هنگام افطار تا خواستند میل کنند ناله
را داد آن شب هم بالاخره تمامشان سـهم   سهمش على ، پیغمبر یتیمى هستم

خودشان را بخشیدند روز سوم خیلى سخت است همچنین مثل روزهاى قبل تـا  
به داد مـن  ، اسیرى هستم، خواستند افطار کنند صدا بلند شد اى اهل بیت پیغمبر

ضه هـم  و ف و حسن و حسین  سهمش را داد فاطمه  برسید على 
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در روایـت    )162(سهم خودشان را انفاق کردند آن شب هم بـا آب افطـار کردنـد    
  . نماید صاحب تفسیر روح البیان نیز نقل مى(شیعه و سنى هم چنین دارد 

خداوند هـم قـدردانى   . این است نمونه انفاق کامل که نشانه ایمان کامل است
ین انفاق را زبـانزد خـاص و   ا، فرمود و با فرستادن سوره هل اتى تا قیام قیامت

  . عام گردانید
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15 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

آمنوا باالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه فالـذین آمنـوا مـنکم و    
انفقوا لهم اجر کبیر و ما لکم لا تومنون باالله و الرسول یدعوکم لتومنوا بربکم و قد 

    )163(  اخذ میثاقکم ان کنتم مومنین

  وع ایمان پیش از ذلت در آتشخش
روز گذشته کلام در این آیه شریفه بود و ما لکم لا تومنون باالله اى مسلمانان 

کنـد آیـا    شما را با خدا آشنا مى، خواند چند سال است که پیغمبر اکرم شما را مى
الان هم همین اسـت آیـات   ، نرسیده که ایمان بیاورید؟ این نسبت به صدر اسلام

آیات قرآن ، امر به ایمان به توسط پیغمبر مکرم، واهد ربوبیت الهیهش، قرآن مجید
این همه بر شما مردم خوانده شده است آیا نرسیده وقتى که ایمانى در شما پیـدا  

اش طهارت بدن و صحت نکـاح   بشود اسلام به زبان تنها قیمتى ندارد فقط نتیجه
  . و توارث است اما بعد از مرگ خبرى نیست

اش خشوع است تذلل نزد پروردگار است تـرس   ه دل رسید نشانهاگر ایمان ب
سوره (بیند  اگر کسى ایمان پیدا کرد که خدا او را مى. از مخالفت پروردگار است

و هـو معکـم اینمـا    ) . اش کافى است حدید که موضوع بحث ما است یک جمله
حالى خدا خدا با تو است در هر ، تو باید بدانى هر جا بروى! کنتم اى مسلمانان
اگر اینطور شد همیشه حالت خضوع و خشوعى دارد چه تنهـا  ، ناظر بر تو است

گوید خدا حاضر است البته مراتب  کند مى باشد و چه با کسى باشد هیچ فرق نمى
دارد تا برسد به مقدس اردبیلى اعلى االله مقامه که گویند این بزرگوار چهل سـال  

کرده است ملاحظه حضور نسبت بـه   ىآخر عمرش در خانه هم پایش را دراز نم
  . اش کرده حتى در خانه کرده که پایش را دراز نمى رب الارباب مى، ملک الملوك
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اى . گوید ما لکم لا تؤمنون خطاب به من و تـو اسـت نـه بـه کفـار      اینکه مى
زنید چرا ایمان کلى بـه   دم از اسلام مى، زنید آنهائى که مدتى است دم از دین مى

کنید یعنى ایمـانى کـه تـو را وادار بـه ادب کـردن در حضـور رب        ىخدا پیدا نم
العالمین کند ایمانى که تو را وادار به خضوع و خشوع و تذلل خودت را در برابر 

هیچ وقـت عبـد   ، خود را عبد ذلیل در محضر رب جلیل بدانى، رب العالمین کند
انى اللهم انى خو در دعاى سحر مى. دهد ذلیل در محضر مولا صداى بلند هم نمى

هر کس اینجا خاشع شـد  .  )164(اسئلک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فى النار 
بشـر  . کننـد  هر کس خاشع نشد فردا با تو سرى خاشـعش مـى  . خوشا به حالش

اگـر اینجـا ایمـان و خشـوع و     . بالاخره باید براى خداى خودش خاشع بشـود 
کشد از همان  هنم ذلت مىخضوعى پیدا کرد خوشا به حالش اگر نشد فردا در ج

فرمایـد   مى 7گردد که در قرآن مجید ذکر اولین مونف ذلت بر جهنمیان ریخته مى
آورند هست الهیـه از   بى خشوعها سر از قبر که در مى، بى ایمانها، متکبرها  )165(

سـیاه  ، غبار آلود، ذلیل. گیرد و در برزخ هم همین است اوضاع قیامت آنها را مى
ا چهل سال سرهایشان به زیر است خاشـعۀ ابصـارهم قربـان آن    ت، مهیب، چهره

خواهـد بـا تـو سـرى      دیگر در قیامت نمـى   )166(کسى که در نمازش خاشع شد 
اى (خشوعش در دنیا پیدا شد اما اگـر اینجـا خشـوعى نداشـت     ، خاشعش کنند
منتظر باش خشوع قیامـت را کـه چهـل سـال خاشـعۀ ابصـارهم       ) تارك الصلوة

خورد بالاخره ذلتى است که یک روز و یک سال نیست چهل  ىچشمت تکان نم
کننـد اللهـم    آن هم موقف اول هر کس اینجا خاشع نشد آنجا خاشعش مى، سال

انى اسئلک خشوع الایمان خدایا طورى بشود اینجا خاشع بشـوم قبـل خشـوع    
صـد هـزار فریـاد از     -الذل فى النار نه در آتش جهنم نه در گور نـه در بـرزخ   

کسى که مـثلاً صـاحب   ، اید زندانیهاى انفرادى دنیا را گاهى دیده. خانه الهىزندان
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زور او را خائن خیال کرده در این سلولهاى انفرادى چه خشوعى دارد خصوصاً 
بندند غرضم تذلل است خشوع اگر در دنیـا بـراى    وقتى که در را هم برویش مى

  . فردا اول سرفرازى و اول خوشى است، خدا شد

  کند روزى که بچه را پیر مىترس از 
در زمان خلیفه عباسى رسم بود فراش باشى باید از سحر جاروب بکند و تـا  

روزى این فراش باشى جوان که یـک مـوى   . هنوز هوا تاریک است بیرون برود
شود مقدارى طول  سفید در سر و صورتش نبوده است مشغول جاروب کردن مى

یرون بیاید براى جاروب کشـیدن دیـد   کشد بدون التفاتش از مطبخ خواست ب مى
از تـرس خلیفـه   ، هوا روشن شده جرأت نکرد پایش را از مطبخ بیرون بگـذارد 

اند که این بیچاره فراش باشى هر چه کـرد   نوشته. بالاخره در مطبخ همانجا ماند
راهى براى فرار پیدا نکرد رفت در دود کش مطبخ تا شب بشود دوباره جاروب 

که تقریباً بیست و چهار ساعت کمتر شد هر چه دود و آتـش   بکند و بیرون برود
اش  اذان صبح فردا پائین آمد تا هوا تاریک بود فرار کرد رفت خانه. آمد ساخت

زن در را به رویش باز نکرد تا برایش قسم خورد که واالله این خانـه مـن   . در زد
داد دید یک  من دیشب نتوانستم بیایم بالاخره راهش داد آینه آوردنشانش. است

  . گویند خشوع این را مى  )167(  موى سیاه در سر و صورتش نمانده از ترس خلیفه
بترسـید از آن روزى کـه بچـه را پیـر     : فرماید این است که در قرآن مجید مى

چقدر ترسها و هولها دارد که اینطور قـرآن مجیـد حقیقـت را بیـان       )168(کند  مى
  . دارد عین واقع استمبالغه گوئى ن قرآن: فرماید مى

پس کجاست ترسـت؟ گنـاهى کـه از تـو سـر      ، مومن هستى، اگر آدم هستى
دهـى جـز    زند مگر غیر از تجاوز از قانون الهى است؟ با زبانت که فحش مى مى
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، خیانت در حضور خدا و در ملک خداست؟ تو چقدر بایـد بترسـى از گناهـت   
 . ریم الهى جسارت کنددین خدا حریم خداست و اى از آن بى حیائى که در ح

  بچه دل پاك و اثر آیه قرآن
اش را بـه مکتـب    اند که یکى از اخیـار بچـه   زمخشرى و نیشابورى نقل کرده

فرستاده بود پسر غیر مکلف یک روز برگشت وقتى به منزل آمد پدر دیـد ایـن   
، پسر غیر بالغ مریض شده شکستگى و انکسارى برایش پیدا شده صبح سالم بود

برگشته است با تب و انکسار روبرو شده است بالاخره از پسر پرسید  و حالا که
امروز در مکتب خانه این آیـه را بـه مـا یـاد     : آیا پیش آمدى شده؟ گریان گفت

بترسـید از آن روزى    )169(فکیف تتقون ان کفرتم یوماً یجعل الولدان شیباً ، اند داده
  ! ى این چه روزى است؟کند این ترس مرا گرفته است وا که بچه را پیر مى

خواهم عـرض کـنم و مـا     مى(براى من و تو این حرفها قصه و حکایت است 
  ) . لکم لا تومنون براى من و تو است

عاقبت هـم از هـول و دلهـره از    ، گوید بالاخره بچه تب کرد طاقت نیاورد مى
گفت بچه جان باید پدر پیرت از غصـه بمیـرد    کرد مى پدرش گریه مى. دنیا رفت

خوش به سعادتت اى بچـه پـیش از اینکـه مثـل پـدر      . سرتاپایش گناه است که
  . بدبختت آلوده شوى و قساوت دل پیدا کنى از اینجا رفتى

آوریـد و   چرا ایمان بـه خـدا نمـى   ، و ما لکم لا تؤمنون باالله چرا گیج هستید
به ایمـان دعوتتـان    خواند شما را مى الرسول یدعوکم لتومنوا بربکم محمد 

و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین اخذ میثاق هـم دیـروز عـرض کـردم     ، کند مى
عهد کرد شما از  بهترین وجهش آن است که از اول انسان با خدا و پیغمبر 

اول تکلیف مگر نگفتى؟ اشهد ان لا اله الا االله این عهد شـد مگـر از همـان اول    
  . شهد ان محمداً رسول االلهنگفتى؟ ا
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گـواهى بـه   ، پس ایمان هم بایـد بیایـد  ، دهى به وحدانیت حق اگر گواهى مى
  . خواهد رسالت محمد اطاعت هم مى

  برد شما را از تاریکى به نور مى محمد 
هو الذى ینزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الـى النـور و ان   

 9 خداست آن خدائى که بر این پیغمبر مکرمش آیـات   )170(  وف رحیماالله بکم لر
آشکار کننـده حقـائق و معـارف و مبـین     ، قرآن مجید را که فرستاد بینات است

برایتان بیان کرد یکى از مصادیق  حلال و حرام و راه سعادت است محمد 
و ما لکـم الا تنفقـوا فـى    : فرماید بخل و انفاق است که بعد هم مى، ظلمت و نور

سبیل االله محمدى که شما را روشن کرد به این قر آن مجید آشـنایتان کـرد چـرا    
اید؟ اگر ایمان اسـت و خـودت را    چرا داد و دهش را رها کرده! کنید؟ انفاق نمى
، دانى؟ ایمان با بخل جمع نخواهـد شـد   شناسى چرا خودت را مالک مى بنده مى

مان است یقین بدانید هر مومنى سخى است بخل و ایمان بـا هـم   هر بخیلى بى ای
آیـا  ، دهد که پنج یـک آن را بـده   حواله به تو مى، مال خداست، مال. تضاد دارد

  . توانى بخل بکنى؟ حکایت سید بن طاووس را بگویم مى
داشت موقع خرمن و زکـات دادن  ، اى در حله جناب سید بن طاووس مزرعه

ایـن  ، دهـم  نه تایش را در راه خدا مـى ، شرش براى خودمفرمود ع شد مى که مى
با التماس ، باید شکر بکند دست سید را ببوسد، شوق است اگر کسى مومن باشد

  . خمس بدهد نه اینکه او التماسش بکند

  نمونه هائى از انفاق امامان
نسبت به حضرت سجاد و حضرت باقر دارد کـه وقتـى سـائلى آمـد اظهـار      

هر چه داشت به او داد تا گرفت در دستش فرمود بده به مـن و  ناراحتى کرد آقا 
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پرسید چرا چنین کردید؟ . گرفت و بوسیدش روى چشمش گذاشت دو مرتبه داد
    )171(. گیرد یأخذ الصدقات خدا صدقات را مى: فرماید فرمود خدا در قرآن مى

د بوسید در روز عید عرفه بـو  روایت دیگرى دارد که گاهى دست سائل را مى
آقا در خانه را باز کرد آنچـه بـود انفـاق کـرد بـه      ، در مشهد حضرت رضا 

یابن رسول االله ان هـذا  : طورى که فضل بن ربیع وقتى آمد آن وضع را دید گفت
  .  )172(  ام الغرم خیلى غرامت است فرمود هو الغنیمۀ سود کرده

در تـاریکى  : بـود گویـد   عالم مدینه و از مخلصین زین العابدین ، زهرى
کردم چشمم به آقا امام سجاد افتاد دیدم آقا  هاى مدینه حرکت مى شب در کوچه

یـابن رسـول االله   : بارى همراهش است ظاهراً بدوش کشیده بود سلام کردم گفتم
زهرى ما خیال سفرى داریم و این آذوقه راه اسـت  : برید؟ فرمود کجا تشریف مى

خواهم این را آنجا بگذارم براى وقتى که مسافرت  ام مى محل امنى در نظر گرفته
  . کنم

را دیـدم گفـتم مگـر     زهرى گوید پس از چندى یک روز زین العابدین 
شما مسافر نبودید فرمود چرا حالا هم مسافر هستم پرسیدم کجـا؟ فرمـود سـفر    

    )173(. آخرت
عرض کنم که  جتبى بهتر این است که امروز دو سه جمله از امام حسن م

روز نیمه ماه رمضان و ولادت ایشان است حتى سنیها از آنجمله خواجه ابو نعیم 
در کتاب حلیۀ الاولیاء و در صحیح ترمذى هم نقـل کـرده اسـت و    : اند نقل کرده

کـه   قاسم ربه ثلاث مرات حتى النعل بالنعل حسن مجتبـى   کان حسن 
ایمان او را واداشت که در عمرش سه مرتبـه هـر   ، یمان و ایمان حقیقى بودعین ا

یعنى نصف دارائـیش را در  ، چه داشت مقاسمه کند بالمناصفۀ تا برسد به نعلینش
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این سه مرتبه به طور مسلم و غیر سه مرتبه هم مواقع دیگر هر چه . راه خدا داد
    )174(. داد داشت مى
رفتار بود عرض کرد آقـا مـن دشـمن سـختى     خدمت آقا آمد خیلى گ، عربى

امـام  ، کند فرمود کیست؟ عرض کـرد فقـر اسـت    دارم که ملاحظه پیرى من نمى
فرمود هر چه هست بیاورید پنجـاه هـزار درهـم و    . کنم فرمود الان علاجش مى

خواست حمال  پانصد دینار به آن فقیر عطا کرد و براى بردن این پولها حمال مى
خواهد حتى آقا کرایه حمال هم نداشت چون عطا از  رایه مىحمال هم ک، آوردند

پول حمال هم باید امام بدهد و پولى هم برایش نمانده بود عبایش را ، امام است
    )175(. برداشت داد به حمال گفت این هم اجرت حمل تو

آید پیش از اینکه گرفتاریش را بگوید امام فرمود هر چه هست  فقیر دیگر مى
  . ن دفعه بیست هزار درهم بیشتر نبود که آقا عذرخواهى فرمودآ. بیاورید

و عبداالله بـن جعفـر    در سفرى که خود امام حسن مجتبى و آقا حسین 
این سه بزرگوار از اسخیاى روزگار در بیرون مدینه از قافله باز ماندند هـر سـه   

، نـد آمدنـد نزدیـک   اى دید نفر تشنه و گرسنه و خسته و بازمانـده از دور خیمـه  
فرمودنـد مـا از اعیـان قـریش     . اى دارد دیدند در خیمه پیر زنى است و بزغالـه 

، بـز را بدوشـید  : شود؟ گفـت  هستیم و تشنه و گرسنه هستیم آیا چیزى یافت مى
پیر زن گفت من بیش . دوشیدند قدرى شیرش را خوردند فرمودند گرسنه هستیم

خوراك هم خوردند . کنم برایتان کباب مى از یک بز را ندارم شما او را ذبح کنید
فرمود اى زن اگر وقتـى سـر و کـارت بـه      فردایش امام حسن . و خوابیدند

، شوهرش که آمد سوال بز را گرفـت . مدینه افتاد ما جبران خواهیم کرد و رفتند
گفت سه نفر از اشراف قریش آمدند چیزى نبود آن را کشـتیم و آنهـا هـم میـل     

   .کردند
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به مدینه آمدنـد در مدینـه   ، گذشت تا وقتى که خیلى به این دو نفر فشار آمد
: فرمود، شناسى گفت نه پیر زن را دید صدایش زد فرمود مرا مى امام حسن 

حضـرت او را بـه منـزل بـرد حوالـه داد هـزار       . من همان مهمان آن روز هستم
د او را ببرید پیش بـرادرم حسـین   گوسفند و هزار دینار به او عطا کردند و فرمو

عطا فرمود و عبداالله بـن جعفـر    هزار گوسفند و هزار درهم هم حسین  
عطا فرمود و عبداالله بن جعفر شوهر حضرت زینب  شوهر حضرت زینب (
    )176(. اش همین است عطا در راه بزرگان نتیجه) . هم همچنین عطا کرد 

بـا آنهـا    دهند روز قیامت حسین  سفره مى اینهائى که به اسم حسین 
بـه بـاقى تـو را     دهى امـا حسـین    کند؟ چیزى که هست تو فانى مى چه مى

کند آبى که یکصد هـزار   تو را از آب کوثر ان شاء االله سیراب مى، دهد پاداش مى
  . مزه دارد

  فر حج پیادهبیست س
با این اتفاقش بیست مرتبـه   امام حسن : بگویم امروز از امام حسن 

خـلاف ادب  : فرمود هشتاد فرسخ است مى، پاى برهنه و پیاده به مکه مشرف شد
و هم نسبت  بعضى سفرهایش هم نسبت به حسین . است که من سوار بشوم

دوائى بزنید فرمـود  : گفتند، رد که روى سنگها پاى آقا زخم شددا به حسن 
شـود دواى زخـم مـن هـم      یک نفر پیدا مى، رسیم آماده باشید منزلى که الان مى

همراهش هست یک وقت دیدند عربى پیدا شد رفتند عقبش گفتند پسـر پیغمبـر   
که شاید (ه شما روغنى هست آقا فرمود همرا. خواهد او هم دوید تو را مى 

مقدارى داد تا حضرت به پایش مالید آنـاً شـفا پیـدا کـرد     ) روغن بلستون باشد
گفت آقا حاجتى دارم و آن این اسـت  . هر چه بخواهى بتو بدهم: حضرت فرمود

که وقتى از خانه بیرون آمدم زنم حامله بود شما دعائى بکنید خدا پسرى به من 
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دهد که از دوسـتان مـا    ه خداى تعالى به تو پسرى مىامام بشارتش داد ک. بدهد
    )177(. اهل بیت خواهد شد

خواسـت بمیـرد گریـه     غرضم عبادت است با این همه عبادت موقعى که مـى 
ابکـى لخصـلتین لهـول    : کنى؟ فرمـود  گفتند پسر پیغمبر تو چرا گریه مى، کرد مى

ى دو چیز یکى هـول مطلـع   فرمود گریان و نالانم برا  )178(المطلع و فراق الاحبۀ 
لیـوم  (یعنى اطلاع به عالم اعلى چه خبر است که خدا او را به بزرگى یاد کـرده  

  ) . عظیم
روم بـه   وقتى من مى گریه دوم من براى فراق دوستان است یعنى حسین 

شوم آناً جهت مثبت را نیز تذکر فرمود  مبتلا مى جدائى شخصى مثل حسین 
پیچـد آن   است مثل مار گزیده به خود مـى  ام براى شوق بلقاء محمد  هگری

دانست بزرگ و عظـیم اسـت مـن و تـو بـى       کرد مى وقت یاد بهشت و جهنم مى
  . خبریم

  سعدى مگر از خرمن اقبـال بزرگـان  

  یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشـتیم      

   
طرف راسـت   اند حسن  ت کردهروای: به همین بشارت دلت را خوش کنم

االله علیـه و آلـه و    2 صـلى (هم طرف چپ رسول خدا  حسین  پیغمبر 
دارم هر کس هم  خدایا تو شاهد باش که من این دو تا را دوست مى: گفت) سلم

  .  )179(  دارم او را هم دوست مى، این دو نفر را دوست بدارد
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16 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

هو الذى ینزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الـى النـور و ان   
االله بکم لروف رحیم و ما لکم ان لا تنفقوا فى سـبیل االله و الله میـراث السـموات    
والارض لا یستوى منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجـۀ مـن   

  .  )180( قاتلوا و کلا و عداالله الحسنى واالله بما تعملون خبیر الدین انفقوا من بعد و

  لطف به بشر بحث محمد 
این همه ! و ما لکم لا تؤمنون باالله و الرسول یدعوکم لتومنوا بربکم اى مؤمنین

خواند بیائید ایمان بیاورید یعنى دور خدا باشـید مکـرر مـا     پیغمبر ما شما را مى
فرمـانبردارى از  ، اطاعت نفس و هوى را کنار بگذار، م ایمان یعنى گروشای گفته

شما که گفتید القرآن کتابى قرآن کتاب ، مگر نه از شما عهد گرفتیم  )181(خدا کنید 
من است این عهد است بله بله من مطیع قرآنم هو الذى ینزل علـى عبـده آیـات    

بعـدا هـم   (ت و رأفـتش  بینات خداست که بر این پیغمبر مکرمش از روى رحم ـ
نـور اعظمـش   ) لرؤف رحیم از بس خدا به بشر مهربان و رحیم است: فرماید مى

او را به دنیا آورد و خاك نشینش کرد یعنـى  ، که عرش نشین است از عالم اعلى
قاصدى بالاتر از محمـد   محمد مصطفى ، هادى سبل، عقل کل، صادر اول

رأفـت و  ، شأن بشر است از بس خـدا بـه بشـر عنایـت دارد     شود عنایت به نمى
خواهد آنها را به کمالهائى برساند بزرگترین شـخص اول وجـود    رحمت دارد مى

هم آیـات خـدا را رسـانید     عبد مطلق و خالصش را فرستاد آنگاه محمد 
رایع و معارف است آیاتى که راجع به معرفت و احکام و ش) ها آیات یعنى نشانه(

 .  )182(  هاى متعددى دارد و آیات راجع به آفاق و انفس آن هم رشته
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  رویم از خاك برخاسته و به خاك مى
افتیم و از اصل مطلب بـاز   هاى دیگرى مى اگر بخواهم مثال ذکر کنم در رشته

ك هاى خدا این است که ما را از خـا  کنم مثلاً از نشانه اى مى مانیم فقط اشاره مى
و این دستگاه عجیب را درست فرمود هر فردى رجـوع بـه خـودش      )183(آفرید 

بکند منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى از این خاك مـا را  
کند و در قیامـت نیـز از خـاك بـر      بلند کرد بعد هم در این خاك جزء خاك مى

بـراى ایـن   ، یات بینات آیه بینـه آ: فرماید نشانه هائى که خدا مى.  )184(انگیزد  مى
است که تو ایمان بیاورى به آن کسى که تو را از مشت خاکى به اینجاها رسانده 

  . است
ــده   ــدا ش ــو پی ــتى ز ت ــه هس   اى هم

ــده        ــا ش ــو توان ــعیف از ت ــاك ض   خ

   
  خواب نشانه شگفت خدا
روى و بیــدار  شــبانه روز چقــدر خــواب مــى  )185(  از آیــات بینــه خوابســت

رونـد ایـن    اد عادى یک مرتبه روز و یک بار شب به خـواب مـى  شوى؟ افر مى
خواب و بیدارى از چیست؟ دست خودت است؟ مکرر شده آدمـى کـار داشـته    

گیرد براى این است که عجـزت را متوجـه بشـوى کـه      بدون اختیار خوابش مى
  . توانى چرت نزنى نمى

منکر بعث کنم از کسى که  تعجب مى: جناب لقمان حکیم کلمه حکمتى فرموده
میرد و زنـده   شود در حالتى که شبانه روز یک مرتبه مى و حیات بعد از مرگ مى

خـواب سـنگین   ، شود النوم اخ الموت مگر خواب غیر از مرگ است؟ مـرگ  مى
کشد ولى خواب مرگى اسـت نـاقص یعنـى هنـوز      نفس نمى، است بیدارى ندارد

  . دهد کشد جان دارد و کارهاى بدن را انجام مى نفس مى
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شـد سـر بـه سـجده      خوابید وقتى بلند مـى  هر شب که مى رسول خدا 
  )186(کرد الحمدالله الذى احیانى بعد ما اماتنى و الیـه النشـور    گذاشت عرض مى مى

چه اشخاصى که خواب بودنـد  . ام کرد شکر خداى را که من را میراند و بعد زنده
  .  )187(تتمه حیاتشان هم رها شد 

  همه نعمت و آیه خدا
زن و مـرد آیـت   . ایمان بیاور براى آن خدائى که زوج براى تـو خلـق کـرد   

توانـد زنـدگى کنـد     نعمت و نشانه قدرت خدا هستند آدمـى تنهـا نمـى   ، خدایند
خواهد زن براى مرد سـکون   ناراحتى دارد سکون و تکیه مى، اضطراب، وحشت
  . است

  کشاندتا شما را از تاریکیها به روشنائى ب
هو الذى ینزل على عبده آیات بینات خداست که در قرآن نازل فرمود آیـات  

اسماء و صفات خدا را ، معاد، واضح کننده توحید، هاى آشکار کننده نشانه، بینات
خبـرى شـما را    هـاى جهـل و بـى    لیخرجکم من الظلمات الى النور تا از تاریکى

ور خداشناسى ان االله بکم لروف رحیم به ن، به نور ایمان، بیرون بیاورد به نور علم
خدا به شما مهربان است از مهرش است که این همه آیات بینات فرسـتاد بلکـه   

  . آدمى با خداى خودش آشنا گردد
رشته دیگر آیات بینات احکام است که خداى تعالى احکامى را مقرر داشـت  

، هاى آخرت آنچه فرمود واجب است عمل کنى تا به نور تقوا برسى تا از ظلمت
محشر که تمام در نتیجه گناه است نگهداشته گردى لیخرجکم من ، قیامت، صراط

زنا حرام است تا از تاریکى وحشتکده ، الظلمات الى النور به شما فرمود اى بشر
، تهمـت ، غیبـت ، دروغ، فسـاد ، فتنـه ، قمـار ، ایها الناس شراب. گناه نجاتت دهد

، لمات الى النور حالا که چنـین اسـت  رباخوارى حرام است که لیخرجکم من الظ
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و گروش به او ، حالا که ما آیات بینات نازل کردیم که شما ایمان به خدا بیاورید
  . دور دنیا را رها کن بیا دور آخرت، داشته باشید

  کنید؟ پس چرا انفاق نمى
شـود اى   حالا که چنین است ما لکم الا تنفقوا فى سبیل االله شـما را چـه مـى   

با ، در راه خدا مسامحه کن هستید، پول خرج نکن، چرا این قدر بخیل! مسلمانها
لازمه ایمان آن است کـه آدمـى اگـر    ، معرفت، دانش!! این همه تشویق به ایمان

خدا را شناخت در راه خدایش از بذل جان مضایقه نکند تا چـه رسـد بـه بـذل     
گـر  خداشناس حاضر است جان در راه خداى خودش بدهد مال چیست؟ ا. مال

کسى در راه خدا از مال مضایقه دارد یقین بدان ایمانى ندارد دور خداى خودش 
کند و  ایمانش شهوات است لذا انفاقى هم نمى، نیامده است معبودش پولش است

هـر کـس   ، کنید مال بدلتان چسبیده ما لکم الا تنفقوا فى سبیل االله چرا انفاق نمى
تومـان بـراى خـدا گذشـت      شود شخصى نسبت به یک گاه مى، در حد خودش

گویـد نبایـد آدم    مى، از طلبى گذشتن، دینى را ادا کردن، انفاق در راه خدا. ندارد
، صـدقه اسـت  ، عفو، گذشت، فتوت، اینکه زیر بار ظلم نیست! زیر بار ظلم برود

  . خواهد باشد تو در راه خدا بده به هر که مى

  اصلاح مفضل بین دو شیعه
شد دو نفر از شیعیان اهـل بیـت نزاعشـان     رد مىمفضل روزى در بازار کوفه 

مفضـل  (کنیـد   شده بود در بازار جناب مفضل پیش آمد پرسید براى چه نزاع مى
گفتگو این بود که یکى ) نماینده کشاف حقائق جعفر بن محمد الصادق بوده است

از آنها ادعاى طلب ارث از دیگرى داشت ظاهراً چهارصد درهم مورد نزاع بوده 
ها را به منزل خودش برد چهار صد درهم را به مدعى داد و گفت سـر و  است آن

بعد جناب مفضل گفـت ضـمناً   ، صورت یکدیگر را ببوسید و بروید در امان خدا
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است خود امـام   بدانید این پول از خودم نیست مال مولایم جعفر بن محمد 
  .  )188(  ات بین استبه من فرموده از مواردى که اذن دارى خرج کنى اصلاح ذ

دو نفر شیعه براى مال دنیـا بـا هـم     -حیف عمر عزیز نباشد ! نزاع براى چه؟
افتیـد؟ قـرآن اینطـور     قهر و در جدال باشند؟ پس شما کى به فکـر آخـرت مـى   

در  -کنیـد   کند کیست که تحریک بشود؟ چرا در راه خدا خرج نمـى  تحریک مى
خیـرى کـه پـیش بیایـد چقـدر       امـا ! راه نفس و هوى این همه جنب و جـوش 

گل اما بنـاى خیـرى کـه بـه نـام      ، فرش، خانه تان چقدر قشنگ -مسامحه کار 
  . خداست چنان مسامحه کار

  ماند و بس خدا مى
کنید والله میـراث السـموات والارض بـراى اینکـه خـوب       براى چه خرج نمى

خـدا  ارث آسمان و زمـین از  ، فرماید بدان وارث همه خدا است تکانت بدهد مى
  . ماند خداست است یعنى کسى که بعد از همه مى

  مانـد و بـس   اندر دو جهان خداى مى

ــان         ــا ف ــن علیه ــل م ــه ک ــاقى هم   ب

   
پس بیا به اختیار خودت جلوتر به خودش بده تا برایت ، وارث همه خداست

من وارث همه شما هستم تـا مـال دسـت    ، مسلمانها: فرماید خدا مى، ذخیره کند
تـا برایتـان ذخیـره کـنم والله میـراث السـموات       ، در راه من خودتان است بدهید
کند ایـن هـم لازم اسـت همـه      اى در باب اخلاص ذکر مى والارض بعدش نکته

  . بدانیم

  اخلاص شرط اساسى انفاق
انفاق در راه خدا اولین شرطش اخلاص است چـه یـک تومـان و چـه یـک      

شرطش این اسـت کـه    خواهد در راه خدا بدهد آنچه که آدمى مى، میلیون تومان
فقط روى علاقه و محبت خدا جدا گردد یعنـى خـدا   ، هیچ منظورى نداشته باشد
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شـود آدمـى بـدبخت بـراى یـک       گاه مى، پیشش عزیزتر از تمام دارائیش باشد
پست است پـیش خـدا هـیچ     دهد که تعریفش کنند چقدر مرحبائى مالش را مى

گردد اگـر ریـاء    سیئاتش محسوب مىبلکه در کفه   )189(. اى هم ندارد ندارد فایده
مدرسه علمیه اگـر بـراى ریـاء    ، درمانگاه، حسینیه، کرده باشد در انفاقش مسجد

  . اى ندارد اگر فقط براى خدا شد خوشا به حالش باشد هیچ فایده

  مسجد براى خدا یا خودش؟
مسجدى ، وقتى بهلول رد شد دید هارون بناى عظیمى -مثل بهلول و هارون 

! کنى چکار مى! صدا زد اى هارون، سازد و براى سرکشى آمده است مىدر بغداد 
: گفت، بله: بهلول گفت خانه براى خداست گفت. کنم دارم خانه خدا بنا مى: گفت

دهـم بـه    گفت احمق من پول مى. امر بکن بالاى سردرش بنویسند مسجد بهلول
سـازى اسـم    براى خودت خانه مى! احمق تو هستى یا من؟: اسم تو باشد؟ گفت
  گذارى؟  خدا رویش مى

  انفاق در سختى به اخلاص نزدیکتر است
اخـلاص بیشـتر در حـال سـختى و فشـار پـیش       ، پس از دانستن این مقدمه

هـاى حقیقـى    شـود از اخـلاص   اگر کسى در سختى انفاق کرد معلوم مى، آید مى
  : به عنوان مثال. است ولى انفاق در گشایش اخلاص چندان ظهور ندارد

 دیـد فاطمـه   ) حاصل روایت شریفه(به منزل وارد شد  المؤمنین امیر
پرسید عرض کرد همه  احوال او و حسنین ، چشمهایش به گودى فرو رفته

) خارج از مدینه رفته و حالا برگشته بود مثل اینکه امیرالمؤمنین (اند  گرسنه
امیرالمـؤمنین هـم فـوراً نـزد     ، انـد  چیـزى نخـورده   عرض کـرد سـه روز اسـت   

رفت کیسه پول را ، خواهم یک دینار قرض مى: عبدالرحمن بن عوف رفت فرمود
اجمـالاً  . ابداً: دهم خدمتتان فرمود آورد و گفت آقا قرض براى چه؟ همینطور مى
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حضرت یک دینار یک مثقال طلا از عبـدالرحمن بـن عـوف بـه عنـوان قـرض       
خوراك تدارك کنـد فـاذا    که براى فاطمه و حسن و حسین الحسنه گرفت 

بالمقداد قد جلس على قادعۀ الطریق وقتى که تشریف آورد وسط راه دید مقداد 
آفتاب سـوزان و  ، بارد در راه توقف کرده در حالى که از زمین و آسمان گرما مى

چـرا در ایـن   ، را پرسـید احـوالش   زمین نیز سخت داغ است امیرالمؤمنین 
اى؟ مقداد حیاء کـرد حقیقـت را بگویـد و خـواهش نمـود       حرارت اینجا نشسته

، تکـرار فرمـود   حضرت او را از پاسخ دادن معاف فرماید ولى امیرالمؤمنین 
حقیقت را نگفت در مرتبه سوم چون اصرار على ، مقداد هم به واسطه عفت نفس

صداى ناله و گریه عیالم از گرسـنگى تـوان مـن را    : اچار گفتبه ن، را دید 
  . از خانه بیرون آمدم، گرفت نتوانستم بمانم

دینـارى بـه وام   ، ما هم مثل تو مبتلائـیم : گریان شد فرمود چشمان على 
  . دارم آن را بگیر ام تو را بر خودم مقدم مى گرفته

خواند و به خانه نرفـت پـس از   نماز ظهر و عصر را ، حضرت به مسجد رفت
رو بـه علـى   ، که از جریان به وحى آگاه شده بود نماز مغرب رسول خدا 

 امشب چطور است شام را در خانه شـما باشـیم؟ علـى    : کرد و فرمود 
از نماز فـارغ شـده    حیا کرد جواب نفى بدهد به اتفاق به خانه آمدند زهرا 

بود و پشت سرش ظرف سربسته خوراکى بود که بخار از آن برمى خاست پـس  
پیغمبـر بـه فاطمـه فرمـود ایـن      ، آن را برداشت خدمت پیغمبر و علـى گذاشـت  

تر از  خوراکى را از کجا آوردى که به رنگش ندیده و مثل بویش نشنیده و پاکیزه
گذاشـت   رکشان را میان دو شانه على ام؟ آنگاه پیغمبر دست مبا آن نخورده
) کـه بـه مقـداد دادى   (این خوراك به جاى دینار تو است ! یا على: سپس فرمود

)190(  ...  
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چهارمین مـرد اسـلام    پس از رسول خدا ، مقداد خیلى بزرگوار است(
در بعضى روایات مقداد چهارم مقداد و ، سوم عمار، دوم ابوذر، اول سلمان. است

قبـر شـریفش هـم    ، فرماید دلش فولادین بوده مقدم بر همه ذکر شده که امام مى
شوق پیدا ، شنود شام است اگر کسى ایمانى داشته باشد هرگاه این روایات را مى

  ) . کند که چیزى در راه خدا بدهد مى

  قرض برتر از صدقه است
صدقه ده ثواب دارد یعنـى اگـر    امام فرمود قرض الحسنه هجده ثواب دارد و

خـواهم   کسى پیش شـما آمـد آبـرودار اسـت گفـت صـد تومـانى قـرض مـى         
فقیر مسـتحقى  ، دهید شناسیدش که آبرودار است شما که صد تومان قرض مى مى

اى کـه   قرض که دادى بهتر است یـا صـدقه  ، هم آمد یک صد تومانى به او دادى
دهد ثـوابش ده تـا    گیرد صدقه مىخواهد پس ب دادى؟ نزد شرع اسلام آنکه نمى

گیرد هجده برابر است سرش هم در خود  دهد و عوضش مى است آنکه قرض مى
گیرند که آبروى ظـاهرى زیـادى ندارنـد     صدقه اشخاصى مى، روایات ذکر شده
شکمش را سیر ، اش دادى گیرد که عفیف النفس است آنکه صدقه قرض کسى مى

  . دادى آبرویش را نیز حفظ کردىبه آنکه قرض ، کردى بسیار خوب کردى
بزرگ مرد شریفى بود که هر سال به مدینه منـوره  ، یکى از اعیان جبل عامل

آمد و مدتى در جوار امام ششم کشـاف حقـائق جعفـر بـن محمـد الصـادق        مى
شوم مـن کـه تمکـن دارم     بعد به فکر افتاد که من باعث زحمت امام مى، ماند مى

ده هزار درهم یا دوازده هـزار درهـم داد   . هیه نکنماى در اینجا ت چرا خودم خانه
آیـم بـه    اى بخرید وقتى که مدینه مى گفت براى من خانه به آقا امام صادق 

امـام  ، امـام هـم قبـول فرمـود    . خانه خودم بروم زحمتى براى شما نداشته باشم
تمـام   حضـرت ، لذا بدون اینکه از آن مرد بـزرگ بپرسـد  ، شناسد اش را مى شیعه
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دوازده هزار درهم را بین فقراى سادات قسمت کرد تـا وقتـى کـه آقـاى جبـل      
بلـه  : العاملى آمد و وارد شد بر امام عرض کرد آقا معامله را انجام دادید؟ فرمود

اش  اش دید در قبالـه  قباله را گرفت که برود خانه. ام اش را هم برایت نوشته قباله
اى در بهشـت   شخص جبـل العـاملى خانـه   جعفر بن محمد به فلان : نوشته است

فروخت که فنا و زوال ندارد یعنى خراب شدنى نیست صاحبش هم از آن بیرون 
یک حدش به خانه جدم محمد مصـطفى  ، براى او چهار حد است، کردنى نیست
حد دیگرش به خانه حسن ، حد دیگرش به خانه جدم على مرتضى ، 
. حضرت هم امضاء کرده است، و حد دیگرش به خانه حسین ، ى مجتب

دعا کرد به امام کـه گفتنـى نیسـت چـون     ، بقدرى این مرد جبل عاملى شاد شد
دانست که ایـن مـرد بـزرگ سـال آخـر       خیلى معامله عظیم است ضمناً امام مى

شـد در حـال بیمـارى     برگشت بیمار  اجمالاً پس از آنکه به وطن. عمرش است
. وصیت کرد گفت این قباله را در کفن من بگذاریـد آنهـا همـین کـار را کردنـد     

فردایش بستگانش آمدند براى فاتحه سر قبرش دیدند همان قبالـه روى قبـرش   
امام جعفر صادق  است سطرى هم به آن اضافه شده است قد و فى لى جعفر 

  .  )191(اى در بهشت را ضامن شد  خانه به من وفا کرد چون 
معامله با خداى زیانى ندارد عجیب این است که حتى براى دنیایش هم بهتـر  

دهـد   شود که قرآن هم خبر داده و هو یخلفه در همین دنیا هم عوضـش مـى   مى
روایـت  ، گیرى همان چیزى که براى خدا دادى علاوه آخرتت بهترش را پس مى

  . ا به صدقه مداوا کنید داؤوا مرضاکم بالصدقۀدارد که بیمارانتان ر
، هـم شـاهد مطلـبم باشـد    ، هم رفع کسـالتتان کـنم  ، ناچارم هم معجزه بگویم

  : داستان دیگرى بگویم
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  پردازد بدهیش را مى على 
: انـد  آیت االله حلى از ابن جوزى و دیگران از موثقین عامه و خاصه نقل کرده

از خصائصش این بوده از اول سال تا ، ام ابو جعفر تاجردر کوفه مردى بوده به ن
گرفته او در حسـاب علـى    سید فقیرى چیزى از او مى، همه روزه هر، آخر سال
کرد چون حسن اخلاق و رفتار داشـت   نوشت و بابت خمس حساب مى مى 

گذشـت بعـد    کردند بطورى که از حساب خمس مى سادات زیاد به او رجوع مى
رفت گوشـه  ، ورشکست شد کاملاً فقیر شد) ابو جعفر کوفى(قاً این بنده خدا اتفا

آورد بـدهکارها را نگـاه    در خانه که نشسته بود دفتر سابق را مـى . خانه نشست
فرسـتاد   زد و اگـر زنـده بودنـد مـى     کرد اگر مرده بودند اسمشان را خط مـى  مى

آن وقت طرف چیزى ، یمعقبشان که ما اینقدر از تو طلب داریم حالا هم گرفتار
روزى بیرون در منزلش نشسـته بـود   . گذشت معیشتش به همین وضع مى. داد مى

رد شد شماتتى بـه او کـرد    یکى از ناصبیهاى ولدالزنا از آن دشمنهاى على 
، چکـار کـردى   گفت با آن بدهکار بزرگ على ، گرچه به نفع تاجر تمام شد

از غصه و حسرت بلند شـد رفـت در   ، فر چیزى به او نگفتابو جع. مسخره کرد
منزل گریه کرد این تاجر محترم بعد خوابید در عـالم رویـا خـاتم انبیـاء محمـد      

: خاتم انبیاء رو کرد بـه حسـنین فرمـود   . را دید و حسنین  مصطفى 
فرمـود  . علیه و آله حاضر شد  نزد محمد پدرتان على کجاست؟ على 
به تاجر . ام پردازى عرض کرد یا رسول االله الان آورده یا على چرا بدهیت را نمى
اى پر از پول بـه دسـتش داد    دستش را دراز کرد کیسه، فرمود دستت را دراز کن

اى  بینـد کیسـه   شـود مـى   از خواب بیـدار مـى  . آخرتت هم محفوظ است: فرمود
دهد تاریـک هـم هسـت     زند صداى اشرفى مى پهلویش است دست به کیسه مى

چراغ آورد دیـد تمـامش اشـرفى اسـت     ، چراغ بیاور: صداى همسرش زد گفت
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 است زیـرا علـى    همسرش باور نکرد تا بالاخره گفت این عطاى على 
اور ببینم چقـدر از علـى   هم اکنون دفتر حساب را بی، فرمود من بدهیم را آوردم

تمام بدهکاریها را جمـع زد و پولهـا را   ، سبحان االله همان شبى. طلب داریم 
هم شمرد بدون اینکه یک درهم کم یا زیاد باشد مطابق است بـا آنچـه از علـى    

  . طلب داشته است 
ع تو اسـت  خواستم بگویم اگر در دنیا عوضش داده نشد آن هم به نف، بگذریم

و اگـر انفـاق در هنگـام    ) رسـد  مثلاً مرگت نزدیک است به تلافى در دنیا نمـى (
اخلاص هى سعادت لا یستوى منکم من انفق مـن   9 سختى بکند آن هم از روى

اداى حق کرده هر چند قبـل از  ، هر کس پیش از گشایش  )192(  قبل الفتح و قاتل
دهـد   هر دو حال خدا اجر مـى  گشایش و چه پس از آن کلا وعداالله الحسنى در

اما کجا به کجا اگر کسى یک نان داشت و داد بهتر است؟ یا کسى که نـان زیـاد   
  . دارد و یک دانه بدهد؟ البته آنکه یک نان بیشتر ندارد و بدهد بهتر است
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17 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

    )193(  من ذاالذى یقرض االله قرضاً حسناً فیضاً عفه له و له اجر کریم

  از مال خدا، به خدا قرض دهید
از : فرمایـد  کیست که قرض به خدا بدهد؟ خیلى تکان دهنده است خـدا مـى  

غیـر از کـرم   ، مال خودم بیار و قرض خودم بده تا من چند برابر بـه تـو بـدهم   
اى که بخل کند در راه خـدا از   واقعاً زهى شرمسارى براى آن بنده، چیزى نیست

امروز من معنـى قـرض بـه خـدا دادن را      -همه تهییج  مال صرفنظر نکند با این
کنم که قرض خدا دادن یعنى چه؟ ضمناً چیزى که نزد شما بى اهمیـت   روشن مى

  .  )194(است در راه خدا ندهید 

  بزرگى دستگاه آفرینش
شناسـى علـم مهمـى اسـت کـه در معرفـت و        فلک، شناسى علم هیئت ستاره

مـن  : گوید شیخ الرئیس ابوعلى سینا مى شناخت رب العالمین مؤثر است به قول
لم یعرف الهیئۀ و النشریح فهو عنین فى المعرفۀ کسى که از علم تشریح و هیئـت  
اطلاعى ندارد کسى که از ساختمان بدن خودش بى خبر است در معرفـت خـدا   

شود یا من فى السـماء عظمتـه    مردانگى ندارد این شخص درست خداشناس نمى
گفتنـد   سـابق مـى  ، ى بفهمى در علم هیأت جدید کار کنخواه عظمت خدا را مى

این عالم منحصر به نه فلک است حـالا ببـین چـه خبـر اسـت سـال بـه سـال         
  . کنند اند کشفیات جدیدى مى تلسکوپهاى قوى و عظیمى که تدارك کرده

  میلیونها مجره یا کهکشان در عالم
ن اقرار دارند تـا  آن وقت به وسیله این تلسکوپها عجائبى دریافتند که خودشا

ایم چیـزى نیسـت مـثلاً مجـره      حالا هر چه کشف کردیم نسبت به آنچه نفهمیده
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که عبارت است از مجموعه ستارگانى که با هم هسـتند علـت اینکـه    ) کهکشان(
گویند چون مجره عبارت از مجراى آب است مثل آب سفید کـه   مجره به آن مى

 ـ   آیـد در فارسـى اسـمش را     ىروى زمینى سیاه حرکت کند این طور بـه نظـر م
اگـر بـار کـاهى از ده    ، کهکشان مخفف از کاه کشان است -اند  کهکشان گذاشته
یک عده ، ریزد بالاى سر هم در اثناى راه همینطور خاك کاه مى، بیاورند در شهر

در اثر اینکه نزدیـک هـم هسـتند از دور    ، داند ستارگان که عدد اینها را خدا مى
بیند مثل یک خطه کـاهى اسـت لـذا بـه آن کهکشـان       مى کند وقتى آدم نگاه مى

  . گویند
هر کهکشانى میلیونها ستاره دارد کهکشان ما یکصد و پنجـاه میلیـون سـتاره    

گویند آنچه تا الان بـه توسـط تلسـکوپها کشـف شـده اسـت دو هـزار         دارد مى
شود در آتیه ممکن است تا پانصد  کهکشان به دست آمده و به حدسى که زده مى

اى میلیونهـا   ایم هر مجره لیون مجره برسد تازه ما دو هزار تایش را کشف کردهمی
که کهکشان ماست که این گوشه قشر خارجیش ، کوکب که یکى از آن کهکشانها

خورد آفتاب هم یک کره معتدلى است نه خیلـى بـزرگ    این آفتاب به چشم مى
پیرى رو به ضعف لیکن در اثر ، هاى دیگر است و نه خیلى کوچک نسبت به کره

قیامـت نزدیـک اسـت      )195(  گویند آفتاب پیـر اسـت   و زرد رنگى رفته است مى
  . نزدیک است زمین از حرکت بیفتد، آفتاب نورش تمام گردد

کره زمین یک ستاره دور افتاده از یک منظومه شمسى کـه منظومـه شمسـى    
  . یک صد و پنجاه میلیونم یک کهکشان است

  عالم هستىاتفاقهاى خدا به تمام 
آن هم ، انفاق مستمر به تمام عالم هستى دارد، کرم ثابت، جود دائم، خداى ما
سـالیانه  ، گوینـد  مـى . هاى انفاقش خـود آفتـاب اسـت    یکى از رشته! چه انفاقى
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تبـدیل بـه   ، چهارصد و پنجاه هزار میلیون تن این کره آفتاب از جرم و مـوادش 
و چند کره دیگر که تحـت عائلـه او    سالیانه به کره زمین، شود حرارت و نور مى
ولخرجـى  : اش نوشـته بـود   اى در سر مقالـه  بخشد در روزنامه هستند مستمراً مى
کند خورشید از خودش اسـت کـه    ام گرفت که نویسنده خیال مى خورشید خنده
خداست کـه ایـن همـه حـرارت و نـور      . اینها انفاق دیگرى است، ولخرجى کند

از مقدار بخشش خورشید تنهـا مختصـرى   . اده کنددهد تا از نورش بشر استف مى
اش در فضـاى بـى پایـان پخـش      رسد و بقیه انرژى به کرات منظومه شمسى مى

  . گردد مى

  خوراك موجودات زمین از زمین
چند هزار میلیارد تن این کره خاك مواد غذائى بـه ریشـه درختهـا    ، در سال

مـواد رشـد   ، مواد غـذائى دهد اینها تمامى انفاق خداست از این خاك چقدر  مى
شـود   شود خدا داند در سال میلیاردها تن آب دریاها تبخیر مى گیاهى افاضه مى

، کنـد  بارد و زمینهاى مرده را سیراب مى به صورت ابر در فضا و سپس باران مى
  . کند این هم انفاق دریایش درختهاى خشکیده را شاداب مى

تا علف تا میوه هائى که تمام این  در سال میلیاردها از برگ: اما انفاق گیاهى
  . دهند این انفاق است نباتات به حیوانات مى

گیـاه اشـاره   ، آب، بـه خـاك  ، براى نمونه. شود شمرد انفاقهاى خدا را که نمى
خورند عسل شـیرین بـه    روزانه میلیونها زنبور عسل از این سفره الهى مى. کردم

  . ستاى از انفاقهاى خدا رسانند این نمونه بشر مى

  انفاق باقى خدا لایق بشر است
انفاقى که لایق مقام ربوبیت باشد هیچکدام از اینها نیست چون تمامش فـانى  

مناسـب مقـام   ، دهند فانى است دریا مى، حیوان، گیاه، زمین، است هر چه آفتاب
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الوهیت و ابدیتش انفاق ابدى است عطاهاى فناناپذیر و بخشش هائى که نهایـت  
موجـودات مـادى   ، صراً لایق طایفه بشر است چون غیر از بشرنداشته باشد منح

خـدا    )196(  ماند خدا و روح آدمـى اسـت   همه فانى است فقط چیزى که باقى مى
گویم آدمى مرگ و میر  من که مى. براى همیشگى آفرید، شما را ابدى خلق کرده

سـن  ، از وقتى که در شکم مـادر . غرضم مرگ و میر روحى است نه بدنى، ندارد
. دیگـر مـرگ نـدارد   ، روح دمیده شد و بعد رو بـه تکامـل رفـت   ، چهار ماهگى

رسـد   ساعت مرگ به مؤمن خطاب مى. خلاصه روح آدمى باقى به بقاء االله است
اول ، مـرگ بـدن    )197(یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضـیۀ مرضـیۀ   

ا است کـه خـدا   خواستم بگویم انفاق خدائى براى شم. تکمیل حیات روح است
    )198(. گرامى تان داشته است

  خواهد عطاهاى باقى پس از مرگ آمادگى مى
روایت دارد هر کسى از سـاعت مـرگش عـذابى    ، انفاقهاى ابدى نهایت ندارد

نداشته باشد دیگر ندارد قربان آن کسى که از ساعت مرگش کارهـایش درسـت   
دن به این عطاها اسـتعداد  از ساعت مرگ عطاهاى ابدى است اما رسی  )199(باشد 
خواهد از ابتدا آدمى استعداد عطاهاى عظیمه باقیـه ابدیـه    آمادگى مى، خواهد مى

  . را ندارد
آبرو ، سلامتى، پول، پیدا شدن آمادگى به این است که آنچه که خدا به او داده

تمامش را در حساب خدا بیاورد خیلى آسان است ولى کمى باید پا روى هواى 
شود اگـر آمـد در حسـاب خـدا      که تمام کارهاى مشکل آسان مى نفس گذاشت
هسـتیش بـزرگ   ، شود وجـودش  شود بزرگ که شد سعه روح پیدا مى بزرگ مى

کنـد   کسى که بـا خـدا معاملـه مـى    ، کند از عظیم مطلق شود عظمت کسب مى مى
  )200(شود که به عـالم غیـب سـر و کـار پیـدا کنـد        بزرگ است بقدرى بزرگ مى
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شود یعنى قوائى که خدا به تو  مردانگى هم در اتفاق پیدا مى، خواهد مردانگى مى
داده تا مالى که خدا به تو داده هر اندازه در حسـاب خـدا گذاشـتى رشـدى در     

گـردى   شود چون طرفت خداست آماده سلطنت ابدى الهـى مـى   خودت پیدا مى
ذا الـذى  عطاهاى ابدى پس از این است که تو با خدا سر و کار داشته باشى من 

اگـر  ! یقرض االله قرضاً حسناً هر که قرض خدا داد نه اینکـه خـدا احتیـاج دارد   
باقى بگیر فیضـاعفه  ، فانى بده، خواهى به عطاهاى الهى برسى همین که دارى مى

  . له اضعافاً مضاعفۀ

  از زبانتان بهره ببرید
، ادهخدا یک تکه گوشت که زبان باشد به همه ما د: مثال بزنم تا خسته نشوید

خـواهى بگـوئى    آید که با این زبان هر چه مى این عاریه است بالاخره روزى مى
شود  شود از آن استفاده کرد حالا که مى ساعت مرگ نمى. توانى لا اله الا االله نمى

، از آن استفاده کرد پس بیا و حرفت را بینداز در حساب خدا با این زبـان نگـو  
شـوى دو   رد مـى . با خدا همین اسـت مگر هر چه رضاى خدا باشد معنى قرض 
زن و شوهرى بـا هـم نـزاع دارنـد     ، نفر با هم نزاع دارند بایست اصلاحشان بده

  . اى ببر از زبان خدا دادگى بهره، خواهند بروند دادگاه تو نگذارشان مى
واى بـه  ، مگر حفظ اتحاد قلوب، نگو، رحمت، مگر خیر، با زبانت چیزى نگو
لعنت به تو اگر زبانت را در حساب شـیطان  ، رنجیده کنىتو اگر با زبانت دلى را 

چیزى که علـم نـدارى   ، عیب کسى را آشکار کنى، بگذارى و کسى را رسوا کنى
تواند هـم   معامله با شیطان کردى با این زبان بشر مى، بگوئى قرض شیطان دادى
ض االله تواند با شیطان معامله بکند ولى من ذا الذى یقـر  با خدا معامله کند هم مى

ایهـا  ، قرضاً حسناً کیست که زبانش را بیاورد در حسـاب خـدا بگـذارد؟ چشـم    
دانـم چشـمت را    اید؟ من نمـى  المؤمنون چشمتان را در حساب چه کسى گذاشته
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اى یا شیطان؟ و همچنین همه اعضاء بدن تا برسد به قوه فکـر   قرض رحمن داده
خواسـتم بگـویم   . گذرانى ىکنى یا به اوهام م در آثار صنع خدا تفکر مى. و عقل

  . شود اى از آن مربوط به مال مى قرض به خدا منحصر به مال نیست بلکه رشته
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18 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

تـرى   من ذا الذى یقرض االله قرضاً حسناً فیضاً عفه لـه و لـه اجـر کـریم یـوم     
 ـ    ات المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمـانهم بشـراکم الیـوم جن

    )201(  فیها ابدا ذلک هو الفوز العظیم 3 تجرى من تحتها الانهار خالدین

  غرض از آفرینش امر باقى است
از آنچه آدمى اطلاع یافته از این عوالم بى نهایت و این دستگاه عظیم خلقـت  

کند که هدف و غرض امر باقى است نـه ایـن    فهمد و یقین مى به عقل خودش مى
یعنى آفتاب با این عظمتش با تفصیلى کـه روز گذشـته   ، ىاوضاع زود گذر و فان

رب العالمین اعز و اعلى است کـه بـه   . شود براى امر مادى باشد ذکر گردید نمى
هدف فانى چنین دستگاهى درست کند واقعاً محال است به حکم عقل از خدائى 

خداوند یک عضـو  . که این همه حکمت و علم در دستگاه خلقتش آشکار است
شود هیچ باشد  مى، صیت نیافریده است آیا خاصیت کل هدف و نتیجه کلبى خا

بیفایده آفریدیم؟ غرض عالم بـاقى  ، بیهوده، آیا گمان کردید ما شما را عبث  )202(
چند سالى در کره خاك باب . است تمام اشیاء براى آدمى و آدمى براى امر باقى

. ر داشته باشد تا ابدى بشـود با خداى ابدى سر و کا، تجارت و معامله را باز کند
معامله با خـدا  . شود تا آدمى با بزرگ سر و کار نداشته باشد بزرگى نصیبش نمى

  )203(  قرض با خداست که در قـرآن چنـد جـا ذکـر شـده اسـت      ، که دیروز گفتم
شوى اگر با ملک الملـوك   سعادتى که هیچوقت نحوست ندارد سلطان حقیقى مى

رش گفتم باز تکرار نکنم خواستم رشته مطلـب بـه   ات باشد دیروز مختص معامله
  . دست بیاید
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آخرت باشد اعضائى که به تـو داده همـه را در   ، آل محمد، در دلت حب خدا
بـه چشـمت آنچـه رضـاى     ، به زبانت ذکـر و یـاد خـدا   . بازار خدا به کار بینداز

دست و پا و اعضاى دیگر بدنت همـه در راه  ، به گوشت معامله با خدا، خداست
ات  اى کـه بـه خـانواده    اگر پول و چیزى هم دارى آن هم در راه خدا از نفقه. وا

هـر راه  ، دهى تا برود بالا همه در حساب خدا و بعدش هم در وجوه خیریـه  مى
همین الان نور انفاق نصیبش   )204(  اش قرض به خداست خیرى که پیش آمد همه

ه است خدا بـه او پـس   گردد وقت مردن هم همین نورهائى که قرض خدا داد مى
  . دهد و اجمالاً به بدنش و مالش با خدا معامله کند مى

  ... مخترع برق و کاشف میکروب
غیرت ، خواهد معامله با خدا بکند مهم در اینجا کلمه حسناً است اگر کسى مى

خـواهى بـدهى ریـاء     الهیه مانع است از اینکه شریک بپذیرد اگر به ما قرض مى
اگـر  ، هد باشد خواه بیمارستان باشد خواه مدرسه علمیـه خوا نکن هر قرضى مى

باطـل اسـت مـزدش    ، منظورش این باشد مثلاً اسـمش را در روزنامـه بنویسـند   
اسـمش را هـم آوردنـد    ، گیرش آمد به قصد اینکه اسمش را بیاورند انجـام داد 

  . دیگر از خداطلبى ندارد
وب جهنم بروند پرسند چگونه مخترع برق و کاشف میکر بعضى از جوانها مى

  ولى آن شخصى که هیچ خیرى کسى از او ندیده برود بهشت؟ 
آن کسى که این اختراع را کرده به چه غرضى کرده؟ هـر غرضـى کـه    : پاسخ

گفتند کسـى  . تو نگاه کارش نکن نگاه نیتش بکن. رسد داشته به همان غرض مى
چیست نگفـت  آنچه التماسش کردند بگو دوا از . دوائى اختراع کرده براى دردى

مثلا براى اینکه شاید کسى دیگر بفهمد دکان او تخته بشود ، تا آخر هم نگفته بود
عمل تابع نیت است آیا در حساب خلق اسـت یـا در   . به اسم دیگرى تمام شود
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حساب خالق؟ بهترین کارهاى خیر هم کرد بسیار خـوب امـا ببـین در حسـاب     
ببیند والا اگر در حسـاب خـدا    خواهد خدا خواهد مردم ببینند یا مى کیست؟ مى

. باشد اگر خارى سر راهى بردارى براى تو کافى است ایمان به خـدا و آخـرت  
  . شود کارها هم براى خدا و آخرت باید باشد وگرنه قرض به خدا محسوب نمى

  بخشش بدون منت و اذیت
شرط دوم و سوم براى صحت قرض الحسنه براى خدا آن است که با منـت و  

کنـد منتـى هـم     دهـد خـرج مـى    واى به آن بدبختى که قـرض مـى   اذیت نباشد
مؤمنین کارهـاى خیرتـان را بـه منـت       )205(تا منت گذاشت باطل شد . گذارد مى

هـیچ چیـز     )206(مبادا منت بگذارید مبادا اذیت زبانى بکنید . گذاشتن باطل نکنید
و نیش هم بـزن  نده اما با زبان خوش بگو خدا ان شاء االله فرج کند نه اینکه بده 

کنیم تا خدا فرج کند خلاصه طورى که آن فقیر از تـو رنجیـده    بگو مثلاً دعا مى
کنى دیگر مگر مـرض   تو خرج مى، نده منت هم نگذار، نده اذیت هم نکن. نشود

کنى که بله من امروز مثلاً یک منزلى براى  روى و همه جا بازگو مى دارى که مى
  .  )207(  کنى گوئى خرابش مى مىفلانى خریدم اینکه دادى و حالا 

  خاك بر سنگ و صاعقه در بوستان
سنگ صـاف کمـى خـاك رویـش       )208(زند  خداوند مثلى شیرین و لطیف مى

ماند مثلاً آقاى حاجى یـک   بریزند یک دفعه باران هم بیاید از خاکها چیزى نمى
ابش کنـد خـر   گذارد یـا اذیـت مـى    دهد اما با زبانش یا منت مى میلیون پول مى

  . ماند کند هیچ چیز برایش نمى مى
، درختهـا ، فرماید کسى کـه بوسـتانى دارد   مثال دیگرى خداوند متعال ذکر مى

  . اش را آتش بزند اى بیاید و همه یک دفعه نیمه شبى صاعقه  )209(ها  میوه
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بنـده  ، براى منت گذاشتن یا اذیت کردن داستان لطیفى در داستانهاى شـگفت 
مرد شریف فرمود در عالم رویا قصـر مجلـل و باشـکوهى را     ام که آن نقل کرده
مال فلان شخص نجار است بعد در همان حال یک : از کیست؟ گفت: دیدم گفتم

آتـش گرفـت و خاکسـتر    ، اى آمد تمام قصر و باغ و درخـت  وقت دیدم صاعقه
اش گفتم رفیق راسـتش بگـو    از خواب بیدار شدم فردا رفتم در مغازه. مطلق شد
ار کردى او را قسمش دادم خلاصه آخرش گفت نصف شب بین زنـم  دیشب چک

گفتم بـرو بـدبخت کـه    . و مادرم گفتگو شد من هم کمک زنم کردم مادرم را زدم
یک عمـر زحمـت کشـیدى بـه     ، هستیت را سوزاندى، همه چیزت را آتش زدى

  . اش را به آتش کشیدى همه، سبب زدن یک چوب به مادرت
دهد نگهش بدارد باطلش نکند  که به خدا مىراستى سخت است آدمى قرضى 

واى به کسى ، ایکاش از همان اول نداده بودى، آزار رسانى، منت، اذیت، به ریاء
خدایا تو خودت آنچه را . که زحمت بکشد بعد هم به دست خودش خراب بکند

بریم در دعـاى   خدایا از ریاء به تو پناه مى. فرمائى حفظش فرما که به ما عطا مى
جلـوه  ، اعوذبک من الشک والشرك والریاء نمایش به خلـق : خوانید مزه مىابوح

  . به مخلوق

  صدقه پنهانى بهتر است
کسـى نفهمـد بـراى    ، کنى لذا از کمالات صدقه خفاء است هر چه کار خیر مى

صدقه نهانى که هیچکس نداند آتش قهر خدا را خاموش   )210(  خودت بهتر است
ز تو سر زده که قهر خـداى را بـه هیجـان آورده تـا     کند اگر بزرگترین گناه ا مى

کند خاموش کردن آتـش جهـنم دسـت خـودت      خاموشش مى، صدقه سر دادى
  . است
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مثال بزنیم براى صدقۀ السر فرض کنیـد کسـى ده هـزار تومـان قـرض دارد      
نویسید به اسم حامل که اسم  شما تا شنیدید چکى مى. موعدش هم رسیده ندارد

خواهى از  سى بدون اینکه کسى بفهمد یا اینکه اگر چنانچه مىننوی  خودت را هم
پیچـى کـه حتـى     دارى سر و صورتت را هم مـى  تر باشد پول نقد برمى این پنهان

دهى و تا آخـر عمـر هـم بـه احـدى       روى به او مى مى، همان شخص هم نفهمد
  . چون اگر گفتى از حساب خدا بیرونش آوردى، گوئى نمى

اى بدوش داشـت   امام سجاد را دید پشته: زهرى گفت چند روز قبل گفتم که
انداخت تـا شـناخته نشـود در عـین      رفت نقابى به صورت مى ها که مى در خانه

هر وقت ، بعضى از بستگان امام، حالى که شب بود تا صاحب خانه نفهمد کیست
آقـا خـودش   : گفتنـد  کردند مـى  شد جسارت مى برده مى اسم زین العابدین 

چه وقت فهمیدند؟ بیست و پـنجم مـاه محـرم    . خورد و هیچ به یاد ما نیست ىم
  . چون آقا دار فانى را وداع گفته بود. دیدند خبرى از اطعام نشد

  آموز اخلاص عملاز على 
داشته است همه شما سابقه دارید که وقتى حسـنین   صدقه سرى که على 

بیننـد بیمـارى    اى سرى مى رسند به خرابه گردند مى نازه بر مىاز تشییع ج 
گوید کسى به داد مـا   پرسند مى گیرند احوالش را مى سرش را در دامن مى. افتاده
. گذاشـت  آمد و خـوراك در دهـن مـن مـى     رسید مگر یک نفر که اینجا مى نمى

سیدم آقا دید از او پر آقایان پرسیدند از او پرسیدى کیست؟ گفت من چشمم نمى
اى از او  آیـا نشـانه  : امـامین فرمودنـد  . اسم شما چیست؟ فرمود بنده خدا هستم

خواند تمام سنگ و کلوخ و دیـوار   در این خرابه که بود ذکر که مى: دارى؟ گفت
پـدر  : صداى گریه حسن مجتبى بلند شد فرمود. کردند اینجا همه تسبیح خدا مى

این بیچاره مـریض  . گردیم اش بر مى تشییع جنازهبود که حالا ما از  ما على 
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ها ممکن است مرا سر قبر پدرتان ببریـد   آقازاده: هم گریان شد التماس کرد گفت
منت بر من بگذارید چنین گویند که او را آوردند به امر امـام او را بـه سـر قبـر     

  . آنقدر نالید و گریه کرد تا مرد امیرالمؤمنین 

  مالتان صدقه بدهیداز بهترین 
خواهى با خدا معامله بکنى اول باید سر باشد تـا علـوى در تـو پیـدا      اگر مى

خـواهى   تراوشى در تو پیدا گردد دیگر آنکه چیزى که مـى ، گردد از بزرگى حق
واى از آن بى حیاهائى که آیه قرآن در مذمتشـان  . بدهى از بهترین دارائیت باشد

د در راه خـدا حـالا کـه آورده کـاش     ده ـ خرمـاى خـراب شـده مـى    . نازل شد
آمده خرماى ترش کرده را بـه داخـل خرماهـاى    ، اى جداگانه گذاشت گوشه مى

گیریـد   فرماید خودتان از این خرما نمـى  ریزد که آیه شریفه مى پاکیزه دیگران مى
  .  )212(  نه فقط خوب بلکه بهترین را باید براى خدا بدهى  )211(

هدیه آوردند حضرت خوشه انگور  زین العابدین اى براى امام  انگور تازه
حضرت هـم همـین   . را گرفت تا میل کند سائلى رسید مقابل امام اظهار فقر کرد

راوى عرض کرد آقا ایـن انگـور نـوبر را بـراى شـما      . انگورى که بود به او داد
 ـ . اند به سائل پول بدهید انگور را خودتان میل کنید آورده دى آیـه  فرمـود نخوان

دارم ایـن   قرآن را لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من انگور را دوسـت مـى  
  . بهتر از پول است

  بهترین نخلستانها براى فقراء
... باز روایت در این مقام بسیار است در وقت نزول آیه شریفه لن تنـالوا البـر  

سـول خـدا   ابـو طلحـه نـزد ر   ) گذاشـت  مسلمانها اینجور قرآن بر آنها اثـر مـى  (
آمد گفت من چند نخلستان دارم بهترینش که هم چشمه آب در آن اسـت   

رسول خـدا هـم   . دهم و هم نخلهایش چنین و چنان است این را در راه خدا مى
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قبول کرد وقف بـر ارحـامش   . وقفش کن بر ارحامت: اش کرد فرمود دعا درباره
  . کرد طبق دستور رسول خدا

سیر آیه شریفه دارد که حارثۀ بن اسـامه اسـب قیمتـیش را داد دیـد از     در تف
اسبش عزیزتر چیزى ندارد اسبش را آورد در منزل رسول االله که یـا رسـول االله   

دارم این را دادم در راه خدا که رسول خدا هـم   من این اسب را خیلى دوست مى
  . دعایش کرد

  . داد را مى داشت همان اجمالاً هر کس هر چیزى را دوست مى

  زبیده و قرآن زرین
کنند مثل زبیده که گوینـد در   بعضى از زنها هستند که روى مردها را سفید مى

آن وقت ببـین  ، ارادت داشته همسرش هارون باطن خدمت موسى بن جعفر 
آید اولاً تمکن و دارئیش عجیـب بـوده امـوال     چنین خانمى از امتحان بیرون مى

تر از همه سى جزء قرآن بود یعنـى تمـام سـى     داشته است نفیس نفیسه هم زیاد
جزء قرآن را در نود پاره داده بود نوشته بودنـد همـه بـا طـلا و زر در جلـد و      

اجمالاً وقتى این آیه شـریفه را خوانـد   . ورقش طلا کارى و زر باقى کرده بودند
هـا   ن قـرآن کنم در دارائیم از همه بیشتر نزدم همـی  هر چه فکر مى: خودش گفت

فرسـتاد اسـتاد   . دهـم  است خیلى برایم عزیز است من همین را در راه خـدا مـى  
زرگر آمد زرهائى که در این قرآن مجید عمل شده است همه را بیرون آوردند و 

اى که در طائف بـود   به این ترتیب دستور داد آب چشمه. در راه خدا انفاق نمود
این زن . برند از هزار سال از آن بهره مىبه مکه معظمه آوردند که هنوز مردم بعد 

ترین دارائیش که همان طلا کاریها و زربافیهائى که کرده بود همه را داد تـا   نفیس
  . این چشمه آب را جارى کردند
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  صدقه در حال تندرستى و امید به زندگى
یکى دیگر از چیزهائى که موثر است در کمال صدقه آن که آدمـى در حـالى   

به زندگى امیدوار است صدقه دهد چنانچـه از حضـرت خـاتم     که سالم است و
هـا چیسـت؟    مروى است که از ایشان پرسیدند آقا بهترین صـدقه  الانبیاء 
بهترین مواردش آن است که در حالى بدهى که سـالم باشـى و امیـد      )213(فرمود 

  . خورد مانى و به کارت مى مى   داشته باشى زنده
بهترین بیانش روایتى است که در لئالى الاخبار نقل کرده که در زمان خاتم و 

مرد جوانى بوده ظـاهراً از ایـن روایـت هـم معلـوم       انبیاء محمد مصطفى 
این مرد جوان در مدینه زحمت کشیده مال فراوانـى  . شود وارثى نداشته است مى

بـه عیـادتش    مرگ افتاد رسول خـدا  تحصیل کرده بود بیمار شد به حال 
ام مـالى   من زحمـت کشـیده  ! تشریف آوردند به پیغمبر التماس کرد یا رسول االله

در . ام حالا که مردم شما تمام دارائى مرا در راه خـدا انفـاق بفرمائیـد    جمع کرده
 ـ والش یک روایت دارد که رسول خدا پذیرفت پس از مرگش رسول خدا هم ام

  . را انفاق فرمود
راوى گوید در دلم چنین گذشت خوشا به حال بپولدارها که به مالشان بهشت 

خم شد یک دانـه   تا در دلم این معنى گذشت که رسول خدا . خرند را مى
خرما که روى زمین افتاده بود برداشت آن را بلند کرد به طورى که زیـر بغلـش   

همه ببینند آنگاه رو کرد به من فرمود این چیسـت؟ مـن گفـتم دانـه     پیدا شد که 
این شخصـى  ، قسم به آن خدائى که جانم به دست او است  )214(خرماست فرمود 

که مرده اگر در حال حیاتش یک دانه خرما داده بود بهتر از این انبارهـاى مـال   
  . است که من پس از مرگش دادم
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  صدقه براى تهذیب نفس
فاق نه این است که شکمى سیر بشود اصل غرض این است که تو غرض از ان
گویند انفاق بکن براى خودت  پاك بشوى اینکه مى، تو بزرگ بشوى، آدم بشوى

دهى ولى باطناً خانه خـودت را درسـت    مى... ظاهراً براى مدرسه علمیه و، است
، گـردد  اى موجود مـى  دهى در خودت عطیه کنى حقیقتش به ذات خودت مى مى

فرماید فهو لکم این وقتى است کـه بـه دسـت     گردى قرآن مى خودت اصلاح مى
، شـود  چیزى از دل تـو کـه کنـده نمـى    ، خودت بدهى اما وقتى بعد از تو بدهند

  )215(بدبخت آن کسى که منتظر باشد بعد از خودش کـار خیـرى بـرایش بکننـد     
ست خودتـان  اید به د خدا همه را موفق بدارد تا زنده، خودت وصى خودت باش

  . بار سفرتان را ببندید

  شب قدر را براى شب قبر، قدر بدان
گویـد شـیخ شوشـترى     امشب شب نوزدهم ماه رمضان است چقدر خوب مى

گوید اى مسلمانان شب قـدر را قـدر    علیکم باحیاء لیلۀ القدر لحیاة لیلۀ القبر مى
احتى بکشـید  شب اول قبرتان مقدارى از آسایشتان را بدهیـد نـار   9 بدانید براى

اذکرونى فى الدنیا اذکرکم فـى  . براى راحتى لیلۀ القبر تا آنجا هم اذکرونى اذکرکم
شما در دنیا یاد ما باشید تا ما هم آنجا یاد شما باشیم مبـادا بـه غفلـت    . الاخرة

شود اشتباه  بگذرد اگر کسى گمان کند بدون معامله با خدا بزرگى برایش پیدا مى
زننـد شـما مسـلمانها هـم      د و نصارا از این حرفها خیلى مىیهو  )216(  کرده است

هـر    )217(شـود   زنید ولى تا ایمان نباشد کار درسـت نمـى   خیلى از این حرفها مى
مـن شـیعه علـى هسـتم زبـان      ، على على هم بگـوئى ، چند به سر خودت بزنى

ر ه، اى شرابخوار تو پیرو معاویه هستى. اما در عمل شیعه معاویه است، گوید مى
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باشد و یا به تعبیر دیگر هر کس بزرگتـرى دارد   کسى رئیسى دارد که امامش مى
  . بزرگتر مظلومها کیست بگو على  بزرگتر شهداء کیست؟ بگو حسین 

، لیلۀ القدر خیر من الف شهر ایام لیلۀ القدر روزهاى اجابت دعا اسـت بیائیـد  
ماه رمضان فضیلت لیلۀ القدر را نصیب همـه   امروز از خدا بخواهیم که به حرمت

، احیاء به معنـاى نخوابیـدن نیسـت   : به مناسبت این شبها عرض کنم. ما بگرداند
! احیاء دل به ذکر خداست خواه نیم ساعت یا یک ساعت باشد خوشا به حالـت 

اى صد آفرین به تو که تا اذان صبح دلت بیدار باشد غفلتها کنار بـرود دل بیـدار   
  . عنى متوجه به خدا و آخرت گردد متوجه پستى و کوچکى خود بشودگردد ی
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19 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هـو الفـوز العظـیم یـوم یقـول      

منوا انظروناً نقتبس من نورکم قیل ارجعوا ورائکـم  المنافقون و المنافقات للذین آ
فالتمسوا نوراً فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمـۀ و ظـاهره مـن قبلـه     
العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلى ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم 

 یؤخذ منکم فدیۀ و غرتکم الامانى حتى جاء امر االله و غرکم باالله الغرور فالیوم لا
 .  )218( ولا من الذین کفروا ماویکم النار هى مولاکم و بئس المصیر

  اخبار قرآن از سراى جاودان
به راستى احسن الحدیث قرآن است االله الذى انزل احسـن الحـدیث حـدیث    

سزاوار گوش دادن مثـل کـلام   ، هر مطلبى که گفته شود بدانید حسن، یعنى سخن
، مجلـه ، روزنامـه ، حدیثى از رادیـو ، هر خبرى، هر حرفىخدا نیست چرا؟ زیرا 

بر فرض اگـر خبـر خوشـى هـم     ، بشنوى هر حرفى راجع به دنیاست، سخنرانى
باشد چون زودگذر است ارزشى ندارد چون نه خبر خوشش خیلى خوشى دارد 

اش خیال خام است در دنیـا خبـر    همه. و نه خبر ناخوشش خیلى ناراحتى دارد
. ت که آدمى خوشحال شود تا چه رسد به خبرهاى دیگرشخوشش سزاوار نیس

دهد الحاقۀ ما الحاقۀ دنیا تمامش از زودگذر  اما قرآن از عالم ثابت حق خبر مى
دهد عـالمى اسـت کـه فناناپـذیر      عالم اعلى که خدا خبر از آن مى. دهد خبر مى

مختلط نیست بهجتى مسـتمر آن هـم نـه بطـور     ، است محض خیر و خیر محض
که ملال آورد در عالم طبیعت هر نوع زنـدگى بـه هـر خـوبى کـه باشـد        تکرار
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هر لحظه هر چه اختیار کنـد    )219(آورد اما بهشت تکرار ندارد  تکرارش ملال مى
  . گردد و هر چه اراده کند آناً موجود مى

، بگذرم احسن الحدیث خبر قیامت است که سزاوار است آدمى گوش بگیـرد 
، بر از وطن است ایها المؤمنون وطن یعنـى ایسـتگاه  فرحناك شود خ، شادى کند

نویسـند آرامگـاه ابـدى     آرامگاه وطن همه دارالرحمۀ است سر قبرهاى همه مـى 
چقـدر احسـن الحـدیث    . گوید یعنى وطن اینجاست پس قرآن دارد از وطنت مى
ارحم : در دعاى ابو حمزه بخوانید. است که آدمى از وطنش بشنود چه خبر است

رویـم   نیا عربتى من در دنیـا غـریبم یعنـى وطـنم اینجـا نیسـت مـى       فى هذا الد
آسایشگاه ابدى ان شاء االله سر حوض کوثر در جوار اسداالله الغالب على بن ابـى  

  . طالب 

  برند؟ چرا از قرآن لذت نمى
تـرین   اگر خبر قیامت و آخرت احسـن الحـدیث اسـت لذیـذترین و شـیرین     

لمـات اسـت پـس چـرا مسـلمانها از قـرآن لـذت        ترین ک دلنشین، سخنان است
  فرماید؟  کسى شوقى ندارد که ببیند خدا از آرامگاه ابدى چه مى! برند نمى

مسلمانها کارشان به جـائى رسـیده اسـت کـه در آخـرت بـه شـک        ! جواب
اش  خوابند همه از بس حب دنیا دارند از هنگام بیدارى تا موقعى که مى، اند افتاده

. دنیایشان مرفـه گـردد تمـام هـم و غمشـان همـین اسـت        در فکر است زندگى
گویند تمـام همـت همـین     گویند زندگى نکن مى نمى، گویند عقب کسب نرو نمى

اى کـه   مـانى یـا در خانـه    نباشد الدنیا مزرعۀ الاخرة آیا در دارالرحمه بیشتر مى
هر کس . مانى بیشتر باش دارى؟ اینکه آشکار است پس فکر هر جا که بیشتر مى

آنجـا نـود هـزار    ! خواهى بمانى خـوب  ه خودش بگوید مثلاً اینجا نود سال مىب
بلکه حساب ندارد باید بمانى پس بدون تردیـد فکـر آنجـا بایـد بیشـتر      ... سال
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چقدر باید شبانه روز از عمرت استفاده ببرى اى بیچـاره مـال دار کـه در    . باشى
، عش چنـین اسـت  دنیا نه روز آرام دارد و نه شب خواب و در آخرت هـم وض ـ 

گاهى شـده  . زنید نشینید حرف دنیا مى واقعاً خسرالدنیا والاخرة تا پهلوى هم مى
نشینید از پس از مرگ صحبت کنید از هم بپرسید در قبر از چه  پهلوى هم که مى

کنند یا بروید پیش عالمى کارهایتان را درست کنید؟ یا مثلاً فشار قبـر   سوال مى
، است یا محل روح در بـرزخ اسـت؟ غـرض    1 نىکه هست آیا همین قبر جسما

بیست و چهـار سـاعت   . آید آدمى باید در فکر سفرش باشد ببیند چه بسرش مى
گذرد تمام هم و غم بر سر زندگى دنیاست اگر مثلاً کمى بدهکارى پیدا کـرد   مى

روزه هایـت  ، شـود  آید؟ آیا فرداى قیامت نمازهایت پذیرفته مى چه بر سرش مى
  اه است؟ لایق این درگ

  قبولى روزه با پرهیز از گناه
عـرض کـرد    یک نفر آمد خدمت رسول خدا : اید این روایت را نشنیده

دختر من روزه بر او سخت گذشته است اذن بدهید امروز را افطـار کنـد در اثـر    
بـه او بگـو قـى    ، نیست او که روزه: فرمود رسول خدا . اینکه طاقت ندارد

البته به اعجاز رسول خدا صورت ملکوتى صورت ملکى پیدا کرد قى کـرد  . کند
از دهـان دختـر   ) عبارت روایت علقه یعنى قطره خون بسته شـده (تکه مردارى 

به او بگوئید ساعت قبـل نشسـته بـودى    : روزه دار بیرون آمد رسول خدا فرمود
  .  )220(کردید  پیش کسى آن وقت غیبت مى

بـه آن  ، اى کـه ایـن قـدر    بیند این روزه کند فردا که مى اش را خراب مى روزه
در تعقیب نماز . آید دلخوش بود واخورد جزء اعمال مقبوله نشد چه به سرش مى

خوانیم اللهم انى اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا  مى
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، اگر نمازم پذیرفته نشود، واى  )221(  ینفع و من صلوة لا ترفع و من دعاء لا یسمع
  . ام مقبول نشود واى اگر دعایم اجابت نشود روزه

چنین نفوسى که جز خود خواهى و دنیا دوستى چیزى نـدارد هـیچ وقـت از    
هـیچ  ، هیچ وقت راضى نیست از قیامت اطلاعى پیدا کند، آید قرآن خوشش نمى

  . خواهد از وطنش خبردار گردد وقت نمى
خواستم کلمه احسن الحدیث را قـدرى تشـریح    امروز مى. مقدمه بودتا اینجا 

شـوق دهنـده و هـم    ، گزارش عجیبى از گزارشات دلربـا ، شما را آماده کنم، کنم
  : کنم آیاتى که اول منبر بیان شد ترجمه مى. ترساننده

  نور افشانى هر کس به قدر دارائیش
  . یوم ترى المومنین و المؤمنات یسعى نورهم

بینى تمام مومنین  روزى است که مى، ه ابدى چه اوضاعى است آن روزآرامگا
کند نـورهم   و زنهاى مومنه هر کس با ایمان مرده باشد از خودش نور افشانى مى

در آن دلى که حب خدا و محمد و آل محمد بوده است نور افشانیشان از پـیش  
. ستهایشـان رو و سمت راست است بین ایدیهم جلویشان و بایمانهم از طـرف را 

از جهـت  ، ایمان نه اینکه نفى شـمال اسـت  : اند از مفسرین گفته 2 در اینجا بعضى
و تمام جهاتش یمین است بایمانهم به معنى بجهاتهم هر ، اینکه مومن شمال ندارد

اى که کرده اسـت تمـام    طرفش نور بخش است یعنى مؤمن در اثر اعمال صالحه
ازه کسب نور کرده باشد مراتب دارد تـا  دیروز گفتم تا چه اند، جهاتش نور شده
کند یـا اقـلاً جلـوى پـایش را      یا مدالبصر است تا چشم کار مى، ایمان چه باشد

  . بیند مى



194 

 

  نور ولایت برتر از عبادت
در قیامت است در برزخ و محشر آن هـم در  ... این آیه که یوم ترى المومنین

آنهـا از  . اند با توبه مردهآنهائى که حسابشان تصفیه شده ، روایات ذکر شده است
  . کنند همان اول قبر و برزخشان نورافشانى مى

بیند  فرماید مومن مى مى: حدیث مبارکى از خصال صدوق قده برایتان ذکر کنم
از پـائین در قبـرش نـور افشـانى     ، طرف چپ، نورى طرف راست، نورى از بالا

عادى است امـا   آنها مثل ستاره. کند نورى هم جلویش است مثل کوکب درى مى
طـرف راسـت   ، طرف بالا نور نماز اسـت . درخشد این یکى مثل کوکب درى مى

. پائین پا نور زکات. از طرف چپ نور حج است. هاى ماه رمضان است نور روزه
این چه نورى است که جلوى من است و بـر دیگـر نورهـا غالـب     : گوید بعد مى

  .  )222(  و آل محمد است  است؟ گویند نور ولایت محمد 
دیدنى و ، طور دیگرى است، گویم غیر از نور آفتاب و برق است نورى که مى

، آیـد  علاوه بر برکاتى که به توسط نور مى. درك کردنى است نه شنیدنى و گفتنى
  . آور است بهجت، خودش لذت بخش است

  مژده بوستانها و جویهاى روان به بهشتیان
آیـد   ت تجرى من تحتهـا الانهـار ملـک مقابـل مـومن مـى      بشراکم الیوم جنا

که فناپـذیر   -بوستانهاى الهى ، گوید اى مومنین امروز روز مژده است البشاره مى
نهرها البتـه  ، نیست تجرى من تحتها الانهار از زیر این بوستانها جویها روان است

ر دیگـر  شود نهرهاى دنیوى را در نظر نیاوریـد وضـع جـو    اسم نهر که آورده مى
  . است اشتراك در لفظ و اختلاف در حقیقت است
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در بهشـت چهـار نهـر از زیـر     : فرمایـد  مـى  خداوند در سوره محمـد  
ساختمانهاى مومنین جریان دارد نهرى از غسل و نهرى از شیر و نهرى از شراب 

  .  )223(  بهشتى و نهرى از آب گوارا است
چقـدر بایـد   . دهم ت که دارم گزارشان وطنتان را مىاحسن الحدیث همین اس

گـردد   هـوش زیـاد مـى   ، خوشحال شوید شراب بهشتى ضد شراب دنیوى اسـت 
شراباً طهورا طهور مبالغه در طاهر است نهـرى از آب خـالص اسـت کـه هـیچ      

اینجا پاکترین آبها باز خالص نیست این چهـار نهـر را خـدا در    . مخلوطى ندارد
  . تبهشت قرار داده اس

زحمـت  ، دسـت و پـا بـزن   ، ذلک هوالفوز العظیم رستگارى بزرگ این اسـت 
خون دل بخور خودت را به بهشت برسان کـه اگـر خـودت را رسـاندى     ، بکش

  . زهى سعادت

  ایمانان در صراط نورى بى بى
واى از آنهـائى کـه نـور ایمـان      یوم یقول المنافقون والمنافقات للـذین آمنـوا  

نـه از قلـب     )224(توانند ببینند  آورند نمى ن را بیرون مىهنگامى که دستشا، ندارند
که جاى ایمان و کمالات و دوستى خدا باشد و نه از جوارح که نور عمل باشـد  

نه نماز و روزه و عبـادت و کارهـاى   ، اى نه محبت صادقه الهیه، اى نه عقائد حقه
 خواهـد رد هـم بشـود    خیرى هیچ چیز نیست پس تاریک محض است حالا مى

، هزار سـال سـرازیرى  ، هزار سال سر بالائى، صراط هم سه هزار سال راه است
هزار سال سنگلاخ که در تاریکى بدون نور از چنین راهـى بایـد بگـذرد وقتـى     

رود اهل ایمـان بـه    کرد با چه سرعتى مى بیند فلانى را که در دنیا مسخره مى مى
نگاهى هـم بـه مـا بکنیـد     زنند انظرونا  شوند این بدبختها صدا مى سرعت رد مى
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نقتبس من نورکم تا ما از نور شما جلوى پایمان را ببینیم اقتباسى از نور ولایـت  
  . و عمل شما بکنیم

گویند اى بدبختها نـورى کـه مـا     قبل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نوراً به آنها مى
شود داد البته این آیه آخرى خطـاب تعجیـزى اسـت بـه آنهـا       داریم عاریه نمى

نور ، گویند از دوباره برگردید به دنیا از آنجا کسب نور کنید ماه رمضانى بیاید مى
 . شود اى کسب کنید یعنى گذشته است نمى روزه

شـود کـه از    اینجا معلوم مى(تفسیر دیگر شده است ارجعوا فى اوائل الموقف 
 گردد هر کس به انـدازه  نورها تقسیم مى، آورند اول حشر که سر از قبرها در مى

زننـد چکـار کنـیم؟     دینها داد مـى  بى، هاى منافقین اول صراط آن بیچاره) عملش
آینـد   گویند برگردید به اول موقف نورى پیدا کنیـد وقتـى مـى    مؤمنین به آنها مى

دهـد   بینند هیچ خبرى نیست نه نورى است و نه کسى چیـزى بـه کسـى مـى     مى
  : گردند م وقتى بر مىگویند برگردیم از دوباره دست به دامن مؤمنین بزنی مى

  دیوارى از نور براى مؤمنین و آتش براى کفار
شـود و ایـن    فضرب بینهم بسورله باب بین مؤمنین و آنان دیوارى کشیده مـى 

دیوار هم شنیدنى است باطنه فیه الرحمـۀ و ظـاهره مـن قبلـه العـذاب خداونـد       
بـاطنش کـه   گردد  اینطور وصفش کرده دیوارى که بین مؤمنین و منافقین زده مى

، این طرف دیوار که منافقین هستند، مؤمنین هستند روح و ریحان و نسیم خوش
یک دیوار و دو وضع مختلف ینادونهم الم نکـن  ، حرارت و سختى، عذاب، آتش

زند الم نکن معکم مگر ما با شـما نبـودیم؟    معکم منافقین از پشت دیوار صدا مى
م شـد قـالوا بلـى و لکـنکم فتنـتم      چطور شد این قس 4 در دنیا همه با هم بودیم

کـردیم امـا    با هم نشست و برخاست مى، انفسکم بله همه مان در یک جا بودیم
  : فرقى داشت و آن
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  آرزوهاى واهى شما را فریفت
شما در . کردید شدید و مسخره مى آمد منکر مى شما در دنیا تا اسم آخرت مى

رتکم الامانى شـما رفتیـد   دانستیم و غ شک بودید اما ما وعده خدا را راست مى
شـما رفتیـد دنبـال رقـص و     ، ما هم رفتـیم عقـب خداشناسـى   ، عقب هوسرانى
شما خوشـیها را  ، بله فرق دارد. ما هم رفتیم عقب گریه و استغفار، خوشگذرانى

آیا کسـى    )225(اختیار کردید ما هم این طرف را اختیار کردیم آیا مثل هم هستند 
با   )226(  با کسى که تمامش عقب رضاى خدا استاش دنبال شهوات است  که همه

یاد خدا با آن بدبختى که تمامش ذکر دنیا و شـهوات  ، کسى که تمامش ذکر خدا
اى دنبـال   عـده ، غرور شما را فریفت هر کس به سببى  )227(باشد مثل هم هستند 

  . اى هم در مسجد آیا هر دو مثل هم هستند؟ کجا به کجا عده، شهوات

  ت در مسجد به یاد خدااوقات فراغ
شاید دیروز یا پریروز بوده در بازار ابـن ملجـم مـرادى را     امیرالمؤمنین 

  روى؟  دید حضرت به او فرمود کجا مى
، دانست این بدبخت تمام همتش در رضایت آن زن ملعونـه بـوده   با اینکه مى

کاریتان  عتهاى بىاى مسلمانها سا، در بیکارى در مسجد برو: امیرالمؤمنین فرمود
برویـد در  ، را در مساجد به سر ببرید نه در بازار خصوصاً بازارهاى این روزهـا 
خـدایا  ، شـود  مساجد به یاد آخرت باشید همیشه بگو خدایا خانه آخرتم چه مى

دیشب چقدر مناجات کردید دیگران هم بـراى چیـز   . آنجا بى سرو سامان نباشم
گذرد شب سمور گذشت  ى بالاخره اینجا مىکنند ما هم براى چیز دیگر گریه مى

مـع الوصـف چقـدر او نمـک بـه       و لب تنور گذشت با آن احسانهاى على 
اى  تا آخر الامر عاشق زن زانیه... امیرالمؤمنین خیلى به او لطف کرد، حرامى کرد

شد و زن هم خواست سوارش بشود گفت مهر من سنگین اسـت اول سـه هـزار    
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غلام و یک کنیز و مهر دیگر من خون على است اجمالاً حاضـر   یک، درهم نقد
در همـین  ، کنى تو هم هرگاه گناه مى، را فراموش نمود احسانهاى على ، شد

  . اى موقع احسانهاى خدا را فراموش کرده

  مأموریت عقرب در گزیدن مار
 ـ  ذوالنون مصرى این مرد شریف روزى کنار رود نیل مى ى بـه  رفت دیـد عقرب

شود این عقرب مأموریت فـوق   معلوم مى: رود گفت سرعت به طرف رود نیل مى
اى از آب بـالا   عقب سر عقرب آمد تا اول رود رسید دید قورباغه. اى دارد العاده

آمد خودش را به دیوار ساحل چسبانید و عقرب سوار بر قورباغه شد و عـرض  
ت سوار شد به عرض رود رفت ذوالنون هم فوراً قایقى گرف. رود نیل را طى کرد

قورباغه هم رسید آن طرف رود خودش را چسباند بـه  ، آن طرف وقتى او رسید
جناب عقرب مأمور الهى پیاده شد آمد بالا آن طرف رود نیل به راه افتاد . دیوار

جوانى مست کرده افتـاده و  . ذوالنون هم عقب سرش آمد تا رسید به زیر درختى
سرش را نزدیک سینه جـوان آورده و ایـن بـدبخت     مار عظیمى نزدیک او شده
، اى که نزدیک بود افعى سرش را در دهان جـوان کنـد   دهانش باز بود آن لحظه

از پشت مار آمد بالا روى سر مار نیشى به او زد و مـار را از  ، این عقرب مأمور
ذوالنون از لطف خدا در حفظ جوان مسـت حیـران شـد    . کار انداخت و برگشت

و زد و رهایش نکرد تا کمى به هوش آمد گفت بلند شو ببین چه خبر لگدى به ا
  شوى؟  است آیا چطور تو با چنین خدائى طرف مى

اند که این جوان گریان شد و ذوالنون را رها نکرد گفت تو را بـه خـدا    نوشته
کارى بکن که خدا مـن را بیـامرزد او را همـراه    ، سوگند مرا با خدایم آشتى بده

بالاخره مدتها مانـد و سـرگرم توبـه و انابـه و تـدارك      ، صر آوردخود به شهر م
  .  )228(ها شد تا از صلحاء و اخیار گردید  گذشته
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20 
فضرب بینهم بسور له باب باطنـه فیـه الرحمـۀ و ظـاهره مـن قبلـه العـذاب        
ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلى ولکنکم فتنـتم انفسـکم و تربصـتم و ارتبـتم و     

حتى جاء امراالله و غرکم باالله الغرور فالیوم لا یوخذ مـنکم فدیـۀ   غرتکم الامانى 
    )229( ولا من الدین کفروا ماؤیکم النار هى مولاکم و بئس المصیر

  آشکار شدن باطنها در آخرت
بعـد از آنکـه مـؤمنین نـور     : تفسیر آیات شریفه روز گذشته به اینجـا رسـید  

ین در تاریکى هستند یعنى کسـانى  منافق، روند کنند و رو به بهشت مى افشانى مى
مـؤمنین را مسـخره   ، که در دنیا ظاهراً مسـلمان امـا در دلشـان ایمـانى نیسـت     

در دنیا هر بشـرى ظـاهرى دارد و   . کردند آخرت غلبه معنى بر صورت است مى
مثلاً به حسب ظاهر گویند سلمان زمان است ولى در معنى کافر است اما ، باطنى

شود یـوم تبلـى السـرائر     عنى ظاهر و باطن یکى مىدر آخرت دو روئى نیست ی
شود ریا بکنى ظاهرش  گردد اینجا مى ها و باطنها فرداى قیامت آشکار مى سریره

سـرائر روز قیامـت   ، اخلاص ولى مخلوق در نظر است آنجا این حرفهـا نیسـت  
  . گردد آشکار مى

  سه نعمت روحانى بالاتر از نعمتهاى بهشت
در بهشت سه نعمـت  : فرماید مى لانوار است امام بنابر خبرى که در بحارا
هـاى بهشـت بـالاتر     حجت روح است که از همه نعمت، از نعم بهشتى است مال

گردد آن است که هر  هاى روحانى که به مؤمن داده مى است اولین نعمت از نعمت
هـاى محمـد و آل محمـد     کس در بهشـت اسـت از خانـه او اتصـالى بـه خانـه      

هاى  است در خانه است تا جائى که اصل درخت طوبا در خانه على  
  . هائى از آن درخت است مؤمنین شاخه
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رضى االله عنکم اى مؤمنین : شود نعمت دوم رضوان من االله اکبر که ندا بلند مى
هـاى   شود که از همـه نعمـت   خدا از شما راضى است به قدرى دلهایشان شاد مى

خـدا هـم از تـو    ، بهشتى بالاتر است کار برسد به جائى که بنده از خـدا راضـى  
چه بهجتـى  ، فهمد که چه مقامى است تا کسى به مقام رضا نرسد نمى  )230(  راضى

  . شود است که فوق آن تصور نمى
بعد از آنکه بهشتیان را در بهشت و جهنمیان را : فرماید سوم از نعم بهشتى مى

ار دادند آنگاه مأمورین الهى مرگ را به صورت گوسفند ابلقى ممثـل  در جهنم قر
کنند به این صورت بین بهشـت   البته مرگ امر معنوى است مصورش مى. کنند مى

کنند یعنى اى بهشتیها دیگر ایـن نعمتهـا    و جهنم که همه ببینند همانجا ذبحش مى
عقـلاء بـه دنیـا    شـود؟ چـرا    دیگر لذت بهتـر از ایـن مـى   ، گیرند را از شما نمى

اش دلهره مـرگ دارنـد بزرگتـرین بشـارت بـراى       کنند؟ چون همه اعتنائى مى بى
ترین خبرها براى جهنمیـان نبـود مـرگ اسـت      ترین و موحش بهشتیان و سخت

واالله هر چه دارى اگر بدهى در . ذلک هو الفوز العظیم رستگارى بزرگ این است
شـود   ام دنیـوى تمـامش رهـا مـى    مال و مق  )231(  راه خدا و بهشت چیزى نیست

خوشا به حال کسى که آنجا مقامى دارا شود فوز عظیم براى کسى است کـه بـه   
حالا که رشته سخن بـه  . باقى برسد یعنى چیزى که فنا ندارد آن هم بهشت است
  . اینجا رسید حدیثى که امروز مناسب است عرض کنم

  فضائل على و کفاره گناهان
کفـاره  ، گوش بدهد فضیلتى از فضـائل علـى را   در روایت است که اگر کسى

کسى که بنویسد فضیلتى از فضائل على را تا ایـن نوشـته   ، گناهان گوش اوست
؟ ذلـک   )232(  آیا معامله سودمندى از این بالاتر هسـت . هست برایش حسنه دارد

  . هو الفوز العظیم
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و از زمـین    )233(  ملائکه پیوسته از آسمان به زمـین ، در شب قدر تا اذان صبح
روند اینها حقائقى هست که داراى اسرارى است یکى از حکمتهائى  به آسمان مى

شود ملائکه عالم اعلى شب قدر به زمین بیاینـد ایـن اسـت کـه      که اذن داده مى
چیزهائى که در هیچ عالم دیگرى نیست و آن صداى ناله توبـه کننـدگان اسـت    

ست مگـر روى کـره خـاك آن هـم     مشاهده کنند زارى به درگاه خدا هیچ جا نی
  : مادامى که زنده است اگر قدر عمرت را بدانى

  هر نفس ز انفاس عمرت گوهریسـت 

  آن نفس سـوى خـدایت رهبریسـت        

   
  اسباب غفلت بسیار است

، شود فوراً بـین دو دسـته   دیروز گفتم بین مؤمنین و منافقین دیوارى حائل مى
شـد آن طـرفش باطنـه فیـه      مؤمن یک جا منافق هم یک طرف تا دیوار حائـل 

، بهجت ظاهره من قبله العذاب طـرف منـافق  ، لذت، رحمت، الرحمۀ طرف مؤمن
زنند الم نکن معکم از پشت دیـوار   یک دفعه منافقین فریاد مى، سختى و ناراحتى

هم مجلـس و هـم   ، زنند آخر مگر ما با شما نبودیم مثلاً همشهرى نبودیم داد مى
لوا بلى گویند آرى اما کجا به کجـا ولکـنکم فتنـتم    هم معامله نبودیم قا، خوراك

رود و  از بـین مـى   رود دین محمـد   گفتید این چیزها از بین مى انفسکم مى
ارتبتم در شک و شبهه و وسوسه خودتان را انداختید و غرتکم الامانى آرزوهـا  

 تا وقتى کـه امـر خـدا    و هوسرانیها و غیره شما را سرگرم نمود حتى جاء امراالله
آمد یعنى همینطور سرگرم شدید تا وقتى که مرگتان آمـد و غـرکم بـاالله الغـرور     

  . شیطان هم شما را فریب داد فریب دادنى
شود امر خدا که  امر خدا موت است ناگهان بانگى بر آمد خواجه رفت گاه مى

یش نخواهد یک لحظه پس و پ  )234(  در طغیان است، آید شخص در گناه است مى
  . گردید
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  مرگ تعویض لباس و قالب است
به مناسبت حتى جاء امراالله کلمه حکمتى راجع به مرگ بگویم و این بحث را 

معنـاى  . خرد امر عـدمى خیـال کـرده اسـت     خبر و بى تمام کنم موت را بشر بى
خلاف عقل و شرع است مرگ براى انسان لباس نـو بـر تـن       نیستى براى موت

مرکب روح است مرگ آن است که مرکب جسـمى کـه خیلـى     بدن، کردن است
، دهند که مثـل بلـور اسـت    کند بدنى به تو مى عوضش مى، برایش زحمت داشت

به قدرى لطیف است که بـه یـک چشـم    ، ترکیب مادى هیچ ندارد، صاف و پاك
رود آن بدن لطیف به اراده بشـر اسـت    خراسان مى، کربلا، زدنى یک مرتبه نجف

گردد البته تا قـدرتى کـه خـدا بـه او داده      ز آسمان باشد حاضر مىآناً هر جاى ا
همینقدر بدانید مرگ براى مؤمن بزرگترین سـعادت اسـت   . است چه اندازه باشد

اول برداشت خرمن و نتیجه اعمال یک عمـر زحمـت   ، اول روح و راحت اوست
یـد  فرما لذا آیه شریفه مـى ! شود گفت امر عدمى؟ آیا به مرگ مى. کشیدن اوست

  . که جاء امر االله مرگ آمد نه یک چیز عدمى است

  ابراهیم و چگونگى جان گرفتن مؤمن و کافر
حاصل روایـت  (در روایت دارد یک روز جناب عزرائیل ملاقات ابراهیم آمد 

اى  اى جانم را بگیرى یا آمـده  جناب ابراهیم فرمود آمده) منقوله در حیوة القلوب
من میل دارم ببینم چطور بـالین  : دیدارتان فرمودام براى  براى دیدنم؟ گفت آمده
چشمت را ببند و باز کن همین کار را کـرد  : گردى گفت محتضر مؤمن حاضر مى

اى : یک وقت در شگفت شد از جمال عزرائیل و مبهوت شـد آن وقـت فرمـود   
عزرائیل اگر مؤمن نتیجه اعمالش هیچ نباشد مگر دیدن جمال تو همـین انـدازه   

آئى تو را ببینم گفت  خواهد موقعى که بالین کفار هم مى دلم مىبرایش بس است 
ابراهیم گفت میـل دارم ببیـنم قبـول کـرد چشـمش را روى هـم       . طاقت ندارى
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جنـاب ابـراهیم   ، گذاشت و باز کرد دید هیولاى زشتى که تاب دیدنش را نـدارد 
 غش کرد که بعد هم فرمود اگر کافر هیچ عذابى نداشته باشـد مگـر دیـدن ایـن    

غرضم هر چه هست از . بس است براى عقوبت بدیهایش در دنیا، منظره هولناك
مثلاً یک عمر گفت على . خود آدمى است والا مرگ ذاتاً براى تبدیل آدمى است

هر کس ساعت مرگ بـه هـر کـس    . را ببیند باید على ، ساعت مرگ، على
  . وصال با اوست ،بیند نتیجه یک عمر محبت ورزى علاقه دارد او را مى

روایت براى این موضوع زیاد است که خصوص سـاعت مـرگ خـود علـى     
وقتى جناب حارث پیر و فرتوت ) مضمون روایت(به حارث همدانى فرمود  

  . آمد و اظهار عجز خود کرد و ضعیف شده بود نزد امیرالمؤمنین 
و از راه دور به ملاقـات  (انید حضرت از او پرسید چه چیز تو را به اینجا کش

  . گفت دوستى تو!) من آمد؟
من یمت یرنى بشارتت بـدهم هـر   : به او بشارت داد فرمود امیرالمؤمنین 
بـه  ، منتهى هر کس بـه انـدازه معـرفتش     )235(بیند  على را مى، کس ساعت مرگ

  . مقدار پاکیش

  و توبه پیش از آن  عیادت على 
فرماید مستحب است کسى کـه   لطیفى شیخ شوشترى ذکر کرده است مىکلمه 

امروز هـم  . گردد اى براى بیمار ببرد چون دلشاد مى هدیه، رود عیادت مریض مى
آن وقـت  . را شاد کنیـد  بیائید کارى کنید على ، سخت بیمار است على 

اى از گناهان بکنیم  تیم توبهپیش از رفتن عیادت تا در مسجد هس: گوید شیخ مى
  . که با توبه برویم پیش على 
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21  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

اومن کان میتاً فاحییناه و جعلنا له نوراً یمشى به فـى النـاس کمـن مثلـه فـى      
   )236( الظلمات لیس بخارج منها

  فرماید  رعایت حقوق را مى على 
است دوستان و اهـل   مضان و روز شهادت على روز بیست و یکم ماه ر

اند امروز سـالگرد شـهادت علـى     هاى دور در خانه خدا جمع شده محبت از راه
  . است موقع جوش آمدن مهرهاى اهل محبت است

) گویم محـل شـاهد را   مختصر مى(مرحوم نراقى در دارالسلام نقل کرده است 
شرطه بغداد خیلى اذیتش کرد به طـورى  ، قاى که در ورود به عرا راجع به شیعه

در نجف اشـرف  . کنم مى روم نجف شکایتت را به على  مى: که بالاخره گفت
. متحصن شد حاجتش فقط این بود که این ظالم هلاك بشود بالاى قبر على 

. را دیـد  شب در عالم رویا اسداالله الغالب على بـن ابـى طالـب    . نفرین کرد
کنم تا شـما   گفت آقا رهایش نمى، حضرت فرمود او را به من ببخش رهایش کن

، تلافى نکنید من دوست شما هستم در راه دوستى شما اینطـور بـه سـرم آورده   
کنم چون این شخص حقى بـر مـن دارد    او را به من ببخش من تلافى مى: فرمود
وقتـى همـراه قشـونش از     :آقا این شخص چه حقى به شما دارد؟ فرمـود : گفتم

گذشت نظرش به گنبد قبر من افتاد پیاده شـد ادب و خضـوع    صحراى نجف مى
در عوض آن ادبى کـه  ، کرد بعد سوار شد و رفت آن ادب پیش ما محفوظ است

  . خواهم کرده من عفوش را از تو مى
گوید رفتى چکـار   رسد مى گردد آن رئیس شرطه به او مى بعد از اینکه بر مى

 کـارى کـرده بـودى کـه علـى       گفت چه بگویم از فتوت على  کردى؟
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ملاحظه آن کارت را کرد و جریان را برایش گفت مبهوت شد گریه کرد توبـه و  
گفـت اى   انابه کرد کارهایش را اصلاح کرد بعد هم رفت نجف سر قبر على 

کنى خاك بر سر ما اگر بـه غیـر    آقائى که شما کوچکترین عملى را فراموش نمى
  . از شما سر و کار داشته باشیم

  حفظ از شرور به برکت ولایت اهل بیت 
در کتاب آثارالحجۀ مکاشفه علامه بزرگوار حکیم اسـلامى فیلسـوف بـزرگ    
مرحوم مغفور حاج میرزا مهدى آشتیانى را نقل کـرده اسـت ایـن عـالم بـزرگ      

ایشـان  . نیدنى است آدمى باید عبرت بگیرداى رخ داد که واقعاً ش برایش مکاشفه
فرمود من مبتلا به مرض یرقان بودم وقتى مشرف شدم براى زیارت مشهد رضـا  

سه حاجت بطلبم یک حـاجتم   به قصد اینکه از على بن موسى الرضا  
حاجت دومـم حاجـت مخصوصـى بـود کـه ذکـر       ، اینکه این مرضم خوب شود

هـا و   اى سومم نجات ایران از فتنه کمونیست بود موقع فتنه توده حاجت، کنم نمى
ورى باشد که در سى سال قبـل واقـع    گرفتن شمال ایران بود که همان فتنه پیشه
خیلى ناراحت بـودم  : فرماید ایشان مى. شد ایران در خطر بزرگى قرار گرفته بود

بى هـوش شـدم   حرکت کردم براى مشهد مقدس در اثناى راه حالم به هم خورد 
اى بـه مـن دسـت داد     همراهانم هم از سفر باز ماندند در آن حال اغماء مکاشفه

آید متوجـه شـدم کـه صـحراى      یک وقت دیدم از آسمان متصل نور به زمین مى
آید در یک قسمت است کـه همـه خلـق هـم      عرفات است دیدم نورهائى که مى

رده خیمـه نـورانى   متوجه آن قسمت هستند آن قسمت را نگاه کردم دیـدم چهـا  
. باشـد  از آسمان به این چهارده خیمه متصل در ایاب و ذهاب مـى ، است که نور

آنکه از همه بزرگتر است خیمه خاتم انبیاء محمـد  : پرسیدم چه خبر است گفتند
تا آخرى آنها خیمه مهدى آل محمد امام ثانى عشر صـلوات االله   مصطفى 
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ویدم خودم را رساندم به رسول االله مقابل رسـول خـدا عـرض    د. علیهم اجمعین
سه حاجت دارم رسول خدا فرمود که چون ! ادب و سلام کردم گفتم یا رسول االله

خواهى به روى سر قبـر حضـرت    هستى مى تو در راه زیارت فرزندم رضا 
آمدم رفـتم خیمـه   هایت را هم از آقا بگیر از خیمه بیرون  این حاجت رضا 

، امام هشتم و اذن گرفتم وارد شدم سلام کردم خیلى به من رأفت و مهربانى کرد
یکـى  . ام سر قبر شما براى ایـن سـه حاجـت    گفتم یا مولا سه حاجت دارم آمده

سوم رفـع  ، دوم آن حاجت مخصوص، یکى سه حاجتم را گفتم اول خوب شدنم
  . ایها از ایران شر توده

حاجت اولت موضوع بیمارى یرقان صلاح تو ایـن اسـت تـو    اما : امام فرمود
شود خدا بـراى مـؤمن مقـامى     گاه مى(قبول کردم ، باید تا آخر عمر بیمار باشى

حاجـت  ) رسد مگر به یک نوع گرفتارى در دنیـا  تدارك کرده که به آن مقام نمى
ورى و  رواست و اما حاجت سوم که شـاهد مـا اسـت بـه پیشـه     : دوم را فرمود

باش بـه ایـن زودى تمامشـان را رد     ها و فسادها که هست فرمود راحت اى توده
که تمام عرایضم : رفع شر تمامشان خواهد شد و این جمله را هم فرمود. کنیم مى

مقدمه این جمله بود فرمود شما ایرانیان مادامى که با قبور ما اهل بیت سر و کار 
 ـ . د از هـر شـرى در امانیـد   و پناهندگى دارید و به مجالس مصیبت ما علاقمندی

  . واقعاً همین است
  . خواستم بگویم که هر چه بروز ارادتى که دادید اینها فراموش شدنى نیست

  ایمان و عمل نیک موجب زندگى روحانى 
برد در پى آن عمل صـالح را   در جاهاى متعدد قرآن مجید که از ایمان نام مى

ایمـان و عمـل   ، باشد که ایـن دو فرماید شاید یکى از نکات آن این  نیز تذکر مى
مند گردد و حیات روحانى بیابـد ان الـذین    صالح باید با هم باشد تا شخص بهره



207 

 

آمنوا و عملوا الصالحات این دو تا در هر کس پیـدا شـود خـداى عـالم حیـات      
  . نمایم خوانم و به ترجمه اکتفا مى اش را مى دهد دو سه آیه اى به او مى تازه

یا ایها الذین آمنوا استجیبوا الله و للرسول اذا دعـاکم  فرماید  در سوره انفال مى
اى کسانى که ایمان آوردیـد پاسـخ دهیـد خـدا و پیغمبـرش را       )237(  لما یحییکم

اى مومنین وقتـى  . کند خواند که شما را زنده مى هنگامى که شما را به چیزى مى
و (د چیزى یادتان بدهیم که زنده بشوید گویند بیائی به شما مى محمد ، خدا

کنید و شـما   اگر این دو را پذیرفتید حیات پیدا مى) آن ایمان و عمل صالح است
  . نماید را زنده مى

آیا کسى که مرده بود پس او را زنـده   اومن کان میتا فاحییناهآیه شریفه دیگر 
  . ح کنیدخواهید زنده شوید؟ ایمان و عمل صال مى! ها مرده، گردانیدیم

من عمل صالحاً من ذکر او انثـى و هـو مـومن    فرماید که  آیه شریفه دیگر مى
شـود هـر کـس کـار نیـک کنـد از        از این صریحتر نمى )238( فلنحیینه حیوة طیبۀ

مرد باشد یا زن در حالى ، واجبات یا مستحبات هر چند خار از سر راهى بردارد
در ایمان و عمـل صـالح   . گى نیکوگردانیم او را زند که مؤمن باشد پس زنده مى

، رشـد و تکامـل اسـت   ، این ترقى، زن و مرد ندارد اگر ایمان و عمل صالح آمد
  . دهیم حیات پاکیزه به او مى، حیات طیبه خالصه

  عزت، براى مومن صالح است 
حیات که فارسیش زندگى است حقیقت حیات نیرو است منشـأ آثـار اسـت    

منشأ اثر خداى عـالم بـراى تـو    . کند اوش مىیعنى چیزى است که از آن آثار تر
اى به تو  قرار داده که اگر ایمان و عمل صالح داشته باشى یک نیروى فوق العاده

به قـدرى شـخص بـى ایمـان ذلیـل      ، دهد اگر ایمان نباشد بشر ضعیف است مى
شود چشمش به مناظر عکسهاى مهیج شهوات که  از در سینما که رد مى، شود مى
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نیرو و عزت آن اسـت کـه   ، شود تواند رد شود جاى خود خشک مى افتد نمى مى
نگـاهش  ، تواند خودش را بگیـرد  اگر خوشکلترین زنها جلویش عریان شود مى

کنـد   قوى که شد خود زن لخت هم ببیند نگاهش نمـى ، کند چون قوى است نمى
فهمد اگر نگاهش کـرد   اى است مى خواند مرد آخر بین مبارك بنده آخرش را مى

افتد مگر هر کس دنبـال   کند در چه ذلتهائى که مى کند دنبالش نمى آن میل مىبه 
رسد؟ نیروى ایمان که نباشد آدمـى در برابـر    هر هوسى رفت به آسانى به آن مى

زند العزة الله و لرسوله و للمـؤمنین اگـر حیـات آمـد      هر شهوتى زانو به زمین مى
  . خیانت مال آدم ضعیف و ذلیل است، کند خیانت نمى

  ابوذر نیرومند در ایمان 
خواسـت دیـنش را    مثل ابوذر که وقتى معاویه مـى ، مؤمن عزیز و قوى است

بخرد دویست اشرفى داد به دو غلامش گفت اگر توانستید این پول را بـه ابـوذر   
کنم دو نفرشـان آمدنـد پـیش     بدهید و ابوذر را پولکى بکنید من شما را آزاد مى

: ابوذر پرسید چیسـت؟ گفتنـد  ، اشتند جلوى ابوذرابوذر و دویست اشرفى را گذ
دویست اشرفى است و معاویه داده فرمود از کجا آورده؟ معاویه مالش کجا بـود  
گفتند از بیت المال است فرمود که بیت المال از همـه مسـلمانها اسـت بـه چـه      

دهد آیا به همه مسلمانها دویست مثقـال   مناسبت دویست مثقال اشرفى به من مى
تا این را گفتند فرمود ، نه براى شما خصوصى آورده شده: اده است؟ گفتندطلا د

فوراً پولها را بردارید و به معاویه بدهید و بگوئید من احتیاج نـدارم تـا ایـن دو    
پس  -گرده نان جو را دارم که یکى از آن براى امروز و یکى دیگر براى امشب 

پولها را گرفتند دسـت از علـى   اما بودند اشخاصى که  -کیست از من بى نیازتر 
اگر حیات آمد . برداشتند نوکر معاویه و معاویه صفتها شدند و ذلیل گردیدند 
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شود هیچ وقت به دنیا اهمیـت   شود بلکه بزرگ مى دیگر ذلیل پول و شهوت نمى
  . دنیا چیزى نیست که به آن اهمیت داده شود، دهد نمى

آیـد   کند یا نه؟ کبرى در کـار نمـى   مه تواضع مىاگر این نیرو پیدا شد آیا با ه
زند براى نهادن چه سنگ و  اگر رشد عقلى پیدا کرد هیچ وقت آدمى حرص نمى

خورى؟ آیا یقین دارى تا فردا زنده هستى؟ نبایـد   چه زر غصه فردا براى چه مى
آدمى بدون جهت و براى چیزهاى فانى غصه بخورد لنحیینهم حیاة طیبـۀ غصـه   

  . ش مگر براى آخرت و پس از مرگتنداشته با

  تنها از گناهانتان بترسید 
دهم و براى این پنج کلمـه اگـر    فرمود پنج کلمه یادتان مى حضرت على 

بدانستن ایـن چنـد   ، شترسواریها کنید و شترها از کار بیفتند و بیابانها را طى کنید
حق ! د الا ذنبه شیعیان علىلا یخافن اح: من کلمه اولش را بگویم. ارزد کلمه مى

، هیچ چیـزى را زشـت نـدانى مگـر گنـاه     ، ندارید از چیزى بترسید مگر از گناه
  . )239(  گناهت خوابت را بگیرد نه امور دنیوى

زنـدگى خوشـى و نیـروى    ، در دنیا هر کس در راه ایمان و عمل صالح افتـاد 
فس است در برابر نگهدارى ن، قدرت، شود که از آثارش عفت الهى به او داده مى

، تواند بگیرد چون زنـده اسـت   خودش را محکم مى، اى هر موضوع تکان دهنده
دهد به جهان خـرم از آنـم    اهل رضا و تسلیم است هیچ پیش آمدى تکانش نمى

گردد که زوال ندارد لذا من این جمله  که جهان خرم از اوست بهجتى نصیبش مى
  : را امروز در این اجتماع عام بگویم

  ش غرب در اخلاقیات توح
اند که مثلاً آمریکا کشـور   اند یا خوانده آید شنیده در ذهن بعضى از جوانها مى
دانم چه دستهائى در کار است که ایـن   من نمى. پیشرفته است و ایران عقب مانده
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زنیـد؟   اندازند؟ به چه مناسبت این حرفها را مى چیزها را در ذهن جوانهاى ما مى
ن عددش در نظرم نیست روزانه بلکه ثانیـه شـمارى شـده    فقط مختصر بگویم م

شـود مـثلاً دختـر     است در آمریکا چه جنایات و خودکشیها و فسادهائى که مى
آیـا  ! اش به ایران سرایت کرده است آیا این پـیش افتـادن اسـت؟    دزدى که تتمه

ریـزد   آمریکا که این همه پـول مـى  . خود کشى و دختر دزدى پیش افتادن است
آیا توانسته است امنیـت کشـورش را حفـظ کنـد؟ بلـه      ، سلحه جمع کردنبراى ا

توانم بـزنم اى   اسلحه خوب است براى موقعى که جنگ بشود تنها حرفى که مى
تنهـا چیـزى کـه بـدون اسـلحه و      ، شنوید اى کسانى که صداى مرا مى، مسلمانها

 ـ، مأمور براى امنیت کفایت است ال ایمان است و بس و هر کس چیز دیگرى خی
  . خیال خام است، کند

در جهان تنها کشـورى کـه آرامـش و راحتـیش     : گویند، یا مثلاً درباره سوئد
شـود   فعلاً خود کشیهائى که در کشور سـوئد مـى  . بهتر و بیشتر است سوئد است

نسبت به جمعیتش بیشتر است از خود کشیهائى که در تمام ایـالات آمریکـا بـه    
هاى اهـالى سـوئد از چیسـت؟ از     خود کشىشود آیا این  قدر جمعیتش واقع مى

  . اصل آرامش که ایمان است بى خبرند
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22  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلى ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصـتم و ارتبـتم و   
غرتکم الامانى حتى جاء امر االله و غرکم باالله الغرور فالیوم لا یؤخذ مـنکم فدیـۀ   

   )240( ن کفروا مأویکم النار هى مولاکم و بئس المصیرولا من الدی

  دیدار بهشتیان و دوزخیان و سخنانشان به یکدیگر 
از موضوعاتى که در قرآن و روایات ذکر شده این است که جهنمیان یکـدیگر  

، گویند کنند اهل جهنم مى در سوره مبارکه اعراف دارد که مخاطبه مى. بینند را مى
ما گذارید از این آبهاى فراوان و روزیهائى که خدا بـه شـما    اى بهشتیان منت بر

بهشتیان پاسخ گویند خداوند ایـن نعمتهـا را بـر     )241(عطا فرموده به ما نیز بدهید 
تواننـد   غرضم ملاقات و دیدن است نزدیک کـه نمـى  . کافران حرام فرموده است

بیننـد و   یان را مـى بینند البته این هم حکمتى دارد که مؤمنین جهنم بشوند ولى مى
بینند تا لذتشان بیشتر شود که شکر خداى را که  مؤمنین جهنمیان را مى، برعکس

بینند براى اینکه بر حسرتشان افزوده  جهنمیان هم بهشتیان را مى. ما مبتلا نشدیم
خدایا گیرم بتوانم صبر کنم بر سختى گرمى  )242(خوانید  در دعاى کمیل مى. گردد

  ور صبر کنم بر محرومیتم؟ اما چط، آتش جهنم
بیننـد در   افتد نور افشانى آنان را مى وقتى که منافقین چشمشان به مؤمنین مى

آیـد؟ صـدا    حالیکه خودشان این قسم در تاریکى و ظلمت چه بر سرشـان مـى  
زند اى مؤمنین مگر نه ما با شما در دنیا بودیم ینادونهم الم نکن معکـم حـالا    مى

در دنیـا  ، مند شویم قـالوا بلـى آرى   ید تا از نور شما بهرهشما هم نگاهى به ما کن
مصاحبت هم داشتیم لکن ، با هم معاشرت، کردیم تمام ما در یک شهر زندگى مى

با این تفاوت که ما از جان و دل وعده خدا را پذیرفتیم و عمل کردیم لکن شـما  
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ودید که چـه  فتنتم انفسکم خودتان را در هلاکت انداختید و تربصتم همه منتظر ب
منتظر بودید وضعشان خراب بشود و ارتبـتم تمـام   ، آید وقت بلا بر سر مؤمن مى
  . گفتید اینها را آخوندها در آوردند در شک بودید یا مثلاً مى

  آرزوها پایان ندارد 
هیچ حجابى بـین  ، و غرتکم الامانى آمال و آرزو مشغولتان کرد واى از آدمى

مثل آمال و آرزوها نیست هوسها هـم کـه مـرز    انسان با آخرت و خدا و ایمان 
افتد وقتى مرد دیگـر   دیگر چه وقت به فکر مرگ مى، کند ندارد هل من مزید مى

خواهد بگوید رب ارجعون لعلى اعمل صـالحاً در تفسـیر مـنهج     آنجا هر چه مى
نقـل   ذیل آیه غرتکم الامانى حدیث لطیفى از خاتم انبیاء محمد مصـطفى  

  . نموده است خلاصه آن را عرض کنم
روزى پیغمبر در مسجد با انگشت یا بـا چـوب جلـوى روى اصـحاب روى     

خط دراز و درشتى روى آن از اول ، نگاه کنید: اى کشید بعدش فرمود زمین نقشه
اصحاب دیدید چکار کـردم؟ خطهـائى کـه اول کشـیدم     : تا آخرش کشید فرمود

بر آمد خواجه رفت و این خطى کـه رویـش کشـیدم     آرزوها بود که ناگاه بانگى
  . کند آید تمامش را نیست مى مرگ مى، مرگ است

  مانند مور و دانه خوراك گنجشک 
به تعبیرى که یکى از دانشمندان کرده اسـت گویـد روزى در بیـرون صـحرا     
نشسته بودم مورى را دیدم که دانه گندمى زیر خار و خاشاك پیدا کـرد بـه چـه    

قتى از زیر خار و خاشاك بیرون آورد و مقدار مسـافتى را پیمـود   زحمت و مش
مـن هـم عقـب    . بـرد  هر جا که پست و بلندى بود آن دانه گندم را به زحمت مى

دیـدم  . اش رسید مسافت زیادى پیمود تا به لانه. رود سرش رفتم ببینم به کجا مى
به فکر رفـتم  . گنجشکى از بالا به پائین جست دانه گندم و خود مورچه را بلعید
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آنچـه  . بـرد  آید او را مـى  کشد ناگهان ملک الموت مى آدمى این همه زحمت مى
امـا  ، مال و جاه را آورد تا سـوراخ گـور  . رود زحمت کشیده تمامش به هدر مى

نـه انـیس و   ، آنجا از او گرفتند و بدنش را زیر خاك کردند نه فرش و نه چـراغ 
ندارد غرتکم الامانى آدمى بدبخت  مونسى جز ایمان و عمل صالح هیچ چیز هم

داند غیر از دردسـر   کشد براى خوشى اما بیچاره نمى اینجور است که زحمت مى
 . چیز دیگر نیست

واکفنا طول الامل خدایا تو خودت ما را از شر آمـال و  : فرماید امام سجاد مى
  . آرزوها نگهدار

ر شـیطان شـما را   حتى جاء امراالله مرگ هم آمد و گذشت و غرکم باالله الغرو
گوید نباید چیزى به آنها داد چون  گویند انفاق به فقراء بکن مى تا مى، مغرور کرد
  . )243(  داد اینها کفر است خواست خودش به آنها مى اگر خدا مى

  مؤمن، ظاهر و باطنش یکى است 
فالیون لا یؤخذ منکم فدید ولا من الدین کفروا ما ویکم النار فرق بین منـافق  

. انسـان ظـاهر و بـاطنى دارد   ، فر که در آیه اسم هـر دو را یـادآورى کـرده   و کا
درون و ناپیدا است ، باطن. دست و پا و چشم و گوش است، ظاهرش زبان است

که ایمان باشد گاهى آدمى در دلش ایمان هست به ظـاهرش نیـز آن را آشـکار    
و عمل صالح دارد  یاد خدا و تقوا، آورد نماز و روزه و غیره را به جا مى، کند مى

ترسد و ظاهر و بـدنش   هم باطنش از خوف خدا مى، هم برون و هم درون است
در دلش شوق بهشت است و راستى آرزو دارد . کند از ترس خدا از گناه فرار مى

آرزو دارد سر حوض کوثر باشد در ظاهرش هم آنچـه  ، را ببیند جمال على 
  . کند کند یعنى از گناه فرار مى مىهم جوارى با بزرگان است پرهیز 
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  ... خواهى با پیغمبر هم نشینى باشى اگر مى
کـه کمتـر موفـق    ) بادیـه نشـین  (روزى اعرابـى  : ضمناً حدیث لطیفى بگـویم 

 شدند خدمت پیغمبر برسند به مدینه خدمت خاتم انبیاء محمد مصطفى  مى
دهـم یعنـى    خدا واجب فرموده انجـام مـى   آمد عرض کرد یا رسول االله من آنچه

خوانم فقط  اش واجب است و نماز هم مى گیرم فقط ماه رمضان که روزه روزه مى
نمازهاى یومیه و خمس و زکات هم که فقیر هستم ندارم بدهم حال من چطـور  

پیغمبر هم فرمود انـک فـى الجنـۀ تـو در بهشـت      ) حاصل روایت منقوله(است؟ 
آن اعرابـى  ، تا فرمـود بهشـتى هسـتى   ) دهى انجام مى چون واجباتت را(هستى 

زرنگ گفت حالا که بهشتى هستم معک با تو هستم؟ بـودن بـا پیغمبـر شـوخى     
  . اجتماع با اولیاء عادى نیست. نیست

حضرت تاملى کرد فرمود بودن با من شرط دارد باید خودت را از هر گناهى 
  . چشمت را از هر حرامى نگه بدارى، نگاه بدارى

، شـود  با کثافت گنـاه نمـى  ، خواهد خواهى با پیغمبر باشى مناسبت مى گر مىا
در ، خواهد برود پـیش سـلطان   بعین مثل کسى که از چاه مستراح آمده بیرون مى

گوید و بوى گندش تا هفت آسـمان بـالا    روایت دارد که شخص مثلاً دروغى مى
   )244(. کنند هاى هفت آسمان لعنتش مى رود که ملائکه مى

از کوزه برون همان تراود که در اوست در دلت اگر حب على است در برونت 
  . هم از هر گناهى باید پرهیز بکنى

  منافق دو رو، و دو رنگ است 
کننـد امـا    اظهـار ایمـان و تقـوا مـى    ، بعضى هستند ظاهرشان خوب هسـتند 

روزه ، نمـاز ، منافق کسى است که ظاهرش ایمان و تقـوا ، درونشان خبرى نیست
  . ا در دلش پارك و پول و زرق و برق و مال و جاه و ریاست استام
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ظاهر و باطنش کفر است واى ، اما کافر آن است که این حقه و کلک را ندارد
منافق یک در که عذابش  )245(از منافقین ان المنافقین فى الدرك الاسفل من النار 

اما ، رفى استباز کافر تکلیفش معین است یک ط -تر از هر کافرى است  سخت
آید براى منزلت و قـرب   نماز جماعت مى، منافق که لعنت خدا بر هر منافقى باد

نشـیند   رود پاى منبر مـى  پیش خلق یراؤن الناس براى اینکه تعریفش کنند یا مى
امـروز  ، خواند براى اینکه نمایش بدهد که مـن نمـاز خـوان هسـتم     نماز مى )246(

ى منافقهـا فدیـه از هـیچ کـدامتان گرفتـه      روزى است که لا یؤخذ منکم فدتۀ ا
، تواند حبسـش را بخـرد   شود در آخرت اصلاً از این حرفها نیست کسى نمى نمى

تواند بخرد چون چیزى ندارد لخت و عریـان اسـت ولا    کسى عذاب آنجا را نمى
شود مأویکم النار جـاى   من الذین کفروا و نه از کسانى که کافرند فدیه گرفته مى

است هى مولاکم مولا از اولویت است اولى و سزاوار براى شـما   تمامشان آتش
  . جهنم است و بئس المصیر و بد بازگشتى است

  شانزده معنى براى مولا 
قریب شانزده معنى در لغت عرب براى مولا ذکر شده است هر جا بکار رفت 

ى اول -اولى است ، باید مراعات مناسبت مقام را کرد اینجا رعایت مناسبت مولا
را  علـى   مناسبتر مثلاً در غدیر خم که رسـول خـدا   ، یعنى سزاوارتر

بلند کرد فرمود من کنت مولاه فهذا على مولاه مولا آنجا از بـاب ولایـت الهیـه    
سزاوارتر یعنى اى کافرها مناسب شـما  ، است و مولاى اینجا انسب است مناسبتر

  . نم استبهشت نیست بلکه جه

  عدل خدا در همه عوالم وجود 
بلاشک در تمام عوالم وجود عدل خدا مسلم است چه عوالم ملک یا ملکوت 
دنیا و آخرت از قطره آب تا برود عرش تا بالاتر همه جا با عدل اسـت بالعـدل   
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ء فى محله هر چیزى را  قامت السموات والارض عدل کدام است؟ وضع کل شى
است چنانکه ظلم در غیر محل است در قیامت عدل به جاى خودش جاى دادن 

کنـد   الهى کمال ظهور را دارد مثلاً اگر جهنمى را در بهشت بیاورند اسـتفاده نمـى  
کسى که اصلش بـا  ، برد زیرا کسى که ایمان ندارد چشم دلش کور است بهره نمى

ارد حـالا او را پـیش   سر و کار ند کسى که با محمد ، خدا سر و کار ندارد
کند؟ کسى که چشمى ندارد که جمال محمد  اى مى ببرند چه استفاده محمد 
. بـرد  صم بکم عمى فهم لا یعقلون کسى که عقل ندارد بهره نمـى . را ببیند 

ظ اسـت  کافر غلـی . مومن لطیف است بدنش هم در قیامت در نهایت لطافت است
تر است فرداى قیامت بدنش از سـنگ   قلوبهم کالحجارة دل کافر از سنگ سخت

اید زنجیـر   شود آنکه شما شنیده تر است آنجا دیگر ظاهر و باطن یکى مى سخت
خـورد   کوه تکان مـى ، پیچیند آتشین دور گردن کافر و ظالم مى )247(  هفتاد زرعى

بدنشـان هـم   ، اى ن نفـوس شـقیه  غرضم چنی. خورد اى تکان نمى اما دل کافر ذره
شوند که هر دندانى از  شود و بعضى از کفار به قدرى غلیظ مى سخت و غلیظ مى

آنان به قدر کوه احد است به همان اندازه مومنى که در دنیا دلش نازك و رقیـق  
  . شود بود حالا در این عالم نیز لطافتش آشکار مى

  قلبى که طاقت شنیدن آیه عذاب ندارد 
انـد وقتـى    ها نوشته در تذکره. رود آیه عذاب برایش بخوانند از کف مىتا یک 

آیـد گـوش    اى مـى  اى صـداى نالـه   شنود از خانه شود مى که منصور عمار رد مى
خوشش آمـد دیـد دلـش    . کند فهمد جوانى است با خدا مناجات مى گیرد مى مى

خوانـد  آیه عذابى برایش ، از شکاف در، آتشینى دارد آتشى روى آتشش ریخت
آید فـردا آمـد از    یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم بالاخره یک وقت دید صدا نمى

، آید نگاه کرد دیـد پیـر زنـى گریـان اسـت      همانجا رد شود دید صداى گریه مى
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جوانى داشتم دیشب در حال عبادت بود یک نفر از پشت : پرسید چیست؟ گفت
اى زد و از دنیا رفـت چقـدر    آیه عذابى خواند که پسرم طاقت نیاورد صیحه، در

این لطافت که حالا هست فرداى قیامت سـرایت  . دلش رقیق و لطیف بوده است
شود در کنُـد و زنجیـرش    مومن به این لطیفى تو را به خدا آیا مى. در بدنها دارد

 )248(لرزنـد   خواننـد مـى   فرماید مومنین وقتى آیه قرآن بـرایش مـى   قرآن مى. کرد
ان تمامشان لطیف هستند و جهنمیـان همـه غلـیظ و سـخت     ترسند لذا بهشتی مى

براى شرح قسـاوت دل بـه کتـاب قلـب سـلیم      ( )249(  واى از قساوت دل. هستند
نیسـت عـدل ایـن    ) حبس خریدن(فردا فدیه . امروز روز کار است) مراجعه کنید

از آن طـرف  . حمیم است نه آب حوض کوثر، الست که خوراك مناسب جهنمى
بعـد از  : فرمایـد  در قرآن مجید مى. شود نزدیک بهشتیان برد مىهم حمیم جهنم ن

آنکه بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم هـر کـس در جـاى خـودش قـرار      
حمد خدائى را که هر کـس جهنمـى بـود بـه     ، کند الحمدالله منادى ندا مى، گرفت

  . )250(جهنم و هر که هم بهشتى بود او را به بهشت برد 

  مادرش مریم مسیح بر سر جنازه 
در مصابیح القلوب سبزوارى این داستان را نقل کـرده اسـت جنـاب عیسـى     

. رفتـه اسـت   شهرى نبوده بلکه بیابانى بوده است و از این قریه بـه آن قریـه مـى   
گشته است گاهى دو تـا گـاهى بیشـتر تـا      گاهى حضرت عیسى با حواریین مى
مخـدره سـیده زنـان    کنـد فقـط مـادرش     بالاخره یک وقت تمام قوم را رها مى

زمانش حضرت مریم و خودش رفتند کوه لبنـان را اختیـار کردنـد و آنجـا هـم      
کـرد میـوه و خـوراکى از درختهـا      روزها بعضى از اوقات مـادرش را رهـا مـى   

روزى جنـاب مسـیح بـراى    . کردند آورد و افطار مى نموده براى مادرش مى جمع
مـریم از  ، ودن جنـاب عیسـى  در نب. تصادفاً مرگ مریم رسید، تهیه خوراك رفت
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کند خواب  اول خیال مى، بیند مادرش افتاده آید مى مسیح وقتى مى. دار دنیا رفت
خیلى به مسیح . کشد شود که نفس نمى زند متوجه مى است به آرامى صدایش مى

. اش در کره خاك به مادرش بـود  در کوه و غربت و تنهائى علاقه، سخت گذشت
اند که خداى عالم بـراى انـس مسـیح در     نین نوشتهاجمالاً خیلى ناراحت شد چ

همان حال اجازه فرمود با روح مادرش اتصال پیدا کند و با مادرش انسى بگیرد 
از جمله از مادرش پرسید گفت من که موقع مردنت نبودم تا از تو بپرسـم دلـت   

فرمود فرزندم حالا که اینجا رسیدم آرزو دارم برگـردم  . خواهد حالا بگو چه مى
به دنیا شبهاى طولانى زمستان در مکان تار و تـاریکى بـا خـداى خـودم راز و     

  . نیازى داشته باشم و روز گرم تابستانى باشد آن روز را روزه بدارم
. در روایت است کسى که نور سحر خیزى نداشته باشد در قیامت مفلس است

  . خدا همه را موفق بدارد

  یک شب قدر بهتر از هزار ماه 
و ثلث از ماه رمضان گذشته است و از ثلث آخرش هـم دو روزش  تا حال د

اگـر لیلـۀ    -لیلۀ القدر . گذشته است یک امشب دیگرى از قدر باقى مانده است
القدر نصیب کسى شود خیر من الف شهر بهتر از هزار ماه عبادت است لذا امـام  

را ببریـد   در شب بیست و سه ماه رمضان مریض بود فرمود بسـترم  صادق 
  . در مسجد پناهنده به خانه خدا بشوم

کـرد   خودش و هر که در خانه بود سعى مى روایت است که فاطمه زهرا 
در شب بیست و سوم رسـیده  . که خوابشان نبرد با خدا راز و نیازى داشته باشند

م است که هر کس سوره روم و عنکبوت بخواند اهل بهشت است ضمناً مغرور ه
نشوید این قضایا قضایاى مطلقه است بیان بزرگى ثواب و کار است مثل گریه بر 
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بهشـت بـرایش واجـب    ، گریه کنـد  است که هر کس بر حسین  حسین 
  . است

سـوره روم و  ) شب بیست و سـوم (فرماید کسى که امشب  در یک روایت مى
فرمایـد   روایت دیگرى هم مى در. عنکبوت را بخواند بهشت برایش واجب است

دیگر عـاق  ، شب قدر چهار طایفه هستند از هر فضلى محرومند یکى دائم الخمر
شود شخص تا پدر و مادرش زنـده بودنـد از او    گاه مى، سوم قاطع رحم، والدین

خـدایا بـه عـزت و    . شـوند  کند ناراضى مى راضى بودند وقتى مردند یادشان نمى
  . در و ذوى الحقوق از ماها راضى بفرماجلالت حیا و میتا پدر و ما

خدایا ما که جاهلیم هیچ متوجه نیستیم تو نظر لطفى بفرما خدایا به حق ایـن  
  . شب بزرگ پدر و مادر و بستگان ما و همه را غریق رحمت بفرما

  . )251(مشاحن یعنى کسى که با مؤمنین دشمنى نماید ، چهارم
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23  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

الم نکن معکم قالوا بلى ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصـتم و ارتبـتم و    ینادونهم
غرتکم الامانى حتى جاء امر االله و غرکم باالله الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیـد  

الم بان للذین آمنـوا  ، ولا من الذین کفروا مأویکم النار هى مولاکم و بئس المصیر
ق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من ان تخشع قلوبهم لذکر االله و ما نزل من الح

  . )252(  قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون

  ! نور ایمان کجا و تاریکى شک کجا؟
دهند  شما چکار کردید که ما نکردیم؟ جواب مى: گویند منافقین به مومنین مى

، ر مـا اثـر گذاشـت   بله ما با هم در دنیا بودیم با این تفاوت که دعـوت انبیـاء د  
خواهید؟ ما هم دسـت و پـا    بعد از مرگ نور ایمان مى: آمادگى پیدا کردیم گفتند

زدیم حرف شنیدیم ولکنکم فتنتم انفسکم و ارتبتم و تربصتم ولى شما به عکـس  
حرفهاى انبیاء را مسخره پنداشتید به مؤمنین به نظر حقارت نگاه کردیدت منتظر 

گرفتنـد محرومیتـى ببیننـد و ذلـت آنهـا را       ش مـى بودید کسانى که راه تقوا پـی 
گفتید از کجـا کـه اینهـا درسـت      خواستید دیگر آنکه شما در شک بودید مى مى
، هـاى نفـس   و غرتکم الامانى عرض کردم امانى جمع امنیه یعنى خواسـته . باشد

آرزوها چه جهت جانى و چه مالى و چه شهواتى حتى جاء امر االله و غرکم بـاالله  
اى کـه   زند یعنى بیهوده رور به معناى فریبنده چیزى که آدمى را گول مىالغرور غ

  . دارد از حقیقتى انسان را باز مى

  دهد  دزد با دلسوزى مال را هدر مى
اى آمدند بعد از آنکه چیزهـا را   گویند وقتى چند نفر دزد شب به در خانه مى

 ـ     ، بیرون بردند رد یکـى از آن  بیچاره صاحب منـزل بیـدار شـد آنهـا را دنبـال ک
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دزدهاى زرنگ که اثاثیه را بـه دوش گرفتـه بـود رد شـد و یکـى دیگـر جلـو        
سر راهش ایسـتاد  ، صاحبخانه ایستاد تا نگذارد صاحبخانه به دزد و اثاثیه برسد

تـا صـاحبخانه بـه او رسـید پرسـید کجـا       . به عنوان اینکه من راهگـذار هسـتم  
نبال کردنش چنین و چنـان اسـت   اند؟ راه د چه چیزهائى برده، خواهید بروید مى

خیلـى  . کنیم من هم از آن راه پیدایش مى، کنم تو از این راه برو من هم کمک مى
دوید دنبال دزد پیدایش نکرد بعـد متوجـه شـد چـه      معطلش کرد صاحبخانه مى

اش کـرد سـرگرم و    کلاهى سرش رفته فهمید دزد حقیقى همان بـود کـه بیچـاره   
  . بگذرد مال از کفش برودمشغولش کرد براى اینکه وقت 

انـد داسـتان ایـن     تمام سرگرمى هائى که امروزه براى شما مردم درست کرده
صبحگاهى در خیابـان دیـدم   ، دزد است تا شما مشغول بشوید و به هدف نرسید

به خط درشت دعوت کرده بود و نوشته بـود کـه امشـب    ، آگهى مفصلى زده بود
مـردم  ، ام گرفـت  خنده. شده آماده استانواع سرگرمیها در فلان سینماى خراب 

یا نه؟ اصـل سـرگرمى یعنـى چـه     ، فهمند یعنى چه خوانند مى نادان که این را مى
اند و مـردم جاهـل    مردم را سرگرم کرده. یعنى سرگمتان بکند و دینتان را بدزدد

روند و آن زرنگهاى بى ایمان از  هم مثل پشه هستند که به هر طرف باد بیاید مى
: به فرموده قرآن. کنند برند و رهایشان مى استفاده کرده و ایمانشان را مىموقعیت 

از خود باقى گذاردند نسلى که نماز را ضایع کردند و شهوات را پیـروى کردنـد   
اى ناخلفها که واقعاً ناخلف نسل سابق هسـتید   )253(زود است که به دوزخ برسند 

سـرگرمیها و غفلتهـا   ... لادادنـد امـا حـا    نسل سابق خیلى به نمـاز اهمیـت مـى   
  . گذارد به فکر خدا و آخرت بیفتند نمى
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  پول، حلاّل مشکلات نیست 
. باشـد  خواستم کلمه غرور را ترجمه کنم الغرور از غار به معنى فریبنـده مـى  

دلهـا را  ، زنـد  فریبنده چیست اول از همه جناب اسکناس است پـول گـول مـى   
خوشى عیش و نوش من به ، ى دارىاگر مریض، گوید مشکلى دارى مى، رباید مى

بـدبخت اگـر خـدا    . پول حـلال مشـکلات اسـت   : به قول عوام، خورم کارت مى
چـه فایـده؟   ، پول که کار کن نیست انبارها هم پر از پـول داشـته بـاش   ، نخواهد
اینقـدر مالهـاى   ، کنى نان و ریاست و سلامتى در پـول اسـت؟ نـه واالله    خیال مى

ندى از پاى مرغى نخواستند باز کننـد حسـرت   سنگین در دست کسانى بود که ب
  . هم به گور بردند

  فریبند  زن و ریاست هم مى
کنـد و   دوم زن است هم در جهت شهوت طورى است که مرد را بدبخت مـى 

دهد معمولاً زن از جهت شهوت خیلى ذلیل است چنان سرگرم کـارش   فریب مى
قهر خـدا هـیچ   ، خدا کند عذاب شود که در آن حال همه چیز را فراموش مى مى

رود نمونه قطامه و ابن ملجم  هاى ظاهرى هم یادش مى حتى انتقام، اعتنائى ندارد
  . مرادى

واى از کرسـى  . ریاست است کـه از همـه بـدتر اسـت    ، سوم از اسباب غرور
: خدایا تو خودت ما را از هر غرورى نگهدار. ماند ریاست که از هر حقى باز مى

  . این موضوع هم بس است
چون قبلاً تفسـیر شـده اسـت دیگـر تفصـیل لـزوم نـدارد        ... الم یأن: یه بعدآ

کنم الم یأن للذین آمنوا آیا نرسـیده وقـتش    مختصرى این آیه را امروز معنى مى
اند ان تخشع قلوبهم دلشان هم با خبر شود نـه زبـان    براى آنهائى که ایمان آورده

ا کنـد معنـى تخشـع زارى اسـت     دل هم یاد عظمت خد، تنها بگوید لا اله الا االله
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وقتى که عبد ذلیل در محضر رب جلیل خود را غرق نعمت ببیند و در عین حال 
کفران کننده نعمت و اینکه اداء حق منعم نکرده است با یک عـالم شرمسـارى و   

  . محبت به پروردگارش با آن حال بگوید االله اکبر

  با گفتن االله اکبر کلیسا را لرزانید 
در سفر هند در کلیسـاى  . قى نقل کرده است داستان لطیفى استدر خزائن نرا

نگـاه  : گوینـد  کننـد مـى   اشـکال مـى  ، نصارا بعضى از کشیشهایشان به جناب میر
کلیساى ما بکنید در هر شهرى که بروید کلیساها نو و تمیز دیوارش یک شکاف 

هـم فرمـود چـه    ، میـر . هم ندارد اما هر چه مسجد مسلمانها است سالم نیسـت 
شود در کلیسـاها   اگر آن عبادتهائى که در مسجد مسلمین مى: گوئى بنده خدا مى
من آن نمازى که در مسجد ، شد براى امتحان یک کلیساى سالم پیدا نمى، شد مى

خوانم اگر کلیسایتان سالم ماند؟ آنها باور  خوانم در کلیساى شما مى خودمان مى
ایسـتد رو بـه قبلـه در کلیسـا تـا       بالاخره قبول کردند جناب میر مى، کردند نمى
االله : آورد با خشوع تمـام گفـت   خضوع و تذلل مى، گوید االله اکبر خود محبت مى

کلیسا شکاف پیدا کرد قسمتى ، طاق کلیسا فرو ریخت، اکبر با همان االله اکبر اولى
چقـدر لطیـف   . غرضم این است که بعد هم همـه قبـول کردنـد   . از آن منهدم شد

اگـر در کلیسـاهاى شـما    ، گـوئیم  رهائى که ما در مسجدهایمان مىاالله اکب: فرمود
تاثرات مال روحیه مسلمین ، ماند یعنى آن انکسارها بگوئیم یک کلیسا سالم نمى

است مومن چنان دلش با خدایش قوى است که همه موجودات را تحت تاثر در 
  . کنند کر مىمسجد و در و دیوار با او ذ، کند آورد بطورى که وقتى ذکر خدا مى مى

  آیا هنگام خشوع دل نرسیده؟ 
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر االله آیا نرسیده مؤمنین که چند سال 

اند بیایند دلشان خاضع شود دل از دنیا ببرند بـع عقبـى پیونـد     است ایمان آورده



224 

 

خاضع شوند براى خدا و ما نزل من الحق خاضـع شـوند بـراى قـرآن ولا     ، کنند
نوا کالذین اوتوا الکتاب مسلمانها مثل یهودیها نشوند مسلمانها باید حب دنیا یکو

خواهد هـزار   یهود حریص به دنیاست مى، را کنار بگذارند یهود پول پرست است
مبادا صفت یهودیت در شما پیدا شود مسلمان یعنى تسلیم  )254(سال در دنیا بماند 

 حـب علـى    م باید شـیعه علـى   هست گوئى شیعه على  تو مى، حق
  . داشته باشد نه حب پول

  پول پرستى، مسلمانها را بیچاره کرده 
کنند همین حرفها را زدیـد   ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل مغالطه مى

ات آیا اسرائیل چون پول دارد جلو  اف بر تو با مغالطه، که مسلمانها عقب افتادند
آنهـا را  ، دینـى مسـلمانها   تاده است؟ مال این است که مسلمانها دین ندارند بـى اف

انـد نـه اینکـه چـون      مسلمانها مثل اسرائیل پول پرست شـده ، جلو انداخته است
گفتم یـک کشـور عربـى از مسـلمانها     . ثروت مسلمانها کمتر از ثروت آنها است

خشـوع بـراى حـق    ، ثروتش چند برابر اسرائیل است ولى وا اسفا تقـوا نیسـت  
، خواهـد  یهـود پـول مـى   ، آنچه در یهود اسـت در مسـلمانها هـم هسـت    ، نیست

  . مسلمانها نیز چنینند

  سازد  سرگرمیها با ایمان نمى
کند فقست قلوبهم در اثر طـول کشـیدن    دلها بعد از چند سال قساوت پیدا مى

فاسقون چه  آمال و آرزوها و غفلت از ذکر خدا دلها قساوت پیدا کرده کثیر منهم
واى اگـر آدمـى در اثـر    ، کند مسلمان چه یهود چه نصارا در این جهت فرق نمى

بـه سـرگرمیها   ، طول آمال و آرزوها تقوا را پشت سر اندازد غفلت را زیاد کنـد 
سعادتتان ، مشغول گردد این اعلان خطر است اى مسلمانها واالله ایمانتان در خطر

دارد  سرگرمى تو را از نمـاز بـاز مـى    ،سرگرمیها ضد ایمان است، در خطر است
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آوردند در خیابانها کـه   کردند و مى قدیم براى سرگرمى مردم میمون را تربیت مى
آورنـد   اما حالا به جاى میمـون سـتاره سـینما مـى    ، مشغولیاتى باشد براى مردم

، واالله نگاه کردن به فیلمهاى مهـیج شـهوات  : خواهند جیب مردم را خالى کنند مى
داسـتان دزد را برایتـان گفـتم    ، اول منبر -زنید  که به دل خودتان مى تیرى است

کند که دنبال دزد نروى وقتت تلف شود عمر عزیزت از کفت  چنان سرگرمت مى
  . برود
  نفس ز انفاس عمرت گوهرى استهر

  آن نفس سوى خدایت رهبرى اسـت      

   
یـک  عمـر عزیـز اسـت در    ، فیمۀ اعمارکم الجنۀ قیمت عمرتان بهشت اسـت 

چقدر خودت به دست خودت عمـر عزیـز   ، توانى چقدر سعادت ببرى ساعت مى
تمام ساعات عمـرت بعـد از مـرگ    ، دادى ایکاش به باد فنا مى، دهى را هدر مى

وقتى مردى از اول تا آخر عمرت روز و ساعات و دقـائقش  . مورد پرسش است
ین مـاه  بندد مثلاً شـما بعـد از مـرگ هم ـ    بلکه اوضاع زمان جلویت صورت مى

همان وقتى که دسـتت را  . بینید همان ساعات بهجتها و سرورها را مرضان را مى
  . کردى تمام کارهایت حساب است به در خانه خدا دراز مى

  چو عریان گردى از پیراهن تن تنت باشد ولیکن بى کدورت
  شود عیب و هنر یکباره روشن نمایندت ولى چون آه و صورت

هـر کـس    )257(و  )256(و  )255(  را صریح ذکر فرموده استقرآن مجید این مطالب 
شود تا جائى که در روایـت   عمل محو نمى، یابد آنچه کرده نزدش حاضر شده مى

دارد کسى که با تار و تنبور سر و کار داشته است روز قیامت به دسـتش تـار و   
. ودشخورد بدون اختیار خ ـ رود به سرش مى بالا مى )258(  تنبورش چسبیده است

 )259(رود  خورد تو سرش و بالا مـى  یا شرابخوار شیشه شراب دستش است و مى
تمام کثافت کاریهایتان ایها الناس ثبت است همه را خواهید دیـد و تمـام نیکـى    
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هایتان هم ضبط و ثبت است مگر اینکه در این ماه رمضـان بـدیهایتان را پـاك    
  . نمائید همینجا خودتان را اصلاح نمائید

  گذارى یاد قبرت کن خانه مى پا در
ایـن  . دانم کارهایتان یک طرفى شد یـا نـه   نمى، ماه رمضان رو به اتمام است

دارد کنار بگذارید  همه خودتان را سرگرم نکنید هر چه که شما را از خدا باز مى
پـا  ، رویـد  در خانه که مى )260(فرماید  مى امام صادق . مرگ را نزدیک ببینید

یاد کن وقتى که پایت را در . گذارید یاد کن از منزل ابدى خودت منزل مى که در
اختیـار تـو را    آنجا که بى، روى اینجا خودت با کیف خودت مى. گذارند گور مى

اگر کسـى  ، روى تا یاد کن خانه گورت را به خانه که مى: فرماید امام مى. برند مى
کنـد تمـام نـزاع و     زنش نزاع مـى کجا دیگر در خانه با ، این معنى را ملتزم شود
  . جدالها از غفلت است

در نظر بیاور وقتى که از : فرماید امام مى، آئى بیرون اما موقعى که از خانه مى
یـک روز هـم تـو را    ، آورند حالا خودت آمدى ات را بیرون مى این خانه جنازه

  . خدایا تو خودت قبل از مرگ هوشیارى بده. آورند مى

  ختى دلیاد مرگ، چاره س
عـلاج  ، ترسى اى کسى که از قساوت قلب مى. علاج قساوت است، یاد مرگ

قبـر  ، قطعیش یاد مرگ است تا جـائى کـه بعضـى از بزرگـان بودنـد در خانـه      
 مجلله علویه نفسیه . کردند که جلوى چشمشان باشد خودشان را درست مى

ه چند واسطه به امام حسـن  اى است که ب باشد علویه که در مصر قبر شریفش مى
اند قبربش را آماده کـرده بـود    در حالات این مجلله نوشته. رسد مى مجتبى 

قربان آدمى که در گور خودش براى . خواند رفت و قرآن مى روزها در قبرش مى
زن  )261(شش هزار مرتبه قرآن را در گور خود خـتم کـرد   . خودش قرآن بخواند



227 

 

بعضى از زنها هستند صد شرف بر مردها ، شود؟ بله ور پیدا مىهم در عالم این ج
غرضم قبرهایشان را آماده . کدام مرد است که این قسم مردانه میدان بیاید. دارند
  . رفتند کردند گاهى سر قبرشان مى مى

  اى از سفرنامه ابن بطوطه گوشه
سـه روز  در شیراز سه روز بودم و ایـن  : نویسد اش مى ابن بطوطه در سفرنامه

کردنـد کـه    مردم در این مسجد اعتکاف مـى . در مسجد جامع عتیق شیراز ماندم
راجـع بـه   (گوید در جنب مسـجد جـامع عتیـق شـیراز      مى. محل شاهدم نیست

بازارى است که مثلش را ندیدم مگر در جنب ) ششصد یا هفتصد سال قبل است
ازار زیبا و با مسجد جامع اموى که نامش سوق حمیدیه است غیر از شام چنین ب

شاید بازار حـاجى  (در این بازار . شکوهى در تمام شهرهائى که رفته بودم ندیدم
ظـاهر  ، اهـل تقـوا  ، چشمم به دکانى افتاد که یک نفر نـورانى ) فعلى شیراز باشد

او هـم  ، رفتم نزدیک سلام کـردم نشسـتم  . خواند الصلاح در آن نشسته قرآن مى
هرگـاه  . کنید گفت من شغلم تجـارت اسـت   مىشما اینجا چه : پذیرائى کرد گفتم

خوانم نگاه کن فرشها را عقب زد دیدم قبـر اسـت گفـت     مشترى نباشد قرآن مى
گورم . خوانم نشینم براى خودم قرآن مى این گور خودم است کنار گور خودم مى

ام هـر وقـت    ام که گول دنیا را نخورم و وصیت هم کـرده  ام قرار داده را در مغازه
  . ام نجا خاکم کنند که خودم آماده کردهمردم همی

بعد از خودت هر کس بیاید بالاى گورت قرآن بخوانـد مثـل یـک آیـه کـه      
اى بخوانى بهتر است از ختم قرآنهـائى   خودت یک سوره، خودت بخوانى نیست

  . که قاریها بخوانند
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24 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

لکم الایـات لعلکـم تعقلـون ان    اعلموا ان االله یحیى الارض بعد موتها قد بینا 
   )262(  المصدقین والمصدقات و اقرضوا االله قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریم

  تفکر در حیات، راه خداشناسى
اعلموا ان االله یحیى الارض بعد موتها مطلب اساسـى مهمـى را کـه در قـرآن     

فرماید  ادآورى مىاینجا نیز ی، مجید بیش از پنجاه جا در اثر اهمیتش تکرار کرده
مبـدأ و معـاد خـود را بشناسـند و آن     ، بر عموم مسلمین لازم است فکـر کننـد  

به چه ، تو! اى بشر نفهم -مقابل موت ، حیات یعنى زندگى، موضوع حیات است
این  )263(  شوى در حالى که مرده بودى تو را زندگى دادیم جرأت به خدا کافر مى

اند مولد حیات بشود؟ نگـاهى بـه کـره خـاك     تو حیات از کجا آمد؟ آیا ماده مى
؟ خدا است که جان به تو داد و بعـد  )264(خاك بیجان را چه کسى جان داد ، بکن

یحیى و یمیت در قرآن زیاد به آن تکیه  )265(کند  ات مى گیرد و دوباره زنده هم مى
شناسائى خدا و شناسائى حیـات بعـد از   ، معرفت، شده است براى پیدایش ایمان

  . تمام بر موضوع حیات تکیه شده است مرگ

  حقیقت حیات مانند و جود شناخته نشده
با اینکه معنى حیات بدیهى و آشکار است اما کنه و حقیقت آن از هر معمائى 

  : باشد بفرموده حاجى سبزوارى تر است و قابل درك نمى پیچیده
ــیاء   ــرف الاشـ ــن اعـ ــه مـ   مفهومـ

ــاء       ــۀ الخفــ ــه فــــى غایــ   و کنهــ

   
فهمد که زنده داراى حیات است و بـى رشـد و    ا هر عاقلى مىمعنى حیات ر

اى که از اول خلقت تا کنون هیچ  نمو مرده است و اما حقیقتش از حقائق مجهوله
دانشمندى پیدا نشده که بفهمد حقیقت حیات چیست؟ چون حجیات غیر از ماده 
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است ماوراء حس است از عالم غیب از مقام غیب الغیوب تـراوش کـرده اسـت    
بینـى تمـام    جمادات هر چه که مى، نباتات، حیاتى که در کره خاك در حیوانات

در اصطلاح گویند ضم معـدوم بـه معـدوم وجـود     ، اى است از حى مطلق رشحه
آورد اگر صدها یا هزارها اتـم   شعور که شعور نمى شعور با بى ضم بى -آورد  نمى

  . توانند شعور بیاورند جمع بشوند نمى
  هســـتى بخـــش ذات نایافتـــه از 

  کــى توانــد کــه شــود هســتى بخــش     

   
تـوانى   دیگـر آنکـه چطـور مـى     -تواند شعور دهنده بشود  شعور نمى ماده بى

قاهر بر ماده و بـالاتر از آن  ، بگوئى حیات معلول ماده است در حالتى که حیات
  . کند است و ماده را خورد مى

  آثار حیات در بدن انسان
خورد به هر جا  خوراکى که آدمى مى، کنآثار حیات در بدن خودت را تامل 

شود از حیث کم و کیـف مـثلاً بـه سـیاهى چشـم       رسد مناسب همانجا مى که مى
بـه قرمـزى لـب قرمـز     ، شـود  سفید مـى ، به سفیدى چشم، شود رسد سیاه مى مى
باید پى به معنویات ببرى ببینى چه خبر ، شود صبغۀ االله دستگاه رنگرزى خدا مى
  . غرضم قاهریت جان است، کنى باید عاقل شوى رق مىتو با حیوان ف، است

  شکافد ریشه درخت، سنگ را مى
ریشه درخت را هرگاه از زمین بیـرون بیـاورى بـا یـک     ، مثال واضحتر بزنم

، دهـد  خورد بلکه همین ریشه اگر جاندار باشد کوه را تکـان مـى   فوتى تکان مى
است؟ اینجـور مـاده را    شکافد این قاهریت از کجاست؟ آیا از مناده سنگ را مى

اى از رشحات حى مطلق است الحـى   کوبد پس غیر از ماده است اینها رشحه مى
القیوم از حیاتش فیض بخشى کرد و به موجودات داد در کوهها تماشا بکن ببینن 
حیات چه کرده است جان این قسم نفوذ دارد فانظر الى آثار رحمۀ االله بـه قـول   
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قریـب یـک صـد و    ) خمـس ، روزه، نماز(واب فقه فرماید اب یکى از محققین مى
آیات خداشناسى هفتصـد و پنجـاه آیـه قـرآن     ، پنجاه آیه است اما آیات معارف

تفکر کن ، فرماید تدبر است مثلاً اگر یک دفعه گفت نماز بخوان چندین مرتبه مى
همان که این ، گرداند کیف یحیى الارض بعد موتها زمین مرده را چگونه زنده مى

گیرد یحیى و یمیت امروز تکیه حـرف مـن    همان هم آن را مى، دهد را مىحیات 
حیات است خداى ما در قرآن مجید روى این موضوع زیاد تکیه فرمـوده بایـد   

  . مسلمانان حیات را در نظر بگیرند

  از آب بیرنگ صدهزاران رنگ
ینـى  ب با کم و زیادى اجزاء مى، روید از عناصر پراکنده و خاکهاى تیره گیاه مى

، یکـى نسـترن  ، دیگـرى گـل زرد  ، مثلاً یکى گـل سـرخ  . کند بوى گلها فرق مى
این اختلافـات از  . دهد هر گلى بوئى مى، گل محمدى، شب بو، دیگرى گل یاس

، طعمهـاى متفـاوت  ، چیست یک آب هم که بیشتر نیست کـه رنگهـاى مختلـف   
  . شود هاى گوناگون از آن پیدا مى مزه

  گیاههاى نامرئى
اند سبزیهائى در کره زمین خدا آفریده که از بس لطیف است  کرده اخیراً کشف

پشـت بامهـا   ، گاه گاهى اول غـروب روى آبهـا  . بیند چشمهاى عادى آن را نمى
گیاهها است که دست قـدرتش  ، آید این درختها است گاهى خط سبزى بنظر مى

  . تواند بکند در هوا آفریده که بدانید خدا همه کار مى
. سد به درخت مثل نارگیل نود قدم طـول ایـن درخـت اسـت    ر در بزرگى مى

  . گیرند بعضى درختها است که پنج نفر دست به دست هم بدهند قطر آن را مى
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  درخت حیوان خوار
شعور از حیـات  . مسأله حس و شعور است، دیگر از مسائلى که عجیب است

، دهتر از شـعور حیـوانى اسـت مثالهـائى ذکـر ش ـ      است البته شعور نباتى ضعیف
در . درختى است که به عربى به آن النبـات المفتـرس گوینـد   ، گوید طنطاوى مى

  . دانم چیست فارسى اسمش نمى
ایـن  ) خورنـد  همه حیوانات درخت مـى (از خصوصیات این درخت آن است 

اى  خورد و کیفیتش این است که همینطور منتظر اسـت حشـره   درخت حیوان مى
زود ، کنـد  فورا بالا و پائین برگ را جمع مى اى بیاید روى برگش بنشیند یا پرنده

مکنـد   کند و مواد صمغى هم دارد آن وقت برگ درخت هم آن را مى پنهانش مى
ان : گویـد  این درخت مـى ، به زبان حال. مکند تا خلاص شود آنقدر پرنده را مى
  . ء قدیر االله على کل شى

  ... چشم براى دیدن عجائب و شامه
نسان بدان که ناظم یکى است شاهدش این است همان ربط و ارتباطها را اى ا

، درختها را خلق کرد که تو ببینى و بشناسى و بگوئى االله اکبر، که چشم به تو داد
اشـهد  ، بگوید سـبحان االله ، زبانت ترجمان دلت گردد، عقلت بفهمد، چشمت ببیند

گیاهان خلـق   این بوهائى که خدا در: باز مثال بزنم. ان لا اله الا هو الحى القیوم
اگر حیوانى که شامه داشته باشد نیافریند چه فایـده؟ بـوى خـوش خلـق     ، کرده

  . اى هم بیافریند که ادراك کند بگوید سبحان االله کردن چه فایده؟ مگر اینکه شامه

  مراتب حیات، نباتى و حیوانى
تواند حیات را مستند به ماده کند  بلاشک حیات از خدا است هیچ عاقلى نمى

اى کافرون  )266(  کیف تکفرون باالله و کنتم امواتاً فاحیاکم: فرماید در قرآن مى و لذا
علقـه کـه بـودى    ، شوید در حالتى که خدا به شما جـان داد  چطور منکر خدا مى
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مگر تو یک مشت ، این جان از کجا آمد، نطفه که بودى جان داشتى، جان داشتى
اه جان سـه مرتبـه دارد اول   آنگ، آیت کبراى خدا است، خاك بیشتر بودى؟ جان

  . گردد یعنى خدا این حیات را که داد انواع روئیدنیهاى زمین پیدا مى، جان نباتى
دوم حیات حیوانى علاوه بر اینکه نمو و رشد دارد متحرك بالاراده هم هست 

هاى دیگـر متحـرك بـالاراده     شنوائى حس، بینائى، و ادراکات زیادترى هم دارد
یا نرفتن به اختیار مثلاً گوسفند حیوان است اگر برایش آب  رفتن به جائى، بودن

خورد و درخت اینطور نیست چون متحرك بـالاراده   رود مى نیاورند خودش مى
  . نیست

گوسفند چشم و گوش دارد این را حیات حیوانى ، چشم و گوش ندارد، علف
. داریـم  گویند و آثارش به مراتب زیادتر از حیات نباتى است بالاتر از این هـم 

  . خواهم حیات سوم را برایتان بگویم امروز مى

  حیات آدمى روح الایمان است
حیات آدمى است حیات آدمى یعنى جـان زیـادترى بایـد پیـدا     ، حیات سوم

تولید نسـل  ، جان حیوانى یعنى خوراك خوردن. بشود غیر از جان حیوانى است
باید پیدا بشود که  اش حیوانى است قدرت دیگرى اینها همه، جنبش کردن، کردن

گذاریم روح الایمان تمام سعادت همان است روح الایمان و عقـل   اسمش را مى
علم  )267(و عدل و علم یکى است آدمى برسد به جائى که تکیه به غیبت پیدا کند 

رسـد   کسى به طعم ایمان نمى: فرماید روایتى است که مى. ماده پیشش هیچ باشد
 )268(  ه خداست بیشتر باشد از آنچه در دست او استاش به آنچه در خزین تا تکیه

قـوت قلـبش   ، مثلاً صد میلیون در بانک دارد یک ذره دل خوشى بـه آن نـدارد  
رسد کـه تمـام زنـدگى دنیـا      رشدش به جائى مى، باشد آنچه پیثش خداست مى

فهمد دنیا نیارزد آنکه پریشان کنى دلى براى عمر دو  باشد مى پیشش کوچک مى
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فهمد براى نهادن چه  رشد که پیدا شد مى. ولع فایده ندارد، ن همه حرصای، روزه
من امـروز دو سـه   . کنى؟ اسراف ظلم است سنگ و چه زر عاقل چرا اسراف مى

  : مثال بزنم براى روح آدمى

  خرجهاى بیهوده و دورى از ایمان
ثروتى که خدا داده براى رفع حاجت است بطور کلى هر چه پول جمع کند از 

مسرف است یا روى هم ، ظالم، رذل، پست، نیت تجاوز نکرده است کوچکحیوا
اى نوشـته   در مجله، بگذارد یا در غیر محل صرف بکند خلاف رضاى خدا است
شـود ملتهـا را لخـت     بود در آمریکا سالیانه سه میلیارد دلار خـرج سـگها مـى   

، انـد  کرده حتى ایرانیان هم تقلید از آمریکا، کنند کنند آن وقت خرج سگ مى مى
اى سگشان دندان درد گرفته بود خانم گفته بود  اى نوشته بود خانواده در روزنامه

اجمالاً بلیط هواپیمـا بـراى جنـاب    ، شود باید بفرستیم لندن در ایران معالجه نمى
شود باید نوکرى هم داشـته   خواستند بگیرند خودش تنها هم نمى سگ الدوله مى

! نه تو را بـراى خـدمت او  ، ه براى خدمت توخدا سگ خلق کرد، بدبخت، باشد
خدا سگ آفریده که پاسبان خانه تو باشد نه اینکه تو او را هم خوراك خـودت  

  . بکنى

  شراب ضد ایمان
در کیهان نوشته بود که در ایران روزى ششصد هزار شیشـه شـراب زهرمـار    

ایشـان را در  خرپولهائى کـه پوله ، فساد همه جا را گرفته است )269(کنند واقعاً  مى
دانید چـه اشخاصـى در    گذارند مگر غیر از اسراف است حرام است مى بانک مى

کنند یا مثلاً مردك یـک ماشـین بـراى     پائین همین شهر به چه سختى زندگى مى
، یکى براى نوکرش که فرمـان ببـرد  ، یکى براى پسرش، خودش یکى براى زنش

  ! خریده است آیا ظلم نیست؟
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  دمتى به دینش کنیددر برابر نعمت خدا خ
اى ملک ایـراد   دو روز قبل روزنامه کیهان نوشته بود در کشور سعودى خطابه

قریـب  (کرده است که در تمام کشور سعودى زنهاى خارجى که سـرگرم کارنـد   
هر زن خارجى که ) سى هزار زن آمریکائى در کشور سعودى مشغول کار هستند

د آخرش هم نوشته بـود خـدا   شو مجرم است جریمه مى، ساق و سمش باز باشد
آیا مـا  . نفتى به کشور سعودى داده که در سال بیش از چهل میلیارد درآمد دارد

در مقابل نعمتهایش نباید خدمتى هم به دینش بکنیم ما در برابر این همه نعمـت  
  نباید منکرى را برداریم؟ 

زن اگـر   رسد که مرد باید دو تا شلوار بپوشد کار اسراف در ایران به جائى مى
دور شـیطان  . اسـراف اسـت  ، هیچ نپوشد عیبى ندارد؟ وضع شیئى در غیر محـل 

شود کـه آدم   حیات طیبه وقتى نصیب مى )270(نروید تا حیات طیبه نصیبتان گردد 
و  )271(  بینـى  دهد که در تاریکى جلوى پایت مـى  شوید خدا چراغى به دستت مى

، خودشناســى، حقیقــىدانــش ، تقــوا، چــراغ عبــارت اســت از دیــن. روى مــى
  . ایمان است، که حقیقت همه، شناسى هدف، شناسى عالم، خداشناسى

  کند زمین مرده به ظلم را به عدل زنده مى
بـه  ، اعلموا ان االله یحیى الارض بعد موتها آیه شریفه ظـاهرى دارد و بـاطنى  

  . آید حیوان در آن به جنبش مى، گیاه، دهد زمین مرده خدا جان مى
یعنـى یحیـى   ، م بنا به روایتى که از امام پنجم بـاقرالعلوم رسـیده  تاویل آیه ه

الارض بالعدل بعد الجور هر جا عدل است حیات است هر جا ظلم است مـوت  
شود زنده است تـا عـدل پیـدا     هر فردى که عدل در او پیدا شد معلوم مى، است

که بشر اینها زندگى نیست ، نشده در حکم مرده است نگاه این زرق و برقها نکن
دسـت بـه دل   ، تمام اضطراب است، تمام توحش، اینها مردگى است، امروز دارد
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یک نفر نیست که از خود و خدا و زنـدگى  ، چکد هر میلیونرى بگذارى خون مى
گیرند محبـت   بشر امروزه از همدیگر کنار مى. و دولت و وضع زمان راضى باشد

زن ... کنند حتى ارحام نگاه مى به نظر بیگانه به هم، از بینشان برداشته شده است
اى کـه در   نشنیده، ظلم عالم را گرفته است، اند و شوهرها کم و بیش اینطور شده

شیعه و سنى بالاتفاق روایـت   روایات مسلم از خاتم انبیاء محمد مصطفى 
یخـرج فیـه    اند لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول االله ذلک الیوم حتـى  کرده

رجلا من ولدى یواطى اسمه اسمى یملاء الارض قسطاً و عـدلاً بعـد مـا ملئـت     
اگر از عمر دنیا باقى نمانده باشد غیر از یک روز خدا آن یک  )272(ظلما و جوراً 

یکى از فرزند زادگان من که اسمش ، کند تا آشکار شود روز را آنقدر طولانى مى
کنـد زمـین را از    است پر مـى  فى اسم من است یعنى هم اسم محمد مصط

شود زود هوشتان به ظلم سلاطین نـرود   تا اسم ظلم آورده مى، تقوا، ایمان، عدل
هر فردى که نگاه کنى ظلمهائى دارد کـه خـدا   ، اش است آن ظلمها هم یک رشته

هـر  در هـر خانـه و در   ، دنیا پـر اسـت از ظلـم   ، کیست که ظالم نیست، داند مى
  . اى بر وى ظلم است در هر اداره، اى مغازه

  ایراد بى جا در ازدواج ظلم است
خدا زن را قرار داده براى انس مرد ، شود در موضوع ازدواج چه ظلمهائى مى

لتسکنوا الیها آیا عدل است که دختر و پسر در سن بیست سالگى ازدواج کننـد؟  
اگر تهیدست باشند  )273(فرماید  دختر و پسر اول بلوغ حق ازدواج دارند قرآن مى

رفتند براى  سابق هر جا که مى. فرماید نیاز مى خداوند آنان را از بخشش خود بى
اش این بـود آیـا ایـن جـوان دیـن دارد یـا نـه؟         شد عمده عقد گفتگوئى که مى

  . )274(ایرادگیریها تمام غلط است فقط تکیه شما تقوا باشد المسلم کفوا المسلمۀ 
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  به علاء بن زیاد بصرى  فرمایش على
علاء بن زیادى یکى از شیعیان خاص اسداالله الغالـب  ، روایت کوتاهى بخوانم

دادند در  بیمار شد خبر به على ، در بصره بوده است على بن ابى طالب 
برویم عیادتش آقا عیادت کرد : ایامى که حضرت در بصره تشریف داشت فرمود

از علاء بن زیاد وقتى تشریف آورد دید پارك و ساختمانى تهیه کرده است على 
نگاهى ، گوید نگاهى به علاء کرد خواهد بکند او حق مى که مرید دارى نمى 

اى  علاء تو براى بعـد از مـرگ بـه چنـین خانـه     : فرمود، به ساختمان و دستگاه
شـود   که به اعمال صالحه تدارك مـى احتیاج دارى نه اینجا آن هم خانه ملکوتى 

بعد حضرت هم قدرى راه را نشـانش داد  ، خلاصه فرمود علاء این اسراف است
گویم بکنى امید است که همین خانه هم وسیله آخرتت  اگر آنچه را که مى: فرمود

به فقراء اطعام ، دوم اینکه به رحم خود کمک کنى، شود اولاً حقوق الهى را بدهى
  . )275(آید  از اسراف بیرون مىنمائى آن وقت 

  پرچمدار عدل) عج(مهدى 
خـوب جـائى رسـیدیم بـه مهـدى آل      ، امروز جمعه آخر از ماه رمضان است

پرچمدار عدل آقائى است که وقتى ظاهر گردید ظلم را ریشه کـن   محمد 
ه در امام زمان شخص خاص و آن پسر امام حسن عسکرى است ک -فرماید  مى

سنه دویست و پنجاه هجرى که مطابق با کلمه نور است متولـد گردیـده تـا الان    
گذرد مسأله طول عمر هم عقلاء  یک هزار و یک صد و اندى از سن شریفش مى

اند میزان قطعى ندارد بعضى بگویند محال است کسى هزار سـال عمـر کنـد     گفته
انبیـاء دربـاره    اگر محال بود پس حضرت نوح چیسـت؟ و در سلسـله غیـر از   

ضحاك ماردوش هزار سال عمـر کـرد   . اند هزار سال سلطنت کرد جمشید نوشته
، چند سال قبل در چین شخصى دیده شده است کـه سـنش سیصـد سـال اسـت     
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دویست و هشتاد ساله مصر هم الان موجود است که پسـرش دویسـت و چهـل    
  . ساله است قدرت خدا است که اگر بخواهد نگاه بدارد

کسى است که همه پیغمبران آدم تا خاتم بـه امتشـان   ) عج(ه مهدى دیگر آنک
آید زمانى که در آن زمـان یـک نفـر هـادى      بشارت دادند که در آخر الزمان مى

آورند بشر معنى زنـدگى را   گردد تمام کره زمین همه ایمان حقیقى مى آشکار مى
بـه حـق   فهمد حالا توحش است آن زمان واقعا زندگى است خدایا  آن وقت مى

در زبـور داود  ، زمان ظهور مهدى آل محمد را جزء عمر ما قرار بده) عج(مهدى 
خداوند صریحاً خبر داده الان هم موجود است عـین همـین مطلـب هـم در آن     

  شود هر جا بروى صلاح اسـت  کره زمین بالاخره عباد صالح وارثش مى، هست
)276( .  

  جنگ و قحطى، آمادگى براى اصلاح
شود که یک نفر چهار میلیارد بشر ظـالم را عـادل بکنـد     مى پرسى چطور مى

فرستد در کره زمین بشـر   خداى تعالى دو بلا مى) عج(اول پیش از ظهور مهدى 
شـود   کند در روایت دارد موت احمر و موت ابیض دو موت واقع مـى  را ثلث مى

جنگ  موت احمر یعنى کشتار شاید )277(رود  در هر موتى ثلثى از بشر از بین مى
سوم جهانى باشد و قطعاً پیش خواهد آمد که در آن جنـگ ثلـث بشـر از بـین     

روند و اما موت ابیض قحط و غلاء است آن هم پناه بر خدا قحـط و غلائـى    مى
ثلث باقى جنـگ زده قحطـى زده   ، روند شود که ثلث دیگر بشر هم از بین مى مى

که بلند ) عج(داى مهدى اندازد که ص مصیبت و داغدیده خدا آنان را در فشار مى
دیگر احتیاجى به جنگ  )278(شود مصلح آسمانى آمد همه بدوند و مطیع شوند  مى

  . نیست
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  صیحه آسمانى و نزول مسیح
از علائم قحطى که قابل تغییر نیست صیحه آسمانى است یعنى پیش از ظهور 

ن بشـرى  شود و به گوش تمام جها در آسمان صداى عظیمى بلند مى مهدى 
آمـاده  ! رسد اى اهل عـالم  رسد و به هر بشرى به لغت خودش به گوشش مى مى

تکان دهنده اسـت همـه را حرکـت    ) عج(آمد مهدى آل محمد ، ظاهر شد، باشید
شوخى نیست سیصد و سیزده نفر به طى الارض خودشـان را بـه مکـه    . دهد مى

نـزول  ، شـود  مى دیگر از کارهاى عظیمى که. رسانند معظمه خدمت مولایشان مى
شـود پشـت سـر مهـدى آل      حاضر مى عیسى . مسیح عیسى بن مریم است

  . )279(شوند  بینند همه مطیع مى خواند نصارا که چنین مى نماز مى محمد 
تو بایست جلـو  ، فرماید به عیسى مى در روایت است که حضرت مهدى 

، کند امروز پرچمدار الهى و هسـتى حضـرت مهـدى جلـو     مى عرض، براى نماز
همه جا در رکاب ظفر امتثالش حاضر است حتـى مـوقعى کـه    ، عیسى عقب سر
ها و جریانـات   این نشانه )280(  کشد مباشرش مسیح ذکر گردیده است دجال را مى

 ـ   از الطاف الهى به بشر است که به طوع و رغبت مطیع مهـدى   ه شـوند نـه ب
  . زور

  . آورند با تکامل عقل، مردم رو به مصلح مى
در اول اصول کافى در کتاب عقل روایت کـرده  . شود کار مهم دیگرى هم مى

خداى عالم دست قدرت  از کشاف حقائق جعفر بن محمد الصادق  )281(  است
شوند فتکمـل عقـولهم بشـر     کشد تمام بشر عاقل کامل مى روى سرهاى بشر مى

شود رشـد   مروزه کودك است اما آن وقت دست ولایت الهى به سرها کشیده مىا
بـه صـلاح   ، فهمند پیروى حق براى خودشان خوب است مى، کنند عقلى پیدا مى

  . دنیا و آخرتشان است
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  دعا براى ظهور موثر است
نگویند هر وقت مقـدر اسـت   ، روایت است که بشر دوره آخرالزمان دعا کنند

کند لـذا در روایـت دارد    اقل نفعش خودت را پاکتر مى، اثر دارد دعا، آید آقا مى
. )282(زند  مثل کسى است که در رکاب مهدى شمشیر مى، اگر کسى با انتظار بمیرد

  . رود خود خواهیها و خودپرستیها کنار مى در زمان ظهور مهدى 
ید بگوئید یا االله یا دعا کن، در آخرالزمان ایمانها در خطر است: فرماید امام مى

خـدایا دل مـا را تـو     )283(  رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دینک
  . نگهدار به ایمانت تا نفس آخر

بـه علـى    وقتى پیغمبر . البته دین باید مهمترین چیزها براى مؤمن باشد
نند عرض کرد یا رسول االله آیا ک فرمود ریشت را با خون سرت خضاب مى 

  ؟ )284(  دینم سالم است
، دسـت بریـده شـد   : فرمـود ، قمر بنى هاشم وقى دست راستش را قطع کردند

  . دینم سالم باشد، بشود
ــار   ــرانجام ک ــن س ــان ک ــدایا چن   خ

ــتگار       ــا رس ــنود باشــى و م ــو خش   ت
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25 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

قد بینا لکم الایـات لعلکـم تعقلـون ان    اعلموا ان االله یحیى الارض بعد موتها 
المصدقین و المصدقات و اقرضوا االله قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجـر کـریم   
والدین آمنوا باالله و رسله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجـرهم و  

  . )285(  تورهم والدین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحاب الجحیم

   واجب استخداشناسى عقلا
خیلى به فکر دنیا ، باید دانا شوید) امر است(اعلموا بدانید ، خلاصه آیه شریفه

قدرى هم خداشناس شوید واجـب اسـت کـه آدمـى خداشـناس شـود       ، نباشید
همانطور که عبادات واجب است معرفت و شناسائى حـق هـم بیشـتر و مهمتـر     

اى ندارد آدمى  گمان فایده واجب است فاعلم انه لا اله الا هو باید به علم برسید
آنچـه را کـه   . باید کاملاً برایش روشن شود که خداى عالم حیات بخـش اسـت  

عناصر پراکنده را مرکـب  ، بینید در کره خاك دست قدرتش چطور خاك تیره مى
حقیقـتش زبـر   ، حیات که دیروز تفصیلش ذکر شـد . کرد حیات به آن افاضه کرد
دانند چطور است عرض شد کـه   اما نمى دانند هست و همه مجهول است همه مى

هسته خرمـا بـا آن   . ماوراء طبیعت است و لذا حاکم و قاهر بر ماده است، حیات
سختى که با سنگ بخواهیم هسته را خرد کنیم واقعاً زحمت دارد لکن این هسته 

شـود   حیات به آن داده مى، رسد خرما وقتى که خاك و آب و حرارت به آن مى
شد ولـى حیـات    اى که با سنگ خرد نمى شکافد هسته ه را مىهست، که آن حیات

نصـفش  ، کنـد  گردد که خود به خود آن را نصف مـى  تا افاضه شد چنان قوى مى
این قـدرت از  . آورد شود رو به پائین و نصف دیگر سر از خاك در مى ریشه مى

اى ندارى غیـر از اینکـه بگـوئى از خـدا اسـت       حیات هم چاره، حیات پیدا شد
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محکوم به حیـات اسـت از مـرده کـه زنـده در      ، نه ماده خودش مقهور استوگر
خـدائى کـه   ، شود جانى ندارد کـه بدهـد   جان پیدا نمى، از ماده بى جان، آید نمى

خدائى که جان درست کن است او حیـات بخـش اسـت الحـى     ، عین جان است
  . القیوم

یـات زانـو   روز گذشته عرض شد که در این قرن تمام دانشمندان در مسأله ح
اى نیست غیر از ایمان به غیب زیرا حیـات هـیچ    اند چاره اند و گفته به زمین زده

شود یک سبب مادى بـرایش درسـت کـرد     ربطى به ماده ندارد هر چه باشد مى
  . مگر حیات

  حرکت به مجرد اراده، قدرت جان
اً با کند بجنبد آن تا وقتى که آدمى زنده است تا اراده مى: گوید شیخ الرئیس مى

جنبد ولـى تـا جـان     کند با چه آسانى مى بدن به این سنگینى حرکت مى، سهولت
تواند او را حرکت دهد بلکه دو نفر هم مشکل اسـت بایـد    رفت یک نفر که نمى

اقلاً چهار نفر پیدا بشوند او را وارد گور کنند این همان بدنى بـود کـه تـا جـان     
  . الرحمۀ بدون هیچ زحمتىرساند به دار داشت خودش را به نیم ساعت مى

  زیرکیها در حیوانات از روح حیوانى است
ها نیز هیچ ربطى به ماده ندارد غیر از اینکه مسـتند   بعضى از شعورها و غریزه

اش از همین خاك است که گوشت  بینیم ماده به حیات داده گردد حیوان را که مى
بینید پیش از  ا مىاز آب و خاك است که این طور شده ام، شده است... و پوست

اینکه جان بیابد مثل خاك بود وقتى که جان آمد هوشها و زرنگیهائى بلکه چاره 
  : قصه بگویم، کند جوئیهائى پیدا مى
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  موش و شیشه شربت نارنج
توانسـت بکنـد از    موش اصلش از خاك است تا خاك بود هیچ اذیتـى نمـى  

یکـى  . زند ه هائى مىبینى چه حق وقتى که به شکل موش شد حیاتى پیدا کرد مى
در خانه نگهداشـته بـود بعـد از    ) شربت نارنج(کرد شیشه شربتى  از رفقا نقل مى

بیند شیشه خـالى اسـت سـر     رود که بخورد مى چندى که سراغ شیشه شربتى مى
معلـوم  . ماند گذارد و منتظر مى جایش پر از ریگ است اجمالاً شیشه دیگرى مى

شـده دمـش را    تر مى رده وقتى شیشه خالىخو آمده و با زبانش مى شد موش مى
رسـد نـه دهـن     نـه دم مـى  ، شد لیسیده بعد که کمتر مى کرد و مى داخل شیشه مى

  . خورده است آمده و مى انداخته و شربت بالا مى رفته ریگ داخل شیشه مى مى

  میمون و بز با ظرف ماست
در خانـه   روزهـا . اند در خارجه یک نفر بوده میمونى داشته و بـزى  نقل کرده

گشته روزى ظرف ماسـتى   رفته و بعد بر مى بسته و مى کسى نبوده در خانه را مى
داشته براى اینکه این میمون و یا بز از ظرف ماست نخورنـد در دیـوار طاقچـه    

بـالاخره بیـرون   . مانندى بوده ظرف ماست را آنجا گذاشته که در دسترس نباشد
بیند تا آخـرش   آورد که بخورد مى مى گردد ظرف را پائین رود وقتى که بر مى مى

توانسته  بیند ریش بز ماستى است در حالى که بز نمى کند مى اند نگاه مى را لیسیده
گذارد ولى وقتى  براى تحقیق فردایش ظرف ماست را همان جا مى. به آنجا برود

انـدازد و پنهـان    کند در را روى هم مى خواهد بیرون برود اشتباه کارى مى که مى
بـز و میمـون   . شود که میمون و بز نفهمند که صـاحب منـزل در خانـه اسـت     مى

مقدارى که گذشت مطمئن شدند که صاحب خانه نیست میمون با تـو سـرى بـه    
آورد آن وقـت روى بـز    راند و او را تا پاى دیوار مى زند و بز را مى شکم بز مى

ند و بریش بز ز شود زبان مى شود وقتى که تمام مى جهد و مشغول خوردن مى مى
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مالد تا بیندازد گردن بز بیچاره که ما نخوردیم بز خورده اسـت گـرگ دهـن     مى
  . آلوده یوسف ندریده

  جان دهنده و گیرنده خداست
اینها عجائبى است که ربطـى بـه خـاك    . ها و چاره جوئیها است غرضم حیله

یـر از  ندارد اگر داشت چرا پیش از آنکه جان بیاید از این چیزها خبرى نبـود غ 
  . اینکه بگوئى از جان است البته جان و آثارش هم از جان آفرین است

بینـد و   خلاصه این آثار از حیات استو چشم و گـوش تـا جـان هسـت مـى     
شنود پس بینائى و شنوائى از جان است  بیند و نه مى شنود تا جان رفت نه مى مى

امر از . ن رفتبیند؟ چون جا اگر از بدن است چشم که فرقى نکرد پس چرا نمى
این آشکارتر که آدمى فکر کند تا یقین بکند هـو الحـى لا الـه الا هـو یحیـى و      

تواند این آثـار را بـه    هیچ کس نمى. یمیت جان دادن و گرفتن همه از خدا است
ماده بچسباند و اگر چنانچه اولین و آخرین دانشمندان عالم جمع شوند و پشـت  

اى جـان بدهنـد چنانچـه قـرآن مجیـد       پشه توانند به یک به پشت هم بزنند نمى
هر ، بینى عدل است هر جا که رو کنى مى )286(توانند پشه بیافرینند  فرماید نمى مى

کنـد بـا    هر کس حـق دیگـرى را اداء مـى   ، کند عمل مى، کس به وظیفه خودش
  . عدل با طرف معامله، عدل با زن و اولاد، خداى خودش عدل با خلق
همـه بـه انتظـار او    ، لا و سرور ما را نزدیـک فرمـا  خدایا تو خودت فرج مو

خدایا تو زمان ظهورش را جزء عمر ما قرار ده که چشـممان بـه جمـال    ، هستیم
  . آقا روشن شود

  کند خداوند، زمین دلها را زنده مى
، انـد  مرتبه دیگر از حیات و موت در این آیه که بیشتر مفسرین اشـاره کـرده  

یحیى الارض چون آیه قبل راجـع بـه مـردن و     حیات دل است و اعلموا ان االله
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کند و  قساوت دل بود که فرمود در اثر طول کشیدن آرزوها دلها قساوت پیدا مى
شود که غیر از پول و مال دنیـا و جـاه و    میرد مثل دلهاى یهود مى در حقیقت مى

شما مسلمانها هم کم کم دلهایتان قساوت پیدا کرده . جلال دنیا هیچ هدفى ندارند
. خلاصه چون این آیه را فرمود آنگاه ممکن است یأس خواننده را بگیـرد . است

اى مسلمانى کـه از قسـاوت   ، دهد اى کسى که از مردن دلت بیمناکى بشارت مى
دل ، تواند این دل مرده تو را زنـده کنـد   ترسى نا امید نباش بدان خدا مى دلت مى

، خشوع، ایمان، حیات علمچرکین تو را پاك کند یحیى ارض القلوب به چه؟ به 
  . دل زنده یعنى به یاد خدا، دل مرده یعنى غافل از خدا

کند دل مرده را چـه بسـا کـه     خدا است آن خدائى که یحیى الارض زنده مى
اش  زنده کرد چه اشخاصى و چه غافلهائى که یک مرتبه برق رحمت آمـد زنـده  

دل ، د الان براى ایمـان ذلیل شو، خدایا پیش از اینکه دل ما به آتش بسوزد. کرد
  . )287(  ما را ذلیل کن

  با صدقه خود را از آتش برهانید
ان المصدقین و المصدقات مصدقین اصلش متصدقین است تاء قلـب بصـاد و   

شود مصدقین به تشدید صاد قبلاً راجع به صدقات فرمـود   مى، در صاد ادغام شد
ان صدقه دهنده و المصدقات ان المصدقین هر آینه مرد: فرماید حالا باز تاکید مى

  . و زنهاى صدقه دهنده
زنهاى صدقه دهنـده در اینجـا   : فرماید در تفسیر آیه و المصدقات که خدا مى

رو کـرد بـه    روایت چنین ذکر شده است که خاتم انبیاء محمـد مصـطفى   
باید خیلى تصدقن فان اکثر کن حصب جهنم شما زنها : زنهاى صدر اسلام فرمود

چرا؟ زیرا کـه بیشـتر شـما جهنمـى     ، صدقه بدهید تا سپرى بشود براى جهنمتان
ایـم کـه بـیش از     یکى از زنها گفت یا رسول االله مگر ما زنها چکار کرده. هستید
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دو جمله رسول خدا فرمود اول آنکـه  ) البته مردهاى سابق(مردها جهنمى باشیم 
  . اکى هستیدفرمود شما زنها خیلى از خدا ناراضى و ش

خیلى از خدا غافـل  ) یا مردهاى زن صفت(کدام زن است که شکر خدا بکند 
بینید مثل حالت بچگى مثلاً بچـه پـنج    هستید این همه خدا نعمت داده است نمى

، گوید پول به مـن بـده   شش ساله چقدر پدر برایش زحمت کشیده یک دفعه مى
کند اگر به  پدر نصیحتش مى، گرمثلاً چاقو بخرم که شاید دعوایم بشود با بچه دی

  . شود او پول نداد ناراحت مى
، در روایت دارد هرگاه زنى به شوهرش بگوید من در خانه تو خیـرى ندیـدم  

کنى؟ خدا بـه توسـط    براى چه کفران نعمت مى )288(شود  تمام کارهایش حبط مى
هـا را بـى سرپرسـت     دیگر قهر کـردن و بچـه  ، شوهرت چه خیرها به تو رساند

  ذاشتن براى چه؟ گ
کفران نعمـت و شـکر   ، اول، علت جهنمى شدن بیشتر زنها: برگردیم به روایت

کفران از گناهان کبیره و در کتاب گناهـان کبیـره بـه تفصـیل     ، خدا نکردن است
  . نوشته شده است براى شرح به آنجا مراجعه شود

  کوتاهى در شوهر دارى موجب هلاکت است
 )289(موده در این روایـت انکـن تکفـرن الغشـیر     دومین چیزى که براى زنها فر

عشیر ترجمه به شهور شده است از معاشرت است شـوهرهایتان بـه شـما حـق     
کنید آن طورى که سـزاوار اسـت لـذا     نسبت به شوهرهایتان اداء حق نمى، دارند

لعنت خدا ، نگاه به مرد اجنبى کردن، مثلاً در غیاب شوهر. مستحق عذاب هستید
فرمود هر زنى که چشمش را پر کنـد  . ت به دست مرد اجنبى بدهدبه زنى که دس

روز قیامت دو میخ آتشین در دو چشمش خواهند کرد اجمـالاً  ، از غیر شوهرش
مال شوهرتان زیر دستتان امانت است واى اگر یـک  . باید حق شوهر را اداء کرد
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ر پیـدا  درهم بدون رضاى شوهر تصرف کنى نعوذباالله اگر زنى با اجنبى سر و کـا 
  . کند که لعنت خدا بر او باد

ان المصدقین و المصدقات خواستم بگویم زنهاى متصدقه باید هوششان باشد 
اگـر نـدارى   ، دهى که براى زن بیش از مرد صدقه دادن افضل است اگر دارى مى

فرماید البته شرط انفاق آن است کـه آدمـى از مـال     خدا به نیتت با تو معامله مى
  . )290(هد طیب و حلالش بد

  سه شرط براى قرض حسن
و اقرضوا االله قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهم اجر کریم مردهاى صدقه دهنـده  

دهد در حقیقـت   و زنهاى صدقه دهنده و قرض دهنده به خدا هر کس صدقه مى
اى بلکـه   تکرارش به مناسبت قرضاً حسناً است نه هر صدقه، دهد قرض خدا مى
ن این است که آدمى از حلال به دست بیـاورد و  اولین شرط حس -صدقه حسن 

اگر مالى را از حرام به دست آورد به راه خـدا دادنـش حـرام    ، در راه خدا بدهد
شرط سومش این کـه بـاطلش   . است شرط دومش این است که براى خدا بدهد

بـالاخره اقرضـوا االله قرضـاً     )291(  به منت گذاشتن یا اذیت و آزار رسـاندن ، نکند
نین شد یضاعف لهم خدا دو چندان به او تلافى میکند و لهم اجـر کـریم   حسناً چ

فرماید کم و زیـادیش تـابع اشـخاص     چه کرمهائى که خدا در برابر بذل مال مى
کند تا  است اگر کسى در راه خدا بذل مال کرد خدا وعده فرموده دو چندانش مى

هـر  ، دهـد  هفت صد برابر مثل کسى که گندم بکارد هر دانـه هفـت خوشـه مـى    
دهد و خدا براى هر کـه   اى صد دانه روى هم رفته هر دانه هفتصد دانه مى خوشه

  . )292(  فرماید یعنى هزار و چهارصد دانه بخواهد دو چندانش مى
اگر ، دهد اگر در راه خدا مال دادى خدا مالت مى... و اقرضوا االله قرضاً حسناً

خـواهم   مـى . دهـد  انـت مـى  اگر جان دادى خدا ج، دهد سر دادى خدا سرت مى
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دهـد   شکند یا نه؟ اگر هم دو دست دادى دو بالت مى اى بکنم ببینم دلها مى اشاره
  . آور نیست معامله با خدا زیان

در موتـه کشـته    خبر داد جعفر بن ابى طالـب   وقتى که رسول االله 
ز بـدنش جـدا کردنـد بعـد هـم      اول کفـار دو دسـتش را ا  ، شده به وضع فجیعى

آنگاه پیغمبر گریه کرد و آمد در خانه دیـد دختـر جعفـر گریـه     ، شهیدش کردند
پروردگار خبرم داد جعفر در عوض دو دسـت  : کند پیغمبر آرامش کرد فرمود مى

  . )293(کند  دو بال به او عطاء گردید و در بهشت با ملائکه طیران مى، بریده
قمر بنى هاشم هـم دو دسـتش را   ، نى هاشم استعین همین هم درباره قمر ب

دو ، است خدا در عـوض دو دسـت   از حضرت زین العابدین ، در کربلا داد
خـدا هـم در   ، بال به قمر بنى هاشم داده است بال هم اشـاره بـه قـدرت اسـت    

  . تواند شفاعت بکند عوضش قدرتى به قمر بنى هاشم داده که قیامت مى
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26 
  حمن الرحیم بسم االله الر

ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا االله قرضاً حسناً یضاعف لهم و لهـم اجـر   
کریم والدین آمنوا باالله و رسله اولئک هم الصـدیقون والشـهداء عنـد ربهـم لهـم      

   )294(  اجرهم و نورهم و الذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحاب الجحیم

  شود؟ چرا دعایمان مستجاب نمى
  : اب الدعاء از اصول کافى روایتى نقل کرده که تذکرش بسیار نافع استدر کت

 )295(  عرضه داشت شخصى خدمت کشاف حقائق جعفر بن محمد الصادق 
فرمود کـدام آیـه   . یابم جویم ولى نمى گفت دو آیه در قرآن هست من آنها را مى

اول اینکه خداونـد در  اى؟ گفت  به نتیجه نرسیده، است که تخلف شده است و تو
قرآن فرموده است و قال ربکم ادعونى استجب لکم مرا بخوانید تا استجابت کنم 

افترى االله عزوجل اخلف وعـده آیـا   : امام فرمود. ام و نشده و من مکرر دعا کرده
خلف وعـده قبـیح اسـت عقـلاً و شـرعاً      (کنى خدا خلف وعده بکند؟  گمان مى

فوا بالعهد هر عهدى که کردید وفا بکنید آن وقت او: فرماید خدا مى. مذموم است
اظهار حیـرت کـرد   ) کند که دعا بکنند اجابت نشود اش وفا نمى خودش به وعده

کند قال فمم پـس علـت چیسـت؟     گفت آقا البته هیچ وقت خدا خلف وعده نمى
اینکه فرمـود دعـا کنیـد تـا مـن       )296(: فرماید مى. دانم قال لا ادرى گفت آقا نمى

خـدا هـم   ، خواهد باشد اگر تو حرف خدا را شـنیدى  نه هر کس مى، کنم اجابت
  . شنود حرف تو را مى

کند آن وقت منتظر است خدا اطاعت او را بکند؟ در  آدمى اطاعت خدا را نمى
هر کس حرف مرا بشـنود مـن    )297(ضمن حدیث قدسى نسبت به ماه رجب دارد 

گوئى یـا االله   با چه روئى مىچقدر واجبات از تو فوت شده ، شنوم حرفش را مى
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طلبى؟ اولین قدم اطاعت است اگر کسى واجبى از او فـوت نشـود    و حاجت مى
خواهـد   کسى که مى. حرامى هم از او سر نزند آن وقت بگوید یا االله به جا است

مگـر  ، دعا بکند آیا حق دعا دارد یا نه؟ مثلاً معصیت کننده حق دعا ندارد عقـلا 
کنـد   ثم دعاه من جهۀ الدعاء عرض مى: فرماید داً هم امام مىاینکه توبه کند که بع

آقا جهت دعا چیست؟ فرمود اینکه فتحمد االله و تذکر نعمـه عنـدك ثـم تشـکره     
اى : بگـو . هـایش را بشـمارد   کسى که از خداى خودش چیزى بخواهد اول داده

ى خداى کریم که من در شکم مادر بودم تو شیر در پستان مادر برایم تهیـه کـرد  
خواهى حاجت بطلبـى اول ثنـاء خـدا کـن      دهد موقعى که مى لذا امام دستور مى

آنگاه حمد خداى را کن بر نعمتهائى که به تو داده و شکر کن آن نعمتها را آنگاه 
فرست و پس از صلوات ثم تـذکر ذنوبـک    صلوات بر محمد و آل محمد 

خدایا مـنم همـان بنـده کفـران     : را بشمار و بگوفتقربها ثم تستعیذ منها گناهانت 
نمایم پـس از اینکـه فـارغ شـد      طلبم و استغفار مى از تو پوزش مى، نعمت کننده

خدایا منت بر من بگذار مثلا مریضم را شفا بده باید از جهـت دعـا وارد   : بگوید
  . گردى

  سریع الاجابۀ براى بنده مطیع
کنـد   پشت بام بوده مادرش تعقیبش مىاى  اند وقتى بچه ها هم نوشته در تذکره

رسـد بچـه اسـت     رود روى لب بام نزدیک ناودان که مـى  که او را بگیرد بچه مى
زنـد   افتادن و مردن است بالاخره مادر بیچـاره از پشـت بـام داد مـى    ، فهمد نمى

شوید به داد برسید خلاصه  کسانى که در کوچه رد مى، مسلمانها به فریادم برسید
شـد   ه موقع سقوط بچه بود از حسن اتفاق یک نفر از اخیار رد مىاى ک آن لحظه

بچه معلق ، دید ناودان زیر پاى بچه شکست و افتاد آن بنده خدا گفت یا االله بگیر
شـود کـه بعـد آن     به اشاره مومنى خرق عادت مى. در هوا ایستاد و سقوط نکرد
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طـرف کوچـه    گذارد این طـرف و آن  گیرد روى زمین مى مومن صالح بچه را مى
آیند به دست بوسى او و لباسـش را بـه تبـرك     بینند مى مردم تا این منظره را مى

مسلمانها چطور شده کسى که شصت سال فرمان خدا : آن بنده صالح گفت، بردن
را برده اگر یک دفعه هم خداى عالم عرض این بنده را بشنود مگر مهـم اسـت؟   

دفعه اگر خدا حرف مـرا بشـنود   کنم یک  من شصت سال فرمان او را اطاعت مى
  . که مهم نیست

بالاخره غرضم همین کلمه بود انا مطیع من اطاعنى آدمى باید مطیع باشـد تـا   
اى به امر خدا تا خدا هم  تو چقدر لبیک گفته، طلبد به او بدهند وقتى حاجت مى

اگـر هـیچ   . لبیک به خواهش تو بگوید اگر تمام امرهاى خدا را اطاعـت کـردى  
شـما بـه عهـد     )298(  ز تو سر نزد آن وقت حاجت طلبیدى و نشد گله کنگناهى ا

  . فرماید خدا وفا کنید خدا هم به عهد شما وفا مى

  اجابت به تدریج و به وسیله اسباب
چون این بحث پیش آمد ناچارم این جمله را هم بگویم نسبت به اجابت دعا 

دعا دو قسـم اسـت    شرایط دارد و بعد از آن هم که شرایطش درست شد اجابت
اینکـه  ، گاهى صلاح در این است که فوراً بشود گاهى صـلاح در تـدریج اسـت   

  فرمود استجب لکم نه اینکه بدون سبب اجابت شود؟ 
خدا فرمود دعا کن بگو خدایا این مریض را شفا بده آن وقت اگر اجابت شد 

شـود   اجابتش نه فورى و بدون اسباب است که مثلاً بدون دواء و جراحى خوب
کنیم هـر   خواهى که این مریض خوب شود خوبش مى فرمود استجب لکم تو مى

چند مثلاً ماه دیگر با دواء و جراحى نه اینکه آناً خرق اسباب شود مگر معجـزه  
خواهى؟ آن هم مخصوص پیغمبر و امام است براى مصـالح دیگـرى وگرنـه     مى

  . اش خرق اسباب نیست اجابت لازمه
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نـه اینکـه   ، ه مستجاب است ولى به اسباب و به تدریجخواستم بگویم بالاخر
کند با اسباب گاهى مثلاً یک سال  خدا مستجاب مى، خرق عادت و بدون اسباب

  . کشد طول مى
در اصول کافى از عجله داشتن در استجابت دعا نهى شده اسـت هـیچ وقـت    

منتظر باش ببـین چـه وقـت    ، نگو طول کشید تا گفتى چرا نشد کار خراب است
شود دست آخر اگر اینجا نشد براى آخرتت ذخیره فرموده است کـه راسـتى    ىم

دانـد و   فهمد خداى او که عالم الغیب است مى خود شخص نمى، برایت بهتر است
هـاى   فرماید همه دنیا چه ارزش دارد تـا خواسـته   برایش خیر باقى را اختیار مى

انه و پـارك و فـرش   گذرد مثلاً از خداوند خ جزئى آن چه باشد در هر حال مى
خواسته آیا مدت استفاده از اینها با آن همه دردسرهایش چند سال است به ایـن  

  . مناسبت داستان ابو میسر عابد را بگویم که در مفاتیح هم ذکر کرده است

  ازدواج عابد با دختر اشراف زاده
در مسجد برائـا در ایـن مکـان مقـدس     ، ابو میسر عابد در عبادت قوى بوده

ها عبـورش   دخترى از اشراف زاده، مانده و به عبادت سرگرم بوده روز مى شبانه
شود خیلى کیـف   افتد منقلب مى افتد تا چشمش به وضع عابد مى از این مکان مى

گوید مـن   کند عابد به او مى آید احوالپرسى مى شود نزد عابد مى کند پیاده مى مى
ابـو  : هایش کنم دختر گفـت دیدم آخرش دنیا فانى است چه بهتر از همان اول ر
من زن تو بشوم گفت بـه  ، میسر ممکن است من را به همسرى خودت در آورى

توانى با همین شرط زندگى بکنى و با همـین حصـیر بسـازى     یک شرط اگر مى
دختـر پـذیرفت   . آید ازدواج ما جور در نمى، آرى وگرنه با این وضع اشرافى تو

زار شد وقتى وارد حجلـه شـدند دختـر    مراسم عقد به سادگى هر چه تمامتر برگ
خواهیم با همدیگر  دید زیر پاى ابو میسر یک حصیر است گفت ابو میسر اگر مى
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اى نباید باشـد ایـن    باشیم و براى خدا کار بکنیم بین بدنمان و خاك هیچ فاصله
  . روى خاك مثل شب اول قبر عروسى کنیم، حصیر را هم کنار بگذار

شود همین جـا   شوند آنچه در قبر برایش پیدا مى گاهى بعضى نفوس بیدار مى
  . شود آگاه مى

  گاهى مصلحت در تاخیر استجابت است
اى نصـیب   خدایا براى حفظ دینم همسر صالحه: جوان عزیز تو دعا بکن بگو

شود که خود تاخیر مصالحى  شود اما به مرور و گاهى هم مى مستجاب مى، فرما
ند لکن مصلحتهائى زیر پرده است که کمـى  دارد یعنى ممکن است زود به او بده

گـاه   )299(  مثلاً مصلحتى که در روایت ذکر شده است حبا لـذکره ، باید طول بکشد
رسـد   ندا مـى ، کند شود مومنى حاجتى دارد با سوز دل به درگاه خدا ندبه مى مى

حاجتش رواست اما به این زودى به او ندهید زیرا که اگر زود به او دادید دیگر 
ما صداى ناله بنده مان را دوست داریم این بنده تـا  ، خواند را از سوز دل نمى ما

خواند و با سوز دل یـا االله گفـتن هـم دواى     گرفتار است روى سوز دل ما را مى
دیگـر در مسـجد   ، تمام دردهاى باطنى اوست ولى همین که حاجحتش را دادند

ا مثلاً میلونر شوید کجا خداى نکرده اگر روزگارى یکى از شم. شود پیدایش نمى
  شود؟  در مسجد پیدایتان مى

ترین حالات بنده به پروردگارش وقتى است که سرش به سجده باشد  نزدیک
این نزدیکترین حـالات بنـده بـه    ، چشمش گریان باشد، دلش شکسته باشد )300(

آن وقت چنین سعادت عظیمى به تو داده اگر مثلاً خدا یـک میلیـون    -خداست 
ارزد؟ اگـر پـرده عقـب بـرود      و بدهد و این سعادت کنار برود آیـا مـى  پول به ت

انسـان را  ، کنـد  تر مى نفس را گردن کلفت، کامیابى و رسیدن به مراد، گوئى نه مى
روحانى اخروى رهـا  ، کام الهى، شود کامهاى مادى غالب مى، کند از خدا دور مى
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، لطـف ، مـت اما در حاجات مادى صورتش ناکامى اسـت بـاطنش رح  ، شود مى
  . ظاهرش گریه و انابه است اما باطنش خنده و شادمانى است، فضل کرم

  آب و آتش و تعبیرى شگفت
اى از عـالم   عالم رویا که نمونـه  -اى بگویم  براى تایید عرضم رویاى صادقه

دهد البته امر معنوى  ملکوت است عجائب دستگاه خلقت و حقائق را نمایش مى
تعبیر هم عطاى خداست و یکى از کسانى که علـم  غیر از صورت است لذا علم 

  . تعبیر به او عطا شده بود ابن سیرین است
ام در صحرا آنچه  من خواب عجیبى دیده: یک نفر نزد ابن سیرین آمد و گفت

شیرین و ، انگیز آمد دو قسمت بود یک قسمت سمت راست آب فرح به چشم مى
، شـد نفـس کشـید    نمـى  روان ولى از سمت چپش تمام آتش و دود طـورى کـه  

شـدند   اى لخت مـى  عده. کشید و مردمان دو دسته بودند هاى آتش زبانه مى شعله
رفتنـد و قلیلـى بـه عکـس یـک دفعـه در آتـش         انگیز و خنک مى در آب فرح

آوردنـد   دیدم سر در آب نشاط انگیـز در مـى   کشید مى رفتند و کمى طول مى مى
  بیرش چیست؟ تع، کردند شدند و خنده و شادى مى راحت مى

تمـام  ، تمام خوشیهاى دنیاست، آب: ابن سیرین هم خیلى خوب فهماند گفت
کنـد خـودش    تمام لذات نفسانى است که بشر نگاه ظاهرش مى، شهوات دنیاست
اى اسـت   بیند مرد آخر بـین مبـارك بنـده    افکند اما آخرش را نمى را در آب مى

  . کنند ایت که نمىره )301(  سوال و جواب است -آخرش آتش قهر خداست 
رفتنـد و سـپس از رحمـت سـر در      و اما آتشى که چند نفر قلیلى در آن مـى 

گرفتـارى بـه انـواع    ، سـختى ، اصحاب بلا بودند هر کس در دنیا بلا، آوردند مى
مـدتش  ، خود اینها رحمت است، دیگرى بدنى، مختلفه داشت یکى گرفتار یمالى

  . )302(ارزد  راستى مى، اندك و پاداشش باقى است
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از ، عرضه داشت که آقا مریضـم  ابن ابى یعفور خدمت امام جعفر صادق 
خود من یک سال است تب : فرمود) حاصل روایت شریفه(خدا شفاى مرا بخواه 

خواستم بگویم بالاخره حاجت . پسرم اسماعیل شش ماه است که تب دارد، دارم
باب و مرور زمان است و گـاهى  رواست منتهى حاجتهائى که رواست اکثراً با اس

  . اولى است، اى در کار است که رعایت آن مصلحت مصالح عالیه

  چهل سال پس از اجابت واقع شد
پیغمبر اولواالعزم جناب موسى با وزیـرش هـارون ایـن دو بزرگـوار نفرینـى      

آزار بـه موسـى و بنـى اسـرائیل     ، کردند چون خیلى از دست فرعونیان شـکنجه 
از سـوز دل و   )303(یا اینها را هلاك کن اموالشان را از بـین ببـر   خدا: رسید گفتند

نـدا رسـید اجیبـت دعوتکمـا خیلـى خـوب       ، تمام شرائط در آنها موجـود بـود  
طول کشید تا چهل سال که ایـن دو بزرگـوار چشـم بـه راه      -حاجتتان رواست 

شکر اولاً تمام زینتهاى ششصدذ هزار نفر ل، بودند آن وقت هنگام استجابت رسید
ثانیا چقـدر آیـات بینـات کـه موجـب      ، فرعون نصیب موسى و بنى اسرائیل شد

شد مشاهده کردند و در ظـرف ایـن مـدت چقـدر      زیادتى بصیرت و معرفت مى
  . پاداش صابرین را بردند

وقتـى  . ایـد  آیات عظیم الهى در چگونگى از بین بردن فرعونیان همـه شـنیده  
آیـد   ار اسبش بود اسـب نزدیـک نمـى   آمدند از رود نیل رد شوند فرعون که سو

افتد اسب فرعون  شود و جلو اسب فرعون به راه مى جبرئیل سوار بر مادیانى مى
آخرین نفر از لشکر فرعون . کند دوازده کوچه در رود نیل پیدا شد نیز حرکت مى

یـک دفعـه تمـام دیوارهـاى آبـى      ، که پشت سر لشکریان موسى بودند که رسید
همه را غرق کرد یک نفر زنده نماند اما بعـد از چهـل    ریخت روى سر تمامشان

سال از دعاى موسى و هارون که همان وقت اجابت شـد ولـى زمـان وقـوعش     
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موضوع این آیه بس است بقیه روایت راجـع بـه آیـه دوم را    . چهل سال بعد بود
  : بگویم

  چرا عوض انفاق در دنیا نیامد
خـدا   )304(  ء فهو یخلفـه  من شىدومین آیه که در آن اشکال داشت و ما انفقتم 

کنـیم هـر چـه دادى خـدا      در قرآن وعده داده هر چیزى دادى ما جایش پر مى
ثواب آخرت که سر جـایش فهـو یخلفـه ثـواب     ، دهد در همین دنیا عوضش مى

ام در راه خـدا انفـاق    آخرت و جبران در دنیا گفت آقا من خودم مکرر پول داده
کنى  آیا گمان مى: فرمود امام . نشده استام خبرى هم نشده جایش پر  کرده

لو ان احدکم اکتسب المال : فرمود. دانم کند؟ گفت نه ولى نمى خدا خلف وعده مى
من حله و انفقه فى حله لم ینفق درهما الا اخلف علیه کسى که از راه حلال پول 

اکنون بایـد   کنند از پول حرام در حالى که هم در آورد چه اشخاصى که انفاق مى
اش را بدهد یا الان واجب شده بود آن را خرج کند و نکرد چطـور   حقوق واجبه

تواند از این مال انفاق کند؟ یا مثلاً فرض کنید زن بدون اذن شوهرش از مـال   مى
همین که حلال نباشـد هـیچ   ، شوهرش بخواهد انفاق بکند یا اولاد بدون اذن پدر

سر مشترى گذاشتن یا غش در معامله کـردن تـا    اى ندارد تا برسید به کلاه فایده
برسد به جائى که کسب و کارش خراب باشد مثلاً ماهى بى فلس فروختن اصل 

  . معامله حرام است یا حرمت عرضى مثل دزدى کردن
هر انفاقى که آدمى در راه ، دهى آن هم حلال باشد انفقه فى حله محلى که مى

بهترین کارها است همین که ریاء  3 نفس و هوى کرد غلط است هر چند صورت
، کرد به قصد انمایش یا شهرت کرد عوضى ندارد که خدا بخواهد عوضش بدهـد 

اگر براى خدا . مرحبا که گفتند مزدت را گرفتى، تو دادى که مرحبا به تو بگویند
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دهـى مگـر اینکـه خـدا      داده باشى لم ینفق درهماً الا اخلف علیه یک درهم نمى
  . )305(دهد  جایش را مى

اگـر بخـواهم شـواهد    . حاجى نورى چهل داستان در این باره نقل کرده است
کشد ولى همینقدر بدانید هر کس مال حلال  این معنى را ذکر کنم خیلى طول مى

به دست بیاورد و در راه حلال هم صرف کند یعنى بـراى خـدا بدهـد بـا مـورد      
هد معامله با خدا زیـان  بیند هر چه بد بلاشک عوضش را مى، اسراف نکند، بدهد

بینى چیزى گیرت نیامده بدانکه انفاقت از جهتـى خـراب بـوده یـا      ندارد اگر مى
براى خدا نبوده یا به کسى که دادى موردش نبوده یا اصـل پـول خرابـى داشـته     

  . دهد است و الا هر چه دادى خدا در این دنیا هم عوض مى

  عوض صدقه گاهى جلوگیرى از بلا است
دهد مطـابق بـا آنچـه شـخص داده      آنکه گاهى عوضى که خدا مىنکته دیگر 

است و گاهى بدل آن است مثلاً صد تومان داد عوضش جلوگیرى از پیش آمـد  
خواست بشود که برود بیمارسـتان ده پـانزده هـزار     بدى شد یا مثلاً تصادفى مى

 تومان خرج بکند آخرش هم با پاى شل از بیمارستان بیرون بیاید خدا همین جا
خواسـتم  . او را نگهداشت چـون صـد تومـان در راه خـدا داد    ، پیش از تصادف

  . گردد بگویم عوضش هم گاهى رفع بلا از او مى
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27 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

و الذین آمنوا باالله و رسله اولئک هم الصـدیقون و الشـهداء عنـد ربهـم لهـم      
ب الجحیم اعلموا انمـا  اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحا

الحیوة الدنیا لعب و لهو و زینۀ و تفاخر بینکم و تکاثر فى الاموال والاولاد کمثل 
غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثـم یکـون حطامـاً و فـى الاخـرة      

  . )306( عذاب شدید و مغفرة من االله و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور

  از عمل جدا نیست ایمان راستى
مراد به ایمان در این آیه البته ایمان حقیقى است نه ایمان زبانى که در ظـاهر  

بلاشـک ایمـان راسـتى بـدون     ، است ایمان قلبى که خشوع قلب همراه آن است
یک واجبى را که انجام ندهد به همان انـدازه در ایمـان   ، شود انقیاد و تسلیم نمى

نکند به همان اندازه ایمان ناقص است ایمان  یک حرامى را که ترك، ناقص است
کامل تصدیق بالجنان و عمل بالارکان است ایمان بـدون عمـل اصـلش متحقـق     

دروغ است کسى ایمان به خدا و قیامت و بـه سـوال و جـواب داشـته     ، شود نمى
شـود اگـر کسـى     باشد آن وقت مثلاً ماه رمضان روزه نگیرد چنین چیـزى نمـى  

اطاعت پیغمبر و قرآن را بشناسد و ایمانى داشته باشد بـه   خداى را بشناسد لزوم
ضعیف ، شود اصل ایمان خراب است چه جرأت بدون عذر روزه نگیرد معلوم مى

غرضم ایمان حقیقى بدون عمل متحقق نخواهد شد به هر اندازه کـه باشـد   . است
) مخلصـاً ، صاًخال، صادقاً، یعنى آمنوا تحقیقاً(فرماید والذین آمنوا  لذا اینجا که مى

هر کس ایمان به خدا و رسولش در دل او جاى گرفت به ایمان راست و درست 
مراد آن است که ایشان ملحق بـه صـدیقین و   ، اولئک هم الصدیقون بنابر مشهور



258 

 

شوند لهم اجر الصدیقین و الشهداء از براى آنها است پاداشى که خدا به  شهداء مى
  . دهد صدیقین و شهداء داده و مى

  یق بسیار راستگو و درست کردار استصد
صادق یعنـى  ، معنى صدیق و شهداء کدام است؟ صدیق مبالغه در صدق است

راست البته راستى در گفتار و کردار یعنى دروغ نگویـد خـلاف واقـع و خـلاف     
حقیقت نگوید صادق باشد و از آن بـدتر دروغ در کـردار اسـت و از صـدق در     

ه آدمى علاوه بر اینکه بر زبانش دروغ نگوید کلام مهمتر صدق در کردار است ک
مطابق با واقع بگوید کردارش هم مطابق گفتارش باشد من صدق فعله قـولهیعنى  

راه و روشـش هـم مطـابق آن باشـد مـثلاً      ، هر طورى که قول او بـوده عملـش  
بایـد عملـش   ، شـود  دهد اگر تخلف در عمل کند دروغ محسوب مى اى مى وعده

در امور دینى که صدق در آنجا خیلـى مهـم اسـت بـه     ، دگفتارش را تصدیق کن
باید عملاً بفهماند ، خداى عالم از همه چیز بزرگتر است، گوید االله اکبر زبانش مى
خدا از پول و زن و اولاد و از هر چه تصور شود بزرگتر اسـت بایـد   ، ظاهر کند

  . در راه و روشش هم این قسم باشد

  براى پول بیشتر خاضع است
شود در چه؟ مثلاً با یک نفر  گاهى آدمى رسوا مى: فرماید طاووس مى سید بن

کنـد امـا اگـر     کنى براى خدا رهایش کن قبول نمى گفتگو دارد از او خواهش مى
: گویـد  مثلاً یک هزار تومانى کنار دستش بگذارى و بگوئى ندیده قرار بـده مـى  

  . کند مىشود اما براى خدا اعتناء ن براى پول فوراً تسلیم مى، چشم
، بـى مـروت  ! آیا خدا بزرگتر از پول نیست؟، غرضم مثال است براى االله اکبر

شود از خـدا بایـد بیشـتر     گذارى زود تسلیم مى شود ترس پاى طرف مى گاه مى
  ! بترسى یا فلان مخلوق؟
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  شود در بیم و امید از غیر خدا رسوا مى
مـى خیـال   اگر خوف و رجاء در کار بیاید آنجا صدق خیلى سخت اسـت آد 

ترسـى یـا از    ترسم اما از عذاب خدا بیشتر مى گوید از عذاب خدا مى کند مى مى
گویـد   مى. گوئى این معامله حرام است فقر؟ بسیارى از تاجرها هستند به آنها مى

خوف دیگر کدام است؟ رجاء و امید صادق نیست هر کس دنبال هر ، چاره ندارم
رود  ارد کسى که دنبال نماز و روزه نمـى رود از این است که امید به آن د چه مى

، کند چون امیـد بـه بهشـت نـدارد     چون امید به خدا ندارد کسى که کار خیر نمى
زارع اگر امید داشته باشد که اگر در این زمین تخم بپاشـد یـک   ، گوید دروغ مى

. کـارد  کنـد و مـى   اگر زیر زمین باشد تخم پیدا مى، برد اش مى دانه صد برابر بهره
که امید داشته باشد یک درهم اگر در راه خدا داد خدا هفتصد برابـر بـه او   کسى 
کنـد   کند؟ پس آن کسى که در راه خدا انفاق نمى دهد چقدر با خدا معامله مى مى

  . گوید دروغ مى، امید ندارد
غرضم مسأله رجاء صادق است اگر در دلى پیدا شد از عمل براى خدا جـدا  

گـوئى چـرا دنبـال     اگر راست مى. کند هوس استاگر گاهى یاد بهشت ب، نیست
  کنى؟  روى؟ چرا براى بهشت خودت را آماده نمى بهشت نمى

خدا بهشت را حرام فرموده بر هر لغو گوئى بر هـر  : فرمود رسول خدا 
اى که باك نـدارد از هـر چـه بـا زبـانش       فحش دهنده، بر هر بد زبانى، اى هرزه

. بهشت حرام است براى چنین اشخاصى مگر اصلاح شـوند  )307(شنود بگوید یا ب
لعنت به مردى که جلوى روى بچه به زنش فحـش دهـد عـلاوه آنچـه گذشـت      

  . کند اش را هم فحش دهنده مى بچه
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  شود محشور مى با رئیس صدیقین على 
خـدا  کنـى مـن بنـده     اولئک هم الصدیقون صدق لعله قوله به زبانت اقرار مى

در اعمالت کبر از تو سر ، به خودت مغرور نباشى )308(  هستم در عملت کبر نکنى
پرستم و تنها از  ایاك نعبد و ایاك نستعین تنها خدا را مى: گوید آدمى که مى، نزند

ورزد تـا بـه صـدیقین     جویم اجمالاً مومن در کارهایش صدق مـى  خدا یارى مى
یکـى از  . غالب على بن ابـى طالـب اسـت   ملحق بشود که در راس آنها اسداالله ال

صدق مطلق در علـى  ، صدیق لقب على است نه دیگران. القاب آقا الصدیق است
بنـده  : گفت، از اول تا آخرش رسد به صدق على  کدام صدق مى. است 

فعلش راه و روشش یک لحظه از طریق بندگى تجاوز نکرد یـوم  ، خدایم قولش
تو هم اگر به مقدار خـودت در صـدق    قین صدقم اى شیعه على ینفع الصاد

شوى به امیرالمـؤمنین سـیدالموحدین الصـدیق     سعى کردى ان شاء االله ملحق مى
  . الاکبر و الفاروق الاعظم اسداالله الغالب على بن ابى طالب 

ا رسول االله فاصله من تا مدینه ی: آمد گفت یک نفر خدمت رسول خدا 
بسیار است جمله جامعى به من بفرمائید تا سرمشقى باشد فرمود احفظ لسـانک  

: فرمود احفظ لسانک مرتبه سـوم فرمـود  ، باز پرسید دیگر چه، زبانت را دریاب
 )309(احفـظ لسـانک فرمـود    : احفظ لسانک عرب پرسید سه سوال کردم فرمودید

  ! اندازد غیر از خرمن گفتارهاى او؟ مى مگر آدمى را در آتش جهنم
شود بـه همـین    خرمن یک عمر زبانت آتش شده خیلى مواظبت کنید گاه مى

بـه  ، کنـد  سرى را فـاش مـى  ، رنجاند به این زبانش دلى را مى، گوید زبان کفر مى
کند غرضم صدق است ان شـاء االله شـیعیان    آتشهائى روشن مى، وسیله یک کلمه

بیائید ایمان صادقى کـه  ، خواهید برسید به خدمت صدیق اکبر ا مىشم على 
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به مقدار قوه سعى در صدق کنـیم راسـت بگـو بـا     ، با عمل همراه باشد پیدا کنیم
  . با خلق راست بگو، با على، با محمد، خدا

  براى آشتى دادن دروغ مانعى ندارد
، ح اسـت البته چند مورد است دروغ شرعاً اذن داده شده یکـى مـورد اصـلا   

یـا دو  ، میان زن و شوهرى یا همسایه، اصلاح بده هر چند به وسیله دروغ باشد
، دروغ که از گناهان کبیره اسـت ، اصلاح بده هر چند به دروغ باشد، نفر مسلمان

، در مورد آشتى دادن بسیار خوب است براى شرح بیشتر و موارد استثناى دروغ
  . به کتاب گناهان کبیره مراجعه شود

  مان گواهان امتنداما
اند به معنى گواه اسـت   شهداء جمع شاهد و در اینجا بسیارى از مفسرین گفته
بلکه مراد ، اند در راه خدا نه شهداء باصطلاح متاخرین یعنى کسانى که کشته شده

شاهدهاى خدا و ملائکـه و کسـانى کـه بـه     ، در اینجا شاهد و گواه است گواهها
این گواهى خیلى مهم است در قیامـت هـر    )310(ا مقام علم رسیدند به یکتائى خد

  . )311(  امامى گواه بر اعمال اهل زمان خودش است
  . هستند دودمان طاهره آل محمد ، گواهان این امت دوازده نور پاك

ین آمنوا کسانى که ایمان حقیقـى پیـدا کردنـد اینهـا هسـتند کـه ملحـق        ذوال
و شهداء لهم اجرهم یعنى لهم کاجرهم البته نه عین آن مقـام   شوند به صدیقین مى

که هر کس موحد شد در درجه سیدالموحدین اسداالله الغالب على بن ابى طالـب  
مخـتص   شود وگرنه توحید علـى   باشد بلکه اجر آنها نیز به او داده مى 

اجـرى کـه بـراى شـهدا و      یعنى بـراى مـومنین اسـت   ، لهم )312(  به خود او است
  . صدیقین است

  . کند آنگاه نقطه مقابل مومن یعنى وضع کافر را هم ذکر مى
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  کافران ملازم دوزخند
والذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولئک اصحاب الجحیم آنهـائى کـه کـافر شـدند     

آیـات تکوینیـه   ، کردند آیات قرآن را آخرت را تکذیب مى، ایمان به خدا نداشته
، هر کافرى اهل آتـش اسـت  ، نمودند تکذیب مى، که انبیاء و آل محمدند الهیه را

از جـاى  ، عبارت است از ملازم آتش یعنى همیشه با آتـش اسـت  ، اصحاب نار
خورد که جهنم باشد چون در جهنم رفتن دو قسم اسـت یـک    خودش تکان نمى

 وقت زندان و محل پاك شدن از گناه است که گناهکار را یک ماه یا یک سـال 
آورند ولى اگر بـى ایمـان    برند براى پاك شدن بعد بیرونش مى یا بیشتر آنجا مى

ماند مگر کسى کـه منکـر خـدا و رسـول      در جهنم نمى، مرد دیگر علاجى ندارد
دیگر علاجى ندارد بلى  )313(کند حرفهاى خدا و امام را  است کسى که تکذیب مى

خدایا تـو شـاهدى مـا    ، شماهاامید است آنهائى که این طور نیستند امثال من و 
صدقى هم نـداریم لـذا   ، زند منتهى گناه هم از ما سر مى. مصدقیم، مکذب نیستیم

لکن یک سـاعتش هـم   ، امیدواریم که خلود براى ما و امثال ما نباشد ان شاء االله
  . سخت است بلکه یک لحظه هم سخت است

ى را کـه دوسـت دارد   ا خـدا بنـده   )314(فرماید  امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مى
از راه دور تا جهنم  )315(گذارد نعره جهنم هم به گوشش بخورد  فرداى قیامت نمى

اى براى  بیند نعره عاشقانه بیند از همان دور شعله آتش که او را مى گنهکار را مى
مگـر  ، کند هاى گوش را پاره مى شود که پرده گنهکاران و کافران از جهنم بلند مى

دارد  خـدا آنهـا را دوسـت مـى    ، ئى که با خدا سـر و کـار داشـتند   اهل تقوا آنها
  . گذارد نعره جهنم بگوششان برسد نمى

، اى مومنى که در دنیا خصوصاً ماههاى رمضان العفوها گفتى پناه به او بـردى 
گـذارد حتـى    التماسها و تضرعهاى تو بى اثر نیست در عوضش هـم خـدا نمـى   
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هاى  دارد که به منظره ایشان را نگه مىصداى جهنم را هم بشنوى خداوند چشمه
رود شاید دیده باشید جرقه هائى هـم پیـدا    وقتى که شعله بالا مى، هولناك نیفتد

هایش مثل قطعات کوه اسـت چـه بهشـتش و     هاى جهنم هم جرقه شعله، شود مى
شود از بهشت صرفنظر کرد و نه بـه جهـنم    چه جهنمش قابل توصیف نیست نمى

اش از اول تا آخرش تمـام   اگر آدمى در عمر چهل پنجاه سالهشود تن در داد  مى
هاى خدا نصـیبش   به سختى و ناراحتى بگذراند به امید اینکه ساعت مرگ وعده

محرومیـت از بهشـت سـهل    ، ارزد هر ناکامى سهل است ولکن به خـدا  گردد مى
  . )316(  نیست

  مکاشفه بهشت برزخى و ناله از فراق آن
ى اعلى االله مقامه از اجله تلامذه شیخ انصارى است مرحوم شیخ محمود عراق

در آخر کتاب دارالسلام نوشته است شبى پشت بام مدرسه صدر در کربلا بـودم  
بعد مقدارى خوابم برد در آن عالم در برزخ واردم کردند و جائى که بعد از مرگ 

طـورى بـود   دلربائیها خلاصه وضع ، پذیرائیها، باید بروم نشانم دادند انواع نعمتها
خـواهم بـه مـن     دیگر دنیا را نمـى ، که من در همان حال عرض کردم پروردگارا

شود هنوز زود است بعد که بیدار شدم به خودم آمدم از فراق آن عالم  گفتند نمى
  . کردم گریه مى

گردد  بیند باز بر مى یک نفر دیگر از اخیار بوده است بعد از اینکه برزخ را مى
کرده از فراق بهشت برزخى و آن دستگاهى کـه مـؤمن    گریه مىبه دنیا تا دو ماه 

  . رود بعد از مرگ دارد بعد از دو ماه از دار دنیا مى
وصفهائى کـه  ، دانیم چه خبر است ایم نمى ها را ندیده من و تو چون آن بهجت

خدا در قرآن براى بهشت ذکر فرموده اذا رأیت ثم رأیت نعماً و ملکاً کبیراً هفـت  
تمـام  ، ه زمین را خدا در قرآن بازیچه گرفته است چـون چیـزى نیسـت   اقلیم کر
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بـازى و  ، لهـو و لعـب  . دارائى کره زمین و حکومتش جز دردسر چیـزى نیسـت  
خواهى؟ بعد از مرگ است خدا بگوید بـزرگ   سرگرمى بیهوده است اما ملک مى

ائمه مـا  ، بزرگان دین ما، بى خود نیست که سرورهاى ما. است آن درست است
  . ها داشتند چون پى به آن عالم برده بودند ه نالهچ

خدایا ادخلنى الجنۀ برحمتک و زوجنى من الحـور  : در دعاى ابو حمزه است
تواند حقیقت بهشت را  آدمى در اینجا نمى. العین بفضلک آنجا وضع دیگرى است

بچـه در  . کنـد  هر کس در هر عالمى است ادراکش از آن عالم تجاوز نمى، بفهمد
کند کسانى که روى خـاك هسـتند بیـرون     بیرون رحم را ادراك نمى، مادررحم 

پوسته عالم ماده را محال است ادراك کنند غیر از تصـدیق خـدا و محمـد و آل    
به انفـاق  ، به اشک چشمت، اجمالاً بهشت صرف نظر کردنى نیست محمد 
، ا بهشـت برایـت درسـت شـود    آن قدر باید پشیمان شوى از گناهانت ت، کردنت

دیروز گفـتم   )317(احتیاج به پاك کردن دارد ، هر کثافت گناهى، کثافتها پاك شود
، زنها بیشتر جهنمى هستند مگر به انفاق و بذل مـال : فرمود که رسول خدا 

. هر چه دارى در راه رضاى خدا بدهى تا خدا هم تلافى کنـد ، خودت را برهانى
 . بگذرم هر کس باید به فکر خودش باشد

  همه از عاقبت کار باید بترسیم
توانـد   میزان قلب است و ایمان و تقوا هیچ کس نمـى ، تو نگو من شیعه هستم

چه دانـى؟ بـه قـول شـیخ     ، میرم به خودش اطمینان پیدا بکند که من با ایمان مى
مـرم بـدترین   ترسم ساعت آخر ع من بدبخت مى: فرموده شوشترى روى منبر مى

، آورند آتـش باشـد   میرم تابوتى که برایم مى ترسم وقتى که مى مى، ساعاتم باشد
آتـش  ، از هر طـرف رو کـنم  ، لباسم، خوراکم، آسمانم، زمینم، قبرم، غسلم، کفنم
چه اشخاصى که مدتها در راه تقـوا و  ، کسى چه داند که آخر کار چه شود. باشد
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فساد و فسق و فجور و کفر افتادنـد تـا بـه     صلاح بودند آن را رها کردند در راه
گاهى به عکس است چه اشخاصى که مـدتها از خـدا غافـل    . درك واصل شدند

هیچ کس . یک دفعه به یاد خدا افتادند و به راه اصلى ادامه دادند تا مردند، بودند
، بلرزنـد ، شود لذا باید مثل بید از ایمان خود بترسند داند که آخر کار چه مى نمى
دیـدنش هـم   ، ام پناه به خدا ببرند یک لحظه هم در آتش جهنم سـخت اسـت  تم

شـود نعلینـى از آتـش     در روایت دارد کمترین کسى که معذب مـى . سخت است
با  )318(آید  مغز سرش جوش مى، کند کنند ولى تا پایش را در نعلینى مى پایش مى

ریـد؟ آیـا   گذا چـرا پایتـان را بـاز مـى    ! این ضعف چطور طاقت دارى؟ اى زنها
عریان رفتن به خیابان آتـش  . ترسید که یک جفت نعلین آتش پاى شما کنند نمى
کنى هیچ ترس  آتش فتنه بر پا مى، زنى دارى خودت و جوانها را آتش مى. است

سابقین از عباداتشان ترسشان بیشتر بوده تا مردمـان  . هم ندارى؟ چقدر بى باك
از ، ترسها به کلـى از بـین رفتـه   ، ندارد بشر امروزه از گناه ترسى. کنونى از گناه
  . ترسند مگر از گناه همه چیز مى

انـد   اولئک اصحاب النار خالدین فیها راجع به کسانى است که بى ایمان مـرده 
همیشه در آتـش نیسـتند   ، اند اما آنهائى که با ایمان مردند ولى از گناه پاك نشده

  . البته گناه هم مراتب دارد
دهنـد تـا کفـاره     دنیا پیش از مرگ بلاهائى به مـؤمن مـى  در روایت دارد در 

میرد کمى بارش سبکتر گـردد اگـر بـه ایـن پـاك       وقتى مى )319(گناهانش بشود 
کنند تا بارش کمتر شود اگر هم به این نشد  شود در جان کندنش معطلش مى نمى

د تـا هـر   ماند خدا دان فرماید در برزخ مى است مى از حضرت زین العابدین 
 )320(وارد محشر که شود دیگر پاك وارد گردد . چه گناه داشته پاك و پاکیزه شود

افتد به قیامت  شوند مى و بعضى هستند گناهشان زیاد است که در برزخ پاك نمى
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شود در هـر   هر موقفى هزار سال معطل مى، و آنجا هم به عقبات که پنجاه موقف
  . گردد موقفى مقدارى اصلاح مى

م اینها اشاره به چه نوع گناهان است مگر بگویم گناهان قلبى مثل کبریـا  ندان
باید سالها بگذرد تا اصلاح گردد اگر چنانچه در ، حقد یا حسد یا اینطور گناهان

آنجا که رسید مقدار وقوفش در جهنم به مقدار ، رسد به جهنم مواقف هم نشد مى
  . آورند ونش مىپاکى از گناهش است وقتى که پاك شد از جهنم بیر

اى دارد مگر اینکه شفاعتى هم به او  لکن تبصره، این مطالب روى قاعده است
تـا چـه   . از ساعت مرگ تا آخـر کـار  ، برسد شفاعت هم بسته به فضل خداست

نظر لطفى کند تا چه وقت خدا این بزرگـان را بـه فریادرسـى     وقت حسین 
فرمود کسى که زیارت کند قبـر   رضا امام . برساند ولکن امید هم زیاد است

هـاى   مـوقعى کـه نامـه   ، نزد میزان و سنجش اعمال، کنم سه جا زیارتش مى، مرا
  . )321(شود و نزد صراط  عمل پراکنده مى
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28 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

اعلموا انما الحیود الدنیا لعب و لهو و زینۀ و تفاخر بینکم و تکاثر فى الاموال 
ولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکـون حطامـا و   والا

فى الاخرة عذاب شدید و مغفرة من االله و رضـوان و مـا الحیـوة الـدنیا الامتـاع      
   )322( الغرور

  شناسائى حقیقت ویژه انسان
از خصوصیات قرآن مجید آشکار ساختن حقائق و نشان دادن واقعیات یعنى 

در دانستن ظاهر اشیاء انسان با حیوان شـریک اسـت لکـن    . دانش حقیقى است
حقیقتش را دانستن از خصائص انسان است حقیقت و ذات اشیاء آنچه که واقـع  
اوست دانستن آن مهم است خداى عالم در ایـن آیـه مبارکـه کـه تـلاوت شـد       

دنیـا  ، بشناساند، خواهد عالم دنیا و آخرت را براى شما مسلمانان معرفى کند مى
ست و آخرت کدام است؟ اولاً دنیا زندگى روى خاك است تا ساعت مـرگ  چی

عقبى و آخرت از سـاعت مـرگ   . نامند از هنگام تولد تا ساعت مرگ را دنیا مى
اول آخرت ، آخر دنیا، الى الابد است این را هم آخرت گویند متصل به هم است

چرا ، مى استگردد من مات فقد قامت قیامته طلیعه قیامت از ساعت مرگ آد مى
  این مقدار را دنیا گویند؟ 

  تر دنیا به معنى نزدیکتر یا پست
از دنائت یعنـى پسـتى   ، معناى نزدیکتر دارد یا اینکه دنیا، دنیا بر وزن صغرى

اینجـا  ، نسبت به عالم عقبى که حقیقت اسـت . تر است دنیاست یعنى پست، باشد
 ـ     ادى قطـع نظـر از   پست و رذل است البته دنیا یعنـى منهـاى آخـرت زنـدگى م

کارهاى آخرتى در پنج عنوان پروردگار ذکر فرموده که آدمى در این عمر کوتـاه  
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، چهـارم تفـاخر  ، سوم زینـت ، دوم لهو، اول لعب، اشتغالش به این پنج چیز است
  . زندگى آدمى منهاى آخرت یکى از این امور است، پنجم تکاثر

  لعب، کار پر رنج ولى بیهوده است
برد بیهـوده   رنج مى، کشد یعنى زحمت و مشقت مى، ى استلعب فارسیش باز

گیرنـد   این را لعب گویند مثل دو تا بچه کوچک که با هم کشتى مى، بدون نتیجه
که یکى دیگرى را به زمین بزند با ایـن کـار کـه چیـزى بـه ذات طـرفین وارد       

ذات تو که رشدى نکرد کمالى نیست اگر چنانچه زورمندى کمال است ، شود نمى
ناب گاو از ورزشکار بهتر است بلاشک گرگ و فیل و شتر زورشان از جناب ج

زورمندى که کمال نیست پس بازى یعنى کار پر رنج بـى  ، ورزشکار بیشتر است
  . ثمر

هـر  !! رونـد  ها زیاد بـه تماشـا مـى    بچه، گفت براى فیلمهاى ورزشى کسى مى
ر مشـتریش زن و  کارى را بخواهید بفهمید کار درست و عقلائى است یا نـه اگ ـ 

از صـبح زحمـت   ، کـردى  بچه شد بدانید بازیچه است در بچگى دکان درست مى
کـردى حـالا هـم     خواستى بروى خانه تمام را خراب مى شب که مى، کشیدى مى

کند آقاى حاجى زحمـت   هشتاد هزار آجر یابیم آهن یا سیمان فرقى نمى، هفتاد
ایـن همـه خـون جگـر      ،کشید زاید از حد زحمت کشید براى یک سـر و سـایه  

مگر تو چقدر خانـه  ! خورد که آخر کارش به تیمارستان بیفتد آخر براى چه؟ مى
، ساختمانهاى زائـد بـر حـد   ، تمام لعب است، خواهى تمام زیادیها بازى است مى

  ... بیهوده است یا کارهاى دیگر

  مرگ و پایان بازى
چه موقع ، ه باشدلعب عبارت شد از کار با رنج و محنتى که ثمره عقلى نداشت

کنـد   آفتاب عمر کـه غـروب مـى   ، دارند؟ ساعت مرگ همه دست از بازى بر مى
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شـوند و از هـر    مانند که گرم بازى مـى  شوند مثل بچه هائى مى آنگاه متوجه مى
ریزنـد دزد   اى مـى  آورنـد گوشـه   لباسهایشان را هم بیرون مى، مانند کارى باز مى

، شـود  تا وقتـى کـه هـوا تاریـک مـى     ، فهمند برد و نمى آید لباسهایشان را مى مى
شوند لباس و اسبابشان را دزد برده اسـت   خواهى نخواهى باید بروند متوجه مى

  . با این وضع چطور پیش پدر و مادر بروند
تا سـاعت مـرگ از ایـن بازیهایـت     ، اى کسى که سرگرم بازیهاى دنیا هستى

، به سراغ گـور بـروى   آفتاب عمر که غروب کرد فهمیدى باید، شوى متوجه نمى
  . )323(  اى لباس تقوا را چه کرده

  لهو سرگرمى و باز ماندن از هدف
آدمى کار و مقصد مهمى در پیش ، اما لهو در فارسى به معناى سرگرمى است
شود کـه از   اى برایش دارد مشغول مى دارد آنگاه به یک کار جزئى که نفع بیهوده

لهو یعنى کار جزئى کـه آدمـى را مشـغول    ، دماند این را لهو گوین کار مهم باز مى
بچه شغل مهمـش آن اسـت کـه موقـع درس بایـد      ، کند و از کار بزرگ باز دارد
تا وقتـى کـه   ، کند به مورچه شمردن آید او را مشغول مى مدرسه برود رفیقش مى

اى کـه گفـتم بـراى بچـه      مثال مورچـه ، شود وقت کلاس گذشته است متوجه مى
هاى چهل یا پنجاه ساله داخـل سـینماها بایـد سـر در      چهکوچک بود اما براى ب

آورند تمام لهو است مناظر خلاف عفتـى کـه در سـینماها اسـت یـا عکسـها و       
کننـد   ها سرگرمى از ذکر و یاد خداست یعنى مشغولت مى ها و ورق پاره روزنامه

آیا کسى که در راه فساد است دیگـر نگـاه قـرآن    . که اصلاً به فکر گورت نیفتى
کند؟ صـورتش بجهـت و لـذت     افتد؟ اشتباه مى کند؟ به یاد قبر و برزخش مى مى

افتـد آن وقـت    دنبال ناموس مردم مـى ، است باطنش تمام آتش و بدبختى است
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هـا   مگر راحتى دارد؟ چه فسادهائى پشـت سـر دارد کـه هـر روز در روزنامـه     
  . خوانیم مى

علمـوا حقیقـت و   بر شما هم واجب است بدانیـد ا ، بر من واجب است بگویم
زندگى دنیا را بدانید که خدا آن را رسوا کرده حقائق را آشکار فرموده که کسـى  

  . هلاك نشود

  زینت دلربائى است
سوم وزینۀ جمالى که زائد بر معمول و موجب دلربـائى باشـد ایـن را زینـت     

کند هر چیـزى کـه دل بشـر را     گویند یعنى چیزى که آدمى به آن علاقه پیدا مى
شود زینۀ واى از زینت  واه زینت در لباس باشد یا در مسکن و شکل مىربود خ

در لباس خصوصاً این دوره که تقلیدى شده است و ایکاش تقلیدهاى صحیح بود 
  . یا تقلید از آمریکا یا تقلید از کشورهاى دیگر است

گویند دو هزار سال قبـل اعیـان عـرب پـس      مى، یادم افتاد به زمان جاهلیت
پوشیدند باید یک وجب خاك بلند کـن داشـته باشـد     قبائى که مى، ندبردار داشت

مثل حالا آن وقت غلام مخصوص داشتند که دمشان را بالا بگیرد تا خاك بلنـد  
نکند زینت براى مرد بر خلاف عقل است بلکه زینت مخصوص زن آن هم براى 

زن هم  زینت، مرد بزرگتر از آن است که بخواهد دلربائى کند، باشد همسرش مى
شود و اگر براى دنیا شد لعنت خـدا بـر    اگر براى شوهرش شد ثمره آخرتش مى

  . زنى که زینت کند و در خیابان بیاید نمایش دهد
ایـن  ، حاضرین به غائبین برسـانید ، شود یادتان نرود اى گفته مى دو سه جمله

که عطر بزنـد از خانـه   است هر زنى  روایت از خاتم انبیاء محمد مصطفى 
هر چند عطـر   )324(بیرون آید تا برگردد متصل لعنت ملائکه بر او است تا برگردد 

خواهـد   بزند بخواهد بیاید در مسجد نماز بخواند باید زن عطر بزند موقعى که مى
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لا یبـدین  : فرمایـد  گوئى والقرآن کتـابى قـرآن مـى    تو که مى. نزد شوهرش برود
حرام است زن زینتش را آشـکار کنـد مگـر بـراى شـوهر و      زینتهن الا لبعئلتهن 

  . جلوى محرم
آیند که چند صـفت برایشـان ذکـر     روایتى دارد که دوره آخرالزمان زنانى مى

یکى سرهایشان و موهایشان مثل کوهـان شـتر اسـت آن وقـت کاشـفات      : شده
خـلات  اند نازك است فى الفتن دا اند اما مثل اینکه نپوشیده عاریات لباس پوشیده

آورند آخرش هم فى جهـنم خالـدات در    ها سر در مى در فتنه، به شهوات مایلند
  . )325(دوزخ ماندگانند 

زینت خوب است اگر جهت الهى باشد که چنین امر شده اسـت زن هـر چـه    
خانمها واجب است بر شما با شوهرانتان آنقـدر  . بتواند زینت کند براى شوهرش
لعنت خدا به زنى که شوهرش را . ند دل او را ببرددلربائى بکنید که هیچ زنى نتوا

زینـت تـو بـراى شـوهرت مثـل      . بـرد  برنجاند تا رنجید کسى دیگر دلش را مى
گردد که خودت را  زینتهاى منحوسه نیست تمام ثواب اخروى براى تو نوشته مى

اى براى شوهرت که مبادا شوهرت در حرام بیفتـد از آن طـرف هـم     زینت کرده
او هم زینـت بکنـد چـون هـدف     ، ر مردى هم زن جوانى گرفتمستحب است ه

از اجنبـى  . صحیح است به غرض صحیح است که زنش میل به مرد دیگر نکنـد 
  . تا بتوانى خودت را نگهدار

  دوام زناشوئى به واسطه حجاب
، خواند مادر این حرف را بگوشش مى، دادند سابق وقتى دخترى را شوهر مى

رود حالا چطور؟  با کفن از خانه شوهرش بیرون مى ،آید زن با چادر عروسى مى
شود اگر کسى آنچـه   در آمریکا ازدواجها به سال کشیده نمى، چند روز قبل گفتم

تـا سـر سـال یـک     ، شود جمع کند درباره حوادث زنان ها نوشته مى در روزنامه
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شود فقط کتابى بنویسند کـه امسـال چنـد تـا زن      اى مى کتاب قطور هزار صفحه
  . اند چندین خانواده از هم جدا شده، جنایت شدهمورد 

  زینت در مسکن
خواهى که از سرما و گرما محفوظ باشى ایـن   مسکن چیست؟ یعنى جائى مى

این همه پول ریختن آخر به چـه هـدف و   . هم حدى دارد اسراف هم حرام است
غرض؟ مگر غرض عقلائـى در کـار بیایـد وگرنـه سـاختمانهاى کـاخ ماننـد و        

  . زائد مسؤولیت خدائى داردتشریفات 
اى  چهارم تفاخر بینکم واى از تفاخر نوعاً هم فخر به مسکن است مثلاً خانـه 

دهـد تـا    میهمانى مفصل مـى ، کند که فخر بکند ما هم بله کند درست مى جان مى
  . اش را نشان بدهد باغچه

  فخر به نسبت در محضر پیغمبر 
گوید در مجلـس خـاتم    مى. قبیله و طایفه ما، ست فامیل مایا فخر به نسبت ا
آمـد   مشرك پیش رسول خـدا  ، یک نفر کافر انبیاء محمد مصطفى 

پـدرش تـا هشـت جـدش را     ، کند شروع به تعریف کردن اجدادش کرد فخر مى
هـم یـک کلمـه     ل خـدا  رسـو . انـد  شمرد که پدرانمان چنین و چنان بوده

خودت با پـدرانت بـا هـم در    . )326(انک عاشرهم فى النار : جوابش را داد فرمود
کنى؟ اگر پدرت کافر بوده اسـمش را نیـاورى    فخر به کافر مى، قعر جهنم جمعید

خوبى پدر چه ، بهتر است و اگر هم اهل علم و تقوا بوده است فخرش غلط است
ه تو دارد؟ پدرت زاهدترین روزگار بـوده تـو خـودت چکـاره هسـتى؟      ربطى ب

، تفاخر به حسب، خلاصه تفاخر به نسبت. گردد خوبى پدر سبب فخر فرزند نمى
آخرش و تکاثر فـى الامـوال و الاولاد یعنـى    . تفاخر به کسب و کار غلط است

 ـ ، زیاد کردن مال و ثروت اندوزى کردن صد فریاد از مال جمع کنى ل و ایـن جه
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نکبت است هم در دنیا و هم در آخرت خسر الـدنیا و الاخـرة اسـت غـرض از     
اگر بگذارى روى هم این نکبت است چـه  ، بده، بپوش، بخور. استفاده است، پول

دیگر آنکـه اگـر   . رفتند، اشخاصى که مال روى هم گذاشتند هنوز استفاده نکرده
ها بدهى سرطانى بگیرى  نخورد والا مثلاً اگر میلیو خدا بخواهد پول بکارت مى

کنى؟ پس پول جمع کـردن کمـال    که علاج نداشته باشد دلت را به چه خوش مى
اى اینهـا ثـروت    اگر پول جمع کن شدى به مقام موش و مورچـه رسـیده  ، نیست

  . خواهد چیزى جمع کنند اش دلشان مى اندوزى دارند همه

  موش و هفده سکه اشرافى
اش مشغول مطالعـه بـود بچـه     اى در حجره سید جزائرى نقل کرده است طلبه

آقاى طلبـه هـم مجبـور    . پرد روى کتاب طلبه مى، کند آید و اذیت مى موشى مى
گذرد مادر بچه  گذارد چیزى نمى دارد روى آن مى شود شب کلاهش را بر مى مى

. هر چه رفت و آمد کرد علاجى نداشـت ، اش در حبس است موش آمد دید بچه
سکه اشـرفى آورد جلـوى طلبـه گذاشـت ولـى آزادش      اش رفت و یک  در لانه
نوشته است هفده مرتبه رفت و هفده سکه اشرفى آورد بـاز آزادش نکـرد   . نکرد

تا اینکه مادر بیچاره رفت کیسه خالى را آورد جلوى روى شیخ انداخت که ببین 
. چون جمع کردن شأن حیوان است. اش را رها کرد تمام شده است آن وقت بچه

آخرتـت هـم   . برى اى نمى کند که دنیایت خراب و بهره ات مى ن بیچارهتکاثر چنا
: فرمایـد  همین مالهائى که اینجا روى همگذاشـتى قـرآن مـى   ، اول عذاب توست

  . )327(کنند  هایتان را سرخ مى شوند پشت و پهلو و پیشانى آتش مى
ت یا فخر و تکیه به اولاد کند که اینها عصاکش و کمکم هستند تمام غلط اس ـ

گویند به اینها تکیـه   مى، ات را طرد و رها کن گویند مالت را دور بریز یا بچه نمى
ات خدا باشد یا ذخـر   تکیه، هایت نباشد تکیه دلت پولها و بچه، ذخیره نکن، نکن
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گوینـد   نمـى  )328(  یا کنز من لا کنز له، پولت را گنج ندان، من لا ذخر له گنج نکن
برو دنبال مال بـراى رفـع   ، و اما در دلت خدا باشددنبالش بر، پولت را دور بریز

  . اطاعت امر بکن اما هر چه خدا برایت خواست، حاجت
قرآن مجید تین معنـى  . پروردگارا حالت توکل به همه ما خودت عنایت فرما

هدف از عمر و خلقت را . فرماید بلکه مسلمانها هوشیار شوند را مکرر تأکید مى
اشـتباه اسـت چیـزى کـه     ، غرور است )329(فرماید  ا مىحیات دنیا را رسو، بدانند

. کنـى دردسـر اسـت    پولى که جمع مـى ، شود دردسر است و خوشى پنداشته مى
اى است پس آقایان سعى کنیـد   آخرش را حساب بکن مرد آخر بین مبارك بنده

  . از قرآن دستور بگیریم و عمل کنیم خدا هم کمک خواهد کرد انشاء االله
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29 
  رحمن الرحیم بسم االله ال

  نماز جماعت بزرگترین شعار اسلام
ماه رمضان بزرگترین نعمتى است که الان نصیب ما شده اسـت و بایـد از آن   

  . بردارى شود و حداکثر استفاده از ماه رمضان را شرح دهم بهره
نماز جماعـت اسـت اولاً نمـاز در    ، اولین استفاده اقامه بزرگترین شعار اسلام

خداى عالم که به پیغمبر مکرمش امر بـه  . تشریع شده استاسلام بطور جماعت 
تا شش مـاه  ، زنش خدیجه، مردش على . نماز کرد به طور جماعت امر کرد

نمـاز   شـد پیغمبـر اکـرم     نماز جماعت منحصراً از این سه نفر تشکیل مـى 
د اگر دو نفر یک جا هستند یک مسلمانان هم باید اینطور باشن، خواند فرادى نمى

خداونـد  . )330(نفر باید امام و دیگرى مأموم شود باید صفوف اسلام را پـر کننـد   
صفوف نمـاز  ، دوست دارد صف جهاد مرتب و منظم شود از جمله صفوف جهاد

اگر ، دانید اگر از ده نفر بیشتر باشند جماعت است فضیلت نماز جماعت را که مى
ود و درختان قلم گردند و دریاها مرکب شـوند و جـن و   آسمان و زمین کاغذ ش

. توانند ثواب چنین نمـاز جماعـت را بنویسـند    انس و ملک نویسنده گردند نمى
بدبخت کسى است که خودش را محروم کند و یا به قول صاحب عـروة الـوثقى   

در عدالت امام جماعت گردد تا از فیض نمـاز جماعـت   ، گرفتار وسوسه شیطان
  . محروم گردد

  بردارى از زبان، نعمت خدا بهره
، ذکـر ، قرآن، نماز، باید از زبانتان در این ماه خیلى بهره ببرید: دومین استفاده

توانید  از زبانتان تا مى. دعاهاى ماه رمضان در زادالمعاد و مفاتیح ذکر شده است
کشـت و زرع اسـت کـه بعـد     ، شود اى که از زبان خارج مى هر کلمه، کشت کنید
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بهار تلاوت قرآن مجید هم مـاه  ، دارى هر چیزى بهارى دارد بهره بر مى، اهللانشاء
سى ختم قـرآن  ، مبارك رمضان است که ابرار و اخیار مواظب بودند در سى روز

  . خواندند مى
از ، هاى قرآن را از حفظ هسـتم  پرسد سوره مى شخصى از حضرت رضا 

بخوانم؟ فرمود از روى قرآن نگاه بکن و حفظ بخوانم بهتر است یا از روى قرآن 
  . )331(اى برده باشد  بخوان که چشمت هم بهره

خصوصـاً روزه  ، اگر منکرى دیدید از زبانتـان اسـتفاده نمائیـد و نهـى کنیـد     
، خـورد مبـادا اعتنـا نکنیـد     اگر با چشمتان دیدید کسى آشکار روزه مى، خورى

اگـر مـریض   : به او بگـو ، سخنبا کمال لطافت در . نترسید ترس از شیطان است
اگر کسى آشـکار در  . داخل خانه در پنهانى بخور تا هتک ماه خدا نشود، هستى

ملأ عام روزه ماه رمضان روزه بخورد باید او را پیش حاکم شرع بیاورنـد بسـته   
به نظر او است بیست و پنج تازیانه به او بزند چون این شخص احترام ماه خـدا  

  . را نگاه نداشت
. او را بـه تـرك گنـاه واداریـد    ، ین زبانتان براى رفیقتان خیرخواهى کنیـد با ا

نصـیحتش  . خواهد سینما برود جلویش را بگیر جوان عزیز اگر دیدى رفیقت مى
در این ماه ، با زبانت براى رضاى خدا خیرخواهش کن او را به مسجد بیاور، کن

اش را ندارد بـه او   مخارج یومیه، رمضان اگر کسى بدهکار است دینش را ادا کن
بـردارى از عمـر    آدمى باید حریص در بهره، افطارى و سحرى بده هر چه بتوانى

  . باشد ابواب خیر مفتوح است تا چه کسى زرنگ باشد

  فکر در امور معنوى، عبادت قلبى است
. )332(  قسمت دوم از عبادت را بگویم و آن رشته تفکر و عبـادت قلـب اسـت   

یک سال عبادت است یعنى آدمى هوشیار گـردد چیـز   بهتر از ، یک ساعت فکر
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، معادشناسـى ، خودشناسى و خداشناسـى ، امور باقیه، بفهمد از روح و روحانیت
هاى تفکر در امورى که تضمین کننده دنیا  شناسى و سر در بیاور در رشته سعادت

فضـانوردى کـه   . بسر امروزه تفکرش فقط در مادیات است. و آخرت بشر است
شود براى اینکه به کـره مـاه بـرود     دارد و چقدر پولها که خرج مى چقدر زحمت

اگر ، ببیند آنجا معدنى هست استفاده ببرد یا مثلاً برود در فضا پایگاه درست کند
تفکرى که سعادت بشـر اسـت ایـن    . جنگى پیش آمد کارى بکند که فاتح بشود

زبان و نکبـت  هاى روحى و روحانى غیر از  دانشهاى مادى منتهاى دانش، نیست
  . براى بشر چیز دیگرى نیست

بزرگترین رقم مصـرف قرصـها در اروپـا و    : در مجله مکتب اسلام نوشته بود
در نتیجه فشار زندگى بشر امروز حیـات را حیـات   . آمریکا قرص مسکن است
هدف زندگى را گم ، شرافت را در ثروتمندى خیال کرده، مادى خیال کرده است

شود برود پول جمـع کنـد و خـوراك     ز صبح که بلند مىخیال کرده ا. کرده است
اتومبیل آخرین سیستم را پیدا کنـد یـا مـثلاً    ، پارك خوبى، همسر زیبائى، خوبى

  . داند شرافت را در ریاست مى

  روزه عبادتى بزرگ براى تکامل
یـک  ، ظـاهرى و بـاطنى  ، بدنى دارد و روحـى : آدمى مرکب از دو چیز است
آدمى غیر از حیوانات است که یک جهت بیشتر ، جهت مادى یک جهت روحانى

به اعتبـار روحـش موجـود    ، بشر. شود ندارند که ماده است و با مرگ نیست مى
ابدى است بدن براى او مرکب است اتومبیل است وظیفه اتومبیل ایـن اسـت کـه    
صاحبش را به مقصد برساند خود ماشین شأنى ندارد غیر از اینکه راکـب را بـه   

بدن من و تو هم شأنش همین است که روح من و تو به برکت ایـن   منزل برساند
، برکتى نصیب روح گـردد ، دیدن، رفتن، به برکت شنیدن، بدن به سعادتهائى برسد



278 

 

خیـر محـض   ، شـود  زبان و گوش برتـر از ملـک مـى   ، روح به برکت دست و پا
د شـو  خواهد بمیرد در ف ملائکه وارد مى شود ساعتى که مى طورى مى، گردد مى

بدن فقط آلت و وسیله و ابراز روح است که به وسیله این قوا بار سفر ببنـدد   )333(
بدانید روزه ماه رمضان که اسلام واجب فرمـوده نـه اینکـه    . باقى به بقاء االله شود

، خدا هیچ پیغمبرى نفرستاد مگر به وجوب نماز و روزه، اختصاص به اسلام دارد
داروئى مؤثر است یعنى اگـر بشـرى   ، بشرروزه براى تربیت بشر و تقویت روح 
آدمى اگر در شهوت شکم فرو رفت . شود بخواهد روزه نگیرد هیچ وقت آدم نمى

، شـود یعنـى بـا او    اگر در شهوت جنسى زیاد افراط کرد خوك مى، شود گاو مى
فرداى قیامت بسیارى از بشرها به شـکلهائى وارد  . گردد حد وجودیش یکى مى

  . )334(  و میمون پیش آنها خیلى زیباست شوند که خوك محشر مى
خوردن و آشـامیدن  ، روزه یعنى تقویت روح و تضعیف جهت حیوانى، بگذرم

، جلوگیرى از انحلال جسم باشد نه مطلـوب بالـذات  ، براى انسان باید دوا باشد
خوراك مطلوب بالذات حیوانات است آدمى خوراکش روى اضطرار و ناچـارى  

اتومبیل بدون بنـزین  ، خواهد مثل بنزین براى ماشین ىاست چون بدل مایتحلل م
ناچار باید در آن بنزین کرد شکمت هم همین ایـت تـا چیـزى بـه آن     ، شود نمى

انـد روزه   روى کنى لذا اطباء گفته اى نیست نه دیگر زیاده شود قوه ندهى کار نمى
از روزه رویها کرده است غیـر   براى صحت بدن نافع است زیرا که یازده ماه زیاده

کند یعنى یک وعده غذا ترك شود پیش از مـاه رمضـان سـه     هیچ علاجش نمى
نـه  ، گیرى ثلثش را ترك کن خورى اما ماه رمضان که روزه مى مرتبه خوراك مى
اش کنى باز این غلط است اگر چنین کردى یقین بدان روزه که  اینکه افطار اضافه

  . شود ه مىشود باعث سوء هاضم اى ندارد بدتر هم مى فایده
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روزه یعنى از خوراك مادى کم کردن و به خوراك روحانى افزودن هر چه را 
. باشد شود و باقى است روحانى مى و هر چه نیست نمى، شود مادى که نیست مى

غیبتـى  ، ماه رمضان باید خیلى زبانتان را کنترل کنیـد یـک کلمـه دروغ نگوئیـد    
، تا بلکه به صراط آدمیـت بیـائى  ماه رمضان خوشى نفست را کنار بگذار ، نکنید

آدم شدن چه مشـکل بـه کتـاب    ، اصطلاحى بین علماء است ملا شدن چه آسان
زحمـت کشـیدن   ، شود و اما براى آدم شدن جان کنـدن دارد  خواندن آدم ملا مى

، شود یک مـاه رمضـان حـق نـدارى بـه نفسـت       دارد نابرده رنج گنج میسر نمى
حق ندارى جاسوسـى  ، به حرام بکنى حق ندارى نگاه، خوراك بدهى با چشمت

به گوشت ، چشم تو این ماه باید قرآن ببیند، که لعنت خدا بر هر جاسوسى، بکنى
، بجایش تا بتوانى خوراك روح، غیبتى بشنوى، دروغى، حق ندارى کلمه حرامى

فضائل اهل بیت بشنو که تقویت کننـده روح اسـت   ، مواعظ، تفسیر، شنیدن قرآن
ضمناً همسایه آزارى هم در ایـن  . )335(  سانى به یاد خداستحیات و قوت قلب ان

ماه باید موقوف شود خواه صداى قرآن باشد یا صداى دیگرى که گـاهى اتفـاق   
  . این هم غلط است، افتد براى تظاهر کردن به دیندارى مى

  روزه عام و خاص و خاص الخاص
را از هـر  صوم خـاص نفسـت   ، یعنى مبطلات روزه را انجام ندهى، صوم عام

جوانـان  ، شود تقویت قلـب  گناهى مطلقاً نگهدارى و صوم خاص الخاص که مى
یـا  ، یا به فارسـى ، عزیز سحرهاى رمضان بلند شوید جاى پنهانى خواه به عربى

یعنـى  ، زبان هم در کار نباشد در دلت با خداى خودت راز و نیازى داشته بـاش 
درد تو با ، گوید ش را مىمثل مریضى که پیش طبیب حاذق یکى یکى درد دلهای

هر موقع که متوجه بـه حضـرت نورالانـوار    ، خداى خودت دردهاى باطنى است
! بگو یا مولاى، گرفتارى مادى هم دارى، گردد گردى نورى به دلت افاضه مى مى
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گرفتارم کجا بروم من لى غیرك خداى کریم امروز روز اول است اگر تو یار مـا  
ترسـیم از   ولى اگر ما را بخودمان واگذار کردى مـى توانیم روزه بگیریم  باشى مى

هر چیزى محروم بشویم لا تکلنى الى نفسى طرفه عین ابداً خدایا ما را یـک آن  
اگـر  ، جوانان عزیز محاسبه داشته باشید با خداى خودتـان ، به خودمان وامگذار

همان شـب گناهتـان را در   ، گناهى از شما سر زد نگذارید براى شب دیگر، روز
  . ظر بیاورید و خجل بشوید استغفار و جبران کنیدن

  شود گناهان ثبت شده پاك مى
در کتاب لوامع البینات نوشته است که جوانى تائب رو : داستان کوتاهى بگویم

به خدا آمد تا جائى که یک دفتر جیبى در بغلش گذاشته بود اگر روزها توسـط  
کرد سحرها  زد آن را ثبت مى گناهى از او سر مى، زبان یا چشم یا دست و پایش

، العفـو ! الهـى : گفـت  آورد از صمیم قلب مـى  آن گناه را به یاد مى، در خانه خدا
یک وقت گناهى از او سر زد دفتـر را از  ، عادت این جوان صالح چندى این بود

بغلش درآورد که بنویسد دید تمام صحفه هائى که گناهانش را در آن نوشته بود 
ته آیه قرآن اولئک یبدل االله سیئاتهم حسنات هـر کـس   پاك است سرجایش نوش

شـود   کند بلکه علاوه سر جایش ثواب ثبـت مـى   توبه کند نه فقط خدا پاکش مى
  فرمود بعـد از نمازهـاى یومیـه    رسول خدا ! دانم بشارت از این بالاتر نمى

  . بک یا االله: بگوئید، دستها را به دعا بلند کنید )336(
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30 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاولى الالباب 
الذین یذکرون االله قیاماً و قعوداً و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السـموات و  

   )337(  الارض

  لذت ادراك ذکر خدا در حال روزه 
عبـادات بـدن و   . بادت اسـت روز گذشته عرض شد ماه رمضان مختص به ع

دست و پا و با اعضاء ، چشم، آنچه با زبان(عبادات بدنى ذکر شد . عبادات قلبى
، عبادات قلبى هم یکى از رشته هـایش تفکـر اسـت   . )و جوارح انجام داده شود
  . مخصوصاً در ماه مبارك ارزش دارد، این رشته عبادت قلبى

تا وقتى ادراك درسـت  ، و فهمادراك ، از اندیشه. حقیقت عبادت است، آدمى
اى و شهوانى بر او غالب نشده باشد خصوصاً دسـتگاه   کند که جهات معده کار مى

گاهى . گردد وضع ادراك آدمى خراب مى، هاضمه اگر گرفتار خوراك زیاد باشد
خلاصه خوراك زیاد بـا ادراك صـحیح   : کند اش مى افتد و خفه ادراك از کار مى

جهت حیوانى و ادراك جهت انسانى است با یکـدیگر  خوراك ، آید جور در نمى
اش آمـاده اسـت کـه مطالـب      روزى که آدمى روزه است قوه ادراکیه. تضاد دارد

تر باشد قوه ادراك بیشتر است تـا برسـد    هر چه معده خالى. عقلیه را ادراك کند
محال است فعلاً در حد گاو هست کجا از ، به ادراك لذت ذکر خدا که با شکم پر

هر چه روز بلندتر ! رود؟ برد و در صف ملک در حال روزه مى ر خدا لذت مىذک
هرچه هوا گرمتر باشد و هر چه سحر کمتر خورده باشد روحـش از ذکـر   ، باشد

خالى بودن معـده را  ، برد یا من ذکره حلو همان لذت ذکرش خدا بیشتر لذت مى
 . کند جبران مى
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  موسى چهل روز نخورد و نیاشامید
چهل شـبانه روز در کـوه طـور هـیچ نخـورد و       )338(  بن عمران جناب موسى

چهل شبانه روز یک لقمه نان از گلویش پائین نرفت یـک جرعـه آب   . نیاشامید
روح اگـر قـوى شـد    . دارد تعجبى ندارد قوت روح جسد را نگه مى. هم ننوشید

  . دارد جسد را تازه و حتى جسد زیر خاك را هم نگه مى
  ابن بابویه جسد تازه هزار ساله 

، در کتاب روح و ریحان ذکر کرده است که در زمان ناصر الدین شـاه قاجـار  
قبر شریف على بن بابویه قمى که در رى است نیاز به تعمیر پیدا کـرد چـون در   
اثر آمدن سیل منهدم شده بود به شاه خبر دادند مبلغى معین گردید بـراى بنـاء و   

د قبرى آشکار شد بدن ابـن بابویـه قمـى    خواستند شالوده بریزن وقتى مى، تعمیر
رنـگ حنـاى   ، پس از هزار سال تازه بود حتى ناخنهاى شیخ که حنا بسـته بـود  

نویسند بعد هم خبر به شاه دادند گفته بود  ناخن هم از بین نرفته بود است که مى
کنند که همین  آید و بعد بناء را تعمیر مى مى، خودم مایلم بیایم این منظره را ببینم

که نظائرش زیاد اسـت قـوت روح   ، مثل شیخ صدوق، تعمیر هم هنوز باقى است
  . است ماده محکوم روح است

اند که پیدایش قبر شـریفش در اثـر    نوشته) شاه چراغ(جناب احمد بن موسى 
احمـد بـن   : انگشترى بوده که در دست مبارکش بوده است که بر آن نوشته بـود 

است جسـد   گردید آقا پسر موسى بن جعفر  که شناخته موسى الکاظم 
  . پس از مدتها تر و تازه بود

یـک مـاه از   ، سعى کنید در این ماه رمضان خوراکهاى روحانى نصیبتان گردد
گیرید پس بیائید در عوضـش بـه کارهـاى روحـانى      کارهاى حیوانى فاصله مى
  حبان علم شو صا، دوش به دوش ملک شویم )339(  بچسبید و آن علم است
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ها خـالى اسـت خـوب میتوانیـد چیـز       یم حالا که به برکت ماه رمضان معده
  . بفهمید و علم یاد بگیرید پس من هم مضایقه نکنم در علومى که باید بدانید

  صنایع بدن خودشناسى کم فایده است
کـه دیـروز    )340(  خودشناسـى اسـت  ، اولین دانشى که باید بشر نصیبش گـردد 

بشر امروزه که در امـور مـادى بسـیار ترقـى پیـدا کـرده چـون از        اى شد  اشاره
خبر است فایده حقیقى ندارد تمام اختراعها غیر از وبال و نکبـت   خودشناسى بى

چیز دیگر ندارد بشر امروز خودش را نشناخته است هنوز خیالش حیوان اسـت  
از  بشر امـروزه نفهمیـده کـه غیـر    ! شود عالم دیگرى ندارد و به مرگ نیست مى

بـراى شـما آفریـده     )341(  حیوان مقدمه و براى خلفت انسان اسـت ، حیوان است
هـر  : شؤونى دارد از آن جملـه ، خود، شناخت، )342(اند و شما هم براى خدا  شده

عاقلى در مدت عمرش صدها بار برایش پیش آمده دو اقتضاء ضد در وجودش 
اهـد بکنـد یکـى    خو هست در هستیش دو اقتضاء است مثلاً هر کـارى کـه مـى   

شود حالت تحیر و دو دلـى پیـدا    گوید نکن و اکثراً مى دیگرى مى، گوید بکن مى
  . کند چه خوب و چه بد مى

، زنـد بـده   درونش یکى صدا مى، خواهد در راه خدا خرج کند فرض کنید مى
، کـورى در پـیش اسـت   ، گوید اى بابـا پیـرى   دیگرى مى، دهد خدا عوضش مى

دیگـرى  ، گویـد بکـن   در تمام شؤون هست یکـى مـى  همیشه دو اقتضاء متضاد 
کند که امر بـه   هر فردى در هستى خودش این معنى را ادراك مى، گوید نکن مى

  . ضدین یا نقیضین دارد

  کشمکش روحانیت و حیوانیت در آدمى
جنبه حیوانیـت و روحانیـت خصوصـیت آدمـى در بـین      ، بشر دو جنبه دارد
مگر آدمى که بین دو جنبـه   )343(دارد  هر موجودى مقامى، موجودات همین است
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روحـش  ، گرفتار است نفس و هـوى و شـهوات حیوانیـه از آن طـرف عقلـش     
ایـن کشـمکش در   ، کند به عالم باقى که به ابرار و اخیار ملحق گردد دعوتش مى

وجود آدمى است بشر سر دو راهى عجیبى اسـت هـر قـدمى کـه بـردارد بـین       
اگـر  ، ت خواسته نفس را بشـنود یـا روح را  الامرین است اینجا آدمى مختار اس

گردد کـه بـراى او    تابع نفس شد عاقبۀ الامر حیوانى از حیوانات عالم آخرت مى
مالـک  ، شخص گنهکـار بعـد از مـرگ مالـک دارد مالـک جهـنم      ، ملکى است

در برزخ است هر کس ذلیل نفس و هوى شد فـردا بایـد ذلیـل    ، حیوانهاى دو پا
 )344(زنـد   اهد صدایشان بیرون آید همه را تو سرى مىخو مالک جهنم باشد تا مى

در دنیا چقـدر بـه شـما التمـاس کردنـد بیائیـد آدم شـوید راه        ، صدایتان بگیرد
آن نـداى  ، ذلیل نفـس و هـوى نشـد   ، حیوانات را طى نکنید اگر بشرى شد حر
 )345(  کند بشارت براى چنین افراد است رحمانى را ادامه داد که دعوت به باقى مى

گوید نگاه  شود روح لطیفش مى اى جلویش رد مى آن جوان قوى که تا زن اجنبه
به وسوسه نفس هیچ اعتنائى ندارد آیا مساوى است با آن جـوانى کـه تـا    ، نکن

بدانید در پیروى ، شود تا جائى که دنبالش میافتد افتد چنان ذلیل مى چشمش مى
وى از نفس و هوى ذلیل از فرمان خدا عزت و خلاصى از اسارت است و در پیر

  . شد و توسرى خوردن از نفس و هوى است
فرماید اگر سلطنت هفت اقلیم را به مـن بدهنـد کـه در     مى امیرالمؤمنین 

علـى   )346(  برابرش پر کاهى از دهـن مـورى بـه سـتم بگـرم نخـواهم پـذیرفت       
قیاس کن با ، گذارد عزیز است اقتضائات نفس و هوى هیچ اثرى در او نمى 

  . این ذلت است، کنند آن بدبختهائى که براى مقام ریاستشان چه ظلمها مى
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  تو بنده بنده من هستى
عـالم  ، گذشت به عالمى رسید که نشسته بود در سابق سلطانى با طمطراق مى

سلطان ناراحت شد و نزدیک آمد بـاز هـم آن عـالم از    ، از جایش حرکت نکرد
شناسـم   چرا شما را خوب مى: شناسى؟ گفت مگر مرا نمىگفت ، جایش بلند نشد

شما غلام کسى هستى که من سلطان او هستم یعنى تو اسیر ریاست و شهوتى در 
تو ذلیل پول هسـتى مـن کـه پـول     ، حالى که شهوت و ریاست مغلوب من است

  . خواهم نمى

  تواند ابوذر را بفریبد پول عثمان نمى
در شام تبلیغات ضد اموى را بدون ترس پیاده یا مانند داستان ابوذر وقتى که 

کند از جلـوى   و بطلان عثمان را آشکار مى تواند مقام على  هر چه مى، کرد
این اسـت راه  ، کند زند و اعتراض مى شود فریاد مى کاخ عثمان گذشت متحیر مى

غـلام  دو ، عثمان هرچه کرد بتواند ابوذر را ساکت کند نتوانست! و روش انسان؟
دویست اشـرفى بـه ایـن دو غـلام داد و     ، زرنگ داشت که خیلى هوشیار بودند

کـنم آنهـا هـم کیسـه      اگر توانستید به ابوذر بقبولانید من شما را آزاد مـى : گفت
اشرفى را برداشتند آمدند خدمت ابوذر وقتـى نشسـتند پولهـا را جلـوى ابـوذر      

ست گفت به همه این انـدازه  گذاشتند ابوذر گفت از کجاست گفتند از بیت المال ا
دادید؟ گفتند خیر براى شما است گفت من که احتیاجى ندارم اشاره به تغار کـرد  
گفت تا این هست احتیاجى ندارم غلامها به خیالشان این تغار پر از اشرفى است 
آمدند سر تغار را برداشتند دیدند دو قرص نان جوین اسـت گفتنـد چیـزى کـه     

هر و دیگرى براى شبم فردا هم که معلوم نیست جـزء  نیست فرمود یکى براى ظ
عمرم باشد غلامها به التماس افتادند راستش را گفتند که عثمان بـه مـا گذرانـده    
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را نبـرى شـما را آزاد    اگر بتوانیم این پول را به تو بدهیم که اگر اسم علـى  
  . بشنو از جواب این مرد فقیه، کنم مى

کما ففیه رقى من این پول را بگیرم که شـما آزاد شـوید   ان کان فیه عتق: گفت
  . )347(  آن وقت خودم بنده او شوم

  توقف و احتیاط در موارد مشتبه
قربان کسى که هوشیار باشد هر وقت سـر دو راهـى راه خـدا را رهـا نکنـد      

دهید عند الشبهه بایسـتید تـا    همیشه حواستان به خودتان باشد اگر تشخیص نمى
ه رحمانى است انجام ندهید که اگر در راه شیطانى افتادید سـقوطى  ثابت نشود ک

  . کند که دیگر علاج ندارد مى
و هـوى و هـوس را تضـعیف    ، روح را تقویت، تزکیه نفس یعنى مخالف هوى

کن که به نفع خودت است روزه ماه رمضان اگر بـر کسـى گـران باشـد از روى     
ینى که خدا چه منتـى بـر خلـق    اگر پرده عقب رو و حقیقتش را بب، نادانى است

بایـد مـاه   ، کردى که چه وقت ماه رمضان بیایـد  گذاشته از شوق روز شمارى مى
از حیـوان  ، شوى رمضان عیدت بشود السلام علیک یا عید الاولیاء شرافتمند مى

انـد   فرض کنیـد نوشـته  ، تا آدم نشوى که در عالم اعلى راه ندارى، شوى جدا مى
کند بهشت برایش واجب است بدانید ثوابها فرع بر  کسى که گریه بر حسین 
بشود بهشت برود آن وقت بهشت برایش واجب است اگر ، این است که آدم شود

  . کسى ایمانى ندارد به بهشت هم راهى ندارد

  شود اسیر نفس نمى على 
بت بـه  و لقد امر على اللئیم یسبنى فمضیت ثمۀ قلت لا یعنینى این شـعر نس ـ 

فرماید خودم به گوش خودم شنیدم کسى بـه   مى است خود على  على 
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گفتـه   داد من روى خودم نیاوردم گفتم لابد به على دیگرى بد مى من دشمنام مى
  . است

تو حد وجودیت آن قدر ناچیز است که تحمل اینکه از حرفى بگذرى ندارى 
شـود در بهشـت نـزد     کند آیا مى رهایت نمى به قدرى ذلیل هستى که یک خیالى

، ریاست گولش نزنـد  )348(مرد کسى است که از خدا غافل نشود . اولیا خدا باشى
بهشـت  . اینهـا مریضـند   )349(  هر کس ذلیـل اینهـا اسـت بهشـت جـایش نیسـت      

عزت و سـعادت بـراى کسـى هسـت کـه آن       )350(  دارالاسلام است نه بیمارستان
  . اقتضائات شیطانش را پیروى نکند. یروى کند و بساقتضاء رحمانیش را پ

  راه و چاه معلوم، و جبر هم نیست
عرض ما در معرفۀ النفس بود یک رشته از معرفت اینکه نفس آدمى همیشـه  
بین دو اقتضاء ضد است که اختیار یکى از آن دو به دست خودت اسـت و جبـر   

س مایل باشـد بـه پـاى    هر ک. برند کسى را به زور به بهشت نمى. هم غلط است
بدانیـد هـر   . رود شود با پاى خودش جهنم مى هر که جهنمى مى، رود خودش مى

رود هـر   آید به پاى خودش رو به بهشت مـى  کس اول وقت رو به خانه خدا مى
شـاعر چقـدر   . رود به پاى خودش رو به جهـنم مـى  ، کس هم رو به سینما رفت

  : خوب گفته
  اینکــه گــوئى ایــن کــنم یــا آن کــنم

  خــود دلیــل اختیــار اســت اى صــنم     

   
اى است  هر کارى که خواستى بکنى آخرش را ببین مرد آخر بین مبارك بنده

فرض کنید سینما همان یک ساعتش کیف دارد و اما آخـرش هرگـاه از سـینما    
خـواهى بـه زن مـردم     اختیـار مـى   بیرون آمدى یک پارچه آتش هستى کـه بـى  

هـر  . افتد از حریت مى، مرکز اسارت است سینما. شوى بالأخره ذلیل مى. بچسبى
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هـر خـداطلبى از هـیچ کـس ترسـى      . هر پول دوستى ترسو است، طلبى ریاست
  . ندارد

اى در کمین هستند کـه چنـین و چنـان کننـد      گویند عده کسانى که به آنها مى
  . )351(گویند ما خدا داریم و خدا بس است ما را  مى

  هر که بامش بیش، برفش بیشتر
خواهى دنبالش بـروى اگـر    اى که مى استفاده. بپائید نتیجه را ببینید آخرش را

شـود لـذا    دردسـرت بیشـتر مـى   ، شـود  شود حمالیت بیشتر مـى  پولت بیشتر مى
کند  اول رجوع به قلبش مى. فرماید که عقل مؤمن همیشه جلوى کارش است مى

ویـت  ببیند آیا غذاى روح است یا عذاب روح است آیا تقویت روح است یـا تق 
  . آیا نتیجه باقیه است یا نتیجه فانیه است، نفس و هوا است

  شریح قاضى اسیر بدره زر
حکایت شریح قاضى است که ابن زیاد به او گفت نظـرت در کشـتن حسـین    

چیست؟ دفعه اول قلمدانش را بسرش زد که سرش شکست آیا من فتـوى   
ابن زیاد شب که شد دو یا . گناه است بى حسین ! ؟بدهم به قتل حسین 

. سه بدره زر که یک بدره به قدر صد اشرفى ارزش داشته بـراى شـریح فرسـتاد   
آیـا مـن   : گفـت  شریحى که روز قبلش چنان عزتى داشـت مـى  . واى از این مال

سه بدره زر چنـان ذلـیلش کـرد کـه فـردا در      ! بدهم؟ فتوى به قتل حسین 
ایـن  ، چه فکرى کـردى  ضر شد ابن زیاد گفت درباره حسین مجلس که حا

 بیـنم کشـتن حسـین     مـى ، هر چه فکرش کردم: خبیث با کمال جرأت گفت
ابـن  . آسان نبـود  کشتن حسین . خواهد فساد بکند لازم است چرا؟ زیرا مى

 شمشـیر روى حسـین   دانست چطور مردم را تهییج کند که  زیاد ولدالزنا مى
تا این فتوى را داد ابن زیاد حرامزاده گفت بگوئید فتـوى را در مسـجد   . بکشند
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روى منبر براى همه بخوانند مسلمانها که آمدند گوش کردند همه گفتنـد سـمعنا   
آمـاده شـود بـراى    ، خواهد براى راى خدا کار کنـد  واطعنا بعد گفت هر کس مى

  . از آن طرف در بیت المال را هم باز کرد. جنگ با حسین 
آیا کسى هم به یارى حسین آمد؟ بلى دو پیرمرد سراغ دارم هر کدامشان مرد 

این دو بزرگوار . هزار مرد بودند یکى حبیب بن مظاهر و دیگر مسلم بن عوسجه
چه مردانـى  . شدند که مبادا آنها را بگیرند کردند روزها پنهان مى شبها حرکت مى

  . ر چند عددشان کم بود ولکن به حسب ایمان و حقیقت مردان بزرگى بودنده
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31 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  وجود مدرکات دلیل بر تجرد روح
اى  آنچـه گفتـه  ، در نفس باقى است، شود هر چه به اعضاء و جوارح درك مى

اگر کسى بخواهد بشمارد عدد کلماتى که از اول عمرش تـا  ، ات هست در حافظه
یک ساعت که اعضاء در حرکت اسـت تمـام در   . آید الا شنیده به حساب نمىح

اجمـالاً لوحـه   . شـود  شود اگر بخواهند روى کاغذ بیاورند نمـى  ذات منعکس مى
اگر یک لوحى باشد از مشرق تا . مادى براى همه ادراکات در عالم ممکن نیست

، فتیـد و خوردیـد  گ، مغرب بخواهند در آن لوح آنچه را که شما دیدید و شنیدید
شود ولى روح چیست؟ که  حس کردید در این لوح ثبت کنند باز هم جایش نمى

شود بر اینکه  آیا این مطلب برهان نمى. تمام این نقوش در آن هست بدون تزاحم
آدمى ذاتش ماده نیست بلکه حقیقت آدمى که نفـس ناطقـه باشـد و ایـن همـه      

تان براى شناخت روح و قـدرت  دو داس. مدرکات در آن جاى گرفته مجرد است
  : شود روح و فهمیدن اینکه روح حاکم بر بدن است ذکر مى

  معالجه خوارزمشاه به کمک قوه روح
اطبائى که در دسترس بودند معاینه کردنـد  . خوارزمشاه مبتلا به فلج شده بود

متخصص در آن زمان استاد کل در طب محمد بن زکریاى ، اى ندارد فایده: گفتند
متوجـه  ، کند اش مى کند بعد از اینکه معاینه خوارزمشاه احضارش مى، ودهرازى ب
شود که این درد به دواهاى عادى علاج شدنى نیست مگر اینکه از قـوه روح   مى

خواست مداواى روحى کند رو کرد به سلطان گفت قول بده آنچه . استمداد بشود
حمـام را گـرم کننـد و     بعد امر کرد. را که در مداواى تو عمل کنم در امان باشم

وسط حمام یـک  ، درجه حرارتش در اختیار طبیب باشد و سلطان را برهنه کنند
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قطعه سنگ باشد و سلطان را روى سنگ داغ بنشانند و داخل حمام هـیچ کـس   
محمد بـن زکریـا گفـت آتـش     . نباشد تا وقتى که من خودم بروم براى مداوایش

هنگامى کـه عـرق   ) فاصلش را نرم کندتا بخار زیاد شود و م(حمام را زیاد کنید 
اى به دست گرفت  ها همه رطوبتش زیاد شده آن وقت شمشیر برهنه کرده مفصل

در حمام را که بسته بودند یکدفعه در را ) هیکلش هم قدرى موحش بوده است( 
محکم زد و چند فحش به شاه داد شمشیر کشیده رو به مریض آمد شـاه هـم از   

بالأخره بلند شد طبیـب چنـان مرعـوبش    . انداختترسش خودش را در خزینه 
کرد که روح به میدان آمد قوه واهمه بکار افتاد و بدن را بلند کرد خلاصه وقتـى  
که شاه خودش برخاست و به خزینه رفت محمد بن زکریا هم برگشت و لباسش 

اسبش را سوار شد و فرار کرد سلطان متوجه شده صـدا زد لباسـم را   ، را پوشید
غرضـم  ، و آن وقت گفت محمد بن زکریا را بیاورید تـا خلعـتش بـدهم    بیاورید

  . مسأله قدرت روح است

  کشد واهمه محکوم به اعدام او را مى
بندنـد در   نظیر آن دو نفر مقصر که محکوم به اعدام بودند چشم یکـى را مـى  

آنقـدر  ، گیرند زنند خونش را مى رگش را مى، مقابل دیگرى که چشمش باز بوده
امـا  ، بندنـد  آورند چشمش را مى دومى را مى، میرد افتد و مى آید که مى خون مى

کنند چون چشـمش بسـته بـود بـه      اى به بدنش مى تنها اشاره، زنند رگش را نمى
کـرد اجمـالاً همـان     اند از وضع رفیقش دقیقه شمارى مـى  خیالش رگش را زده

  . لکموعدى که آن رفیقش افتاده بود او هم افتاد و مرد الى غیر ذ
اند تلقین مؤثر است اگر کسى تلقین مرض بـه خـودش    اطباى جدید هم گفته
افتد چنانچه تلقین اسلامى نیز مؤثر است حتى گفته شـده   کند بالأخره از پاى مى

تا نفهمیده مار او را گزیده است امید خوب شـدنش هسـت ولـى تـا     ، مار گزیده
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هراس جریان سـریعتر  فهمید کار مشکل است سرش این است که در اثر هول و 
  . افتد رسد و از کار مى و زود سم به قلب مى

  . دارد کارى روان را از کار دیگر باز نمى
خواهم به برهان و داستان بفهمانم که شما این بدن نیستید این بدن مرکـب   مى

شود عقلت را نشان من بدهى موجـود   پرسم مى شماست اگر گفتى نشانم بده مى
توان دید آثار روحـت جنـبش بـدن     بلکه آثارش را مى غیر مادى دیدنى نیست

هـاى   است کارهاى روح در این بدنت نظیر قوه حافظه که عرض شد اى برهـان 
کنـد شـیرین    روح لا یشغله شأن عن شأن لقمه گذاشته در دهنش ذائقه درك مى

جود و زبـان هـم    در همان آن زبان مشغول حرف زدن است دندان هم مى، است
شنود در عین  گوشش هم مى، بیند در همان حال چشمش هم مىزند و  حرف مى

سراسر بدنش در کار است حتى دست و پا هـم  ، کند اش کار مى حالى که حافظه
در همان آن در حرکت است بدون اینکه دستگاهى مزاحم دستگاه دیگرى بشود 

خداوند بـراى نفـس   . کشد قواى باطنیش در کار است در عین حال نفس هم مى
آدمى مجراى دیگرى جز دهان قرار داده است و آن بینى اسـت یکـى از   کشیدن 

دو ، نفـس راهـى نـدارد   ، اسراسش آن است که وقتى دهنت را پر کردى از لقمـه 
از راه بینـى نفـس   ، سوراخ دماغ یدکى است که اگر دهنت لقمه داخلـش هسـت  

بکشى و دو تا سوراخ براى این است که اگر یکى بود خطر داشت ممکن اسـت  
  . تا بشر خداى را بشناسد )352(  اجمالاً لا یشغله شأن عن شأن. ند بیایدب

  شود توانائى خدا در حال مرگ، آشکار مى
دعاى جوشن کبیر نامهاى نیک پروردگار است که همیشه خوب است خوانده 
شود بالأخص ماه رمضان و شبهاى احیاء به یک جمله از دعاى جوشن التفـات  

قدرته هر که بخواهد قدرت خدا را بفهمد سـاعت مـرگ   کنید یا من فى الممات 
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همان بشرى ، کرد این همان بشرى بود که چندین کیلو بلند مى. کسى حاضر شود
خواهد بگوید زبـانش   خواند حالا یک کلمه مى بود که با زبانش چقدر ذکرها مى

  . جنبند نمى
  گفتند رو به گورستان دمى خاموش  آنان که به صد زبان سخن مى

  آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ آن سخن گویان خاموش را ببین
بـر خـلاف سـاعتهاى    ، توانـد  ساعت مرگ هر چه بخواهد کارى بکنـد نمـى  

  . فهمد قدرت مال دیگرى بود ساعت مرگ مى، قدرت دیگرى نیست، دیگرش

  جنازه اسکندر و دستهاى باز و خالى 
حکـیم بـوده اسـت    ، هور اسـت گویند اسکندر ذوالقرنین در بین سلاطین مش ـ

جنـازه مـن را نپوشـانید یعنـى در     : وصیت کرد گفـت ، موقعى که خواست بمیرد
خواهد آشکار بگذارید و دو دسـتم را هـم آشـکار بگذاریـد      تابوت پوشش نمى

بعد از اینکه جنازه را حرکت دادنـد علمـاء و   . کسى هم نفهمید منظورش چیست
پسر جـانم در  : د به جنازه اسکندر گفتمادرش رو کر. دانشمندان جملاتى گفتند

حال حیاتت خیلى خلق را موعظه کردى لکن موعظه امروزت از تمامش بـالاتر  
است اینکه گفتى دست خالیم را نشان مردم بدهید تا خلق ببینند با دست خـالى  

شعور هم ساعت مرگ پیدا ، آدمى باید شعور پیدا کند. خواهم زیر خاك بروم مى
  . )353(تمام اشتباه بود فهمد  شود مى مى

  حکمتى از بهلول در گورستان 
روزى وزیر هارون الرشید کنار قبرستان رد شد دیـد جنـاب بهلـول تنهـا در     

گفـت بهلـول اینجـا    ، گـردد  عقب چیزى مى، کند قبرستان استخوانها را جابجا مى
ام میان اینها از هم جدایشان کـنم فـرق بگـذارم     کنى؟ گفت امروز آمده چکار مى
خواهم ببینم داخـل اینهـا    من مى، حمال، تاجر، سرتیپ، سرهنگ، دبیر، بین وزیر
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بیـنم تمـام مثـل هـم هسـتند اینهـا        کنم مى کدامشان وزیر هستند هرچه نگاه مى
گفـت  ) اى اسـت  مرد آخر بین مبارك بنـده (زدند  خود در دنیا توى سر هم مى بى

مانـدنى شـدى گفـت    اى اینجـا   بهلول تو چرا شهر را رهـا کـردى آمـده   ، خوب
اینجا کسى کـارم نـدارد گفـت آیـا     ، کنند حقیقتش این است که در شهر اذیتم مى

همه یـک  : دهند گفت گفت آیا جوابت مى! ها هم دارى؟ گفت بلى گفتگو با مرده
گویم اى قافله بار انداخته متى ترحلون چه وقـت   من به آنها مى، دهند جواب مى

ایـم   گویند حتى تجیئون ما اینجا بار انداختـه  مىآنها هم : کنید از اینجا حرکت مى
  . )354(  ها هستیم که با هم وارد صحراى محشر شویم منتظر شما زنده

  بریم  از اثر پى به مؤثر مى
کلام در بیان خودشناسى و خداشناسى بود و براى حدیث مشـهور از رسـول   

تطبیقهائى ذکر گردید چشم آدمـى   )355(  من عرف نفسه فقد عرف ربه اکرم 
تواند ببیند نباید گفت خداى نادیده را چگونه باور  بیند و چون نمى خداى را نمى

، تواند جسـم سـایه انـدازى را ببینـد     کنم این خلاف عقل است چشم حیوانى مى
بیند تا چه رسـد کـه اصـلاً     چشم آن را نمى، پس اگر جسم لطیفى باشد مثل هوا

توانـد آن را ببینـد نـه     صه اگر چیزى لطیف شد چشم آدمى نمىمادى نباشد خلا
  . اینکه آن جسم نیست

تواند منکر هستى خودش بشود؟ آیـا   رجوع به نفس خودت کن آیا کسى مى
بینى خودت نیسـتى ایـن آلـت و مرکـب      اینکه مى، توانى ببینى خودت را هم مى

خداى عالم هـم  ، شود به چشم دیده نمى، مجرد است جسم نیست، روح تو، است
فهمـیم موجـود اسـت از آثـار و      شود چنانکه از آثار روح مى به چشم دیده نمى

  . گردد مراتب آفرینش خداوند یقین به هستى او پیدا مى
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  روح آدمى جائى ندارد 
اند اشاره به ایـن اسـت    دیگر از وجوهى که براى این روایت است بعضى گفته

شود گفت خدا  باشد به حکم عقل نمىکه خدا مکان ندارد جائى که جسم در آن 
ایـن  ، عـرش زیـر زمـین اسـت    ، زمین، شود گفت؟ در آسمان کجا هست آیا مى

  . نه خالق جسم، خواهد حرفها غلط است زیرا جسم مکان مى
آسـمان   )356(  این الاین خداى ما مکان خلـق کـن اسـت   : فرماید مى امام 

، اجمالاً خداى عـالم مکـان نـدارد   ، تآفرین است نه اینکه جایش در آسمان اس
  پس کجا هست؟ ، روح من و تو هست، شاهدش نفس خودت است

  . اگر کسى بپرسد جان تو کجاست اصل سؤال غلط است
هر کجا دست بگذارى بگوئى اینجا روح است غلـط  ، از مغز سر تا انگشت پا

، ستجان موجود مجرد منورى است که محیط به بدن ا، اینجا روح نیست، است
نـه اینکـه جـان    ، ظاهر و باطن بدن را گرفته است نه اینکه حال و محـل اسـت  

چیزى باشد که داخل سرت رفته باشد روح انسان سایه انداز نیسـت کـه مکـان    
یا من لا یحویه مکان ولا یخلوا ! اى که جان نباشد شود در بدن زنده مى، بخواهد

ء  نباشى الا انه بکـل شـى  عنه مکان اى خدائى که جا ندارى جائى هم نیست که 
، اما جائى ندارد جا خلق کن است، محیط خداى عالم محیط به تمام عوالم است

اگر جـان نداشـته باشـد    ، مثل روحت از سر تا پایت جائى نیست که جان نباشد
تمام اجزاء عالم هستى نه جاى خداست و نه از خـدا خـالى   ، فلج یا مرده است

هو معکم اینما کنتم هر کجا باشى خدا بـا  ، تهر کجا بروید خدا حاضر اس، است
  . توست در عین حالى که مکان هم ندارد مثل جانت
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  حقیقت خداى را چون حقیقت روح ندانیم 
هـایش   اند چنانکه روح فقـط از آثـار و نشـانه    دیگر از وجوهى که ذکر کرده

آدمى یقین به آن دارد اما فهمیـدن حقیقـتش محـال هـیچ بشـرى کنـه روح را       
، با اینکه شکى در بودن آن و آثارش نیست بلکه شـرف بـدن   )357(  سته استندان

  . روح است
  تن آدمـى شـریف بـه جـان آدمیـت     

  نه همین لباس زیباست نشان آدمیـت      

   
کسى هنوز از جان خودش سر ، داند ولى حقیقت جان آدمى را هیچ کس نمى

پى به ذات خدا بیند چنانکه  در نیاورده که حقیقتش چیست فقط کارهایش را مى
توانى ذات خدا  دانى چطور مى تو که جان خودت را نمى، اى بشر. تواند ببرد نمى

  . را بشناسى

  کار عزرائیل حیرت آور است 
مخلوقى از مخلوقهاى خدا جنـاب عزرائیـل    )358(فرماید  مى امیرالمؤمنین 

اى  وزنى وزنـه توى اطاق در بسته کـه سـر س ـ  ، است تو در کار عزرائیل حیرانى
وقتى ملـک  ، کنى وقتى عزرائیل از در بسته جانش را گرفت نیست آیا حس مى
ملـک  ، بینى از این بـالاتر بچـه در شـکم مـادر     گیرد آیا تو مى جان کسى را مى

رود و جـان بچـه را    گیرد آیا ملک الموت در شکم مادر مى الموت جانش را مى
الهیه که به ملک الموت داده است جـان  گیرد یا اینکه تا اشاره کرد قوه جاذبه  مى

کـارش را  ، اجمالاً اى انسان تو در کار یک ملک حیرانـى . کند بچه را حذب مى
  . بینى بینى خودش را نمى مى

به ملـک المـوت فرمـود در آن واحـد اگـر       در لیلۀ المعراج رسول االله 
کنى؟ گفـت   ده باشد چه مىبشرى مشرق و دیگرى مغرب باشد و عمرش تمام ش
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اى قـرار داده کـه در    یا رسول االله خداى عالم تمام دنیا را براى مـن مثـل سـفره   
  . اى از زمین تحت قدرت من است اختیار من است در آن واحد هر نقطه

  کند و یکى است  روح هزار کار مى
توانى در خدا فکر کنى؟ حرام اسـت کسـى    تو که در این ملک حیرانى آیا مى

غیر از اینکه از آثارش یقین کنى که ، ذات خدا فکر کند که خدا چگونه است در
هـر  ، بینى صنع خداسـت  کنى مى خدا همه جا حاضر و ناظر است هر کجا رو مى

بـرى بـه    گیاهى که از زمین روید وحده لاشریک له گوید از وحدت فعل پى مى
، هزارهـا ، صـدها ، یعنى تمام دستگاه یکى است یـک مـدبر دارد  ، وحدت فاعل

  . میلیاردها مراتب خلقت است تمام برگشتش به یکى است لا اله الا االله، میلیونها
کند ولى یکى است وحدت روح در بدن گواه است بـر   روح تو صدها کار مى

زوال احدیت در بن عالم وجود جزئى و کلـى کارهـا بـه دسـت      وحدت ذات بى
ت که یک مرتبـه احسـاس   خداست مثل بدنت از سر تا پایت زیر نظر روح توس

. آورد خارى به پایش خلیـده زود آن را بیـرون مـى   ، کند کند دندانش درد مى مى
مدبر عالم وجـود  . غرضم تدبیر است چنان که مدبر بدن با صدها کار یکى است

این بحث مهمى است از معرفـه  . یکى است لا اله الا االله، میلیاردها مراتب هستى
بینـى   بینى کارهـایش را کـه مـى    خدا را نمى. ستالنفس که در آن معرفت رب ا

بینى ولى کارهایش را  دهى اشهد ان لا اله الا االله مثل جانت آن را نمى گواهى مى
  . بینم بینى پس من جان دارم چون کارهایش را مى مى

  کارهاى روح به وسیله بدن 
یک قسمت کارهاى روح در بدن و با این آلت اسـت یـک قسـمت کارهـاى     

د که آن جداى از بدن است بالاستقلال بدون آلت کارهـایى انجـام داده   روح دار
، غـذا خـوردن  ، بویـائى ، شـنوائى ، شود آنچه به توسط این بدن است بینـائى  مى
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دستگاه جهاز تنفس این کارهـاى جـان اسـت در    ، دستگاه هاضمه، تنیمه، تغذیه
  . بدن

 ـ   یـک  ، افتـد  ىساعتى که جان از بدن فاصله گرفت تمام دسـتگاهها از کـار م
زد یـک دفعـه    زبان حرف مى، شنید گوش مى، دید لحظه پیش از مرگ چشم مى

دید سـاعت   شود این چشم نبود که مى خاموش شد این چه نورى بود؟ معلوم مى
مرگ با لحظه قبلش گواه است بر وجود روح گوش پیش از مرگ خیلى تیز بود 

. شـنود  ه رفت هیچ نمىجان ک، شنوید کرد مى که اگر کسى کوچکترین صدائى مى
جنبد پیش  این زبانى که حالا مى، شود شنوائى مال این گوش نبود پس معلوم مى

هیچ تفاوتى نکرده چطور شد تا مـرگ آمـد   ، از مرگ و بعد از مرگ یکى است
پس معلوم شد گویائى مال این تکه گوشت نبـود و هکـذا تمـام    ، زبان گنگ شد

گواه است بر اینکه جانى هسـت هـر چنـد     این افعالى که در این بدن ظهور دارد
  . شناسند حقیقتش را نمى

  اى از تجرد روح  خواب نشانه
دلیل دیگرى براى وجود روح کارهائى است که به غیر این آلت بـدن انجـام   

دهد مستفاد از کلمـات درربـار کشـاف حقـائق جعفـر بـن محمـد الصـادق          مى
خواست تجرد روح را ثابت  ى مىدر حدیث مشهورى که براى آن مرد هند 

ملیین برایشان روشن است ، کند ما دین به خیالشان همین گوشت و پوست است
اصل ادراك مال روح است چند مثال امـام  ، که این گوشت یک آلت بیش نیست

خندى یا گریـه   اى که مى گاهى در خواب متوجه شده: فرماید زند از جمله مى مى
اى صورتهاى لـذت بخـش را و    آیا در خواب دیده: فرمود. فراوان: کنى گفت مى

اى خـوراك   آیا در خـواب دیـده  : فراوان فرمود: انگیز را گفت صورتهاى وحشت
خـورد   این کیست کـه مـى  : فرمود، برى گفت بله آشامى لذت مى خورى و مى مى
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خورى پس جان تو غیـر از ایـن پوسـت و     بینى مى دهان روى هم است امام مى
شود ذات تو غیر از پوست و گوشـت اسـت کـه بعـد از      مى معلوم، گوشت است

کند حضـرت   اى مى کنى بعد سؤال کودکانه اینکه بیدار شدى براى رفقایت نقل مى
بینـد تمـام سـراب     خوابهائى که آدم مى: گوید مى، دهد هم جواب خوبى به او مى

  : فرماید شود خبرى نیست حضرت مى است وقتى بیدار مى
بلـه فرمـود هرگـاه بلنـد     : اى گفت اى که عروسى کرده گاهى در خواب دیده
شـود حقیقتـى در کـار اسـت و هـم ادراك       معلـوم مـى  ! شدى خبرى بود یا نه؟

ماده شعور ندارد صد هزارها بلکه میلیادرهـا اتـم متصـل    ، اى موجود است کننده
کنـد کـه هـیچ     روح آدمى چیزهائى درك مـى ، شود کنند یک ذره شعور پیدا نمى

  . ه ندارد مجلس را به داستانى ختم کنمربطى به ماد
  آب دریـــا را اگـــر نتـــوان کشـــید

  هــم بــه قــدر تشــنگى بایــد چشــید      

   
  ترا تیشه دادند هیزم کنى 

بـرد و وحشـت    اند وقتى که نادرشاه شب آخر عمرش بود خوابش نمى نوشته
یک نفر حسن على معین الممالـک  ، آخر عمرش خیلى کثافتکارى داشته، داشت

گفته آن شب معین  همیشه اسرارش را به او مى، خیلى خصوصى بود نسبت به او
الممالک پرسید که چه خبر است و نادر هم گفت به شرطى کـه بـه هـیچ کـس     
نگوئى حقیقتش این است که قبل از سلطنت یک شب در خـواب دیـدم دو نفـر    

گ آقائى که بزر، مأمور با احترام من را آوردند در محلى که در آن امامان هستند
تـو را  : شمشیر را آوردند به کمر من بست فرمود: آنها بود تا نزدیک شدم فرمود
این ، به شرط آنکه با بندگان خدا خوش سلوکى کنى، فرستادم براى اصلاح ایران

را فرمود من هم از خواب بیدار شدم از فردا زمینه پیشرفت مـن پـیش آمـد تـا     
ولى (ان را از شر افغان نجات دادم بینى که هند را هم فتح کردم و ایر حالا که مى
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وااسفا در آخر چه اشخاصى که چشمشان را بیرون آورد و چه بیگنـاهى را کـه   
  . )کشت

شب گذشته تا خوابم برد در خواب دیدم آن دو مأمورى کـه آن سـال   : گفت
مرا احضار کردند همانها هستند در مرتبه اول با لطف و مهر من را بردند حالا بـا  

تا حضور ، بردند حضور همان آقائى که شمشیر به کمر من بسته بودتو سرى مرا 
آیا باید چنین سـلوك کنـى؟ شمشـیرش را بـاز     : رسیدم به من نهیب کرد فرمود

  . کردند و با تو سرى بیرونش کردند
سـحر  ، شبى که این خواب را دید فهمید آنکه او را بالا برده بود پائینش آورد

و نادرشاه را خلاص کردنـد شـاعر هـم     )359(د تا خواب رفت یک دفعه کودتا ش
  : گوید شعرى مى

  سر شب سـر قتـل و تـاراج داشـت    

  سحرگه نه تن سر نه سر تـاج داشـت       

   
شـود نـه اینکـه آن     ضمناً این را بدانید اگر سلطنت و مال به کسـى داده مـى  

شخص آدم خوبى است و اهلیت دارد اصلاً مال و جاه براى امتحان است به هـر  
اگر از سلطنتش عـدل و  . شود خیر بوده یا شر ه داده شود بعداً کشف مىفردى ک

شود به خیرش تمام شده اگـر بـه    حسن سلوك و فریاد رسى دیده شد معلوم مى
غرضـم  . سلطنت و مالش ملت را پایمال کرد نقش بر آبـى بیشـتر نبـوده اسـت    
  . خواب دیده نادرشاه است که مربوط به روح و ادراك آن است نه ماده

  پس روح خودت را مواظبت کن 
کنـد و   حالا که چنین است جان شما گوهر دیگرى است که بدن را اداره مـى 

کند بـه خـودت برسـى از امـروز ذاتـت را       آن همه ادراکات و عوالم را سیر مى
  . خوشگل کن تا فردا نزد خوشگلهاى عالم وجود راه پیدا کنى
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خانمهـائى مثـل خودشـان    ها رودرواسى دارند افسوس کـه پـیش    نوعاً خانم
رودرواسـى داشـته    رودرواسى دارند کدام زن است که پیش فاطمـه زهـرا   

شـکلت شـکل حیـوانى    ، کند نه ظاهرت نگاه اعمالت مى فاطمه زهرا ، باشد
حقیقـت تـو   ، خواهد که تو به خودت بنازى نمى، طاووس هم قشنگ است، است

باشد که اهـل عقـل بعضـى     شود حیوان موحشى مى ه مىگا، شکل روح تو است
گردد هزار مثقال عطر هم به گـورت   ترین بوها در تو پیدا مى اند عفن کشف کرده

گوید بوى گنـدى از او   شود کسى دروغى مى فرماید گاه مى بزنى فایده ندارد مى
چنـد   کنند هر ملائکه لعنتش مى، کند رود که تا عرش ملائکه را اذیت مى بالا مى

نگـاه خوشـگلى   ، پس هر چه زودتر ذاتت را صفا بده، ظاهر بدنش قشنگ باشد
جمال محمدى و هر کس محمـدى  ، بدنت نکن بیا جمال حقیقى را به دست آور

خواهـد اگـر    روح تو لباس مـى ، خورد شد آنجا جمال روح به کارت مى 
ستمکاران را بینى پارچه آتش آنها را  اگر چنانچه باطن، آتش باشد )360(لباس تو 

تمام آتـش  ، مکان، فرش، پائین، بالا، خوابش، لباسش، خوراکش، پوشانده است
جمیع شؤونش این قسم است پس آدمى باید به خـودش برسـد پـیش از    ، است

  . اینکه جانش از بدن جدا شود و زن و حسابى روى خودش بگذارد

  دنیا شما را از یاد خدا باز ندارد 
اى پولدارها دنیا سـرگرمتان نکنـد   ، دنیا سرگرمتان نکند )361(فرماید  قرآن مى

 )363(سرگرم زیاد کردن ثروت باشى تا مـرگ برسـد   ، که از خود غافل بشوى )362(
  . به ایمانتان برسید، دنیا فریبتان ندهد

ایـد یـا    شما که روزه هستید و آنها که روزه نیستند چه فرقى کردید شما مرده
  . ترسد روزه بگیرد که شعیف بشود گول و فریب شیطانى است ؟ مىآنها
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، بدانید در قیامت سرگرمى هیچ نیست این اوضاع مال دنیاست پس از مـرگ 
  . خودت هستى و عملت
کـنم   هر چه نامـه عملـم را زیـر و رو مـى    : فرماید مى امام زین العابدین 

غیر ، انده و آن فضل و کرم تو استعملى از خودم سراغ ندارم غیر از یک راه م
  . *از آنکه دست گدائى بلند کنم و بگویم یا کریم العفو 
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32  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

   )364(توحید اسلامى، در صفات و افعال خدا 
توحیـد  ، تأمین حیات دنیوى و اخـرویش ، کمال و سعادت آدمى، اساس دین

، پذیرفتنـد  نچه همه بشر این قـول را مـى  است قولوا لا اله الا االله تفلحوا اگر چنا
اى لا  شد از هر رذیله شدند اهل لا اله الا االله دنیا و آخرتشان تضمین مى همه مى

اش را  کسى که اهـل توحیـد شـد حیـات طیبـه اخرویـه      ، کند اله الا االله پاك مى
  . تضمین کرده است

لى اسـت کـه   توحید در مقام مبدأ قو، در مقام ذات نیست، لکن مراد از توحید
پرسـتها هـم    دانند حتى بت جملگى بر آنند جمیع ملیین آدم مبدأ عالم را یکى مى

شان بر آن است که این بتها خداى کوچک است ولکن خـداى بـزرگ االله    عقیده
پرستى است تعبیـر بـه خـداهاى کوچـک      یا مثلاً مظاهرى که براى بت )365(  است
مگر طایفه ثنویـه کـه   . ش یکى استکنند و اما خداى بزرگ یعنى مبدأ آفرین مى

خواند و توضیح زیاد  خدا را قبول ندارند آنچه که اسلام زیادتى دارد و به آن مى
اهـل لا  . توحید در الوهیت و ربوبیت اسـت ، در قرآن مجید براى آن ذکر فرموده

عاقل و هوشیار باش چنانچـه اصـل ایجـادت و    ، اله الا االله شدن یعنى اى انسان
جمیـع شـوون   . پرورشت هم از پروردگـار عـالم اسـت   ، ز خداستپیدا شدنت ا

از یک نفس کشیدنت تا گفتار ، زندگیت چه در دنیا و چه در آخرت از خداست
، از موقعى که در شکم مادر متولدت کرد همه چیز به تو عنایت کرد، و کارهایت

روز به روز یک آن به خودت واگذارت نکرد اگر یک لحظه به خودت واگذارت 
  . دستگاههاى بدنت را آفرید، شدى هلاك مى، کرد ىم
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  رازقیت خدا نسبت به جنین 
، شد رزقى که غیر از آن نمى، در شکم مادر بودى که خدا رزقت را آماده کرد

طاقـت خـوراك و   ، معده بچـه کوچـک  ، شود لطیف است بچه وقتى که متولد مى
  . گردد نمى تر از شیر تصور معده لطیف خوراکى هم لطیف، مرکبات ندارد

خون رنگش سـرخ اسـت   ، آن هم مبدأش از خون است، ثقلى در معده ندارد
، طعمش را چگونه گـوارا کـرد و آن وقـت از چـه مجرائـى     ، بدل به سفیدى شد

به اختیار خودش بخورد؟ سـر پسـتان سـوراخ    ، پستان تا بچه در دهنش بگذارد
، به اختیار خودش نبودچکد تبارك االله احسن الخالقین و اگر  است اما از آن نمى

  . از خدا است! اى انسان، غرضم رزق تو، شد بچه خفه مى
شود بـه   مبدل مى، شود بدل به مایتحلل مى، رود این شیرى که در بدن بچه مى

گـردد تـا    شود به تمام اجزاء به هر جرئى اضافه بر آن جزء مى خون و پخش مى
ن و بـه وسـیله مـدفوع    رسد به جائى که زیادیش به صورت موى بدن و ناخ مى

دستکاه عظیم بدن در هر آنى مشـغول کـار اسـت ایـن رزق از     . گردد خارج مى
چه کسى جزء بـدن تـو   ، کیست؟ آن وقت هر گاه بزرگ شدى خوراکهاى مرکبه

  . باید این معنى را یقین کرد، همه چیزت از خدا است. کند و هکذا مى

  ها از خدا است  همه نعمت
توحید در ربوبیت است آبا پرونده تـو غیـر از آن    ،قرآن تمامش توحید است

در سابق از پنبـه و پشـم   ، است که تو را خلق کرده؟ لباس تنت هم از خدا است
آیا نفـت از کیسـت؟ چـه کسـى ایـن      . گویند از ماده نفتى است بوده حالا که مى

خاصیتها را در نفت قرار داد؟ چه کسـى هـوش بـه ایـن بشـر داد کـه نفـت را        
، تصفیه کند و به این صورت درآورد؟ رسیدنش به دست من و تو هماستخراج و 

از خدا است هر چه حسابش کنى از خدا است از هر طرف رو کنى آیـا غیـر از   
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آفریده شده اوسـت؟  ، بینى خدا چه کسى به تو چیزى رسانده است؟ هر کسى مى
و کى ساخته کیست ، کنى خورى و شکر خدا مى اى که اول افطار مى این هندوانه

ها قرار داده؟ توحید در ربوبیت  به دست تو رسانده است؟ کى شیرینى را در میوه
. بر تو واجب است یقین کنى لا اله الا االله پرورش دهنده خدا است و بـس ، یعنى

تا جائى که جان دادن از خدا و گـرفتنش هـم از   ، روزى دهنده خدا است و بس
خوانید با التفات بخوانید  نمازى مى خدا است یحیى و یمیت تعقیبى که بعد از هر

لا اله الا االله سه مرتبه وحده وحده وحده براى تکرار است سه تا توحیـد یعنـى   
، نعمـت دهنـده  ، اى از خداسـت  هر صفات کمالیـه . توحید ذات و صفات و افعال

  تمام از خدا است، جان گیرنده، حیات ده، برنده، آورنده، فریادرس، نجات دهنده
)366( .  

ایـن مطالـب مشـروحاً    ، تاب قلب سلیم قسمت اولش که باب توحید اسـت ک
اصـل  ، واجب است بر هر مسلمانى که توحیدش را درست کند. نوشته شده است
دین یعنى توحید به این معنى که بدانى کارت بـه دسـت یکـى    ، کار توحید است

رئـیس   خلاصه یا ایها النـاس انـتم الفقـراء الـى االله    ، بوده و هست و خواهد بود
  . جمهور تا رفتگر

واجب است بر هر مسلمانى که بداند لا اله الا االله وحده وحده وحـده ملـک   
تمام شؤون به پروردگار بـر  . خدا، همه خدا، حاکم مطلق و به حق، مالک مطلق

واجب است بر هر مسلمانى که به خودش گوشزد کند کـه یـک مرتبـه    ، گردد مى
آن ، ده روزیت را از پول در بانـک دانسـتى  اگر خداى نکر. مبتلا به شرك نگردد
، شـوى  رازقت گرفتى او را خدا قرار دادى مشـرك مـى  ، دهد را که پول به تو مى

دانـد آنگـاه بـراى حقـوقى کـه       شود این بشر نفهم خودش را مسلمان مى گاه مى
فـلان ملـت را   ، دهند برو فلانجا را کشتار یا غارت کـن  گیرد به او فرمان مى مى
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، ربش را این شخص دانسته است، چرا؟ چون ربش است، ید چشمگو مى، بکش
کنى؟ ظالم را عـدل خـدا    گیرى اطاعت ظالم مى براى حقوقى که مى! اى مشرك
، کار کن داست بالاستقلال، همین که آدمى غیر خدا را، تو هم ظالمى، قرار دادى

 این مشرك است حتى اگر دکتـر را مـؤثر دانسـتى   ، غیر خداى را مؤثر شناخت
شـفى  . اگر طبیب را بر خوب شـدن مسـتقل دانسـتى مشـرکى    ، شوى مشرك مى

ترین  اگر خدا نخواهد حاذق، گویم دوا اثر ندارد اما اگر خدا بخواهد خداست نمى
تـا  ، کنـد  دهد بهترین دواها را وقتى خدا نخواست اثـر نمـى   دکترها تشخیص نمى

ر وقتى که برسد به شخص به مرتبه توحید نرسد از اسلام خیلى کم بهره است مگ
خـدا سـیرى   . جائى که یقین کند تمام شؤون عالم هستى از خـدا اسـت و بـس   

  . دهد نه نان مى

  شکم معاویه و هاویه جهنم 
شدند یکى از آنها معاویه اسـت بـدبخت    اند که سیر نمى درباره چند نفر نوشته

رد براى نوشتن نامـه دنبـالش   به او ک معاویه در اثر نفرینى که رسول خدا 
خدا شکمش را سـیر  : فرمود رسول خدا ، خورم خوراك مى: فرستاد گفت

اش فـراوان خـوراك    تا آخر عمر معاویه در سـفره ، به این کلمه پیغمبر. )367(نکند 
خسته شدم : گفت کشید و مى خورد که آه مى خود مردك آن قدر مى، گذاشتند مى
کنم اگر خداى  عرض مى، شد همیشه گرسنه بود هیچ وقت سیر نمى، ر نشدمو سی

  . نخواهد خوراك مؤثر نیست
گویند که به مکه آمده بود براى نهار  بدتر از او سلیمان بن عبدالملک است مى

گفـت   کرد آخرش هم مـى  زهر مار مى، کردند خاص خلیفه چندین مرغ بریان مى
گرسنگى بـه  ، ز حمام آمده بود ناشتا کرده بودروزى هنگام صبح ا، آه سیر نشدم
آورد به آشپز گفت خوراکى چـه داریـد؟ گفـت بـراى ظهرتـان سـه        او فشار مى
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، فکرى براى حـالا بکـن  ، میرم تا ظهر اگر نخورم مى: گفت! گوسفند آماده است
، روى آتش گذاشت، آشپز رفت و دل و قلوه و روده گوسفندها را به سیخ کشید

انـد کـه ایـن     نوشـته ، نپخته و داغ، و داد کشید بیاورید که مردمخودش بلند شد 
بدبخت یکجا فشـار گرسـنگى و یـک جـا هـم داغ بـودن خـوراك تـا دسـت          

کشـید بـا آسـتین     سوخت آستین جبه سلطنتى را پائین مى گذاشت دستش مى مى
گویند بعد از آنکه بنى امیه نـابود شـدند    مى، کند که دستش نسوزد گوشت را مى

اى دیـد کـه آسـتین     ن هارون روزى براى تماشا به خزینه اموى آمد جبهدر زما
چرب است به این نشانه فهمید که جبه سلطنتى سـلیمان بـن عبـدالملک مـروان     

  . نظائر اینها در تاریخ بى شمار است، است
اى آب کـه   یعنـى تشـنه  ، باید یقین کنى سـیرى و سـیرآبى هـم از خداسـت    

کند اگر خدا نخواسـت   است آب رفع عطش مىخورى یقین بدان اگر خدا خو مى
، همچنـین گرسـنگى  ، شود صدها لیوان هم بخورى رفع عطش نمى، نه یک لیوان

در شکم ، خیال نکن خوراك سیر کننده است اگر خدا بخواهد از گلو پائین برود
رفع گرسنگى خواهد شد والا اگر خدا نخواهـد  ، هضم بشود بدل ما یتحلل بشود

  . )368(ثالهائى زده شد شود چنانکه م نمى
توانید با دقت قرآن بخوانید که در آن تمام توحید است شناساندن خـدا   تا مى

مشرك نشود که اگر مشـرك شـد نکبـت    ، تا بشر خداشناس گردد، به خلق ست
دنیا و آخرت براى او است هر کس مشـرك شـد بدانـد هـم در دنیـا و هـم در       

همین که  )369(گردد  او باز نمى مشرك ابواب رحمت به روى، آخرت محروم است
، خداوند غافر الـذنب اسـت   )370(  مشرك نباشد چیزهاى دیگر قابل مغفرت است

  . شود ان الشرك لظلم عظیم شرك اگر در کار آمد بطور کلى اصل کار خراب مى
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  توحید توبه از شرك است 
گر کند ا یعنى هر گناهى آدمى مى، کند مگر توحید هیچ چیز شرك را پاك نمى

کند  شود ولى شرك گناهى است که هیچ چیز پاکش نمى استغفار کند آمرزیده مى
تا کارش برسد بـه  ، نماید ظلماتى است که نور توحید آن را پاك مى، مگر توحید

جائى که فهمیده همه شؤونش از خدا است آنگاه خـوف و رجـائش هـم یکـى     
وقتـى کـه اهـل     شود امید در خوف و رجاء لازمه توحید افعالى خـدا اسـت   مى

دیگر امیـد بـه غیـر خـدا پیـدا      ، توحید یقین کرد تمام کارها به دست خدا است
هر کس به غیر خدا امید دارد براى این اسـت کـه کـار را از خـدا     ، نخواهد کرد

در مورد خوف هم اگر کسى یقین کرد هـر چیـزى بـه اذن خـدا اسـت      . بیند نمى
نکند خـدا جلـوى فـلان بـلا را     . ترسد نکند خدا به خودم من را واگذار کند مى

  . ترسد چیز نمى از غیر خدا از هیچ، ترسد تمام از خدا مى. نگیرد

  تنها امید به رحمت خدا و ترس از گناه 
شش کلمه است که اگر شما سفرها بروید که مرکب زیر : فرماید مى على 

نها اول و دومـش را  ت: براى دانستن این حکمتها سزاوار است، پایتان از بین برود
، اهـل توحیـد  ، موحد )371(  بگویم لا یرجون احد منکم الا ربه و لا یخافن الا ذنبه

نه از صاحب ، نه از فقر و نه از بلا )372(کسى است که غیر از خدا از کسى نترسد 
خوفى نداشته باشند کـارش برسـد بـه جـائى کـه      ... قدرت نه از صاحب مقامى

، ا بریده شود کسى که مدح ظالم کند مشرك استامیدش ز غیر خد، عوض شود
کسى که طمع به مخلوق دارد از خدا بریده براى اینکه ظـالم  ، اهل توحید نیست

باید طمع و تملق فقط از خدا باشد . مشرك شده است، مدحش کند، پولش بدهد
خوف و ترسش فقط مختص به ، که نشانه توحید است اگر کسى اهل توحید شد

شـود مگـر از    لـرزان نمـى  ، ترسد و باك نـدارد مگـر از گنـاه    نمى، گردد خدا مى
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به غیر خـدا بـه احـدى امیـد     ، گناهش امید و طمعى ندارد مگر به پروردگارش
  . این نشانه توحید است. ندارد و از غیر خدا هم هیچ توقعى ندارد

  کند  موحد جان را فداى دوست مى
گـردد مثـل دسـتگاه     ضمناً بدانید توحید هم به آسـانى نصـیب شـخص نمـى    

رنگرزى نیست که پارچه در خم رنگى بزنند و بیرون بیاورند زحمتها و مشـقتها  
  . آید دارد با بى بند و بارى به دست نمى

رسد کـه از بـذل جـان هـم بـراى خـدا        موحد خوف و رجائش به جائى مى
در رشـته  . ترسد مگر مرگى که براى خدا نباشد مضایقه ندارد و از مرگ هم نمى

خواهد همه چیزش را بـا خـدا معاملـه     ئش آن قدر طمع به خدا دارد که مىرجا
  . )373(کند حتى جانش را 

دستگاه سلطنتى هـم  ، مشتریهائى هم دارد، اگر کسى گوهرى دارد، مثلى بزنم
. کند با فلان تاجر یا کاسـب معاملـه کنـد    آیا سلطان را رها مى. مشتریش هست

سلطانى که رحـیم و  ، دهد خودش مى هیهات چون هر کس هر چه بدهد در حد
کریم است خواستار گوهر رعیتش شده بدبخت باشد کسى که با غیـر او معاملـه   

  . کند
خداى عالم مشترى جان مؤمن است لذا مؤمن هم با امید به او معاملـه بـا او   

دریغ . حاضر نیست با غیر خدا معامله کند هر چند به نفس کشیدنى باشد: کند مى
دهـد شـاد اسـت     جـانش را مـى  ، مله با خدا حتى به بذل نفس باشدندارد از معا

  . کند التماس هم مى
حاضر نیست زخمى بـه بـدنش بخـورد در راه    ، ترسد کسى که به صدائى مى

خوف و رجائش روى هـوا و هـوس خـودش    ، مثل کاه است ارزشى ندارد، خدا
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م نیاز طرف معامله رجاء و امیدش خدا نیست خصوصاً امروزه خیلى اسلا، است
  . حداقل معامله امروز براى مسلمین حضور در جماعت است، به یاور دارد

هر خیـرى بـالاترى دارد تـا کشـته     ، هر برى )374(  بالاترین برها شهادت است
مسلمان آرزو دارد تا کشته در راه خدا گـردد تـا بهشـتى    . شدن در راه دین خدا

  . گردد
  دوستخجالت برآوردم برزچگونه سر

  ه خدمتى به سزا برنیامـد از دسـتم  ک     
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33  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

من عمل صالحاً من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبـۀ و لنجـزینهم   
  . )375(  اجرهم باحسن ما کانوا یعلمون

  یقین به تربیت کردن از طرف خداوند 
نـاتى شـد   روز گذشته بیا، راجع به شرافت توحید، بحث راجع به توحید است

توحید در الوهیت و ربوبیت . امروز هم در تأیید عرائض گذشته از توحید بگویم
گـوئى االله   االله اسم جامع جمیع اوصاف کمالیه است یعنى وقتى مـى  -با مراتبش 

خدا پروردگار من است به این معنى است که هستى من و پـرورش مـن از   ، ربى
حیـات مـن و   . بضه قدرت اوستاوست به تفصیلى که دیروز گفتم جان من در ق

سـیرى و گرسـنگى مـن از    ، مرگ من هم از اوست مرض و شفاء من از اوسـت 
لبـاس و زن و اولاد  ، تمام اجزاء بـدنم از اوسـت  ، هر شأنى از وجود من، اوست

خدائى که قیوم است الحى القیوم یعنى قـوام  ، ایمان به خدا یعنى خداى منعم )376(
  . )377(گى به خدا دارد هستى همه بست، همه به خداست

ــده   ــدا ش ــو پی ــتى ز ت ــه هس   اى هم

ــده        ــا ش ــو توان ــعیف از ت ــاك ض   خ

   
  زیـــر نشـــین علمـــت کائنـــات   

  ما به تو قائم چـو تـو قـائم بـه ذات         

   
هسـتى  ، فهمـد کـه هسـت    مـى ، کند هر عاقلى رجوع به هستى خودش که مى

 این هستى یک قرن قبل که نبود چطـور شـد  . تواند منکر شود خودش را که نمى
پس نگذار که ! مستقلت کرد؟ اگر مستقلى، که پیدا شد؟ آیا آنکه به تو هستى داد

لقمه نانى کـه در دهنـت گذاشـتى    . شود از خودت نیست معلوم مى، مرگت بیاید
از قبیـل  ، انـدازى  هاى عظیم را بـه کـار مـى    آیا خودت این کارخانه، پائین رفت

و ، آورى رگ به حرکت مـى  360خودت این خون را در . قلب، کبد، روده، معده
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کند؟ دیگرى روح و بـدنت را   رسد؟ یا دیگرى این کارها را مى به هر عضوى مى
  . فهمد مه هستیش مال خودش نیست دهد خلاصه هر عاقلى مى پرورش مى

  یقین به همراهى خداوند 
دیگر آنکه واجب است انسان یقین کند که پروردگارش همیشه و همه جا بـا  

رماید قرآن بخوانید برنامه اسلام تلاوت مقـدارى از قـرآن در   ف اینکه مى، اوست
شـبانه روزى قـدرى   ! مسلمانان )378(فرماید  شبانه روز است دو جاى از قرآن مى

قرآن بخوانید منتهى براى اینکه عسر و حرج پیش نیاید نفرمـود یـک جـزو یـا     
اى اینکـه  بـر . هر مقدار توانائى داشـته باشـى چـرا   ، توانى بیشتر بلکه هر چه مى

اقلاً این آیه را و هو ، ایمانش را یادآورى کند شبانه روز قرآن بخواند، توحیدش
اس مسلمان باید بدانى هر کجـا  ، معک اینما کنتم اینها یادآورى قرآن مجید است

اگـر سـه نفـر در یـک اطـاق      : فرمایـد  در آیه دیگر مـى ، بروى خدا با تو است
اگـر یـک جـا پـنج نفرنـد خـدا        )379(  ستچهارمین آنها ا، اى هستند خدا دربسته

ششمى آنها است نه کمتر از این و نه بیشتر از این خدا با آنها است علم او اشیاء 
، ایـن معنـاى توحیـد اسـت     )381(  و نزد هر چیزى حاضر اسـت  )380(  را فرا گرفته

  . معناى مسلمان تنها این نیست که بگوید خدا یکى است
، قـیم ، همه جا حاضر و پاسدار خود ببیند قیوممسلمان کسى است که خدا را 

مربى خود بداند و لمن خاف مقام ربه جنتان اگر مسـلمان شـدى و   ، رازق، رب
خدا را همه جا حاضر و ناظر دیدى در مواردى که پیش آمـد ملاحظـه حضـور    

یکى در برابر ، دهد خدا کردى و گناه نکردى خدا دو بوستان در بهشت به تو مى
حیـات دیگـرى پیـدا    ، در برابر اعمالت اگر کسى مسلمان شـد  عقائدت دیگرى

بشر . لنحیینه حیوة طیبۀ در چند جاى قرآن این حیات را ذکر کرده است. کند مى
ایمان در همان حد حیوانى است اگر نور ایمان حیات دیگرى و آثار دیگـرى   بى
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رت قـد  )382(  بـه ریسـمان محکـم چنـگ زده اسـت     : فرماید دارد که در قرآن مى
شـود   آنکه ایمان ندارد در برابر کوچکترین شهوتى ذلیل مـى ، کند دیگرى پیدا مى

 )383(رود  شود زیر بار هر خیانتى هم مى در برابر پول و خصوصاً ریاست ذلیل مى
هـاى   مؤمن است که به عزت خدائى عزیز است ایمان باشـد و آنگـاه بـا برنامـه    

تلاوت قـرآن مجیـد   ، ترگ نگردد اسلامى آن را تقویت نماید یعنى شبانه روزى
  . ترك نگردد تا خوب ایمان در قلب جا کند

  دارد  ایمان یک ساعته از فحشاء باز مى
یک نفر به نـام فضـیل    برایتان شاهد بیاورم در اوائل بعثت رسول خدا 

دا هم بن عمیر مردى دانا بود ولکن کثافتکارى داشت از ابتداء نسبت به رسول خ
خیلى بدبین بود تا جائى که تصمیم گرفت به ناگهانى رسول خـدا را در مسـجد   

فرمـود انـت    الحرام بکشد تا با پیغمبر در مسجد برخورد کرد رسول خدا 
ماذا قصدت در چه خیالى هسـتى؟ چـه تصـمیمى دارى    : نعم فرمود، فان، فضاله

اش کـرد   شتن من را دارى آنچه را داشت وارونهخواست به او بفهماند که خیال ک
، اسـتغفراالله : تبسمى کرد فرمـود  رسول خدا ، ام طواف بکنم بله آمده: گفت

ایـن را کـه فرمـود    ، کار وحشى اسـت ، کشتن، چه خیال شیطانى است، توبه کن
 خود رسول خدا دست مبـارکش را روى قلـبش گذاشـت از تـپش    ، دلش لرزید

  . اشهد ان لا اله الا االله و ان محمداً رسول االله ایمان حقیقى آورد: افتاد فوراً گفت
گویند مـا مسـلمانیم آنگـاه     نه آنهائى که مى، این است حقیقت ایمان و مؤمن

اگر کسى گفت لا اله الا االله یعنى از حال دیگرى بـى بنـد و   ... کشند مسلمان مى
عون من مسئولم من اگر گناهى بکنم پیش خـداى  باز نیستم انا الله و انا علیه راج

تو خیال کردى با گفتن یک کلمه لا اله الا االله کار تمام اسـت؟  ، خودم شرمسارم
همه چیز در لا اله الا االله است بسیارى از ظاهر مسلمانها خودش را بـه بنـدگى   
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مسؤولیتى براى خودش قائل نیست که یـک مقـام بـالاترى هـم     ، نشناخته است
  . داخ، هست

غرضــم ایــن مــرد شــریف از روى صــدق ایمــان آورد بعــد از اســلامش در 
هاى مکه کـه بـا ایـن     اى داشت یکى از فاحشه رفت رفیقه هاى مکه که مى کوچه

فضاله سابقه رفاقت داشت یک دفعه در راه به آن معشوقه رسید فضاله رویش را 
سرت آمده؟ مگر  اى فضاله چه بر، زن صدایش زد، نظر را تکرار نکرد، برگرداند

بـا  ، تو رفیق قبلى نیستى؟ گفت حالا دیگر نه به راهى رفتم که ملاقات من با تو
  . آن راه منافات دارد
ام اگـر کسـى    شـده  اى؟ گفت من تابع محمد مصطفى  گفت چکار کرده

اگر ایمان آمد قـدرت   )384(شد دیگر با فاحشه سر و کار ندارد  پیرو محمد 
  . )385(کند  فوق را باور مى

  رفتار مهاجرین در برابر نجاشى 
بـه  ، مسلمان گرفتار مشرکین بودند ناچـار شـدند هجـرت کردنـد    ، اول اسلام

اهـل  ، حبشه پناهنده شدند و نجاشى که پادشاه مهربانى بود مسلمین را پنـاه داد 
تادند که مسـلمانها را تحویـل   مکه هم عمروعاص و عماره را پیش نجاشى فرس

، آنها بدهد این دو نفر به نمایندگى از طرف مشرکین آمدند حبشه پـیش نجاشـى  
عمروعاص راست نشست و عماره هم طرف چپ از جمله آداب سلطنتى حبشه 

عمروعاص و عماره ، شد باید سجده بکند این بود که هر کس که وارد مجلس مى
  . مقابل سلطان سجده کردند و نشستند

بـه اتفـاق مسـلمانها وارد     جناب جعفر بن ابى طالب برادر امیرالمؤمنین 
اى خـم شـوند    بدون اینکـه ذره  )386(  شدند فقط گفتند السلام على من انبع الهدى

  . اى که جا بود نشستند رفتند گوشه
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جناب نجاشى به شما عرض نکردم که مسلمانها بـا  : عمروعاص شیطان گفت
دیدید سجده نکردند اینها را یا بکشید یا تحویـل مـا بدهیـد تـا     ، تندشما بد هس

نجاشى هم گفت از این چند مسـلمان بپرسـید شـما چـرا رعایـت ادب      ، بکشیم
  ملوکانه را نکردید؟ از جعفر پرسیدند چرا رعایت ادب ملوکانه نکردى؟ 

 )387(مسلمان حق ندارد بـراى غیـر خـدایش سـجده کنـد      ، گفت ما مسلمانیم
ان کوچکتر از آن است که ما براى او سجده کنیم چکاره است آن هـم بشـر   سلط

هر دو محکوم احکام هستى هستیم و هر ، هر دو از خاکیم، عاجزى است مثل ما
حرام است بر مسـلمان کـه   ، دو آخرش در محکمه عدل الهى حاضر خواهیم شد

، کند را مى هر کس ملاحظه خدا کرد هم ملاحظه او، سجده کند در برابر غیر خدا
گوینـد   اسلامى که اینهـا مـى  ، فى المجلس منقلب گردید، نجاشى را مرعوب کرد

هر چـه  ، دین راستین است حقیقت از اینجا آشکار است بعد هم اظهار اسلام کرد
آن دو ملعون کوشیدند مسلمانان را ببرند نگذاشـت بلکـه عـلاوه بـر نگهـدارى      

  . )388(ن نمود برایشان خانه تدارك کرد معیشتشان را تأمی
لـرزد نـه در    قدرت است مؤمن در برابر هیچ چیـزى نمـى  ، حبات طیبه ایمان

از زیـر بـار حـق بیـرون     ، کند و نه براى فرار از زحمـت  برابر خوشى تعظیم مى
، کنـد از زن و پـول و ریاسـت    رود هر چه به او فشار بیاید حق را رها نمـى  مى

خورد تا پـاى جـانش    کتک مى ،گذرد براى خدا خوشگذرانى از همه مى، شهرت
  . هم حاضر است

  سحره فرعون و قدرت ایمان 
سحره فرعون هفتاد نفر بودند شغلشان سحر بود فرعون هم به آنها قـول داده  

تـا روز موعـد کـه    ، دهم ها مى شما را منصب، بود اگر بر موسى غلبه پیدا کردند
میدنـد حـق بـا    فه، موسى که عصایش را انداخت و تمام سـحرها را بلعیـد  ، شد
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فرعون بدبختى که منتظر است موسى را مغلوب کننـد و از بـین    )389(  موسى است
عزت موسى ظاهر شد فرعون هم ذلیل و بدبخت ، یک دفعه به عکس شد، ببرند

چرا بـدون اذن  : آنها را احضار کرد و گفت. گردید و همه ساحران ایمان آوردند
ز خودم خـدائى بـراى شـما سـراغ     من ایمان به خداى موسى آوردید؟ من غیر ا

گفتند حق بر ایمان آشکار شد کارى هم به تو نداریم دید وعده هـائى   )390(  ندارم
، اگر گفتید خـدا  )391(  که داده بود در آنها اثر نگذاشته از راه تهدید وارد شد گفت

زنم تا متلاشى شوید آنها هم  شما را به دار مى، اگر غیر از من اسم خدائى آورید
ترسانى؟ کشتن در راه خـدا زهـى    گوئى؟ ما را از کشتن مى تو چه مى )392(گفتند 
بـه  ، استقامت در برابر امر الهى. ایم خواهى بکن که ما آماده هر کارى مى، سعادت

نه وعده و نه وعید در ما ، رویم زیر بار تو نمى، اصطلاح نه به لذت و نه به نقمت
  . اثر ندارد

  زاندند؟سو چگونه مؤمنین را مى
، فرماید در حبشه بودند داستان اصحاب اخدود را ذکر مى )393(  در سوره بروج

سـلطان وقـت بـا    ، آورنـد  اى به او ایمان مى شود عده پیغمبرى بر آنها مبعوث مى
کیفیت مبارزه ایـن بـود کـه اولاً پیغمبـر را     . جنگد اند مى اى که مسلمان شده عده
خدد ، اخدود(کند عده مأمورین  غمبر امر مىکشند پس از کشتن پی گیرند و مى مى

گودالهائى درست کردند آتش زیاد در آن روشن نمودند کـه خـدا   ) یعنى گودالها
  النار ذات الوقود : فرماید مى

آوردنـد نـه    آنگاه اطراف آن آتش برافروخته نشستند مؤمنین بیچـاره را مـى  
گفـت   ه به یکى یکى مىانداختند در گودال آتشین بلک اینکه آنها را یک دفعه مى

گفت خداى عالم خداست کـه بایـد در    سلطان خدا است یا خداى عالم؟ اگر مى
اش  گذاشتند به خانـه  او را آزاد مى، گفت سلطان خدا است گودال بیفتد و اگر مى
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آنهائى که مسلمان بودند با کمال قـوت ایمـان و قـدرت توحیـد بـا پـاى       . برود
یتى دیدم بیست هزار نفر مسلمان را به آتـش  در روا. رفتند خودشان به آتش مى

  . انداختند
این زن بیچـاره را هـم مخیـر    ، اى داشت در تفسیر دارد که زنى پسر دو ساله

و یا خداپرست و در گودال آتـش   -یا شاه پرست باش و آزاد شو : کردند گفتند
اش کرد تا صورت بچه شـیر   اول تصمیم گرفت به آتش برود اما نگاه بچه. بسوز

چند طفلنـد کـه در گهـواره سـخن گفتنـد یکـى       (خوارش را دید قدرى ایستاد 
دیگرى همین بچه از اصحاب  )394(که ویکلم الناس فى المهد  حضرت مسیح 
: )395(  تا مادر خواست سستى کند یک دفعه بچه به سخن آمد گفـت ) اخدود است

. جـان چـه باشـد   . نیسـت در راه خدا چیزى ، مادر برو در آتش و من را هم ببر
به قول بعضى از شهداى کـربلا گفتنـد   ، کاش انسان از جان چیز عزیزترى داشت

شدم تا هفتاد دفعه ولى چـه حیـف    شدم زنده مى کاش کشته مى، اى حسین عزیز
  . که یک جان بیشتر نیست

  خجالت برآورم بر دوستزچگونه سر

)396( نیامد از دستمکه خدمتى به سزا بر     
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34 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

اعملوا انما الحیوة الدنیا لعب و لهو و زینۀ و تفاخر بینکم و تکاثر فى الامـوال  
کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفراً ثم یکون حطاماً و فى الاخره 

   )397( عذاب شدید و مغفرة من االله و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور

  تمدن در راه توحش مظاهر
حیات دنیا یعنى زندگى روى خاك از ساعت ولادت تا ساعت مرگ منهـاى  

کارهاى دنیـائى را در تحـت پـنج    ، منهاى کارهاى الهى که از بشر سر بزند، دین
و زینـت و تفـاخر یعنـى    ، لهو یعنـى بیهـوده  ، عنوان ذکر فرموده لعب یعنى بازى

تکاثر در امـوال و اولاد اسـت یعنـى    پنجمین . کارها است، جسمها، فخریه نسبها
سـر و  ، خواهـد اولادش زیـاد گـردد    خواهد پول جمـع کنـد مـى    بشر احمق مى
  . تر گردد دامنه زندگى مادى و دنیویش وسیعتر گردد سامانش مفصل

جوانى دیروز سؤال کرد شاید در ذهن بعضى هم باشد جـوابش بـالاى منبـر    
، بـوکس ، ورزش، ید مانند توپ بـازى پرسید لهو و لعب را مثال زد مى. داده شود
  . بنابراین تمام مظاهر تمدن را رد کردید، تلویزیون، سینما

داند مطلب چیست ظاهرش تمدن است ولـى در حقیقـت در    جوان است نمى
، مظـاهر تمـدن اسـت   ، کنى سینماهاى مهیج شـهوات  راه توحش است خیال مى

یـک حیـوان   ، رود دم مـى ام کـه آ  مکرر این تعبیـر را کـرده  ، توحش از این بدتر
دختر مـردم  ، زن مردم، آید که کارش دنبال شهوات رفتن است وحشى بیرون مى

انـد نـه چیـزى     ها نوشته و هر کثافتکارى و علاوه چیزى است که در مجله، ووو
ایـد بسـیارى از    خودتـان هـم مکـرر شـنیده    ، است که من بخواهم تهمـت بـزنم  

مه سینماها و تلویزیون یادشان داده اسـت  برنا، کنند جنایتهائى که مردم امروز مى
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که حتى در محاکمه در کلانترى در دادگاه آن جنایتکار را که خواستند بازجوئى 
زنـت را کشـتى   ، مـادرت ، کنند که از کجا تحریک شده است براى چه بـرادرت 

اصل منشأش معلوم شد که آقا دیشب تحت تأثیر نمایش تلویزیون واقع شـده و  
نویسند جزئـى از هزارهـائى    آنچه را که دیگر نمى )398(  کرده استاین جنایتها را 

این تمدن نیست بلکـه تـوحش   ، وحشى گرى است، یا مثلاً بازى بوکس -است 
اى  کلمـه ، است از آدمیت دور است اولاً تعبیر از اینها به مظاهر تمدن غلط است

مـام اینهـا   بنده نگفـتم ت ، است بر خلاف واقع و حقیقت و اما مسأله حکم شرعى
کنـد اگـر    حرام است من مثال براى لهو و لعب زدم و اما حکم فقیهش فـرق مـى  

  . گردد عنوان خاصى پیدا کرد از عناوین محرمه حرام مى

  حکم لعب بسته به عنوان ثانوى است
مثلاً لعبها گاهى با قمار است اگر به آلات قمار است بلاشک حرام است هـر  

ت هم نباشد حرام است و اما غیر از آلات قمـار  نوع قمارى باشد اگر برد و باخ
را گر برد و باخت بر سر مال باشد آن هم حرام است مثلاً اگر دوچرخه سوارى 

از طرفى ، گویند سر فلان دقیقه هر کس زودتر به آنجا رسید اینقدر کنند و مى مى
 با عوض لا سبق الا فى خف او نصـل ، گذارند که دیرتر رسیده بگیرد مسابقه مى

گروبندیها تمام حرام است چندى قبل شرط بسته بودند که هر کس  )399(او حافر 
یک نفر خورد صد تومـان را گرفـت و   ، یک من بستنى بخورد صد تومان بگیرد

  !! ارزد عیبى ندارد مى، فى المجلس هم مرد
کنـد نـه آلات قمـار     هرگاه چنانچه آن بازى که مـى ، دیگر از عناوین محرمه

شود مثلاً  و باخت است لکن عنوان دیگرى براى حرمتش پیدا مىاست و نه برد 
، اذیت به خـود یـا غیـر   ، این بازى حرام است، اذیت به دیگرى شد، ایذاء به غیر
، مثل کشتى گرفتن یـا بـوکس  ، گردد حرام مى، باز، کند روى آن عنوان فرقى نمى
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شود یـا   ر مىیا اعضاى بدن تو عیب دا، شکند یا دست او بالاخره یا دست تو مى
آید همدیگر را زدن حیوانى است عرضم بازیهائى  بالاخره بلائى به سرتان مى، او

که در آن اضرار است براى خودش یا بـراى طـرف یـا دیگـرى آن هـم حـرام       
اما توپ بازى کردن اگر چنانچه ضررى نداشته باشد مانعى ندارد ولـى  ، گردد مى

اند باز هم عنوان حرمت دارد من اگر زیان و ضررى به خودش یا به دیگرى برس
کنم اگر موجب زیان و ضرر شد براى خود یا دیگرى حـرام اسـت و    عرض مى

اگر زیان و ضررى نداشت عیبى ندارد اگر چنانچه به غرض عقلائـى باشـد کـه    
  . کند خوب است مثلاً براى صحت مزاجش ورزش مى

ى اگـر کسـى   خودش یعنى توى ساختمان حرمت ذاتى ندارد یعن: و اما سینما
هاى حرام در آن رفتنش بلاشک  آنجا کار دارد عیبى ندارد اما هنگامى که برنامه

اگر داخلش چنین اسـت کـه مـا    ، تماشا کردنش حرام، نشستن حرام، حرام است
عکـس زن  ، شویم تبلیغش کرده است که لعنت خدا به مؤسسـش  بیرونش رد مى

وقتـى کـه چنـین    ، کندشود که تکرار نظر به عکسش  لخت که آدمى شمرش مى
یک ، لعنت خدا به کسى که برود برنامه هایش را تماشا کند. فحشا گریهائى باشد

مرتبه کسى نگوید پس کسانى که به سینماى رکـس آبـادان رفتـه بودنـد چـون      
زنى اولاً بایـد   کجا را به کجا مى، کارشان حرام است پس کشتنشان عیبى نداشته

نه فیلمى بوده اگر مسلم شد از آن قبیل لعبهاى دادند چگو دید فیلمى که نشان مى
رفتنش حرام است ولى هر کس هر حرامى به جا آورد کـه خـونش   ، حرام بوده
بایـد آنهـا را بـه توبـه     ، کنـد  این عمل که خونشان را حلال نمى، شود حلال نمى
  . ها را آتش زد لعنت خدا به دستگاههائى که این بیچاره، واداشت
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  آید شگفت مى مؤمن از کار خدا به
این پنج عنوان حیات دنیویه آدمى است و آن وقت این حیات دنیویـه آدمـى   

، بشرى کـه اعتقـاد بـه دیـن نـدارد     ، گذرد یعنى بدون دین که به این پنج چیز مى
  شود؟  حیاتش این پنج عنوان است آن وقت چه مى

ارى که کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم ییهج فتراه مصفراً غیث یعنى باران به
دهد؟ هنوز سه روز نشده تمـام   زرع را چگونه رشد مى، آید دانه بزرگ وقتى مى

اعجب الکفـار در  . شود روى چشم خیره مى سبزیها رشد کرده که وقتى صحرا مى
علـت ایـن   ، کفار دو معنى دارد احتمال اول این است که معناى زراع باشد، اینجا

زارعها بذر را زیـر  ، معنى بستر است گویند چون کفر به است که به زارع کافر مى
مراد به کفار همان کافران خارجى ، کنند لکن وجه دیگر بهتر است زمین نهان مى

آیـد سـر زراعـتش خـود      وقتى کافر زارع مى، یعنى آنکه منکر خدا است، است
بینـد زراعـتش خـوب شـده      مؤمن زارع وقتى مـى . آورد زراعت به شگفتش مى
اش این است که وقتى زراعتش را  زراعتکار کافر نشانه ،آورد خداى را به نظر مى

ولى اگر مؤمن به خدا باشد تا چشمش بـه زراعـتش   . بالد بیند به خودش مى مى
چه خدائى اعجب الکفار نباتـه  : آید خدا پیشش بزرگ مى، گوید االله اکبر افتاد مى

نفـس   کفارند که متعجبند ولى اعجب المؤمنین خالقه و رازقه نسبت بـه مـؤمنین  
کرامـت حـق آنهـا را    ، آورد قدرت بى نهایت پروردگـارش  زرع به شگفتش نمى

شـود فتـراه مصـفراً پـس آن را زرد      آرود ثم یهیج سپس خشک مى بشگفت مى
گردد مثل اینکـه نبـود    بینى پس از زرد شدن ثم یکون حطاماً سپس خرد مى مى

م همـین  بعد از خشکى چطور ریزه ریزه گردید از بین رفـت آدمـى بـدبخت ه ـ   
  . آرایش زندگى مرفه -سن جوانى و زینت : زندگى دنیایش چند صباحى. است

ــا چهــل ســال    نشــاط عمــر باشــد ت

ــال       ــر و ب ــزد پ ــرو ری   چهــل رفتــه ف
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  پـــس از پنجـــه نباشـــد تندرســـتى

ــتى        ــاى سس ــذیرد پ ــدى پ ــر کن   بص

   
  چو شصت آمد نشسـت آمـد پدیـدار   

  چــه هفتــاد آمــد آلــت افتــد از کــار     

   
اند تو هـم   نگاه به پیرها بکن چطور شده، شوى ىخشک م -ثم یکون حطاماً 
بیننـد   مـى ، زینت کجا؟ هر گاه سر قبر من و تو را بردارنـد ! همینطور خواهى شد

ایـن بـود زنـدگى دنیـا اول تـا      . جز مشتى استخوان پوسیده چیز دیگرى نیست
. آخرش همه لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بود آخرش هـم حطـام اسـت   

  . د بعد حطام گردیداولش مصفر بو
اگر کسى بگوید بنابراین خداى تعالى چرا آدمـى را خلـق کـرد؟ پـس ایـن      

  خوشیها را براى چه کسى خلق کرده؟ 
، خدا تو را آفرید که حیات آدمى داشته باشى نه حیات مادى گفتم منهاى این

، اى انسـان ، حیات توحش است و فى الاخره عذاب شدید ولى اگر حیـات تـو  
هم اینجا خـوب و هـم آنجـا و    ، آسمانى شد، دینى، روحانى، ى شدحیات عقلائ

مغفره من االله و رضوان دست خودت است حرکت حیوان از روى خیال و هوس 
آیـد تـا    صبح که از طویله بیرون مى. مادى است تمام دنبال نتیجه زود گذر است

ى اگر چنین شد، تو اى آدم. گردد که داخل شکمش بکند غروب دنبال چیزى مى
چـه  ، که دنبال پیدا کردن پول و خوراك رفتى و بعد هم از آن طرف خالى کنـى 

فرقى با حیوان کردى؟ حرکت عقلائى آن است که امر باقى تـو را بجنبانـد و آن   
آئـى   هم خداست آقاى کاسب حیاتى نصیب شود که صبح از خانه که بیرون مـى 

الارض وابتغـوا مـن    براى این باشد که خداى من امر فرموده است فانتشروا فـى 
زن بگوید خدا بچـه را بـه مـن    . خدا امر کرده است، فضل االله بروید عقب کسب

بهترین عبادتها ، قدم به قدم چنین اشخاصى باقى است، امر خداست، سپرده است
  مانند مجاهد در راه خدا اسـت ، کى که مشقت بکشد براى معیشت عیالش. است
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شد تا  اند هنگامى که در خانه وارد مى نوشته در حالات خاتم الانبیاء  )400(
خانـه را  ، فرمـود  در امر خانـه دارى بـا زنهـا کمـک مـى     ، وقتى که در خانه بود

  . )401(دوشید  کرد و از گوسفند به دست خودش شیر مى جاروب مى
 با همسـر شـرعى هـر   ، مثلاً لعب، جنبه الهى پیدا کند، اگر لهو و لعب و زینت
با اولادش خصوص دختر که مستحب است که هر گاه . نوع ملاعیه مطلوب است

اولاً دست خالى نرود و بعـد دختـرش را تـرجیح بـر     ، شود انسان وارد خانه مى
 . پرسش دهد اولادش را ببوسد چون اینها همه امانت خدا است

  تکاثر، پول روى هم انباشتن
خواهد پول  وقت کسى مى یک، پول جمع کردن دو قسم است، و اما تکاثرش

، خاك بر سر چنـین افـرادى  ، دارد خود پول را دوست مى، بیاید روى پول بماند
دارد براى اینکه تا اعـلام کردنـد بـراى مدرسـه      یک وقت کسى پول دوست مى

  . دهى؟ فوراً چک بکشد علمیه چند مى
پول جمع کردن اگر چنانچه به فرض رحمانى شد بسیار خوب است که آدمى 

پـول جمـع   ، معناى تکاثر. به دست بیاورد که خرج کند نه روى هم بگذارد پول
حرام است ، بلاشک بعضى از تکاثر. بخل کردن است، کردن و خرج نکردن است

کسـى   -دوم ، کسى که پول جمع بکند خمس واجبش را ندهد -اول : مثال بزنم
د که احتیاج که پول جمع بکند و دراثناى سال در بین بستگانش یک نفر پیدا شو
، حـرام اسـت  ، به قرض و کمک داشته باشد و این شخص قطع رحم کند و ندهد

گردد قطع نظـر از حقـوق واجبـه آن وقـت      در جائى که انفاق واجب مى -سوم 
آدمى احتیاج به پول داشت مـثلاً آدمـى   ، اگر غیر از رحم. گردد حرام مى، تکاثر

ها مـال   شود ولى تو میلیون نمىچشم لازم دارد که هیچ پول ندارد و بى پول هم 
  . بر تو واجب است که کمکش کنى، دارى
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در  در لئالى الاخبار مروى است که وقتى خاتم انبیاء محمـد مصـطفى   
مسافرت با اصحاب بودند رسیدند به گله گوسفندى که زیاد بود فرسـتادند نـزد   

و چند نفر اصـحاب   یغمبر صاحب گله که مقدارى شیر بخرند براى خود پ
. صاحب گله نداد عـذر آورد . که تشنه و گرسنه بودند رفتند به آن بدبخت گفتند

. رسول خدا نفرینش کرد گفت خـدایا مـالش را زیـاد کـن    ، به رسول خدا گفتند
تـا گفتنـد   . اش بود زنى بود و گوسفندى در خیمه، اى رفتند بعد رسیدند به خیمه

گوسفندى که شیر زیاد : زد توى سرش و رفت، خواهد سول خدا هست شیر مىر
داشت آورد رسول خدا هم شاد شد آن وقت گفت خدایا به مقـدار کفـاف بـه او    

یا رسـول االله آنکـه نـداد    : گفتند) بقدرى که محتاج به مخلوق نشود(عنایت کن 
) مضـمون روایـت  : (فرمود. گفتى زیادش کن آنکه داد گفتى خدایا به قدر کفایت

گذارند و  روى هم مى، کنند ذخیره مى، شود کسانى که مال را بلا هم مى، مال زیاد
مـال را در آتـش جهـنم     )402(  کنند بشارتشان بده به عذاب دردناك انفاق هم نمى

  . )403(سوزانند  پشت و پهلوهایشان را مى، کنند و پیشانى سرخ مى
ــر   ــرف خ ــرد اش ــه ک ــه چ ــدى ک   دی

  بــــرد و دیگــــرى زر او مظلمــــه     

   
سلطان محمود غزنـوى مـرد فـاتحى    : در کتاب زینه المجالس نقل شده است

، عاشـق جـواهر بـود   ، بوده است چند مرتبه به هند لشـکر کشـید و فـتح نمـود    
داشـت مگـر خزینـه     اند از کشـورى کـه فـتح کـرده بـود چیـزى برنمـى        نوشته

  . جواهراتیش را
شـود ایـن    لویش ظاهر مـى هر کس به هر چه دلبسته باشد ساعت مرگش ج

خواهـد   جواهر جمع کـن بـود الان مـى   ، بدبختى که یک عمر جواهر دوست بود
آوردند باز  هاى جواهر را مى جعبه، بروید جعبه جواهراتم را بیاورید: بمیرد گفت

ریخـت کـه صـاحب کتـاب      کـرد اشـک مـى    نگاه مى، کردند جلوى چشمش مى
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خواهـد   بینـد مـى   مى، شرى این مردك من در تعجبم واقعاً از عاقبت به: گوید مى
اما دستور انفـاق آن را بـه   ، خورد بمیرد و این جواهرات هم دیگر به دردش نمى

  . دهد فقراء نمى

  احتضار مأمون و رژه لشکر
، وقتى که مأمون از خراسان تجدید جایش کرد لشکر کشید به سمت یرمـوك 

چشـمه آبـى هسـت     دهنـد  به او خبر مى. به حدود طراسوس رسید هوا گرم بود
مأمون آمد دید عجب جائى است دستور داد روى همـان چشـمه خیمـه بزننـد     
بالاخره بعد موقع طعام خوردن شد مأمون نگاهى به آب کرد دید آب در نهایـت  

کسـى  : صفاست و یک ماهى در نهایت جلا و دلربائى در این چشمه است گفـت 
یک نفر داوطلب پیدا شد ، هست که این ماهى را بگیرد و آب هم خیلى سرد بود

اى به تـو خـواهم    و جایزه هم معین کرد که اگر این ماهى را بگیرى چنین جایزه
بالاخره برهنه شد و غوص کرد و ماهى را گرفت و آورد جلوى مأمون یک ، داد

دفعه ماهى از دستش پرید و رفت در آب تا افتاد آب جنبید و لباسـهاى مـأمون   
د ندانم همان روز یا فردایش طبیب مخصـوص  را خیس کرد فى المجلس تب کر

همراهش بود و گفت علاج ندارد نزدیک اسـت قلـب از کـار بیفتـد تـا فهمیـد       
بالاخره ، پنج هزار لشکر داشت، آرزو دارم قشونم را ببینم: خواهد برود گفت مى

گویند امر به لشکر کرد که همه مسلح سوار شدند و رژه بروند همانطور کـه رژه  
  . کشید ین بدبخت آه مىرفتند ا مى

  چشم باز و گوش بـاز و ایـن عمـى   

ــدا        ــدى خـ ــم بنـ ــرتم از چشـ   حیـ

   
  آموز اخلاص عمل از على 

کـه پانصـد دانـه     مثل علـى  ، کند باید براى خدا باشد آدمى هر کارى مى
کارد براى خدا بعدها کـه   رود دانه دانه مى خرما جمع کرده به دوشش کشیده مى
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در ینبـوع بـا    در هواى گرم حضرت على ، کند رخت خرما شد وقفش مىد
دست خودش چاه حفر کرد تا به آب رسید دو رکعت نماز خواند و گفت خـدایا  
تو شاهد باش این آب را وقف کردم بر تمام عبور کنندگان و تشنگان کـه سـبب   

روحـانى  ، تکـاثر  ایـن . شود تو هم فرداى قیامت مرا از حمیم جهنم نجات دهى
حتى نان خوردن هم باید براى خدا باشد مستحب است سـحرى خـوردن   ، است

  . خورد چون امر است سحرى مى، هر چند یک دانه خرما باشد

  زفاف و سپاس خدا در حجله
در فقه نوشته شـده اسـت   ، روى براى خدا باشد و همچنین پهلوى زنت که مى

، جوانها دیگر از ما گذشـته اسـت  ، رحیمهنگام جماع اول بگو بسم االله الرحمن ال
، شود کرد شب عروسیتان خیلى کار مى، هر کدامتان زن نگرفتید، نوبت شما است

نـه بـه   ، داماد باید با وضو بـرود در حجلـه  ، عروس مستحب است با وضو باشد
پیش از مواقعه مستحب است سـجاده  ، عنوان دو حیوان نر و ماده به هم بچسبند

این زن نعمت است ، نماز شکر نعمت، او دو رکعت نماز بخواند بگذارند که داماد
که خدا به تو داده است جعل بینکم مودة و رحمۀ خداى تعالى قـرار داده اسـت   

اگـر زن حـلال نبـود چکـار     ، حفظ دیـن تـو  ، براى بقاى نسل تو، براى انس تو
  کردى؟  مى

ا مسـتجاب  نماز لیله زفاف را بخوان که یکى از مواقف اجابت دعا است دع ـ
  . است

  . حیات دو قسم است حیات دنیوى و حیات اخروى: خلاصه بحث امروز ما
  . حیات دنیائى همین پنج چیز بود که فرمود و این دو روز مفصل صحبت شد
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  حیات رحمانى به غرض عقلائى
کنـد بـه    لعب یعنى اصلاً بیهوده کارى ندارد هر کارى مـى : اما حیات رحمانى
آدم عاقـل زینـت   ، آدم عاقل سرگرمى غافل کننده نـدارد ، کند غرض عقلائى مى

  . باشد گردد که عبارت از تقوا مى دنبال زینت حقیقى مى، ندارد
مؤمن به عکسش تذلل دارد هـر  ، تفاخر از جهل است، آدم عاقل تفاخر ندارد

هر چه عزت ظـاهریش  ، چه ایمان بیشتر شود ذلت آدمى در خودش بیشتر است
  . گردد تر مىبیشتر شود ایمانش کم

عرض کرد یـابن   در عیون اخبار الرضا دارد که یک نفر به حضرت رضا 
گـردد حضـرت    رسول االله روى کره زمین اشرف از تو و اعلاى از تو یافت نمـى 

من یکون اتقى منى افضل منى هر کس روى کره زمـین تقـوایش از مـن    : فرمود
میـزان فضـیلت   ، تقـوا اسـت  ، یلتبیشتر باشد از من افضل است یعنى میزان فض

  . نسبت نیست ان اکرمکم عنداالله اتقیکم
خواهـد   اهـل عقـل مـى   ، خواهد مادیاتش زیـاد شـود   اهل جهل مى -تکاثر 

خواهد اما اهل جهل تکـاثر   اهل عقل تکاثر فى الاعمال مى، خیراتش زیاد شود
و حقیقت  اهل عقل، رود عقب پول خواهد اهل دنیا مى فى الاموال واولا ولاد مى

در ، تا درهم آخر: فرمود على . کند که رضاى خدایش در آن باشد کارى مى
شاید فردا علـى زنـده   ، گذارمش روم و براى فردا نمى بیت المال است و من نمى

نباشد باید عجله در کار خیر کرد سـابقوا سـبقت بگیریـد پـیش از آنکـه وقـت       
و فى الاخرة عذاب شدید و مغفـرة  . دنیا عمر اعتبار ندارد به عکس اهل، بگذرد

من االله و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور این است سرانجام زندگى دنیا 
منهاى عقبى در آخرت مثل دنیا نیست که اسبابهاى سرگرمى باشـد در آنجـا یـا    

  . ثواب است یا عقاب
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ر یعنـى خـلاف   غرو، بدانید زندگى دنیا براى اهل دنیا جز غرور چیزى نیست
  . واقع

  وفـا عـروس   دل به جهان مبنـد کـه ایـن بـى    

  با هـیچ کـس شـبى بـه محبـت سـحر نکـرد            

   
  . دعا کنید که حیاتتان حیات روحانى شود، ثلث آخر ماه مبارك رمضان است
روى پاهـایش رو بـه   ، آنقـدر پیغمبـر مـا   . شبهاى ماه رمضان روى پا بایست
یا رسـول االله چـرا خـودت را در    : گفتند. درگاه خدا ایستاد که پاهایش ورم کرد

آیـا مـن بنـده سپاسـگزار      )404(افلا اکون عبداً شـکوراً  : اندازى فرمود مشقت مى
  ! پروردگارم نباشم؟
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35 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

سابقوا الى مغفرة من ربکم و جنه عرضـها کعـرض السـماء و الارض اعـدت     
   )405(  یه من یشاء و االله ذوالفضل العظیمللدین آمنوا باالله و رسله ذلک فضل االله یوت

حیـوان یـک   . کلام در این آیات مبارکه دو حیاتى است که براى آدمى اسـت 
حیات بیشتر ندارد و آن هم حیات مادى است آدمى حیات دیگـرى هـم دارد و   
آن حیات ابدى و روحانى است خلقتم للبقاء لا للفناء حیوان بـراى روى خـاك   

رود اما حانش  ى بدنش از خاك است بعد هم زیر خاك مىآفریده شده ولى آدم
بـه  ، شریف است و از عالم امر خداسـت  )407(  روح آدمى )406(  از عالم اعلى است

پیوندد کـه در بـاطن    اگر شر ورزید به ملکوت سفلى مى، شرطى که کثیفش نکند
  . ظهور قهر الهیه است، این عالم است

لوقى توجهى نداشته باشد همه را کنـار  شأن آدمى موقعى است که به هیچ مخ
خودش را بنگرد به بندگى و حقارت تمام عالمى  )408(بگذارد نبیند غیر از خدا را 

  . هستى را به فنا و خداى را به دوام و بقاء بشناسد
  هواى سلطنتم بود بنـدگى تـو کـردم   

  خیال خواجگیم بود خدمت تو گزیدم     

   
حقیقت شـناس شـده   ، ده خدا شناختهسلطان حقیقى کسى است که خود را بن

حیات حیوانى ، حیات آدمى ندارد، مرده است، هر کس از خدا غافل است، است
  . دارد

  خــور و خــواب و خشــم و شــهوت

  شـــغب اســـت و جهـــل و ظلمـــت     

   
کسى کـه اسـیر خشـم اسـت آدم     ، کند سگ خشم مى، مال گرگ است، خشم

مـرگ کـه آمـد دفتـر     ، دشاید پس از مرگش آدم شود و یا آدمش کنن، شود نمى
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شود هر چه التماس کند برگردم به دنیا بلکه آدم شـوم پاسـخش منفـى     بسته مى
  . )409(  است

  . ایهاالناس به قرآن گوش فرا دهید: امروز راجع به حیات آدمى بگویم
سابقوا الى مغفـرة مـن ربکـم وجنـۀ بشـتابید بـه سـوى آمـرزش از طـرف          

شـود   اول وقت نماز کـه مـى  ، ید برویدسارعوا سرعت کن. پروردگارتان و بهشت
صفوف جماعت را پر کنید دنبال چیزى بدوید که در گور بـا  ، معامله را رها کنید

تو براى رسیدن بـه  ، شود به جوار اولیاء برسى برید تا آدم نشوى که نمى خود مى
کشى آن وقت با این همه زحمـت   خانه هزار مترى قصرالدشت چقدر زحمت مى

  ! در آن بمانى؟خواهى  چقدر مى
اى  هاى اینجا اگر تمام دنیا را به تو بدهند فایـده  فرق است بین بهشت و خانه

ندارد زیرا فانى است ولى در بهشت جاى یک تازیانه هم ارزش دارد زیـرا الـى   
  . الابد است اصلش فنا ندارد

  سبب آمرزش در اطاعت و توبه
، المغفـرة آمـرزش خـدا   سابقوا بشتابید مسامحه نکنید الى مغفره یعنى سـبب  

تمـام  ، سـرعت کنیـد در اسـباب مغفـرت    ، اسباب دارد، پاك کردن، رحمت خدا
واجبات و مستحبات اسباب مغفرت خداست تمام کارهاى خیر که براى خدا شد 

اگـر  ، هر چند خارى سر راهى براى خدا بـردارى ، سببى است از اسباب مغفرت
اللهـم انـى اسـلک    : خوانیـد  ت مىدر تعقیبا. آدمى کار خیر کند و براى خدا کند

یعنى خدایا موفقم بدار ، موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک عزائم یعنى حتمیات
بعضـى  ، اش آمرزش قطعى تو باشد کارهائى که نتیجه، به اعمالى که حتماً بیامرزم

از اعمال مظنون است لکن بعضى از آن عزیمت است و آن توبه است اگـر از در  
شود ولى توبه هر گنـاهى مناسـب همـان     قطعاً آمرزیده مىتوبه کسى وارد شود 
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اول بایـد  ، اگر مظلومى را زدى توبه آن که بخـواهى آمرزیـده شـوى   ، گناه است
البته طرف هم اگر عفو کند براى خودش بهتر ، بروى جنبه خلقش را درست کنى

و ان تعفوا اقرب للتقوى براى خـدا  : فرماید است قرآن مجید در باب قصاص مى
  . فوش کن چون خدا عفو را دوست داردع

  با زهرى گفتگوى حضرت سجاد 
خواست مکه برود در اثناى راه  در وقتى که مى امام چهارم زین العابدین 

، در ایـن کـوه زهـرى هسـت    : در دامنه کوهى ماندند خیمه زدند یک نفر گفـت 
ارادتمند بود مکرر مشـرف    زهرى قاضى مدینه بود و نسبته به زین العابدین

این قتـل او را  ، شد خدمت امام وقتى خواست مقصرى را تنبیه کند طرف مرد مى
به زین ، اهل و عیال را رها کرد، بیچاره کرد به طورى که به کوههاى مدینه رفت

، هـا دارد  دیوانه وار در کوهها نالـه ، زهرى را یأس گرفته، العابدین خبر دادند آقا
یل دارید از او ملاقاتى بفرمائید چـون جلـوتر بـا امـام آشـنا و ارادتمنـد بـود        م

براى هدایتش از کوه بالا آمد زهرى را دید موهـاى سـر و   ، بله: حضرت فرمود
حاصـل  (صورتش ریخته بدنش برهنه و از بس گریه کرده رمقى برایش نمانـده  

سـت پـس چـرا    فرمود یأس تو از رحمت خدا بدتر از گناهت ه) روایت شریفه
تا ایـن را  ! آدمکشى هم علاج دارد؟، کنى؟ گفت آقا آیا علاج هم دارد علاج نمى

 )410(  دیه قتل را به بستگان مقتول بپرداز به کار دین و دنیا بـرس : گفت آقا فرمود
  مگر درد بى درمان در این دنیا هست؟ 

 غرض از غزائم مغفرت الهیه که بلاشک موجب مغفرت است سرعت به توبـه 
فرمایـد شـتاب    پس الان تصمیم بگیریم از هر گناهى توبه بکنیم خدا مى، هست

خصوصاً عزائم مغفرت ، شتاب کنید به مغفرت، بکن چون اطمینانى به عمر نیست
  . که اهمش توبه هست
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  وسعت بهشت به اندازه همه آسمانها و زمین
 عـرض هـر  ، سرعت کنید به سوى بهشت عرضها کعرض السماء اولاً -وجنۀ 

گردد لکن در این آیه شریفه چنانکه بعضـى   چند اکثراً در برابر طول استعمال مى
، اند به مناسبت موضوع و مقام عـرض بـه معنـى وسـعت اسـت      از محققین گفته

کعرض السماء و الارض مثل وسعت آسـمان  ، دانید چقدر بزرگ است بهشت مى
نـد چنـدین متـر    اند گوی و زمین است اخیراً توسط آلات عجیبى که درست کرده

قطر آینه و شیشه این تلسکوپها هست توسط این آلات کـوکبى در فضـا کشـف    
اى  سرعت نور هر ثانیه، اش از زمین هزار میلیون سال نورى است اند فاصله کرده

شصت ثانیه یک دقیقه است و شصت دقیقـه یـک   ، باشد سیصد هزار کیلومتر مى
سى شبانه روز یک ماه ، تساعت است بیست و چهار ساعت یک شبانه روز اس

وسعت بهشت به اندازه آسمانها : فرماید خدا مى، دوازده ماه یک سال است، است
  . و زمین است

  مسابقه در خیرات نتیجه ایمان
تـا اسـم   ، تو زودتر چک بکـش ، براى کار خیر روى دست هم بروید، سابقوا

دشـان را جلـو   اما این مسلمانها براى هر کارى خو، کار خیرى بوده شد بیا جلو
کشند احتیاطاً ماه رمضـان   اندازند مگر براى کار خیر که خودشان را عقب مى مى

سـبقت بگیریـد   : فرماید قرآن مى، آید چون اهل قرآن نیستند توى مسجد هم نمى
در تیراندازى در کار خیر هم خودتان را ، اسب دوانى، مثل مسابقه در توپ بازى

  . ر خیرجلو بیندازید بشوى درجه یک در کا
چطـور  ، سبقت بگیرید براى نماز، نماز جماعت هم یکى از مراتب جهاد است

گیرند شما در کارهاى خیرتـان بـراى بهشـت     اهل دنیا در معاملاتشان سبقت مى
و جنۀ عرضها کعـرض السـماء و الارض اعـدت للـدین     ، رفتنتان سبقت بگیرید
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هر کس دور ، اهل ایمان ورسله براى بهشتى که آماده شده است براى، آمنوا باالله
شأنش هم همـان اسـت کسـى کـه اهـل آخـرت شـد        ، گردد رذل است دنیا مى

گروشش به خدا است او هم آنجا حاضر است ورسله گروشش به رسـول خـدا   
خواهم مطلب دیگرى هم بگویم تتمه آیه شریفه  و اهل بیت است چون مى 

  . )411(براى فردا 
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36 
  الرحمن الرحیم  بسم االله

سابقوا الى مغفرة من ربکم و جنۀ عرضـها کعـرض السـماء و الارض اعـدت     
للذین آمنوا باالله و رسله ذلک فضل االله یوتیه من یشاء واالله ذوالفضل العظـیم مـا   
اصاب من مصیبۀ فى الارض ولا فى انفسکم الا فى کتاب من قبـل ان نبرأهـا ان   

مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واالله یحب کل  ذلک على االله یسیر لکیلا تاسوا على
   )412( مختال فخور

  شتاب در کار آخرت خوب است
روز گذشته کلام درباره این آیه مبارکه سابقوا الى مغفرة من ربکـم بـود ذکـر    

، شـتاب کنیـد  ، فرق بین سابقوا با سارعوا که در جاى دیگر است سـرعت کنیـد  
رحمانى ، ا است اما شتابزدگى در امر آخرتالعجلۀ من الشیطان این براى امر دنی

کار خیر را زود انجام دهید نه اینکـه اگـر کسـى بگویـد     : فرماید قرآن مى. است
جاى لازمترى هست زود بایستد و انجام ندهید سابقوا سبقت به معنى این اسـت  

بینى مؤمنینى را چطـور   مى. کنند تا از دیگران جلو بیفتند که چند نفرى شتاب مى
اندازد تو کارى بکن از آنها پیش بیفتـى   ور شتابزدگى به هر خیرى دست مىبه ط

آنهائى که تنبل هستند در امر آخـرت  ، سابقوا یعنى شتاب کنید تنبلها را رها کنید
  . تو هم در بین آنها زرنگتر بشو، کنند آنهائى که زرنگ و سرعت مى، محرومند

  بهشت هم اکنون موجود است
اعـدت کلمـه اعـدت یعنـى     : فرماید آیه شریفه است مىجمله دوم که در این 

لا (موجـود فعلـى اسـت    ، بهشت آماده شده است اشاره به این است کـه بهشـت  
بنـابر قـول تحقیـق الان    . گـردد  نه اینکه بهشت و جنهم بعد موجود مى) سیوجد

هیچ کس مکان ، بهشت در ملکوت عالم که در غیب این عالم است موجود است
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بلاشـک هـر   ، ملکوت است، نتواند پیدا کند چون ملک نیست بهشت و جهنم را
عالم دیگرى است ولى این را بدان که ، بینى عالم تو هم مى، وقت در برزخ رفتى

مهیا براى اهل ایمـان شـده اسـت در لیلـۀ     ، هست اعدت بهشت زینت کرده شده
ود بسیارى از بزرگـان  مشاهده فرم المعراج هم خاتم انبیاء محمد مصطفى 

از اهل ایمان و عمل بهشت برزخى را در عالم خواب یا مکاشفه یا بین النـوم و  
  . اند اند و از بهشت برزخى هم بهره هائى برده الیقظه دیده

  مجلسى و شفاء به برکت طعام بهشتى
در اول شـرح مـن لایحضـره الفقیـه     ، از آن جمله مرحوم مجلسى اول اسـت 

در . شده بود به مرض موت بطورى که همه مـأیوس شـدند   نویسد که مریض مى
. آورنـد  پنج نور پاك اصحاب کساء تشریف مى، آن ساعات آخرش خمسه طیبه

میل کن او : فرمایند دهند مى رسول خدا سیخ کبابى که از طلا بوده است به او مى
این همان طعـام بهشـتى   ! کند یا رسول االله خود مجلسى عرض مى. خورد هم مى
دهد؟ فرمود همـان اسـت و    که فرمودى یک صد هزار مزه در آن واحد مى است

بعد هم بشارت شفا به ایشان دادند به برکت خوردن خوراك بهشـتى و بعـد هـم    
سفارش فرمود که شرح کلمات اهـل بیـتش را بنویسـد کـه همـان کتـاب مـن        

  . لایحضره الفقیه باشد که به قلم مبارك خودش نوشته است
هـیچ  ، دت است که بهشت موجود است نقـد و آمـاده اسـت   منظورم کلمه اع

اى بین مؤمن و بهشت نیست مگر اینکه نفس برود و برنگـردد چنـان کـه     فاصله
اى نیست مگـر   افروخته شده است هیچ فاصله، جهنم هم براى کافران آماده است

  . نفسش قطع شود
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  ثواب باقى، تنها از فضل خداست
ایـن اسـت کـه ایـن بهشـت و ثوابهـا و        جمله سوم ذلک فضل االله اشاره بـه 

صرف فضـل  ، شود استحقاق نیست مغفرتهاى الهى است که به هر مؤمنى داده مى
دهـد چـون اولاً    خدا بهشت را نه به عنوان مزد مى. خداست استحقاق یعنى مزد

. مزد باید مقابل با جنس آن کار باشد مثل خیاط لباسـى بـدوزد مـزدى بگیـرد    
ش چیست؟ فرض کنید این بشر پنجاه سـال عبـادت   عبادتهاى بشر خودش مزد

مـزد  . کرد حال بخواهند مزدش بدهند باید پنجاه سال در خوشى و ثواب باشـد 
یـک  ، عبادت پنجاه سال چقدر است؟ بگو پنجاه سال در خوشى نه پنجاه سـال 

نهایت دادن مزد کار محدود نیست ذلـک   بى، نهایت است روزش باشد اصلش بى
. دهم از روى فضلمان اسـت نـه مزدشـان    ه اهل تقوا بهشت مىاینکه ب، فضل االله

مثلاً سى روز یک عده خوراك نخورده مزدش سى روز عوضش مرغهاى بهشتى 
به او بدهند که هزار مزه بدهد اگر مزد بخواهند بدهند مزد یک ماه گرسنگى یک 

ندارد  اما پاداش الهى که حساب. ماه هم پذیرایى عالى به تمام معنى نه الى الابد
  . نهایت است چه در برزخ و چه در قیامت و چه بهشت هیچ کدام نهایت ندارد بى

  روزى یک انار و هفتاد سال عبادت
اى مشغول عبادت بـود   در روایت دارد عابدى بوده است هفتاد سال در گوشه

داده است و آن عابـد   اش بود آن درخت روزى یک میوه مى درختى نزد صومعه
بعد از هفتاد سال حاجتى برایش پیش آمـد هـر   . ست تا فردایشکرده ا افطار مى

قدرى ناراحت شد که ما هفتاد سـال عبـادت کـردیم    ، چه گفت دید خبرى نشد
شب به حسابش رسیدند در عـالم  . ولى یک حاجت خواستیم اعتنائى به ما نشد

و تمام این نمازهـا  ، ایم به حسابت برسیم واقعه دید دو ملک آمدند و گفتند آمده
  . )413(دادند نشد  ها و ذکرهایش در برابر روزى یک انار مفتى که به او مى روزه
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اند اگـر   اگر بخواهند مزدت بدهند ببین در برابرش چه چیزها داده! اى انسان
هـا برایـت    عوضش اول افطار خدا هندوانه و انواع میـوه ، تو یک وعده نخوردى

نصـفش ریشـه   ، اشـته شـود  در این صحراهاى خشک تخمى ک. آماده کرده است
شود نصف دیگرش لاله بیندازد آن وقت هندوانه پوست ضخیمى داشته باشد کـه  

یـک  ، هاى تو در برابر حـق  ضایع نگردد وسطش مایعى به صورت منجمد روزه
  . هاى دیگرش شود همچنین میوه هنداونه نمى

  یک عمر عبادت در برابر نعمت چشم
تقریباً هزار یا دو ، ده بود در عبادتعابد دیگرى است که پانصد سال عمر کر

هزار سال قبل عمر بشر غیر از حالا بوده است بلکه لقمان حکیم سه هزار سـال  
عمر بشر در آن زمانها زیاد بوده است آن عابد که پانصـد سـال   ، عمر کرده است

از دامـه کـوه آب شـیرین و گـوارائى     ، عمر کرده بود جریانش همین بوده اسـت 
بعد از پانصد ، کرد هم از درختى بود که از میوه آن استفاده مىداشت و خوارکش 

سال در هنگام موازنه بین عملش و نعمتهائى که خدا به او داده بـود اول آمدنـد   
کنـد   موازنه آخرتى طورى است کـه خـود شـخص هـم یقـین مـى      (روى بدنش 
ش موازنه بعد از مرگ که برایش کردند تمام پانصد سـال عبـادات  ) همینطور است

واى اگـر چشـم درد بگیـرى و     )414(در برابر چشمى که خدا به او داده بود نشـد  
خداى نکرده چشمت آب سیاه بیاورد و چشـمت را از دسـت بـدهى آن وقـت     

چشم اگر نبیند ، فهمى چه نعمتى بوده است این چشم حافظ تو از دشمن است مى
اى ، نعمت اسـت  افتى بشر سر تا پا غرق توى چاه مى، گیرى عصا را به دست مى

خدائى که چشم به من دادى االله اکبر در عوض این نعمت بایسـتى چنـد رکعـت    
آورى براى یک نعمت چشـمى از عهـده    شود و کم مى نماز بخوانى؟ باز هم نمى

  . االله اکبر از نعمتهاى دیگر، آئى برنمى
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از دست و زبان که برآید بنده همان به کـه ز تقصـیر خـویش ورنـه سـزاوار      
کز عهده شکرش به درآید عذر به درگاه خدا آورد کـس        یش خداوند

  نتواند که به جا آورد
اگر بنا به مزد شد با نعمت موازنه بیندازند نعمتى که خدا به تـو داده اسـت و   

دهید در برابر آنچه که خدا تنهـا   عبادتى که تو کردى مثلاً این خمسى که شما مى
اى؟ یـک سـال خـدا بـه تـو داد       دهاز حیث پول عطا فرمود آیا شـکرش را کـر  

گویند هر چه زیادآوردى یک پـنجمش را   خوردى و پوشیدى ووو آخر سال مى
  . بده تمام اعضاى بدنت چنین است یا من یقبل الیسیرویعفو عن الکثیر

عمل بشر محدود اسـت متنـاهى   ، رود به فضل خداست پس هر که بهشت مى
بشـر بـه عمـر کوتـاهش     ، اسـت  است با ثواب لایتناهى برابر نخواهد شد فضل

: فرماید نهایتش پذیرائى مى خداى عالم هم به مقدار عظمتش و بى، کند بندگى مى
بـه   الهى عاملنا بفضلک پروردگارا به حق محمـد   -واالله ذوالفضل العظیم 

  . فضلت با ما معامله فرما

  در کتاب الهى، همه حوادث ثبت است
اصاب من مصیبه فى الارض و لا فى انفسکم الا فى کتـاب مـن   ما  -آیه بعد 

   )415(قبل ان نبراها ان ذلک على االله یسیر لیکیلا تاسوا 
بحث اعتقادى که دانستن و اثرش بسیار مهم است آسایش حقیقى براى کسى 

  . است که این بحث اعتقادى را بفهمد و همین قسم هم بشود
گردد چه در آفاق و چـه در انفـس در کـره     اى که در عالم واقع مى هر حادثه

، سـیل ، شود مثل زلزله اى که در زمین واقع مى زمین حادثه آفاتى از قبیل حادثه
گردد ماننـد انـواع    آنچه در نفوس بشرى پیدا مى، قحط و غلاها یا بلاهاى انفس

اى اسـت تمـام ایـن     هـر روز حادثـه  . سختیها تا برسد به مرگ، بیماریها، مرضها
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اى از عـالم   مرتبـه ، کتـاب ، ا کثرت و بیشمارى که دارد تمامش در لوححوادث ب
  . علم الهى ثبت قبل از حدوث موجود است، وجود

عقیده ما مسلمانان آن است که تمام حوادث پیش از حـدوث و وقـوعش در   
مثلاً کسى شصت سال عمر کرده حوادث هـر روزش حتمـاً در   ، علم خدا گذشته

تمـام  ، کنـد  اى مى رود و چه معامله مثلاً فردا کجا مى ،کتاب پروردگار نوشته شده
اینها قبلاً نوشته شده است ولى نوشتنش نه به وسیله قلم و مرکب جسمى اسـت  

پس نگو این همه مطالـب  ، نه روى کاغذ و لوح جسمى است بلکه ملکوتى است
شد؟ لوحى است از عـالم   خواستند روى این کاغذها بنویسد چطور مى را اگر مى

ما ینطـق عـن   . پیغمبر است گوید محمد مصطفى  مسلمانى که مى، کوتمل
خبرى داد ما یقین داریـم   حسین . زند است پیش خود حرف نمى )416(  الهوى

ما اصـاب مـن مصـیبه فـى الارض هـیچ      : فرماید درست است خدا در قرآن مى
انفسکم یعنى سختى در نفـوس شـما تـا     شود ولا فى مصیبتى در زمین واقع نمى

برسد به مرگ و میر الا فى کتاب من قبل ان نبرأها پیش از اینکه ما بـه مرحلـه   
  . ظهور بیاوریم جلوتر در لوح ثبت شده است

  تقدیرات الهى با حفظ اختیار
جبر نیست بلکه با اختیار یعنى مقدر چنین شده است کـه  ، نگو این جبر است

کنـد در   شود و ماشین خودش را آماده مى فلان تاریخ بلند مىمثلاً فلان کس در 
جبر نیست تقدیر بـا  . میرد گیرد و واژگون شده و مى سرعت مى، رود فلان جا مى

آید همینطور تقدیر شده است یعنـى خـودش    حفظ اخیتار است هر چه پیش مى
انـواع مرضـهائى کـه    . خورد و این بلاها بر سرش خواهد آمـد  براى شکمش مى

آید الا فى کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک على االله یسیر مقـدرات هـر    یش مىپ
  . فردى قبلاً در لوح نقش باشد چیز سهلى است



340 

 

  تا بر گذشته اندوه نخورید
چرا مقدرات قبلاً معین شد؟ لکیلا تاسوا على مافاتکم ولا تفرحوا بمـا آتـاکم   

ز خدا و رسول شنیدید یعنى این مطلب امروز را ا. اینکه شما اهل عقل و ایمانید
هـیچ  ، یقین کردید درست است دیگر از امروز که از مسجد جامع بیـرون رفتیـد  

وقت غصه به خودتان راه ندهید لکیلا تاسوا على مافاتکم اگر چنانچه عزیزترین 
، گوئید مقدرم بود عزیزترین افرادت مرد هیچ باکى ندارید زیرا مى، مالتان گم شد

گوینـد   آیه قرآن باورت بشود مثلاً اشخاصى هستند که مى. خدا مقدر کرده است
اگر کسى از افرادش بمیـرد چـه   . مسلمانیم و اما قضا و قدر خدا اعتراض دارند

در ، گوید کاش نرفته بود این کاشکیهاى شما کفر اسـت  مى، آورد اوضاعى در مى
اگر پیش : یدگو مى. شما کافرهاى بى خبر نباشید: )417(فرماید  سوره آل عمران مى

تقـدریش  ، شـد  اگر در میدان نبرد نرفته بود کشته نمى، شد ما مانده بود کشته نمى
تقدیر پسر من ایـن  ، تقدیر با حفظ اختیار است فراموش نکنید، چنین کرده است
مدبر ، عالم صاحب دارد، سالگى برود دیگر من چکاره هستم 24بود که در سن 

بـالاخره  ، خودت هم مقدر دارى، م مربوبىخودت ه، رب دارد، مدیر دارد. دارد
مگـر  ، کنـى  تو چه استقلالى دارى که قلدرى مـى ، این قلدریها مال استقلال است

تـو  ، مردنـد  چیزى دست تو هست لو کانوا عندنا ماماتوا اگر پهلوى ما بودند نمى
در هر آنى در خطر هستى نفس برود پائین و ! میرى؟ اگر پهلوى کسى باشى نمى

   .برنگردد

  شادى بر امر مادى نیز غلط است
خودتـان را  ، یعنى حسرت کـش شـدن   )418(  اسى -لکیلا تاسوا على مافاتکم 

داند و آنچـه   از اینکه ماتى پیش آمد مالک عالم خودش مى، حسرت کش نکنید
از آنچـه از او  ، لکیلا تاسوا مسلمان نباید غصه بخـورد . را که تقدیر فرموده است
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چنانچـه  ، کنـد  الى باشد یا جسمى یا روحـى فرقـى نمـى   خواه امر ع، فوت شود
رئیس ، هرگاه به ناز و نعمتى رسیدى ولا تفرحوا بما آتاکم یک دفعه غرور نکنى

غلط است چه اشخاصى که ، غرضم فرح! کند؟ جمهورى با رفتگرى چه فرقى مى
آیـد   پسرى گیرشـان مـى  ، اى از آن نبردند مال و ثروت به دستشان آمد ولى بهره

اگـر  ، چه اشخاصى کـه پسرشـان برایشـان بـلا شـد     ، کنند مغرور نشو ى مىشاد
خیلى خوب است نه به خودت  )419(خواهى شادى کنى به نعمت و امانت خدا  مى

  . و به نفس نعمت معجب گردى
بینیـد   ما اصاب من مصیبۀ فى الارض ولا فى انفسکم الا فى کتاب هر چه مى

  . نقش بوده شود زیر پرده جلو جلو اینجا پیدا مى

  رؤیاى صادقانه دلیل مقدرات
شـاید  . یکى از شواهد این قاعده که قرآن فرموده است خوابهاى صادقه است

انـد   مکرر اشخاص نقل کرده، خود شماها هم در عمرتان برایتان پیش آمده باشد
چنـین و  ، بینند که به مکه معظمه مشرف شده مثلاً یک سال جلوتر در خواب مى

رود این حوادثى است که تمامش ثبت است در  عدش به مکه مىچنان یک سال ب
عالم رؤیا ممکن است آدمى اتصال پیدا کند به آن لـوح و حـوادث آتیـه رافـى     

مانـد و بیـدار    الجمله درك نماید گاهى خواب به همان ظـرافتش در ذهـن مـى   
گردد و گاهى به مثلش و گاهى به سندش و گـاهى هـم سـخنش در خیـال      مى
بیند رفته است در مسجدى و آن عالم بـه او شـیر    ثلاً گاهى خواب مىم، ماند مى
چنانکه شیر کثیر النفع است ماده ، دهد شیر که همان علم باشد یادش مى، دهد مى

  . غذاى روح است، علم هم، طبیعى غذائى آدمى است
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  داماد مرده و زیارت قبر حسین 
ه کرد عرض کرد آقا خواب وحشـتناکى  گری کسى آمد پیش امام صادق 

، دامادى داشتم مرده است دیشب در خواب دیـدم میـت آمـده عقـب مـن     ، دیدم
خواهد من را ببرد بعد من هم او را در بغل گرفتم حضرت تبسم کـرد فرمـود    مى

کنى نیست بلکه تعبیرش این است که  لیس حیث تذهب اینطورى که تو خیال مى
شود روى میزان اسم یعنى حقیقـت   نصیبت مى امسال تو زیارت قبر حسین 

آنچه بوده است در لوح که قبر حسین در بغل گرفتن بوده قوه خیاله این شـخص  
آید و بیـدار   به مناسبت اسم دامادش که حسین بوده صورت دامادش در نظر مى

تا چه کسى رمز آن را بفهمـد کـه صـورتى در زیـر دارد آنچـه در       )420(گردد  مى
  . الاستىب

من دیشب در خواب دیدم که مهر : گویند کسى آمد پیش ابن سیرین گفت مى
  جنابعالى مؤذن هستى؟ : فکرى کرد گفت، زنم بر دهنهاى خلق مى

گوئى؟ گفت مؤذن در فجر مه رمضان تا گفـت االله   گفت بله پرسید از کجا مى
است باید بـه   بندد چطور به مناسبت چیزى که زیر پرده اکبر دهنهاى مردم را مى

  . رمز پیدایش کند

  ملکوت مال یتیم و ربا خوارى
تواند پیدا کند ولى مشکل است  خواستم بگویم حقایق را اگر کسى بخواهد مى

هر کـارى  ، باطنش چیز دیگرى است مثل خوابهائى که مثال زدیم، ظاهرى دارد
شود  کند یک صورت دیگرى دارد بعد از مرگ آن صورت کشف مى که آدمى مى

  اگر کسى مال یتیم بخورد این صورتش است ملکوتى داردکه آتش مطلق اسـت 
)421( .  
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هاى اسـکناس اسـت    اینهائى که ربا خورند صورتش دسته، مثال دیگرى بزنم
آید بالا که از  تر کردن است به قدرى شکمش مى اما ملکوتش خودش را سنگین

شـود   هـا وقتـى بلنـد مـى     هاید بعضى جن زد دیده )422(تواند راه برود  سنگینى نمى
افتد این بدبخت رباخوارچین طـورى بـه سـرش     رود یک دفعه مى دوقدم که مى

  . آید مى
روزه ماه رمضان صورتش امساك است ولى حقیقتش از طعامهـاى روحـانى   

  . افطار در معنى چیز دیگر است، خوردن است الان شما در حال افطارید
کننـد بـه او مرحبـا     را مـس مـى  صورت روزه دار ، در حال روزه هزار ملک

  . گویند مى
خـوابى  ، سر به زانـو گذاشـت   عاشورا بود حسین ، از تعبیر خواب گفتم
  . خبر شهادت خودش را داد، عارضش شد و برخاست

کنند ولـى   دیدم سگهائى به من حمله مى: برادر چه دیدى؟ فرمود: زینب گفت
  . کند مله مىیک سگ ابلقى در بین آنها بیشتر به من ح

برادر تعبیرش چیست؟ فرمود تعبیرش این است که قاتل من پیس است : گفت
  ) باطنش سگ بلکه کمتر از سگ بود، شمر صورتش آدم بود(

  صورتش چون گـور کـافر پـر حلـل    

ــل        ــدا عزوجـ ــر خـ ــاطنش قهـ   بـ
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37 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

مـن قبـل ان    ما اصاب من مصیبه فى الارض ولا فى انفسـکم الا فـى کتـاب   
نبراها ان ذلک على االله یسیر لکیلا تاسوا على مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واالله 
لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و من یتول فـان  

   )423( االله هو الغنى الحمید
دهـد از   دیروز عرض شد که در این آیه مبارکـه پروردگـار عـالم خبـر مـى     

خورد نسبت به آنچه چشـمت   از حقائق عالم وجود آنچه به چشمت مى حقیقتى
شود عالم ملک است آنچـه را   آنچه به چشم دیده مى، قطره و دریاست، بیند نمى

مجـردات مـاوراء حـس و جسـم و     ، عالم ملکوت اسـت ، که ماوراء حس است
لـم  اى از مراتب هستى قرار داده که گاهى به مرتبـه ع  طبیعت خداى تعالى مرتبه

شود و گـاهى هـم کتـاب و در ایـن مرتبـه از       گردد گاهى لوح گفته مى تعبیر مى
قبلاً در آن لـوح نقـش اسـت    ، گردد تمام حوادثى که در عالم ما واقع مى، هستى

مثلاً الان چهار میلیارد بشر است تمام آتیه این افراد پیش آمدشان . جزئى و کلى
ید این حقیقت است تعجب نکنیـد  بدان! تا مرگشان بر لوحى نقش است مسلمانان

شود ایـن همـه    چطور مى: گوید مى، کنى جسم است که محدود باشد تو خیال مى
الا فى کتاب ثبت است نه مثل ثبـت  : فرماید حوادث را در آن بنویسند اینکه مى

در کتاب کاغذى و جسمى هست بلکه ماوراء جسم و عالم ملکوت است چطور 
آنها پس از مرگ معلوم خواهد شـد ان  ، دور استاست؟ الان از ادراك من و تو 

قرآن کلام خدا است و ، فرماید کتاب الابرار لفى علیین فقط بدان قرآن درست مى
مصیبتى به شـما در زمـین   ، رسد فرماید ما اصاب من مصیبه نمى خدا هم حق مى

 ولا فى انفسکم و... قحط و غلاها، سختیها، بلاها، طوفان، فى الارض یعنى زلزله
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تا مرگ و میرها تمام ایـن مصـیبتها   ، هول و هراسها، نه در خودتان انواع مرضها
الا فى کتاب من قبل ان نبراها پیش از آنکه ایـن مصـیبتها را در عـالم طبیعـت     

قبلاً در کتابى که در عالم ملکوت و مجردات است تمام ثبت و ، آشکارش سازید
  . ضبط است

  تعلیم قرآن، راحتى دنیا و آخرت
دین بـه  ، لکیلا تاسوا تا تأسف نخورید بر آنچه از دست دادید، جه این خبرنتی

، نفع دنیا و آخرت هر فردى است هم دنیایت و هم آخرتت تـأمین خواهـد شـد   
گـردد نسـبت بـه     خبرت دادیم و فهمیدى که مقدراتى دارى و مقدرات واقع مـى 

: گوئى ىخورى زیرا م شوى حسرت نمى آنچه ناراحت کننده است غصه کش نمى
دیـروز مثـالش را گفـتم معنـى     . خدا فرموده قبلاً مقدر شده بود لابد خیر اسـت 

خورى ممکـن اسـت غصـه     تأسوا که از اسى است این نیست که اصلاً غصه نمى
دیگر آنکه اگر به عکسش ، کند شود اعتراض پیدا نمى بخورد ولى غصه کش نمى
ده کردى یا پسرى خدا به تو اى کردى یک میلیون استفا نعمتى به تو رسید معامله

کنى زیرا طغیان و غرور از کفر است فرح شدید به نعمت کفـر بـه    داد طغیان نمى
بخـت  ، اقبـال خـودت  ، بینـى زرنگـى خـودت    فعالیت خودت را مى، منعم است
اما اگر چنانچـه مسـلمان   . شود این کفر مى، تمام نقل شخص خود است، خودت

اى فى کتاب خدا در کتابش برایـت مقـدر    بردهاى که استفاده  شدى از این معامله
گـوئى   فرموده بود این پولى که به دست آمد مقدر خدا خواهد بود آن وقت مـى 

کنـد و   کنى اگر فرح شدید آمد فخر مـى  غرور پیدا نمى، گوئى من نمى. الهى شکر
  . گردد و تمام اینها کفر و نکبت و حسرت و بدبختى است مبغوض خدا مى

مال زیاد نصیبشان شد و بعد که از کفشان رفت غصـه کـش   چه اشخاصى که 
آمدنش ، مال آمدنش چه بود که رفتنش چه باشد، سراغ هم دارم، شدند و مردند
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، با فخر هلاکت است و رفتنش هم هلاکت است شهید راه پول و مال دنیا گشـته 
شد  خیلى دلبندش نمى، عطاى خدا است، دانست پول مال خداست اگر از اول مى

داد و لـذا اگـر وقتـى     مال را رب خودش قرار نمى. دید اتش رابسته به او نمىحی
  . گوید رفت که رفت صبح کرد و گفتند تمام مالت از بین رفت مى

  بیابانى، ولى دل روشن
در مسـافرتم در وادى نجـل بـه صـحراى وسـیعى      : در تفسیر مقتنیات گوید

در آن نزدیکـى عربـى   ، مرسیدم از اول صحرا که وارد شدم مرده شترها را دیـد 
ریسید نزدیـک رفـتم سـلام کـرده احـوال       به دستش پشم مى، روى تلى نشسته
این شترها مال چه کسى بوده؟ گفت مال بنـده بـوده و تمـامش از    : پرسیدم گفتم

مثل اینکه ناراحت نیستى گفت من آن وقتى که داشـتم دل  ! بین رفته گفتم عجب
  . غم از آن ندارمبه آن نبسته بودم حالا که ندارم هم 
، فخر کـرد ، به مال و نعمت و ملک مغرور شد، اگر آدمى خدا را فراموش کرد
شـود   رود سخت ناراحت و آخرش غصه کش مى تکبر کرد وقتى که از کفش مى

  . لکیلا تأسوا على مافاتکم

  ... پیچد ولى خودش مرده پسرش را مى
یـن مجللـه پسـرى    از خیرات حسان زنان نمونه عالم اسلام ام طلحه اسـت ا 

داشت یگانه و پدر هم کمال علاقه را به پسر یگانه داشت پـس از چنـدى ایـن    
در غیـاب  ، پرسـید  پسر مریض شد پدر خیلى ناراحت بود مرتب احوالش را مى

این مجلله مؤمنه تا دید پسرش مرد بدون هول و هراس پسـرش  . پسر مرد، پدر
بیده است و رفـت خـودش را   را پیچید و لحافى رویش کشید به عنوانى که خوا
منتظر است که پدر طلحه بیاید تا ، زینت کرد و آنچه دلربائى اثر داشت انجام داد

از در وارد شد و در همان دروازه در رهایش نکرد و با او انس گرفـت پـیش از   
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کند؟ بـالاخره مـرد را بـه     ایمان مادر داغدیده چه مى، آنکه اسم طلحه را بیاورد
د طلحه چطور است؟ گفت طلحه خواب است بعد گفت چطور بستر کشانید پرسی

شود؟ کم کم مشکل است که بگوید خـواب اسـت بایـد     است که طلحه بیدار نمى
ابوطلحـه یـک   : حقیقت را بگوید یک دفعه هم نگفت چقدر لطیف گفت صدا زد

نفر امانتى داده است به دست همسایه ما چندى هـم نـزدش بـوده و از آن بهـره     
گوید چـرا    صاحبش آمده است امانتش را برده است صاحبخانه مىبرده حالا مى

کند مال خودش بود و برد حق اعتراض  امانتت را بردى؟ ابوطلحه گفت غلط مى
در دو سال قبل خدا به ما پسرى ، زن مجلله گفت نکند نقل من و تو باشد، ندارد

امـانتش  ، تادامانت داد پیش از تشریف آوردنتان در خانه جناب عزرائیل را فرس
  را برد جرأت دارى اعتراض بکنى؟ 

 تتمه حدیث چنین است که فـردا صـبح ابوطلحـه پـیش رسـول خـدا       
دهد که شب گذشته خدا به برکت این زن تـو را هـم آمرزیـد و بـه      بشارتش مى

برکت صبر این زن خدا همان دیشب برکتى داد در نسـل تـو کـه الان در نظـرم     
اش بسته گردید یکى از بزرگان عالم اسلام  همان پسر که همان شب نطفه ،نیست

، گردید تمام به برکت صبرى که ام طلحه کرد صبرش هم بـه برکـت ایمـان بـود    
   . )424(  ایمان به اینکه تمام کارها به دست خدا است

 مرورى است از مـولى المـوالى اسـد االله الغالـب علـى بـن ابـى طالـب         
رماید که خداى تعالى زهد را روزگار است لیکلا تـا سـوا علـى مـا فـاتکم      ف مى

صحبت امروز من سرمشقى براى یک عمر است اى جوانان عزیز این آیه امـروز  
  . را فراموش نکنید
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 مرگ براى مرده و بازماندگان خیر است
کننـد کسـى    اید بعضى از زنها چقدر وحشیگرى مى در غسال خانه گاهى رفته

که مرده مثل اینکه تمام چیزهـا از کفـش رفتـه اصـلاً نـه یادخـدائى نـه         از آنها
تقدیراتى گویا بزرگترین بلا بر سرش آمده در حالى که طورى نشده است کسـى  

، اى بازمانـدگان . مرگ نه براى او بلا هست نه براى تو بلا هسـت ، که الآن مرد
اگر ، یا اهل معصیت براى خودش بلا نیست زیرا جوانى که مرده یا اهل تقوا بوده

اهل تقوا بوده زودتر به سعادت رسید این جوان صالح حیف اسـت کـه در میـان    
دانى که خدا از تـو و   جانوران دو پا در مشقت باشد زودتر به وصال مرد تو نمى

، صـلاحش در خطـر بـود   ، مانـد  جوان صالح اگر مى. پدرش به او مهربانتر است
سى که مرده جوان بى بند و بار و گناهکارى محیط فاسد است و اگر نعوذ باالله ک
پـس بـالأخره آنکـه    . آتش گورش کمتـر ، بود تبهتر که زودتر مرد گناهش کمتر

کنى خیلى غلط  اگر براى او گریه مى. مرده براى خودش خیلى خوب شد که مرد
  کنى؟  اگر براى خودت بوده آیا براى چه گریه مى، کنى مى

  ... و... و... این کفر است و. شدگوئى امید داشتم عصا کشم با مى
دهى؟ چه فرزندهائى  نان به تو مى، واالله یرزق من یشاء بغیر حساب آیا فرزند

، چون و چرا کردن است، که والدینشان را کشند این شدت حزن با اعتراض است
فـرح  ، کفر به خـدا اسـت  ، این قسم شدت حزن که اعتراض به قضا و قدر است

بـه  ، ا بما آتاکم اى میلیونر اگر به مالت فرحناك شدىشدید هم غلط ولا تفرحو
  . فرح شدید متکبر شدى این کفراست

اى ، آى متکبر تـو مبغـوض خـدائى    )425(دارد هر متکبرى را  خدا دوست نمى
مکنـت  ، پیشـرفت مـن  ، مال من. داند کند بد مى اى را که فخر مى خدا بنده، فخور
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ووو تمام کفر و خلاف قرآن اسـت   فامیل من، رعیت من، لشکر من، بچه من، من
  . اسم فامیل را که آوردم به این مناسبت روایت را بخوانم -

شـریفترین قبائـل عـرب کـه قـریش اسـت و        روى منبر رسول خـدا  
شریفترین طبقات قریش بنى هاشمى است که یکى از آنها دختر عمه رسـول االله  

براى مقداد که غلام سیاهى بیش نبود کـه فـردا    روى منبر او را عقد کرد، هست
حـرف خرافـاتى   ، ما سفید پوستیم او سیاه پوست اسـت ، کسى نگوید فامیل من

  . فهمد مى، مسلمان اهل علم است، آقایان آمریکائیها است آنها جاهلند
    الناس من جهه التمثال اکفاه آنکه را خوابگه آخر زد و مشتى خاك است 

  حواء گوچه حاجت که بر افلاك کشى ایوان را ابوهم آدم والام  
  . )426(کند  از خاك آفریدتان و آخرش هم توى خاکتان مى

واى از بخل آدم فخور متکبرى که  )427(  الذین بیخلون و یامرون الناس بالبخل
تواند از آنچه دارد به دیگرى بدهد ربطى به دارائى هـم   بخیل هم باشد یعنى نمى
اى  اگـر گربـه  ، ولـى بـاز بخیـل اسـت    ، نان بیشتر نـدارد ندارد ممکن است یک 

اى بـه آن بدهـد از آنچـه دارد بخیـل اسـت       جلویش بیاید راضى نیسـت لقمـه  
تواند نفعى به دیگرى برساند اگر چنانچه کسى به صفت بخل مبتلا شد بدانید  نمى

کسـى از او نفعـى ببـرد چطـور بـه      ، تواند ببیند بهشت برایش حرام است که نمى
  دهند؟  راهش مىبهشت 

البخیل من برى ما انفقه تالفاً و ما امسـکه  : است که فرمود از امام صادق 
دهد بـه نظـرش دور    بخیل کسى است که چیزى را که در راه خدا مى )428(مشرفاً 

بیند ولـى   کند چون خیر را تلف مى بیند از هر خیرى فرار مى ریخته است لذا مى
آنچه را کـه در بانـک گذاشـته    ، شود این کفر است د زیاد مىاگر به سود و ربا دا

  . پندارد دهد تلف مى پندارد و آنچه مى شرف مى
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الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل کسانى که بخیلند و از آن بدتر مردم را 
  . دارند به بخل وا مى

توانـد   دیگرى هست که نمـى ، تواند مالش را به کسى بدهد یکى هست که نمى
، الهى مسلمان بخیل گم شود و کـم شـود  . دهد بیند کسى مالش را به دیگرى مىب

تواند خیرى از کسى ببینـد نـه از ناحیـه خـودش و نـه از       مسلمان بخیل که نمى
  . ناحیه دیگرى به کلى بهشت برایش حرام است

به عکسش فرمود اگر جوانى گنهکار باشد اما سخى است پیش خدا عزیزتـر  
از آن به تـو  ، خدایا ما هم از هر چه پیغمبر. روزگار ولى بخیلاست از پیر عابد 

  . )429(   بریم به تو پناه مى، برد پناه مى
اللهـم  : بـرد  هر روز از چند چیز پناه به خدا مى رسول خدا : فرماید مى

انى اعوذ بک من الشک و الشرك والحسد و البخل بخل چیزى است که رسـول  
  . برد از آن پناه به خدا مى خدا

تا خودت جودى نداشته باشى خدا ، خواهى خدا به تو ببخشد اى کسى که مى
خواهى خدا به تو سخاوت کند تا در خودت سخائى  چطور به تو ببخشد؟ تو مى

خـدا هـم در   ، خدا به چه چیز تو سخاوت کند؟ منتهى تو در حد خودت، نباشد
  . حد خودش

یا ذا العز و البقـاء یـا ذا الفضـل و    ، یا ذا العفو و الرضاء یا ذا الجود و السخاء
سـخا   -القضاء یا ذاالالاء و النعماء تا با خداى خودت از در سخا پـیش نیـائى   

یعنى هر چه دارى مضایقه نکنى از مال و بدن توقع سخاوت از خـدا را نداشـته   
  . باش
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را بشـنود و   بخیل کسى است که اسم محمد : فرماید روایتى دارد که مى
یکى دیگر از مراتب بخل این اسـت  . این مصداقش است )430(صلوات را نفرستد 

  . آن هم بخل به زبان است )431(که به مسلمانى برسد و ابتدا سلام نکند 
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38 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

م الناس بالقسـط  لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقو
و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للنـاس و لـیعلم االله مـن ینصـره و رسـله      

  . )432( بالغیب ان االله قوى عزیز

  عدل در کرات آسمانى
دومین اصل از اصول عقاید که اعتقاد به آن واجب است عدل ، پس از توحید

هـر  ، ان قـرار داده یعنى خداى عالم تمام دستگاه هستى را روى میز، عدل، است
چیزى را جاى خودش قرار داده است تمام کارهاى خدا روى عـدل اسـت چـه    

چه کارهـائى کـه در افعـال بشـرى انجـام      ، دهد کارهائى که در تکوین انجام مى
قرآن مجید چند جا این معنى را ذکر فرموده والسـماء رفعهـا و وضـع    . گردد مى

بالاى سرت را نگـاه بکـن بـین    ، نىخواهى ببی عدل را مى! المیزان اى خردمندان
هزارها هزار میلیون سـتاره  . چه نظمى دارد؟ گفتند ممکن است بیش از این باشد

هـر  ، گوینـد تمـامش کشـف نشـده میلیونهـا کهکشـان       اند باز هم مى کشف کرده
هـاى   کهکشانى میلیونها کره و ستاره و آفتاب در آن موجود است دو عدد از کره

در مـدار و در حرکـت آنهـا    ، ال به هم نخورده است میزانبه این بزرگى تا به ح
الان همین کره زمین ما نسبت به کره آفتاب نود میلیون را دور است که اگر یک 
میلیونش کمتر باشد یعنى هشتاد و نه میلیون میل فاصله باشد کره زمین را کثرت 

یـون بـود   حرارت قابل حیات نیست یا اگر یک میلیون میل دورتر بود نود و میل
زنـدگى  . شد در آن زنـدگى کـرد   برودت و سردى به قدرى زیاد بود که باز نمى

  . روى کره زمین متوقف است بر همین نظمى که خدا قرار داده است



353 

 

  کمربند زمین، مظهر عدل خدا
انـد در هـر سـاعتى میلیونهـا      نگاه بالاى سرتان بکنید که اهـل هیئـت گفتـه   

کیلـومترى  ، آید تا به کمربند زمین که صد ىهاى آسمانى رو به کره زمین م سنگ
اش مخـزن قـرار    رسد این جائى است که خداى تعالى به قدرت قـاهره  است مى

داده براى نور آفتاب که تعدیل و تقسیم گردد نه یک دفعه نور آفتاب بتابد و کره 
گـردد و چـون حـرارت اینجـا      بلکه در این قسمت تعدیل مى، زمین را بسوزاند
ر یک از سنگهاى آسمانى که بخواهد به کره زمین برسـد در اینجـا   شدید است ه

خداوند ایـن  ، بزرگترین بمبهاى اتمى این قسم مخرب نخواهد بود. شود ذوب مى
آید بـه کـره    چنین نظم عالم را برقرار کرده است که مبادا از این سنگهائى که مى

  . ن بالاى سرتای، شود بلکه همانجا حل مى، زمین برسد زمین را متلاشى کند

  به هر حیوانى آنچه لازم دارد داده است
آنهـا را فـرا گرفتـه    ، بینى عـدل  مى، اى خردمندان از کرم خاکى تا فیل: پائین

هر حیوانى هر چـه  ، انواع حیوانات، ها پرنده، تمام وحوش، است روى نظم است
نگـه  آ، لازم داشته باشد به آن داده است آنکه علفخوار است دندان علف خوارى

دندان استخوان ، آنکه استخوان خوار است، دندان گوشتخوارى، گوشتخوار است
اش باید طورى باشد که استخوان حل کن باشـد و علـف خـوار     و معده، نرم کنى

  . باید طورى باشد که حرارت علف را تحمل کند
متوجه بـاش میـزان   ! همین بدن خودت را اى انسان، اما نسبت به اعضاء بدن

بعضى از اعضائى که بسیار مؤثر و مهم است ، مه اعضاء بدن نفوذ دارددر ه، عدل
خدا جفت قرار داد که اگر یکـى از آن دو خـراب شـود یکـى     ، در زندگى آدمى

  . دست و پا اینها باید یدکى داشته باشد، چشم، مثل کلیه، دیگر باشد



354 

 

تر  نچشم همین جائى که هست اگر برود بالاتر یا پائی: نظم در جاهاى اعضاء
علاوه براى چشم چهار حرکت توسط چهار عصب قـرار داده کـه   ، درست نیست

آیـد نـه    پـائین مـى  ، بالا. خود تخم چشم حرکت کند بدون اینکه سر حرکت کند
دوتا ! شد؟ یا مثلاً دماغ راهش رو به پائین است اگر بالا بود چطور مى، خود سر

میـزان خـدا را در   ، نگوش همچنی -باشد که اگر یکى گرفت دیگرش باز باشد 
سر یا پیشانى کـه عـرق   ، علاوه بر زینتش که قوسى مانند قرارش داد، ابرو بنگر

کند توى چشم نیاید مثل ناودان از گوشه صورت عرق پایین برود نـه اینکـه    مى
چـون نـور چشـم را تقویـت     ، در چشم بیاید از اینکه موى آن را سیاه قـرار داد 

گـذارد   موى سیاه نمى، و براى چشم مفید است کند زیرا رنگ سیاه قابض نور مى
  . نور چشم پخش شود

  مژگان چشم و فوائد بسیار
اگر این مژه نباشـد اولاً  ، کند ببین میزان عدل چه مى، اما پلک و مژگان چشم

علاوه بـر آن اگـر مـژه نباشـد      -بینائى ناقص است روى همان میزانى که گفتم 
شود روزنه نداشته باشد کثافـت تـوى    آید نمى روى هم مى، وقتى که پلک چشم

هر چند چشمت را روى هم بگذارى اگر مژگـان چشـم نباشـد    ، رود چشمت مى
بنـابراین بایـد مـژه    ، شـود  خواهى نخواهى روزنه هائى است که خاك داخل مى

، مبادا یک وقتى مو توى تخم چشم بخورد. هائى باشد آن هم چطور؟ اولاً داخل
  . تواند زندگى کند کند نمى م بخورد ناراحت مىچون اگر موى مژه به تخم چش

موقع جفت شدنش که از سر سوزن کمتر هـم روزنـه پیـدا نگـردد در جفـت      
اجمالاً من بخواهم بساط عدل خداى را ذکـر کـنم   . کردنش یک وسط دوتاست

، موحدین، امروز حرفها داریم مقدمتاً خواستم بگویم اصل اعقتادى ما. رسیم نمى
خـداى عـالم   ، دوم عدل اسـت ، اول توحید، شیعیان اهل بیت، نمؤمنی، مسلمانان
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عادل است کارهایش روى میزان است هر چیزى بـه جـاى خـویش قـرار دادن     
بشـر را بخـود   ، بشـر را مجبـور نکـرده اسـت    ، است و از شؤون عـدل اوسـت  

  . وانگذاشته است
  . براى این معنى که بشر را به خود وانگذاشته ناچارم شرح بیشترى دهم

  وانین الهى براى عدل بشرق
بشر را هم براى ، خداى عالم که همه چیز را در این منظومه براى بشر آفریده

اى آفریده آیا نباید براى زندگیش نظمى هـم قـرار    یک هدف کلى و حیات طیبه
بدهد؟ خدائى که در دستگاه خلقت تمام چیزهایش منظم است باید بـراى بشـر   

زندگى اختیـاریش مـنظم   ، ى بشر هم منظم باشدقوانین تنظیم جعل کند که زندگ
، باشد چنانى که زندگى تکوینى منظم است افعال اختیارى بشر هم مـنظم باشـد  

واجب اسـت   -شود  زندگى هرج و مرج اگر باشد نه دنیا و نه آخرت تأمین نمى
بـراى نظـم   ، بر پروردگار عالم به حکم عقل که براى این بشر مقرراتى تنظیم کند

بر خدا است ، ل در تمام شؤونش چه امور انفرادى چه امور اجتماعىامورش عد
تمام روى ، چنانکه در دستگاه تکوینش کوچکترین بى نظمى نیست، قانونگذارى

  . افعال بشر هم باید کاملاً تحت مراقبت عدل الهى باشد، نظم و عدل است

  قانون گذارى شأن خدا است
ر وقتى است کـه قـانون گـذارش    زیرا قانون بشرى که واجب الاطاعه است د

خواهد قانون براى بشـر درسـت کنـد     علم ازلى و ابدى داشته باشد کسى که مى
کسى باشد که مصلحتهاى نسل آخر بشر را هم بداند تا قانون کلى اختصاص بـه  

ها به کـار بخـورد یعنـى     اى نداشته باشد یک قانون کلى که براى تمام دوره دوره
قابـل  ، کنند هیچ کدام فایـده کامـل نـدارد    که درست مىقانونهائى ، الان کشورها
مگر جلوى ، فهمند زیرا علمشان کم هست مصالح و مفاسد را نمى، اطاعت نیست
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اول اینکه باید بـه تمـام   ، فهمد؟ قانونگذار باید شرایطى را دارا باشد پایش را مى
  . دوم اینکه مهربان باشد. مصالح و مفاسد آگاه باشد تا قیام قیامت

وم آنکه قانونگذار باید کسى باشد که به حکم عقل اطاعتش واجب باشد و س
به حکم عقل اطاعت هیچ بشرى واجب نیست زیـرا همـه مثـل هـم هسـتند در      

گـویم   مـى ، عرض هم هستند به چه مناسبت کودتائى بکند و بگوید شاه مملکتم
نون چنین بکنید شاه مملکت یار ریئس جمهور یا نمایندگان مجلس بشر حق قـا 
هر ، گذاریى ندارد فرمان دهنده نباید باشد چون بشرها همه در عرض هم هستم

بشرى به هر قدر که مهم باشد حق قانونگذارى براى بشرى دیگر ندارد چون بـا  
  . کند دیگران فرقى نمى

قانونگذار باید کسى باشد که اطـاعتش واجـب باشـد و آن هـم ذات اقـدس      
  . احدیت است

نعبد الا ایاه ما غیر از اطاعت رب العالمین اطاعت هیچ مقـام   لا اله الا االله ولا
اطاعت پیغمبر و امام و نایب امام در این دوره . کنیم و بشرى کائناً من کان را نمى

. کنـیم  که امام خمینى باشد چون امر خدا اسـت والا اطاعـت آنهـا را هـم نمـى     
امام اولى الامر  )433(  نکماطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامرم: خودش فرمود

هـیچ  ، قانونیت ندارد، تا بنگردد به خدا هیچ قانونى. است چون خداى ما فرموده
  هیچ حکمى قابل اجرا نیست؟ ، حکمى نفوذ ندارد

بشـر را مهمـل نگذاشـت بـه حکمـت      ، عـادل ، میزان خداى حکیم -بگذرم 
در تمـام شـؤون   ، دقانونهائى براى بشر در دسترس او قرار دا، اش به عدلش بالغه

اش با خدایش چه با خانواده و بسـتگانش و چـه بـا     زندگى این بشر چه معامله
  . سایر مردم قانونها معین فرموده نه اینکه مهمل باشد
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  عبادات روى میزان معینى است
زکات تا آخر تمام قانون بـرایش معـین   ، خمس، روزه، نماز -معامله با خدا 

ت با خداست مثلاً میزان نماز نه اینکه هر کس هر فرموده است تمام اینها معاملا
طورى دلش خواست نماز بخواند هر کس هر سمت دلش خواست بایستد هـرج  

تمام فرق اسلام باید شـبانه روز  . و مرج نباشد میزان دارد همه رو به یک سمت
جهاد که معاملـه بـا   . هفده رکعت نماز واجب بخوانند با کیفیتى که ذکر شده است

ست و جان را در راه خدا دادن است چقدر قانون در قرآن و سنت پیغمبـر  خدا ا
  . در باب جهاد ذکر شده است

  فقه اسلامى جامعترین قوانین
چه معـاملات اجتمـاعى تمـام میزانهـا     ، چه معاملات انفرادى: معامله با خلق

، رهـن ، تجـارت ، قانونها در باب معاملات از کتاب بیع و متفرعات بیـع و شـراء  
عاریه ودیعه تا برسد به ابواب عقود تمـام اینهـا در قـرآن و سـنت ایـن      ، لهجعا

میزان و قانون بیان فرموده در باب نکاح میزانها و قانونها دارد و در باب ، پیغمبر
قصاص در قرآن میزان ، حدود -احکام جزائى اسلام ، ارث احکامى مقرر داشته

طرى بشرى در این میزانها پیدا و قواعد و قانون دارد یک قانونى برخلاف عقل ف
شود است معین فرموده است وارسلنا معهم الکتاب و المیـزان لیقـوم النـاس     نمى

بالقسط تا زندگى بشر زندگى میزان وار باشد و با عدل باشـد تـا اینجـا مطلـب     
چنین شد که قانون براى زندگى بشرى چه در معامله با خالق و چـه معاملـه بـا    

نیست موضوعى از . ى معین کند و خدا هم معین کرده استخدا باید برا، مخلوق
موضوعات مگر اینکه در قرآن یا به عنوان خاص یا در تحت یک عنـوان کلـى   

فقهـاى  ، در تمام ایـن چهـارده قـرن   ، هیچ نقصى ندارد. حکمش را فرموده است
موازین آسمانى را مشروحاً در کتب فقیهـه از طریـق   ، اسلام تنها این قواعد الهى
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آن وقـت چـه   ، انـد  ت و قرآن و اخبار اهل بیت همه را مـنقح بیـان فرمـوده   سن
خواهد که ایـن مـوازین الهیـه را پیـاده کنـد ایـن        خواهد؟ یک زمامدارى مى مى

زیـنم   عدلهاى خداى را گسترش دهد به مرحله عمل درآورد اینکـه مـا داد مـى   
اً نسـل  الان چند سال است در ایران مسلمانان غیور خصوص ـ، حکومت اسلامى

انـد و   جوان به رهبرى اعلام بالاخص آیت االله العمظمى امام خیمنـى قیـام کـرده   
  . هدف واحد دارند

هـاى اسـلامى را پیـاده     خواهیم که برنامه ما فردى مى: حکومت اسلامى یعنى
این قواعدى که در باب نظم زنـدگى بشـر اسـت قواعـد قضـائى قـرآن در       ، کند

  . دادگسرتیها پیاده شود ووو
م این نهضت و قیام است که تا به حال بحمداالله مستمر و این چنـد مـاه   غرض

  . )434(  اخیر هم به اوج خود رسیده در تمام شهرهاى ایران
اللهم انا نرغب الیک فى دولۀ کریمۀ تعزیها الاسلام و اهله و تذل بها النفـاق و  

قنا بها کرامـه  اهله و تجعلنا بها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترز
  . )435(الدنیا و الاخرة 

  دعاء افتتاح در ماه رمضان
از اصول مسلمه ما است هر چیـزى  ، جمعه آخر ماه رمضان و روز مزد است

است هر عملـى کـه   ) عج(که از عالم اعلاء به زمین برسد به وساطت ولى عصر 
ش ا خواهـد روزه  باشد اگر کسـى مـى   مى) عج(قبول گردد به وساطت ولى عصر 

اگر کسى مشـکلاتى دارد  . بزند) عج(قبول بشود امروز دست به دامن امام زمان 
  . دست به دامن امام زمان بزند تا مشکلاتش حل گردد
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  )عج(تشرف مقدس اردبیلى خدمت ولى عصر 
اید داستان مقدس اردبیلى اعلى االله مقامه که واقعاً از سابقین والاحقـین   شنیده

ناب محـدث جزائـرى از جانـب فاضـل محتـرم      مثلش کم پیدا گردیده است ج
  . میرعلام این داستان را نقل کرده خیلى اسباب عبرت است

اى داخـل صـحن    میر عـلام از فضـلاء و تلامیـذ اردبیلـى اسـت در حجـره      
درهـاى  ، امیرالمؤمنین سرگرم تحصیل بوده است شـب درهـاى حـرم را بسـتند    

از شب گذشت بـراى   گوید مقدارى. صحن هم بسته شد چراغها خاموش گردید
ام بیرون آمدم دیدم یک نفر از در قبله صحن مقدس وارد  انجام حاجتى از حجره

رفتم نزدیک دیدم استاد بزرگوار جناب مـلا احمـد اردبیلـى اسـت محقـق      ، شد
نظیر ازدرى که قفل بود و باز شد آمد من هـم عقـب سـرش     مقدس بى، روزگار
در باز شد من هم حیران عقب رفتم  در اول رواق که رسید دست به در زد. رفتم

رفت توى حرم ایستاد مقابل قبر امیرالمؤمنین زمزمه کرد من . در دوم هم باز شد
. نفهمیدم چه گفت و چه شنید خودم را پنهان کردم دیدم پس از لحظاتى برگشت

دیدم این دفعه از در شـرقى صـحن مقـدس    . عقب سرش بودم آمدم توى صحن
من هـم عقـب   ، دروازه که قفل بود باز شد رفتش، دروازهبیرون آمد تا رسید به 

سرش رفتم رو به کوفه تا کوفه پیاده رفت تا رسید مسجد کوفه مـن هـم عقـب    
رفت آنجا زمزمه هـائى   سرش رهایش نکردم دیدم مستقیم به محراب على 

اى خزیدم تا برگشت در برگشـتنش عقـب سـرش بـودم و      داشت من هم گوشه
یـک دفعـه مقـدس اردبیلـى     . ام گرفـت  سرفه، د تا نزدیک دروازه نجففهمی نمى

کنى؟ من هم صریحاً برایش گفـتم   متوجه من شد از من پرسش کرد اینجا چه مى
شود منت بر من بگذارى و  ام آقا مى امشب از ورود به صحن تا کنون با شما بوده

  چکار داشتى؟  بگوئى با على 
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از میـرعلام قـول   . ى متستر بوده ولى دیـد گذشـته اسـت   اجمالاً اردبیلى خیل
حقیقـتش آن اسـت کـه    : گیرد که تا زنده هست به کسى نگویـد بعـد فرمـود    مى

مشکلى داشتم رفتم با حلال مشکلات در میان گـذارم بـه امیرالمـؤمنین عرضـه     
دانـى امـام هـر زمـانى      آیا نمى) منظور من این جمله بود(داشتم حضرت فرمود 

مشکلات را ، هستى اى کسى که در زمان مهدى (. ن زمان استمرجع اهل آ
اى بـه امـام    امام زمان است هر کس در هر دوره. بیاورى) عج(باید پیش مهدى 

به مـن  ، عرض کردم آقا امام زمان را کجا ببینم) . زمان خودش باید مراجعه کند
سجد کوفه بـه مهـدى   فرمود الان در مسجد کوفه است این بود که خودم را در م

  . )436(آقا مشکلم را حل فرمود ، رساندم مشکلم را عرضه داشتم 
. امروز دست به دامـان امـام زمـان بشـوید    ، این را گفتم که شما را آماده کنم

مشکلاتتان را از امام زمان بخواهید که نزد خـدا واسـطه شـود خـدائى کـه هـر       
یـابن  ، مشـکلات اجتمـاعى فعلیتـان    مشکلات فـردى و ، کند مشکلى را حل مى

  بینى که شیعیانتان در چه گرفتارى هستند؟  العسکرى مى
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39 
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسـط  
و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لـیعلم االله مـن ینصـره و رسـله     

   )437( بالغیب ان االله قوى عزیز

  معجزه پیغمبران دلیل صدق آنها است
، دلیـل واضـح  ، هر آینه فرستادیم پیغمبران خود را با بینات یعنى گواه آشکار

گویـد مـن رسـول     کنـد مـى   پیغمبر یعنى کسى که از طرف رب العالمین قیام مى
اى است از قـدرت بینهایـت خـداى     اینها همه رشحه. خدایم از نزد رب العالمین

کند که من از طرف خداى شـما پیغـام آور    ه این بشر ضعیف ادعا مىآنگا. تعالى
توانـد   عقـل نمـى  ، صرف ادعا که بگوید من پیغمبر از طرف خـدا هسـتم  . هستم
این شخص و سایر افراد از حیث بشر بودن مثل هم هستند وقتى مثل هم . بپذیرد

ور کـه  گواهیهاى حق نباشد علم آ، تا بینات -شدند ترجیح بلامرجع غلط است 
کنـد بـر اینکـه ایـن      از جمله شواهدى که دلالـت مـى  . آدمى یقین کند او بپذیرد

هاى قدرت وقتى  اى از رشته یکى آنکه رشته. شخص از طرف رب العالمین است
کند از او بخواهند دلیل کجاست؟ آن قدرت حـق کـه خـرق عـادت      که ادعا مى

ادى تـا نباشـد   اسـباب ع ـ ، است یعنى آنچه را که بر سبیل عادت محـال اسـت  
شود بدون اسباب عادى خرق نوامیس طبیعت کنـد از قبیـل شـق القمـر بـه       نمى

ماه را دو نیم کرد کـه از   )438( خاتم انبیاء محمد مصطفى . انگشت مبارکش
آسمانى باید باشد لذا رسول ، خواهیم این پیغمبر مکرم مطالبه کردند معجزات نمى

با انگشت مبارك اشاره کرده ، رده در وقتى که ماه بالا آمده بودخدا در شب چها
اش فاصله افتاد بعد هم به اشـاره کـرد    اش فاصله ماه شکافته شد و بین دو قطعه
اش فاصله افتاد بعد هم به اشاره حضرتش متصـل   ماه شکافته شد و بین دو قطعه



362 

 

ته قـدرت الهیـه   رش. شق القمر از معجزات مشهور و متواتر رسول خدا است. شد
اما بشرى که متصـل بـه عـالم    ، بشر هست است که آشکار کند این محمد 

اعلا است دلیلش اینکه قدرتى از قدرتهاى بى نهایت حق بـه دسـت او آشـکار    
اى از قـدرت خـدا کـه     اى داشته است یعنـى رشـته   هر پیغمبرى معجزه. گردد مى

ایـن خـرق عـادت اسـت آن هـم چـه       . ها شـود جناب موسى عصا بیندازد اژد
کـرد و بـه مصـریها     عصا وقتى انداخت فرعون که ادعاى خـدائى مـى  . اژدهائى

ایـن   )439(  گفت شما باید بنده دلیلش این است که ملک مصر مـال مـن اسـت    مى
داد که موسى بیاید نزدیکش  فرعون کذائى که موسى در لباس چوپانى را راه نمى

جناب موسى کارى که کرد که عصا را ، و بى حیا بود )440(اتور به این اندازه دیکت
در قصر فرعون انداخت اژدهاى عظیمى شد کـه یـک لـب پـایین قصـر و لـب       
دیگرش را بالا قصر گذاشت که یک دفعه فرعون دید از دهان اژدها التهاب مثل 

اش  شود همین قـدر بدانیـد در زیـر جامـه     هاى آتش به طرفض پرتاب مى شعله
  . کرد که رسوائى بار آورد فریاد کرد از موسى بخواهید که از من بگذرد کارى

یعنـى سـاحرهاى روزگـار آنهـا خـوب      ، اهـل کـار  ، این خرق عادت اسـت 
  . فهمیدند که خرق عادت است این سحر نیست مى

  خداى موسى بیدار است
اند شبى که فردایش بنا بود سحره فرعون با موسـى مبـارزه کننـد     حتى نوشته

خواهیم ببینیم آیا این موسى از خودمان است یعنى ساحر  ترشان گفت ما مىبزرگ
گویم همـین   اى برایتان مى من یک نشانه: بلکه قدرت خدا است گفت، است یا نه

امشب دو نفر بروند آهسته بدون اینکه موسى خبر شود وقتى کـه خـواب اسـت    
یقین کنید که موسـى   عصایش را بردارند و بیاورند اگر توانستند عصا را بیاورند

  . مثل خودمان است و اگرنه پیغمبر است
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بالاخره دو سه نفر از ساحرها آنجائى که موسى خوابیده بود و عصایش هـم  
بالاى سرش بود آمدند که عصا را بدزدند تا نزدیک شدند دیدند اژدهاى عظیمى 

ى خـواب  شد که اینها همه ترسیدند فرار کردند رفتند به رئیسشان گفتند اگر موس
شود که این عصا نقل موسى نیست نقـل   است خداى موسى بیدار است معلوم مى

اوسـت کـه   ، آنکه صاحب است بیدار است و آن خداونـدگار اسـت   -خداست 
  . فرماید قدرت خود را آشکار مى

اى از قدرت حق را آشکار فرماید تا اینکه  غرضم معنى معجزه است که رشته
ه و سحر هم زیاد است یکى همین تمیزى بود حجت آشکار شود فرق بین معجز

  . که خود ساحرها دادند
آن است که ساحر مادى است نفس کثیفش ، دیگر از تفاوتهاى سحر و معجزه

کافى است بر بطلانش هر طور کار غریب و عجیبى بنماید در اثـر اینکـه آدمـى    
راه ، سـحر ، معجـزه راه خـدا اسـت   ، داند براى پول است ربطى به خدا ندارند مى

  . شیطان است
ولى در بالاى زمـین کـار   ، روى زمین باید واقع شود، دیگر آن است که سحر

  . کن نیست بر خلاف معجزه که مثال شق القمر زده شد

  تقاضا و پیشنهادهاى مشرکین به پیغمبر 
کـرد   مروى است که وقتى رسول خدا دو سه سال آشکار بتها را سرزنش مـى 

ت پرســتها و مشــرکین و رؤســاى قــریش شــکایت کردنــد بــه ابوطالــب کــه بــ
ات محمد کارش رسیده است به اینجا کـه بتهـاى مـا را آشـکارا سـب       برادرزاده

خـواهى مـا تمـام     از او بپرس اگر پول مـى ، ات را نصیحت کن برادرزاده، کند مى
 ـ  (مالداران مکه  وده در در آن زمان مکه مرکز پولداران عـرب در جزیرةالعـرب ب

آن قدر اموالمـان  ) جزیرةالعرب تنها شهرى که قدرى متمدن بوده مکه بوده است
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دهیم که ثروتمنـدترین اهـالى جزیرةالعـرب     ریزیم و به محمد مى را روى هم مى
  . خواهد گردد اگر پول مى
سلطان مکه شـود و  ، خواهد ما حاضریم او را رئیس مکه کنیم اگر ریاست مى

آوریم و اگـر اینهـا را قبـول     ترین زنان را برایش مى لخواهد خوشگ اگر زن مى
  . شود دیوانه هست پس او را تحویل ما بدهید تا مداوایش کنیم نکرد معلوم مى

گوینـد   ابوطالب رسید خدمت رسول خدا گفـت یـا محمـد اینهـا چنـین مـى      
مهتاب را در ، اگر آفتاب را در دست راستم: آنگاه فرمود) حاصل روایت شریفه(

مـن  ، محال است، پم قرار دهند و بگویند دست بردار از ذکر لا اله الا االلهدست چ
گـردد پیغمبـر    غرض ساحر عقب پول مـى . )441(  دست از دعوتم برنخواهم داشت

  . گردد عقب بندگى خدا مى

  شیاد با معجزه خربزه سه روزه
کـرد   ساحرى پیدا شد سحرهائى مـى ، در زمان یکى از خلفاى عباسى، گویند

اى از  کم کم دعوى پیغمبرى هـم کـرد عـده   ، پذیرند د که مردم عوامند و مىفهمی
آنهائى که سحرش را دیده بودند باورشان شده بود اطـرافش جمـع شـدند خبـر     

کنـد ممکـن اسـت فسـاد      دادند به خلیفه که شیادى پیدا شده دعوى پیغمبرى مى
: کنـى گفـت   رى مـى ام تو ادعاى پیغمب خلیفه او را طلبید از او پرسید شنیده، شود

اولاً (دانى هر کس پیغمبر باشـد معجـزه دارد؟    مگر تو نمى: گفت. بله من پیغمبرم
حرف خلیفه غلط بود جوابش کشتن است نه مطالبه سند چون بالضرورة القطعیه 

تمام شد پس اگر کسى پیدا شد صدها سحر کـرد و گفـت    نبوت به محمد 
گوید چـون قـرآن    از او غلط است یقیناً دروغ مى، سؤال دلیل اصلاً، من پیغمبرم

نبوت ختم شد ما کان محمد ابا احد مـن رجـالکم و لکـن رسـول االله و     : فرمود
الیوم اکملت لکـم  : فرماید و همچنین آیات شریفه دیگرى که مى )442(  خاتم النبیین
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هر کس غیر از اسلام ، )444(  ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه - )443(  دینکم
شود حکمش کشـتن اسـت لکـن خلیفـه      خواست دینى بپذیرد از او پذیرفته نمى

  . )خواست سر بسرش بگذارد شاید مى
پیغمبران معجزه داشتند؟ گفت من : بدون اینکه حکم قتلش را صادر کند گفت

همـان موقـع هـوا    . آورم گفت هر چیز دلت بخواهد برایت مـى ، هم معجزه داردم
سه روز بـه مـا   ، چشم: خواهم ساحر گفت سیار سرد بود خلیفه گفت خربزه مىب

، خواهى بکنى همین الان بیاور گفت این معجزه نشد اگر معجزه مى، مهلت بدهید
گفت جنـاب  ، خواهى بکنى همین الان بیاور گفت این معجزه نشد اگر معجزه مى

من یک پیغمبـر  ، دهد ىخلیفه بگو خدایا خربزه به من بده شش ماه دیگر به تو م
ضعیفى که بیشتر نیستم سـه روز از شـما مهلـت خواسـتم زیـاد اسـت؟ خلیفـه        

اش گرفت فهمید از آن حقه بازهاى روزگـار اسـت گفـت او را ببریـد در      خنده
چطـورى؟  : بعد حاضرش کردنـد و گفتنـد  . آشپزخانه سلطنتى از او پذیرائى کنید

ن دو سه روز وحى هم بر تـو  گفت از سایه مبارك بسیار خوش گذشت گفت ای
  . بله جبرئیل مکرر وحى آورد که از اینجا تکان نخور: نازل شد گفت

  . غرض ساحرها بود که بینه ندارند حالشان گواه بر بطلانشان هست

  معجزه پیغمبر اسلام همیشگى است
اش مختص به زمان خودش بـود مگـر    ارسلنا رسلنا بالبینات هر پیغمبرى بینه

چون نبوتش به قیامت متصل و پس از خودش  محمد مصطفى خاتم انبیاء 
خداى عالم هـم معجـزه او را بـاقى    ، اى نیست نبوتش همیشگى است زمان فتره

قرار داد تا قیام قیامت باشد و آن هم قرآن است قرآنـى کـه معجـزه باقیـه ایـن      
محمد ، رورت تاریخ اسلامپیغمبرى که به نص قرآن و به اتفاق و ض، پیغمبر است

مکتب و استاد ندیده یعنى مکتب و استاد یـا بـه قـول و امـروز مـا دانشـگاه و       
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خواستند اولادشان باسواد شود افرادى انگشـت   دبیرستان نبوده و اگر کسانى مى
کردند که به بچه هایشان سواد یاد دهند تا سن  شمار را که سواد داشتند اجیر مى

ستاد از خط نوشتن تا علوم فلاسفه هـیچ از ایـن خبرهـا    نه معلم ا، چهل سالگى
  . نبود

هائى بر او نازل گردید خداى تعالى آیات قـرآن مجیـدى کـه     یک دفعه وحى
رود قـرآن   علوم اولین و آخرین در آن باشد هر چه بیشر رو به علم و دانش مى

 چه بسا در این مجلس شاید کسـانى باشـند کـه بداننـد    . شود تر مى پیشش عظیم
قرآن در این زمان ما چه در جهت علم هیئت و راجع به علم جغرافى و راجع به 
علم طب و خواص اشیاء ووو که از هر یک از اینها در قرآن مجید بیاناتى شـده  

  . است که تا پیش از زمان ما مجهول بوده حالا کاملاً روشن و آشکار گردیده
  خـط ننوشـت  من که به مکتـب نرفـت و  نگار

ــز      ــه غم ــألهب ــد  ه مس ــدرس ش ــوز صــد م   آم

   
صدها تفسیر از علماء و محققین بر آن نوشته شده است و تعجب اینجا اسـت  
که همه هم اقرار دارند که هنوز این دریاى بى پایـان الهـى کسـى بـه عمـق آن      

  . نرسیده هر کس در حد خودش برداشت کرده است
نى و غرضم کلمه بینات بود شواهد نبـوت ایـن پیغمبـر مکـرم معجـزات بـد      

معجزات خارجى را صاحب کتاب انیس الاعلام جمع کرده چهار هـزار معجـزه   
قرآن هم یـک  ، براى شخص پیغمبر مکرم ضبط نموده است ولى تمام یک طرف

آن معجزات در زمان خودش بود قرآنش در دسترس جمیع مسلمین است . طرف
اگـر بخـواهم   اى  دارى معجزه پیغمبـر را برداشـته   تا قیام هر وقت قرآن را بر مى

، شـود  شـود و ایـن آیـه تمـام نمـى      کلمه کلمه توضیح بدهم ماه رمضان تمام مى
  . مختصر کنم
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  کتاب الهى با پیغمبران
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنـا معهـم الکتـاب و المیـزان رسـل خـود را       

  . فرستادیم براى آنها کتاب هم فرستادیم
عنى اوراقى که روى آن نوشته شـده  مراد بالقوه هست نه کتاب بالفعل ی: کتاب

قطعاً این طـور نیسـت بلکـه آیـات     ، نه. باشد و از آسمان بیفتد در دست پیغمبر
، هاى الهى که قابل کتابت است در قوه اینکه نوشته گردد کتاب بشـود  قرآن وحى

وحیهـاى  انزلنا معهم الکتاب یعنـى بـالقوه    )445(نازل گردید  بر قلب محمد 
الهى که صلاحیت براى کتاب شدن دارد چنانکه همینطور هم شد بر قلب پیغمبـر  

کردنـد آیـات    نازل و از قلب پیغمبر به زبانش جارى شد و اصحاب هم ثبت مى
  . قرآن را تا کتاب شد و در دست مسلمین قرار گرفت

ن را میزان نازل کردیم کلمه میزان هر چند بسیارى از مفسرین میـزا : والمیزان
اند یعنى ترازو ولکن محققینـى از مفسـرین ایـن     اند گفته به معناى ظاهرش گرفته

گویند کلمه المیزان در سوره الحدید که ذکر فرمـوده   اند و مى معنى را انکار کرده
. مراد میزان مادى نیست آن میزانى که عدل کتـاب اسـت او را بایـد پیـدا کـرد     

  است همراه کتاب است آن چیست؟  میزانى که با کتاب است که تفسیر کتاب
قانونهاى الهى که همان دین باشد ، دیروز ما شرحى دادیم فرمانهاى خدا است

میزان براى بشر فرستادیم که هرج و مرج نباشد میزان دستش باشد در رابطه بـا  
و معاملات بشر با یکدیگر میزان قرار دادیم در قرآن مجید و در قلب  -خدایش 

و بر زبان اولى الامر میزان در معاملات که بشر سرگردان نباشد  این پیغمبر مکرم
مواظـب  : فرمایـد  بداند در معاملات چکار بکند که دیروز مثال زدیم قـرآن مـى  

باشید در تمام حدود میزان داشته باشید باید در تمام معـاملات حـدود و میـزان    
باید یک فـرد   باشد تا برسد به قصاص و لکم فى القصاص حیاه یا اولى الالباب
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فداى اجتماع گردد مفسد را باید کشت که هرج و مرج نگردد اما در کشـور مـا   
همان . در چند ماه یادتان است ریختند اولین شهرى را که قتل عام کردند قم بود

. موقع من بالاى منبر داد زدم همان شخص که قتل عام کرده باید قصـاص شـود  
امـر شـیطان را نبایـد    ، اش غلـط اسـت   دهمعذور گوین، توانى بگوئى المأمور نمى

. کشند از تـو پذیرفتـه نیسـت    خودم را مى، گوش کرد و اگر گفتى من اگر نکشم
  . اى نیست هر چند کشته شوى حکم اسلام که در دماء تقیه
کشتن مسلمان براى جلوگیرى از کشـته شـدن خـود    ، لشکر اسلام باید بداند

  . تواند چنین کارى بکند حرام است نمى
اى که شد تمام ایـن مباشـرین    در قم حمله وحشیانه، اگر چند ماه قبل، ضغر

صـاحبان  ، را گرفته بودند و دانه دانه به حکم قصاص شرعى با حضور اولیاء دم
  . )446(آمد  افسرها را تیرباران کرده بودند دیگر این کشتارها پیش نمى، خون

  میزان براى بسط عدل است
اند مراد میزان عقـل اسـت لکـن     بعضى گفته. ستعدل ا، اند میزان بعضى گفته
. رسد که جامع بین همه اقوال و شاید واقعاً هم همین قسم باشـد  آنچه به نظر مى
کتاب فرستادیم بعضى دانش هائى کـه سـزاوار   . بیان معارف است، مراد از کتاب

 . است و آمادگى براى کتاب شدن دارد از معارف الهیه

، ء گردد حـد و بسـط هـر شـى     نچه با او سنجیده مىمراد از میزان به معناى آ
اش بـا خـدا نمونـه     براى سعادت بشر معامله، عدل در هر چیزى را میزان گویند

، ابقاعـات ، دیـات ، حـدود ، معامله بشر با یکدیگر تا برسد به سیاسـات ، عبادات
 خواهد تا هرج و مرج نباشد تا لیقوم الناس بالقسط تا اینکـه  تمام اینها میزان مى
  . زندگى عادلانه باشد، زندگى این بشر
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ایم که در دین اسـلام یـک موضـوعى کـه      این دو سه روز گذشته مفصل گفته
، یا در تحت یک عنوان کلى، یا به عنوان خاص، حکمش بیان نشده باشد نداریم

به احکام اسلام عمل ، به تعبیر دیگر اگر حکومت اسلامى ان شاء االله برقرار شود
ارند که بخواهند دست دراز کنند و از قانونهـاى شـرق و غـرب    شود کمبودى ند

خواهـد مجـرى    آنها محتاجند و اما حکومت اسلامى چیزى که مـى ، اقتباس کند
است که این قانون را اجرا کنند یعنى فرد زمامدار صالح بیاید این قـوانین را بـه   

  . مرحله اجرا درآورد
 ـ، پس اجراى حکومـت اسـلامى زور لازم دارد   د قـرآن چگونـه جـواب    ببین

  : فرماید مى

  بهره بردارى و دفع دشمن به وسیله آهن
و  -لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النـاس بالقسـط   

  . انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم االله من ینصره و رسله بالغیب
اى قـوانین عـدل الهـى و اجـراى     براى اینکه نظام عالم موقوف است به اجـر 
فرماید ما آهـن   بنابراین خدا مى. شود قوانین الهى بدون زور و اعمال قدرت نمى

بعضـى  . اند یعنى خلقنا الحدید آفریدیم معـدن آهـن را   را آفریدیم که بعضى گفته
اند اگر ظاهر انزلنا را بگیریم یعنى از عالم غیب به عالم شـهادت بـا اینکـه     گفته
کـه  : گویـد  علو ظاهرى بگیریم که البته مفسر مصـرى طنطـاوى مـى    همان، حیر

ممکن است همان انزال ظاهرى باشد و به این ترتیب که در ابتداى خلقـت تمـام   
بـه  ... و... و... مـس و ، فیـروزه ، آهن. این معدن هائى که الان جوف زمین است

 صورت گازهاى متفرق در هوا بـوده اسـت کـه در وقتـى کـه بـاران در زمـین       
ریخته آن ذراتى که ماده پیدایش آهن و سایر معادن بـوده بـه جـوف زمـین      مى
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رسیده جمع و با یکدیگر ترکیب گردید تا اینکه خداى تعالى آهن را در دسترس 
  . بشر قرار داد

پروردگار براى بشر ، آهن موجود عظیمى است براى دو منفعت، على اى حال
هم وسیله بهـره بـردارى و هـم     آفریده است هم وسیله طلب و هم وسیله حرب

انتفاع از آهن و منافع للناس چقدر زندگى بشـر موقـوف   . وسیله دفاع از دشمن
به آهن است از سوزن خیاطى تا بیمهاى بالاى سرتان بگـویم یـا قطعـات آهـن     

توانـد   هواپیما و قطار تمام از آهن است و منافع للنـاس بشـر بـدون آهـن نمـى     
منافع زندگى آدمى به ، خواهد زراعت تا آهن مىزندگى آدمى حتى ، زندگى کند

آهن است و علاوه فیه بأس شدید چنانکه آدمى در دفاع از دشمن اعم از چهـار  
هـاى سـابق    اسلحه داشـته باشـد و اسـلحه   ، خواهد او را بکشد پا یا دوپا که مى

هاى حالا تفنگ و توپ و تانک اسـت بـالاخره    شمشیر و نیزه و تیر بوده اسلحه
ن هم قرار دادیم بأس شدید سخت تلافى کننـده اسـت و دشـمن را بـین     این آه

  . برنده است براى چه چنین کردیم؟ نتیجتاً لیعلم االله من ینصره و رسله بالغیب

  مبارزه با اسلحه بر علیه دشمنان دین
یکى از منافع عظیمه آهن و اسلحه آن است که خداى تعالى ببیند ملت اسلام 

ملـت  ، دارند قانون عدل خدا را بپا مى، کنند کمک مى، شوند کدامشان انصاراالله مى
چون خـدا  ، گردند براى یارى کردن دین خدا اسلام کدامشان هستند که آماده مى

در برابـر  ، در برابـر ظلـم  ، اسلحه دست بگیریـد در برابـر کفـر   ، گفته کمک کنید
اى ، دباید به میزان خـدا عمـل گـرد   ، ما میزان دادیم. ستمگر سکوت حرام است

ستمگر باید مسلمان اسلحه دست بگیرد و در برابر سـتمگرى کـه قـانون عـدل     
گویـد   خداى را زیر پا گذاشته خونى که خداى عالم ریختش را حرام کـرده مـى  

سکوت در برابر ستمگر خـلاف اسـت خـداى    ، حلال است باید با او مبارزه کرد
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اسلحه به دست بگیرند ، دعالم آهن را آفرید تا مسلمانان از این آهن استفاده کنن
  . آن وقت یارى کنند دین خدا را
گوشها باز باشد باید قرآن را بفهمـیم لـیعلم االله   ، این آیه در سوره حدید است

من ینصره و رسله این اسلحه باید باشد تا خدا بداند کیست یـار و یـاور محمـد    
ین اسـلام اگـر شـناخته    دشـمن قـوان  ، رسله کیست دشمن اسلام مصطفى 

گویـد قـانون اسـلام را     گردید با اسلحه مقابلش بایستد جلوى ستمگرى که مـى 
، زنند باید نصرت کنیـد دیـن خـداى را    قوانین اسلام را پشت پا مى، قبول نداریم

اى  آن نمـاز رابطـه  ، دین خدا معنایش نماز تنها نیست، دین خدا همان عدل است
  . است بین بنده و پروردگار

سمت مهم دین موازین عدل خدا اسـت در معـاملات بشـر بـا یکـدیگر بـه       ق
قانونهاى خداى ، نصرت خدا یعنى عدل را به پا کند، اشارتى که مکرر بیان کردم

نصرت پیغمبر یعنى آنچه این پیغمبر قانون معین کرده اسـت قـانون   ، را به پا کند
انـدام کنـد    هر کس خواست در قبـال ایـن قـانون عـرض    ، محمدى را بلند کند

  . مسلمین با اسلحه با او بجنگند
کشند پس اسلام یعنى چـه؟ دیـن یعنـى     گوئى اگر صدا درآوریم ما را مى مى

مسلمان حقیقى یعنى کسى که مال ، کشند چه؟ اگر چنانچه قرآن بخوانیم ما را مى
، و جانش را در راه خدا بدهد پس به خیالت اسلام یعنى ختم امن یجیب بخواند

یعنى لا یملـک لنفسـه   ، دین یعنى بندگى، ى مال و جان در راه خدا دادندین یعن
هـر  ، نفعاً ولا ضراً ولا موناً ولا حیوه ولا نشوراً بنده خدایم از خودم هیچ نـدارم 

و در راه خدا هم باید صرف بشود یقاتلون فى سبیل االله ، چه هست از خدا است
  . قیقتلون و یقتلون

  درسـت دنیا به مراد خـواهى و دیـن   

  نه فلک بنده توستشددو نخواهداین هر     
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نـه  ، یک ذره نقصى نه به مالت، طلبى بکنى راحت، در دنیا خوشگذرانى بکنى
  . نرسد و فردا صاف بروى توى بهشت، نه بستگانت، بدنت

  راه بهشت با زحمات همراه است
ل که در وقتى که خداى تعالى بهشت را آفرید امر شد به جبرئی: روایتى بگویم

پروردگـارا ایـن مهمانخانـه تـو گمـان      : جبرئیل گفت، مهمانخانه ما را تماشا کن
شود بشرى  کنم بشرى باشد که اینجا نیاید از بس بزرگ و دلربا است آیا مى نمى

  نیاید؟ 
جبرئیل نگاه کـرد  ، نگاه جاده بهشت بکن، ندا رسید جبرئیل نگاه راهش بکن

روزه ، گرسـنگى ، مشـقت ، زحمت -ت راه بهش، اش خیلى خراب است دید جاده
جـاده  ، راه بهشت سخا اسـت ، بهشت نقل تنبلها نیست، بیدارى شب، ماه رمضان

اش  اگـر معاملـه  ، خواهد از منفعت گذشتن مى، خواهد بهشت پول خرج کردن مى
تا برسد به اینکـه جـانش   ، حرام است صد میلیون استفاده هم داشته باشد نپذیرد

شود گفت خدایا اگر این راه بهشـت اسـت مـن گمـان      مىدید ن )447(را هم بدهد 
  . کنم مردش پیدا شود نمى

  شــود نــابرده رنــج گــنج میســر نمــى

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد     

   
دادنـد   هر چه داشتند مى، زدند در صدر اسلام چقدر مسلمانها دست و پاى مى

کردنـد بـه امیـد     ال مـى آنها اسـتقب ، گریزى تو مى، دادند جانشان را به التماس مى
، گرفتند یا رسول االله ما هم جزء قشون اسـلام بشـویم   آمدند اجازه مى بهشت مى

خواسـتم بگـویم بهشـت اینطـور     ، شواهدش زیاد است که مکرر ذکر شده اسـت 
  . است

کـنم   خدایا اگر این عذاب است گمان نمـى : جهنم هم وقتى جبرئیل دید گفت
ش را نگاه کـن جـاده جهـنم یـک جـاده      هیچ کس نزدیکش بیاید ندا رسید راه
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مطـابق  ، آسفالت و صاف عجیبى است زیرا تمام مطابق با نفـس و هـوى اسـت   
  . میلت است تمام گناهان و تمام شهوات جاده جهنم است

، کنم کسى نبایـد  گفت خدایا اگر این جاده جهنم است با این صافى گمان نمى
اى اسـت معمـولاً کسـى     ارك بندهترسم تمام از این راه بیابند مرد آخربین مب مى

  . بیند خوشى است کند مى اولش را نگاه مى، یابد آخرش را نمى
هاى گمراه  خواندن مجله، راه جهنم چیست؟ سینما و مناظر مهیج شهوت است

حقـوق دیگـران   ، ظلم کردن، مال حرام جمع کردن، زنا، قمار، شراب، کننده است
  . پایمال کردن است

  ره و رسله بالغیب واالله قوى عزیز ولیعلم االله من ینص
اى از مسلمانان که  تا اینجا مطلب آشکار گردید که خدا واجب فرمود بر عده

اینها اسلحه تدارك کنند و در برابر ظلم و ستمگرى قیام کنند و عـدل خـداى را   
قوانین عدل اسلام را جـارى نماینـد حـالا بیـائیم بـر سـر اوضـاع        ، به پا دارند
 ... )448(اسلحه در زمان ما  تدارك، زمانمان
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40 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسـط  
و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لـیعلم االله مـن ینصـره و رسـله     

   )449( بالغیب ان االله قوى عزیز
کتاب ، قرآن وحى الهى -کتاب و میزان : د که فرمودخلاصه آیه مبارکه این ش

قـرآن بـراى بسـط    . عقل که وجود خارجیش امام اسـت ، آسمانى با میزان عدل
عدل است لیقوم الناس بالقسط به تفصیلى که ذکر گردیـد اگـر تمـام مسـلمانان     

قرآن و امام و نایب امام که شرائط امامت در او ، کتاب و میزان را از دست ندهند
گیـرد در خـانواده یـا در احتمـاع یـا در ادارات       ع باشد قسط همه جا را مىجم

خواهند قسط یعنى  بالاخره در اجتماع کسانى هستند که نمى. دولتى فرقى نیست
و انزلنا الحدید که در این : فرماید عدل را میزان خود قرار دهند لذا خدا چنین مى

  . زمانها توپ و تفنگ و بمب است
زیر بار عـدل  ، آنهائى که قسط را قبول ندارند، انقلاب اسلامیندآنهائى که ضد 

با اینها باید با آهن معامله کرد فیه بأس شدید در آهن نیروى ، خواهند بروند نمى
  . سختى خدا قرار داده است براى دفع دشمن عدل

  به هر چه بیشتر نیاز است، بیشتر آفریده
ى بسـیارى قـرار داده بـراى    هـا  و منافع للناس خدا در این آهن هـم منفعـت  

لـذا  ، آهـن مـدخلیت دارد  ، پوشـاك و مسـکن  ، از حیث خوراك -زندگى بشر 
اگر دقت کنید در دستگاه خلقت هر چـه مـورد نیـاز    ، خداوند آهن بیشتر آفرید

مثلاً همین آهـن  . در دسترس نزدیکتر است، سعه آن هم بیشتر است، بیشتر است
خـدا هـم بـه آن برکـت داده     ، بیشتر است در مقابل معدنهاى دیگر احتیاج به آن
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لـذا آب  ، چون عطش بدتر از گرسنگى است، از آنجمله آذوقه و آب است، است
زیـر  ، فرستد حتى به آن هـم اکتفـا نکـرده    باران مى، آب شیرین. را بیشتر آفرید

احتیاج به هـوا چنـدین برابـر آب    . از آنجمله هوا است -زمین هم آب قرار داد 
اى بایـد   روزى دو سه مرتبه بیشتر لازم نیست ولى در هر دقیقهآب شبانه . است

خون تصفیه بشود اگر چنانچه چند دقیقـه  ، چند مرتبه نفس پائین برود و برگردد
شود چون بـه هـوا بـیش از آب احتیـاج      خفه مى، میرد مى، راه نفس گرفته شود

نکه هوا آنجا نگذاشت جائى از کره زمین مگر ای، آن را از آب فراوانتر کرد، است
درخت هم تنفس دارد ولى کمتر از حیوان زیرا حیوان چنـد قسـم تـنفس    . است

هوا را بـه خـودش   ، بلکه پوست بدن هم تنفس دارد، دارد نه فقط تنفس معمولى
شود مثـل کسـانى    کند که اگر تنفس جلدى رها بشود آدمى مریض مى جذب مى

آید در اثر  هاى بدن بند مى هروزن، روند حمام نمى، که بدنشان چرك بسیار گرفته
اى یـک روز   عرق ممکن است مریضش کند و لذا امر شده است کـه اقـلاً هفتـه   

  . مسلمانها غسل جمعه کنند، جمعه تا جمعه
هـر جـا   ، گیـاه ، حیـوان ، امر تکوینى خدا به هوا این است که براى بقاى بشر

  . کمبود است به قوت خودش راه به آنجا برساند

  ز تو استتوفیق شکر هم ا
پـس  ، گردد مفـرح ذات  رود ممد حیات است چون برمى هر نفسى که فرو مى

در هـر نفسـى دو   . در هر نفسى دو نعمت موجود و بر هـر نعمتـى شـکرى لازم   
کـدامتان  ، کشـى  شبانه روز چنـد هـزار مرتبـه نفـس مـى     ، الحمد الله باید بگوئى

  : توانید شکر نعمت بکنید؟ پس بگو مى
ــه بر   ــان کـ ــت و زبـ ــداز دسـ   آیـ

  کـــز عهـــده شـــکرش بـــه درآیـــد     
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توانم شکر  خدایا من نمى: اش اقرار کند بگوید خدا سریع الرضا است فقط بنده
هـاى دیگـرت را آنگـاه خـدا از تـو راضـى        کنم نعمت نفس کشیدن را و نعمت

حرکـات  ، شود الحمدالله على کل نعمته به طور کلى به عدد نفس کشیدنهاى ما مى
  . خداى را لازم استو زبان ما حمد ، چشم ما

بـه عـزت و جلالـت تـو     ، پروردگارا ما همه عاجزیم از اداى شکر نعمت تـو 
  . خودت را موفق به شکرگزارى بدار

  یارى خدا درباره اسلام
هاى آفریدن آهن کـه   ولیعلم االله من ینصره و رسله بالغیب یکى دیگر از هدف

گردد و بـا دشـمن    فیه بأس شدید است آهن را آفریدیم که از آن اسلحه درست
کارزار گردد لیلعم االله من ینصره تا خدا بداند چه کسانى یارى ، عدل جنگ شود

خدا پیش از خلقت هـر  . اینجا لیعلم نه مراد علم بعد از جهل است. کنند خدا مى
داند منتهى چیزى کـه هسـت او را در ایـن عـالم      تمام گزارشاتش را مى، فردى
  . استحقاق حاصل گردد، مرحله ظهور بیاید آورد تا آنچه دانسته شده در مى

لیعلم االله یعنى لیمیز االله تا تمیز داده شود کیست که اسلحه دست بگیرد بزند بر 
نصرت خدا منظور نصـرت  . سر کسى که منکر اسلام است دین خدا را یارى کند

خدا احتیاجى به نصرت دیـنش نـدارد ولکـن حکمـتش چنـین      ، دین خدا است
که این بشر به اختیارش دین خدا را نصرت بکند تـا مسـتحق    اقتضاء کرده است

باید بشر خـودش قیـام   . ثواب گردد خدا نخواسته که دینش را به جبر پیش ببرد
خواهد به ماوراء طبیعت دست بزند و دشمنان اسلام را نـابود کنـد    خدا نمى. کند

دشـمنان  با ، گوید من مسلمانم هیچ وقت چنین نبوده است بلکه باید هر کس مى
ایـن  ، یارى کند و الا اگر دین خدا را یـارى نکنـد  ، نصرت کند، اسلام جنگ کند

پس چطور پیـرو  ، کسى که دفاع نکند از حریم اسلام. شود راه و رسم بندگى نمى
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به محمـد علاقـه دارى بـا نصـارا کـه بـا محمـد        ! شود؟ عجب پیغمبر اسلام مى
  ! جنگد هم علاقه دارى؟ مى

  غیب مطلق خدا است
دو . ن آیه یک کلمه دارد که بالغیب است بالغیب یعنى چه؟ غیب یعنى نهـان ای

یکى اینکه متعلق باشد به فاعل ینصره که االله اسـت  : وجه برایش ذکر شده است
یا مفعول که ضمیر است که دیگران مراد باشد یعنى لیعلم االله من ینصره و رسـله  

بین عنه یا بگوئیم با اینکه خدا وهم غائ: بالغیب و هو غائب عنهم یا اینکه بگوئیم
در هر دو صورت مراد به غیـب یعنـى   . از آنها غائب است یا اینها از خدا غائب

خدا صرف شمشیر زدن یا توپ و تفنگ دست گرفتن صرف این ، مسلمانان. خدا
خدا نیت خالص تو را ، خواهد خواهد بلکه خدا نصرت دینش را مى کارها را نمى

خـدا  ، هد تو براى نصرت اسلام بگوئى جمهورى اسلامىخوا خدا مى، خواهد مى
خواهد که فقط از براى خدا براى عزت اسلام و پیشرفت اسلام بگـوئى   از تو مى

غرض دیگـرى نباشـد اگـر بـه غـرض دیگـر شـد توسـرى         . رهبر امام خمینى
  . خورى مى

اى کسانى که پاسدارید شما باید هدفتان پاسدارى اسلام باشد حفـظ امنیـت   
حال کـه  . تمامتان هلاکید، اسلام باشد اگر خداى نکرده غرض در کار آمدکشور 

  : حدیث کوتاهى برایتان بگویم، حرف اینجا رسید

  در راه الاغى جان باخت
اى نیز اسب بوده است در یکى از جنگهـا   در سابق اکثراً مرکبشان شتر و عده

ایـن طـرف در   از . یکى از مشرکین الاغ سفیدى داشت با آن به جنگ آمده بـود 
میان مسلمین یک نفر نگاه کرد دید یکى از مشرکین خر قشنگى دارد دلباخته او 

کشم و خرش را  روم صاحبش را مى عجب خر قشنگى است الان مى: گفت، شد
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دارم من قتل قتیلا له سلبه اجمع هر کس کافرى را بکشد لبـاس و مـرکبش    برمى
تا شمیرش را بلنـد کـرد کـافر    لذا رفت که مشرك را بکشد ، براى قاتل او است

لذا به خـر نرسـید رفـت آن    ، آن مسلمان بدبخت را از پاى درآورد، زرنگى کرد
تـو بایـد   ، بـدبخت ، جائى که آن خر باید برود و مشهور شده بود به قتیل الحمار

  . بروى دشمن اسلام را بکشى نه بروى خرش را بردارى
صرت دین خدا کنى بالغیـب  اى کسى که در انقلاب بودى تو باید براى خدا ن

  . نه براى مادیات و مال دنیا

  خدا نیازى به یارى شما ندارد
گـوئیم نصـرت کنیـد از     ان االله قوى عزیز خداى قوى است نه اینکه ما که مى

روى احتیاج است خدائى که کمترین ملکش مظومه شمسى اسـت ایـن کـره بـه     
که این کـره خـاك   منظومه شمسى یکى از عائله هایش کره خاك است ، عظمت

در بین سایر کرات مثل ریگى در بیابانى است مـع الوصـف در وسـط هـوا چـه      
کند  اى چهار فرسخ حرکت مى اى این کره را نگه داشته در هر دقیقه قدرت قاهره
  . خدا قوى است، چرخد اى چهار فرسخ دور خودش مى و در هر ثانیه

کـن چـه کسـى ایـن     خواهى ببینى؟ بالاى سـرت را نگـاه    قدرت خدا را مى
هاى به این سنگینى را نگهداشته بدون اینکه متزلزل گردد بدون اینکـه یـک    کره

  . هبوطى داشته باشد، لحظه سقوطى
خواهى قدرت خدا را بدانى ساعت مرگ یکى از  یا من فى الممات قدرته مى

پـس  ، شد قوى کیست پس بفهم خـدا اسـت   قدرتهاى خدا است مرگ معلوم مى
هرکه را در عالم تصور کنى غالب است آخرش باید با توسرى  عزیز یعنى غالب

در این جملـه آخـر آیـه    ، عزیز و قوى خدا است و بس، توى سوراخ گور برود
یـارى کنیـد دیـن    ، فرماید مسلمانان نصرت کنید خدا را کند که وقتى مى ذکر مى
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شـما   خواهد شما بهره ببرید یعنى خدا مى، بدانید خدا محتاج شما نیست، خدا را
اگر پاى بند به دینتان شدید و کمک دینتان کردیـد کمـک خودتـان کردیـد واالله     

کند امـر بـه معـروف و     یثبت اقدامکم به خدا قسم مسلمانى که کمک دینش نمى
هر ، کند اسلامش ضعیف است و مردنش با اسلام مشکوك است نهى از منکر نمى

و اسلحه دسـت نگیـرد   اگر نصرت دین نکند و شمشیر ، چند مکرر قرآن بخواند
  . در موقعش و در مواقع دیگرش به تطق آتشینش خرمن کفر را آتش بزند

کند مـرده   میت الاحیاء هست کسى که کمک دین نمى: فرماید امیرالمؤمنین مى
است هر چند فقیه روزگار هم باشد اگر سپردین نشد دیگر یثبت اقدامکم نـدارد  

ساعت مـرگ مختصـر ایمـانى کـه      هاى شیطان وسوسه، کند خدا هم یاریش نمى
  . گیرد داشت از او مى

لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم قوه از خدا است ان  -ان االله قوى عزیز 
  . اند غیر از خدا همه ذلیل و ضعیف )450(  القوة الله جمیعاً عزت هم از خدا است

لضعیف همه و خوانید مولاى مولاى انت القوى و انا ا این شبها در مناجات مى
  . همه ضعیف هستیم مولاى مولاى انت العزیز و انا الذلیل

  سخن ابراهیم ادهم زیر چوب
ابراهیم ادهم که از سلطنت فرار کرده و زهد را اختیار نمـوده بـود وقتـى در    

کرد سرهنگ متکبرى رسید به ابـراهیم   مسیرش در خارج شهرى تنها حرکت مى
تا قبرسـتان را  ، یم اشاره کرد که به قبرستانگفت آبادى از کدام راه هست؟ ابراه

نشانش داد با چوبى که در دستش بود توى سر ابـراهیم زد اینجـا نوشـته شـده     
بزن که سر من خیلى گنهکـار اسـت در ایـن اثنـاء     : خورد است ابراهیم کتک مى

فهمى بـه چـه کسـى     ثالثى رسید ابراهیم را شناخت فریاد کرد آقاى سرهنگ مى
ین سلطان بلخ بوده است تا شـناخت از اسـب پـائین آمـد عـذر      زنى ا دارى مى
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خواهى کرد ابراهیم گفت چیزى نشده است مـن مـدتها گنهکـار بـودم توسـرى      
نخورده بودم به دست تو قدرى تو سـرى خـوردم سـرهنگ گفـت چـرا وقتـى       

آبادى جائى است کـه  : قبرستان را نشانم دادى گفت، پرسیدم آبادى کجاست؟ تو
  . دم باشندتمام اقشار مر

  به گورستان دمى خاموش نشـین ، رو

  آن ســخن گویــان خــاموش را ببــین     

   
هـم خـوب اسـت    ، جمعـه ، پنجشـنبه ، دوشنبه، اى دو روز مستحب است هفته

قـوت و  ، متنبه بشوند بدانند قوت و عزت کجاست، بروند قبرستان عبرتى بگیرند
  . تعزت نه در قبرستان است نه در شهرستان قدرت فقط از خدا اس

لقد ارسلنا نوحاً و ابراهیم و جعلنا فى ذریتها النبوة و الکتـاب فمـنهم مهتـد و    
ثم قفینا على آثارهم برسلنا و قفینا بعیسى ابن مریم و آتیناه  -کثیر منهم فاسقون 

الانجیل و جعلنا فى قلوب الدین اتبعوه رأفۀ و رحمۀ و رهانیۀ ابتدعوها ما کتبنـا  
الله فما رعوها حق رعایتها فاتینا الدین آمنوا منهم اجرهم علیهم الا ابتغاء رضوان ا

  . )451(  و کثیر منهم فاسقون

  نوح، شیخ الانبیاء و مدت عمرش
در آیه قبل بیـان فرمـود لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبینـات هـر آینـه فرسـتادیم          

  . ها پیغمبرانمان را با بینات و نشانه
را آفریـدیم کـه از بـرش     آهن: به طور آشکار و براى جلوگیرى از ضد دین

آهن استفاده شود و دشمنان دین و اسلام و پیغمبران به آهن جواب داده شوند و 
تا دین خدا روى زمـین  ، به وسیله اسلحه آنها را برطرف کنند تا بسط عدل شود

  برافراشته گردد یکون الدین کله الله 
مبران اولوالعزم کـه  برد سه نفر از پیغ و در این آیه نام بعضى از پیغمبران را مى

یکى آنکه نبـوتش  ، اول نوح که در بین پیغمبران امتیازاتى دارد، سرچشمه نبوتند
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نبوتش عمومیت داشته است و سـن شـریفش   ، بیش از پیغمبران دیگر بوده است
و اما مدت عمرش که چقـدر   )452(  سال بوده است 950در رسالت قبل از طوفان 

تـا   3000، 1300ست از هـزار سـال دارد تـا    در بین امتش باقى ماند اختلاف ا
  . سال عمر شریفش ذکر گردیده است 3500

دیگر آنکه نوح پس از آنکه مأیوس شد که قوم دعوت او را بپذیرد و همـان  
  . بت پرستیشان را ترك نکردند نفرینشان کرد

  چرا بت پرستى دوام یافته
چوبى ، سرى دارد، البته مسأله بت پرستى که در بشر خیلى شیوع داشته است

آیـد ولـى    فهمد که کارى از آن بر نمى شود هر عاقلى مى که به دست تراشیده مى
از همان اول تا الان بشر بت  )453(  مع الوصف با اینکه تراشیده دست خودش است

پیش از نوح جمعیـت بـت پرسـتها عددشـان از     ، پرستى را از دست نداده است
هم بیشتر است عددشان خیلى زیاد اسـت و  مسلمانان بیشتر است بلکه از نصارا 

  . بتهایشان هم زیاد است براى خودشان بتکده هائى دارند
گفـت وقتـى رفـتم     اى در هند مى یکى از رفقا که خودش رفته بود در بتخانه

بت درست کرده بودند به شکل دختر خوشگلى و تمام آنهائى ، موقع دعاشان بود
گفـت مـن    کردند مـى  سوى بت دراز مى آمدند هفت ساعت دستشان را به که مى

ولى من و تو اگر پنج دقیقه قنوت را طول دهیم حوصله مـان سـر   (حیران شدم 
  . )رود مى

خلاصه بت پرستى بوده و هست و خواهد بود چرا تعدادشان زیـاد اسـت؟ و   
  . اند دوام آورده

سر ظاهریش آن است که آدمى تا به رشد . ظاهرى و باطنى دارد، سرى دارد
ادراك مـاوراء  ، لى برسد معطلى دارد بیشتر مردم عقلشان در چشمشان اسـت عق
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عقلى لازم دارد که آدمى رشد پیدا کند و سیر وجودى پیدا کنـد بگویـد   ، طبیعت
کسى که کره زمین را ، اش مخلوق است خود بشر که سازنده، که بتها مقهور است

اگـر بـا چشـم    ، یستآفریدگار دیدنى ن، شود از جنس خودتان باشد آفریده نمى
بایـد محـیط بـر مـاده     ، تواند بشود ظاهر نمى، حیوانى دیده شود آفریدگار نیست

بینى همه مقهور و مخلوق  بشر که به رشد عقلى برسد بفهمد جسمى که مى، باشد
، طبیعت آفریده شده اوسـت ، یعنى قوه ماوراء طبیعت که خداى عالم باشد، غیند

خود او منزه است که جسـم باشـد اگـر     محیط بر طبیعت است و، مسخر اوست
بایـد  . اولاً هر جسمى باید جسم سـاز داشـته باشـد   ) استغفراالله(خدا جسم باشد 

خداى دیگرى بیاید و این را درستش کند دیگر اینکه محتاج به اجـزاء ترکیبـى   
  هر چه هست قدرت قدرت ملکوت خدا اسـت ، خدا جسم خلق کن است، است

مد که خودم هم جسم نیستم روح من کـه محـیط بـر    خودش را بشناسد بفه )454(
اینها رشد عقلى اسـت کـه   ، خداى من روح آفرین است، جسم است مجرد است

آدمى بفهمد ماده و مادیات همه مخلـوق و تمـامش مثـل هـم اسـت از جهـت       
  . کند مخلوقیتش هیچ فرقى نمى

  مجسمه، مقدمه بت پرستى
 محوتهـا در جریـان فـتح مکـه     پیغمبر اسلام فرمود یا على لا تدع صورة الا

  مجسمه سازى حرام است براى چه؟ ، دستور فرمود در کعبه صورتى باقى مگذار
مجسـمه  ، نصیب حال شما گردید اى ملـت ایـران  ، شکر خداى را که سعادت

بت روزگار را پائین کشیدید و خدا رحمت کند جوانهائى که شهید شـدند و ایـن   
  . پیروزى شامل حال شما گردید

مکـروه اسـت هـر چنـد     ، نمـاز نخوانیـد  ، طاقى که در آن صورت باشـد هر ا
. صـورت پرسـتى خرافـات اسـت    . هم باشد، اش بکنید هر چند پشت سر وارونه
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خواستم عرض کنم علت اینکه بت پرستى از قدیم بوده تا حـالا و همیشـه بـت    
اگر بشر را تقسیم کنند اغلبشان بت پرسـت و  . پرست بیشتر از موحد بوده است

خواهد کـه   علتش را گفتم اولاً رشد عقلى مى. هستند... و... و... وان پرست وحی
به نور عقلش تکان بخورد و از ماده صرفنظر کند اگر مربى نباشد تمام وابستگى 

شود واى اگر از خارج هم کمکش کند مثل دوران گذشـته   اش تقویت مى به ماده
عیشان این بود بین دانشـگاه و  ایران که در سلطنت پنجاه ساله پدر و پسر تمام س

دبیرستانها با روحانیت فاصله بیندازند و از طرف دیگر به بـت پرسـتى و آتـش    
  . شدند پرستى تقویت مى

در تاریخ بشر بخوانید آیا سراغ دارید در دورانهاى گذشته در یـک کشـورى   
سلطان محمود غزنـوى هـم   (یک سلطانى با بت پرستى جنگ کرده باشد درباره 

کردنـد و   بلکـه تقویـت مـى   ) کشـید  به خاطر جواهرات به هند لشکر مـى گویند 
خود آنها هم به گاو احتـرام  . کردند براى فریب ملت خودشان هم بت درست مى

  . گذاشتند مى
در چند سال قبل در روزنامه نوشتند که فرودگاه بین المللى دهلى تعطیل شد 

به احتـرام گـاو فرودگـاه    ، اهبر اثر اینکه گاوى تشریف آورده بود در باند فرودگ
  . بین المللى دهلى شش ساعت تعطیل گردید تا به اراده خودش کنار رفت

  بیشتر مردمان از راه به در رفتند
لقد ارسلنا نوحاً و ابراهیم به تحقیق که فرستادیم نوح نبى را و ابراهیم خلیـل  

مهتد یعنى قلیلى الرحمن را و بعد نبوت و کتاب را در نسل آنها قرار دادیم فمنهم 
از ذریه نوح و ذریه ابراهیم هـدایت شـدند و پذیرفتنـد و کثیـر مـنهم فاسـقون       

همیشه پیروان شیطان در اکثریـت  . بیشترشان فاسق شدند تا الان هم چنین است
دنیا پرست چنـدین  ، شهوت پرست، ماده پرست. اند نسبت به پیروان رحمن بوده
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ایشـان هـدایت را پذیرفتنـد و کثیـر مـنهم      اى از  انـد پـاره   برابر خدا پرست بوده
فاسقون بیشترشان متمرد شدند از اطاعت رحمن بیـرون رفتـه داخـل شـدند در     

  . اطاعت شیطان
ثم قفینا على آثارهم برسلنا قفینا یعنى به عقب درآرودیم پشـت سـر نـوح و    

، رسل خود را فرستادیم تمرد بشر مانع نشد که ما دیگر پیغمبر نفرسـتیم ، ابراهیم
پشت سر نوح و ابراهیم و ذریه شـان رسـل خودمـان    ، پشت سر هم، پى در پى
  . فرستادیم

  سرگذشت مختصر حضرت مسیح 
عیسـى را  ، وقفینا بعیسى ابن مریم و در این آخـرى پـیش از پیغمبـر اسـلام    

شـود   فرستادیم و آتیناه الانجیل انجیل هم به عیسى بن مریم دادیـم معلـوم مـى   
داشته است یک کتاب آسمانى به نام انجیل بوده است چـون اهـل    اصلى، انجیل

اند حضرت مسیح تا سن سى سالگى نبوتش آشکار نبود از سـن   اطلاع نقل کرده
سى سالگى مبعوث به رسالت شد تا سى و سه سالگى سـه سـال ایـن بزرگـوار     
مبعوث به رسالت شد تا سى و سه سالگى سه سال ایـن بزرگـوار انجیـل بـر او     

، دوازده حوارى داشت که یار و یـاورش بودنـد  . رسانید شد به مردم مى مى نازل
، زن و فرزنـد نداشـت  ، خانـه نداشـت  ، در این سه سال در آبادى زندگى نکـرد 

چراغش آفتاب بود فرشش خاك زمین بود و خوراکش میوه و برگهاى درختان 
 ـ این سه سال گذشت آخرش یهود عنود براى کشـتنش محاصـره  . بود د اش کردن

پس از محاصره یک نفر به نام یهودا از خود حواریین آمد پیش یهـود بـه سـى    
درهم نقره عیسى را فروخت و آمدند دستگیرش کردنـد و تصـمیم گرفتنـد کـه     

  . فردایش او به دار بزنند
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گویند عیسى را بدار زدند بعد که مـرد او را پـائین آوردنـد در     ها مى مسیحى
روز در قبر بود پس از سه روز زنده شـد و   همین بیت المقدس دفنش کردند سه

  . سه روز به جهنم رفت که بعداً امتش به جهنم نرود
ها آتش زدند و نابودش کردند سـالها بعـد    مسیحى، انجیلى که مال عیسى بود

اند الهامات خودشان را نوشـتند و   ده بیست نفرى که اسمشان هست کتابى نوشته
انجیلـى  . ه دلشان انداخته بود به قلم آوردنـد خرافاتى که شیطان ب، یا به قول من

  . توراتشان هم آسمانى نیست. که الان هست انجیل آسمانى نیست
. امروز روى کره زمین تنها کتابى که قطعاً آسمانى است قرآن محمـدى اسـت  

قرآن کتابى است که وحى صریح الهى که بر قلب حبیـبش و بـه زبـان لطـیفش     
  . جارى و پخش شد

  تزم خواندن و حفظ قرآن بودندمسلمانان مل
قـدرى از قـرآن را   ، شـد  در صدر اسلام مأمور بودند که هر کس مسلمان مى

در صدر اسلام کسى  )455(حفظ کنند که قرآن دست نخورد یا بنویسد یا حفظ کند 
نمـاز کـه   . قدرى قـرآن یـادش بدهیـد   : فرمود شد پیغمبر خدا مى که مسلمان مى

در لوحها ثبت باشـد  ، ها قرآن باید در سینه. بخوانى خوانى باید قرآن در نماز مى
تا قیام قیامت که هیچ وقت پیش نیاید که این قرآن نباشد در زمان پیغمبر قـرآن  

پیغمبر که از دنیا رفت مسیلمه کذاب در یمامه طلوع کـرد  . از بر کردن وظیفه بود
شتر لشکر اى زیاد از صد هزار بی وى سحر هم داشت و ادعاى پیغمبرى کرد عده

دورش را گرفتند از تمام قبائلى که ضد اسـلام بودنـد تـا پیغمبـر از دنیـا رفـت       
اجمالاً لشکرکشى کرد ابـوبکر بـر سـر    . ریختند اطراف مسیلمه کذاب و حقه باز

لشـکر بفرسـت از اسـلام    : آقا فرمود، کار است پناهنده شد به امیرالمؤمنین 
  . دهد دفاع کن خدا نصرت مى
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خره مسلمین مجهز شدند براى جنگ با مسیلمه پس از جنگ خبر آوردند بالا
ابـوبکر در خطبـه   . براى ابوبکر که هفتاد حافظ قرآن در این جنگ کشته شـدند 

کنم کار رسیده بـه   اى مسلمانها اعلان خطر به شما مى: نماز جمعه ناله کرد گفت
، رآن از حفظشـان بـود  اینجا که در جنگ با مسیلمه هفتاد نفر مسلمانى که تمام ق

  . در یک جنگ هفتاد حافظ قرآن کشته شده است. اند کشته شده
سـعادت  ، کلام خدا است، کند فرداى قیامت قرآن شفاعت مى، قرآن نور است

اى کـه از آسـمان بـه     مثل ستاره، اى که در آن قرآن خوانده شود هر خانه. است
لعنت به خانه هـائى کـه در   . دبینن دهد اهل آسمانها نور خانه را مى زمین نور مى

  . آن به جاى صداى قرآن صداى آوازه ساز و رقص شنیده شود
قرآن باید ، ها و در لوحها باشد باید در در سینه )456(  قرآن مجید از اول نزولش

بر زبانها جارى باشد زیرا قرآن ابدى است تا قیامت باید باشد نه یـک کلمـه از   
  . آن کم شود نه زیاد

قرن چهاردهم هستیم به شما بشـارت بـدهم خصوصـاً در کتابخانـه     الان در 
هاى اسلام مال هر قرنى الان موجـود   مسکو و بعد از مسکو کتابخانه ایتالیا قرآن

در قرن اول نوشـته   قرآن که به خط اسداالله الغالب على بن ابى طالب . است
بـوده در همـین کتابخانـه مسـجد      حتى قرآن که به خط زین العابدین . شده

آن را ، ازبکیها هنگامى که بر ایـران مسـلط شـدند   . جامع عتیق شیراز بوده است
  . بعداً تزارها آن را خریده به مسکو بردند که الان هم آنجا است. بردند

قرآن زمان عثمان الان مسکو است تا در هر قرنى قرآنهائى کـه نوشـته شـده    
این قرآنى کـه الان هسـت مطـابق بـا      )457(  کى استهمه را پهلوى هم بگذارند ی

مسـلمانها قـدر    - قرآن جلو است همینطور مطابقت دارد تا زمان پیغمبـر  
  . قرآن را بدانید
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آسـمانى  ، دانند که انجیل حال ها چیزى در دستشان نیست مى اجمالاً مسیحى
الان ایـن  ، انـد  یشها درسـت کـرده  گویند تمام اینها را کش نیست خودشان هم مى

چه ایرادهـاى  . قرآن براى مسیحیت خطرناك است لذا سعى دارند از بینش ببرند
گرفتند و از طرف علماء جوابهـاى شـفافى و کـافى داده     بیجائى که به پیغمبر مى

خواهند قـرآن را از   گردید ولى اخیراً از صد سال رو به این طرف با خشونت مى
الان سالهاسـت انگلـیس از   . اسلام را بکوبند، ت خود مسلمانانبه دس. بین ببرند

همین ایران مـا از پنجـاه   . کوبند کنند و اسلام را مى مسلمانها حکومت درست مى
امـا   -توانـد   داند اگر خودش بخواهد حکومـت کنـد نمـى    سال قبل انگلیس مى

در ، بریـزد هـا را دور   قـرآن ، هـا را بـردارد   تواند پهلوى را بیاورد که عمامـه  مى
، تدریس قرآن در فرهنگ ایران ممنوع شود -در پایگاهها ، در دانشگاه، مدارس

  . طرفدار قرآن را که علماء هستند باید بکوبند تا بتوانند قرآن را از بین ببرند
تا این کتاب و علماء در بـلاد  : نخست وزیر انگلیس قرآن را برداشت و گفت

بـا بـودن   ، نقشى نـدارد ، حیت رنگى نداردمسی، اسلامى هستند ما قدرتى نداریم
یک صـحفه قـرآن بخوانیـد یـک     . کسى انجیل بخواند واقعاً مسخره است، قرآن

، کـاش قصـه بـود   . هـاى خرافـاتى   صفحه هم انجیل یا تورات یک مشتى قصـه 
نسـبت زنـا بـه    . نسبت بـه سـحر و جـادو بـه سـلیمان دادن     ، دروغها، ها تهمت

  . اش لعنت خدا بر نویسنده!! با دخترش زنا کرداند نوح  نوشته. پیغمبرشان دادن
  . امیدواریم از حالا موقع ذلت آنها باشد و عزت قرآن و طرفداران قرآن
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41 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ثم قفینا على آثارهم برسلنا و فقینا بعیسى ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنـا  
بتـدعوها مـا کتبناهـا علـیهم الا     فى قلوب الذین اتبعوه رافۀ و رحمۀ و رهبانیۀ ا

ابتغاء رضوان االله فمارعوها حق رعایتها فاتینا الذین آمنوا مـنهم اجـرهم و کثیـر    
   )458(  منهم فاسقون

  هرگز خالى از حجت نیست
پروردگار عالم هیچ وقت زمین را خالى از حجت و خـالى از رهبـر و امـام    

پیغمبر پشت ، عادت برساندآن کسى که رهبرى کند بشر را و به س، نگذاشته است
فرماید ارسلنا رسلنا تترى فقینـا علـى    فرماید یا مى سر پیغمبر در جاى دیگر مى

فرمایـد   ذریه ابراهیم و بعـد مـى  ، ذریه نوح دوم ابراهیم، آثارهم برسلنا اول نوح
  . قفینا یعنى پشت سر ابراهیم بعیسى ابن مریم عیسى را فرستادیم

بیرون منزل بود یک مرتبه آقا متوجـه   د در روایت دارد که حضرت جوا
گریان شد رفـت تـوى منـزل فرمـود پـدرم را در      ، شد که حالت هیبتى پیدا کرد

عظمـت  : فرمود، خراسان کشند بعد از حضرت جواد پرسیدند آقا از کجا دانستى
 به تعبیر دیگر منصب امامت را خدا به، و هیبتى از عالم اعلاء بر من نازل گردید

  . من داد
ثم قفینا علـى آثـارهم برسـلنا تـا اینکـه بشـر        -ارسلنا رسلنا تترى : غرض

خواه پیغمبر باشد یا امام یا نایب ، نگویند که خدایا چرا براى ما رهبر قرار ندادى
بر خـدا  ، حجت خداست، نایت امامى که پى به کلیات برده باشد فقیه باشد، امام

حجت موقوف به تبعیت ملت است گر  واجب است حجتش را معرفى کند و این
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بر امام یا نایب امام واجب است علاوه بر این که ، ملت حاضر شدند براى تبعیت
  . زمام امورشان را نیز به دست بگیرد، احکام خدا را به ملت برساند

حجـت خـود را بـراى ملـت معرفـى      ، شکر خداى را که نایب را معرفى کرد
کسى که نایب حجت خدا است خلیفه خلیفه  فرمود منت بزرگى بر ایران گذاشت

  . االله هست الامام خمینى است

  مهربانى در نصارا به تبعیت از مسیح
  وجعلنا فى قلوب الذین اتبعوه رافۀ و رحمۀ 

خصوصیتى دارد جناب مسیح که البتـه مختصـرش در اوسـت و تمـامش در     
، یح شـد و آن خصوصیت این است که هر کس تابع مس ـ، پیغمبر آخرالزمان است

) به واسطه صدقشان، اگر راست بگویند(از آثارش این است که از لطافت مسیح 
حتـى  ، گردد به عکس یهود کند در بینشان رأفت و رحمت پیدا مى بر آنها اثر مى

تـرین و   قبـیح ، به خودشان هم رحم ندارند یهود در بـین ملـل روى کـره زمـین    
سـتند حتـى بـه اولاد و بـه     ترین و بى مهرتـرین ملـل ه   شدیدترین و بى عاطفه

جز به مادیات و پـول و ثـروت و ریاسـت بـه     ، به هیچ کس مهر ندارند، رفیقش
  . اندیشند چیزى نمى

در راه خدا بدهى نه اینکه عقب ، شود که جانت بر کف دین موقعى درست مى
کـه از اسـلام   ، اى مسلمان اگر عقب شهرت بگـردى ، لعنت به تو، شهرت بگردى

  . زند دین خلق را آتش مى، کار کند، که براى ریاست واى به کسى، دورى
به گله چوپان اگـر گرگـى حملـه کنـد چـه بـر سـر گلـه         : فرماید روایت مى

ریاسـت  ، ریاست بر دو قسم اسـت ، بلعد آورد؟ حب ریاست دین آدمى را مى مى
شیطانى و ریاست رحمانى که قصدش این باشد خدمتى به دین اسلام کنـد اداره  

 . رود ین بسیار خوب و از بزرگترین عبادات بشمار مىا، مملکت کند
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  پیدایش رهبانیت در نصارا
گفتیم که نبوت و رهبرى در سلسله جلیله انبیاء و اوصیاى آنها از اول خلقت 
آدم تا کنون متصل بوده است هیچ وقت زمین خالى از رهبر الهى نباید باشد اگر 

  . یکى امام و دیگرى مأموم است روى کره زمین دو نفر آدم بیشتر نباشد یقیناً
پیغمبر پشت سـر پیغمبـر تـا زمـان     ، ثم ارسلنا رسلنا تترى پشت سر یکدیگر

عیسى بن مریم که گذشت نصارا یعنى پیروان مسیح مبتلا شدند به سلطان یهـود  
که یهود هم تصمیم گرفت نسل مسیحیت را منقطع کند هر چه مسـیحى اسـت از   

آنهـا هـم آمـاده جنـگ شـدند و      ، د بـا مسـیحیین  مخالفت کر، بین ببرد و بکشد
جنگیدند وعده زیادى کشته شدند مرتبه دوم باز جنگ شد مرتبه سوم کثیـرى از  

اگر ما بمانیم و بـاز  : نصارا کشته شدند و قلیلى باقى ماندند که به یکدیگر گفتند
شود بهتـر آن   شویم و یک نفر مسیحى پیدا نمى جنگ پیش بیاید ما هم کشته مى

اى درسـت   اى از صحرا زندگى کنیم و صـومعه  که ما هر کداممان در گوشه است
نمائیم مشغول عبادت شویم تا وقتى که آن پیغمبرى که عیسى بـن مـریم بـه مـا     

مانیم تا احمد بیاید و براى همه ما فرج گـردد   ها مى در صومعه )459(خبر داد بیاید 
 . کشیدند انتظار احمد را مىو کثیرى از سوریه و لبنان و عراق آمدند مدینه و 

و رهبانته ابتدعوها ما کتبناها علیهم مـا برایشـان واجـب نکـرده بـودیم کـه       
رهبانیت اختیار کنید چنین کردند الا ابیغاء رضوان االله نسبت بما کتبناهـا علـیهم   

شود ابتدعوها ابتغاء رضوان االله اینها براى  استثناى منقطع است معنایش چنین مى
دینشان محفوظ بماند آثـار مسـیح از بـین    ، رضاى خدا کسب کننداین است که 

از خلـق کنـاره   ، رفتند رهبانیت اختیار کردند، رفتند صومعه نشین گردیدند، نرود
گرفتند یعنى ابتداء که رفتند براى صومعه نشینى براى طلب رضاى خدا بود براى 

نـا علـیهم الا ابتغـاء    حفظ دینشان بود و بنابر اینکه استثناء متصل باشد که ما کتب
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رضوان االله یعنى مگر اینکه طلب کنند رضوان خدا را یعنى امر وجوبى ما به اینها 
نکردیم مگر وابتغاء رضوان االله جز به دسـت آوردن خشـنودى خـدا کـه کنـاره      

  . گرفتند و صومعه نشینى کردند ولى فمارعوها حق رعایتها
مقام انقطـاع الـى   ، م استاین صومعه نشینى و مشغول عبادت شدن خیلى مقا

از ، زنـدگى در شـهر  ، از خوشـیها ، از شـهوات ، االله هست یعنى بشر از همه بریده
  . باید خیلى رعایت این مقام کرد، همه قطع امید کردن حتى زن و بچه

صومعه نشینى ، ولى فمارعوها حق رعایتها آقایان مسیحیها رفتند راهب شدند
، د ولى وااسفا خیانت کردند بـه ایـن مقـام   کردند مقام شامخى را به دست آوردن

خـدا  ، کند لکن ببینیم اینها چکار کردند خیانتهایشان را قرآن به طور ادب ذکر مى
  . فرماید خلاف صومعه نشینى بود مى

  ایمان نیاوردید؟ چرا به محمد 
ود تا وقتى که اینها مگر نرفتند از شهر کنار بگیرند که دینشان درست بش: اول

) فاصله بـین مسـیح و رسـول االله   (احمد بیاید؟ یک دفعه به فاصله ششصد سال 
پس از ششصد سال که بعضى از رهبانها دوم و سوم بودنـد شـاید از درجـه اول    
هم باقى مانده بودند که ناگاه آقایان صومعه نشینها پیغمبر که آشکار شد آنچه را 

عده زیـادى از  ، که در انجیل است همین استکه به اینها گفتند اوصاف پیغمبرى 
چرا منکر شـدند؟  ، این احمد نه آن احمد است، مسیحیها گفتند خیر هنوز نیامده

هدایا و ، کردند شد چون هر مسیحى بود به اینها توجه مى زیرا مقامشان بریده مى
کردند اینها راهب مسـیحى هسـتند آن وقـت     احترام و اکرام مى، آوردند تحف مى

زیـرا آدم  ، شـود  یند پیغمبرتان آمده تمام برویـد مدینـه چنـین چیـزى نمـى     بگو
  . طلبى خیلى سخت است دست از ریاست بردارد ریاست
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، حـب ریاسـت  ، حب دنیـا ، انجام وظیفه نکرد کثیر منهم فاسقون فاسق شدند
اى کاش موافقت نکرده بودند بلکه آماده جنگ با رسول ، آنها را به آتش کشانید

  . خدا شدند

  مسجد ضرار و ابوعامر راهب
رسول خدا که وارد مدینه شـد  ، مثل ابوعامر که راهب زاهد صومعه نشین بود

  . روند مى )460(مردك دید که دسته دسته از مردم به طرف احمد به مسجد قبا 
این مسجدى که در مدینه با ورود پیغمبر تأسـیس شـد و رسـول خـدا نمـاز      

ى کردند و مسجدى براى خودشان درسـت  قبیله نزدیکش هم همچشم، خواند مى
کردند رفتند ابوعامر را آوردند آنجا مقابل رسول االله براى خودنمائى که چرا آنها 

امر شد بـه رسـول خـدا    ، مسجد داشته باشند ما نداشته باشیم و بالاخره بعد هم
براى خـدا   مسجد وقتى مسجد است که )461(که این مسجد را خراب کنید  

ساخته شود اگر براى نمایش شد باید خـراب کـرد بایـد آتـش زد ایـن چنـین       
، مساجدى را مسجد یعنى محلى که براى خدا بنا شود نه براى جلوه دادن قبیلـه 

رفتنـد همـه را آتـش زدنـد و     ، رسول خدا هم به چند نفر از اصحاب دستور داد
  . داثرى از این مسجد نماند زیرا براى راهب مسیحى بو

  تحریکات ابوعامر و مرگ در تنهائى
همین ابوعامر راهـب   فمارعوها حق رعایتها پیش از آمدن رسول خدا 

گویند نه این خـودش   گفت باید منتظر بود احمد بیاید حالا که احمد آمده مى مى
یا محمد : گفت تا جائى که خودش بى شرف آمد پیش رسول خدا ، نیست

آن . اى دارى؟ فرمود دین حنیف ابراهیم خلیـل  گوئى و چه حرف تازه تو چه مى
. من هـم دیـن حنیـف ابـراهیم دارم    ، بى شرف هم گفت که من هم مثل تو هستم

مردك هم قهر کرد و از پیش . اى تو مخلوط کرده، تو چنین نیستى: پیغمبر فرمود
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رد و مـوقعى کـه رسـول خـدا اظهـار      رسول خدا رفت و شروع به لشکرکشى ک
از خـدا  ) خلاصـه روایـت شـریفه   (دلتنگى کرد رسول خدا نفرینش کرد فرمـود  

خداوند در تنهائى ما ، خواهم هر کدام از من و تو دینمان از طرف خدا نیست مى
بالاخره شروع به تبلیغ بر علیه رسول . خودش هم گفت الهى آمین. را هلاك کند

از . ع آورى کرد تا جائى که خودش را رسـاند بـه شـام   احزاب از جم. خدا کرد
در مقابـل  . کرد که لشگرکشى کنند شامیان را تحریک مى، شام که مرکز یهود بود

رفـت   اى که به قریه دیگر مى رسول خدا به هر حال در مسافرت شامش از قریه
  . در بیابان تنها افتاد و به جهنم واصل گردید

  گناه بخشى خیانتى برتر
گناه بخشـى خـود را   ، عوها حق رعایتها دیگر از خلاف کاریهاى رهبانهافمار

خدا یکى کردن این خیلى عجیب است مردك تو آمدى که عبـادت خـدا بکنـى    
گـوئى   گیرى و مـى  ولى حالا هر کس آمده و گفت گناه کردم چند مثقال طلا مى

خـدایا  ، تو خودت باید در خانه خدا بیائى بگوئى الهى العفـو . برو که بخشیدمت
این گناه بخشـى  ! گوئى برو که آمرزیدمت آن وقت به کسى دیگر مى، مرا بیامرز

دانایانشان نسبت بـه  ، رهبانى را اختیار کردند، که از همان سابق که راهب شدند
  ! امتشان گناه بخشى را رواج دادند

یکى از رفقا چند سال قبل گفت در کلیساى فرانسه براى تماشـا بـه قسـمت    
ساختمان مفصل عجیبـى کـه چنـدین طبقـه داشـت و چقـدر       ، ى رفتمگناه بخش

. اى نشسـته بودنـد بـا میـز و قلـم و کاغـذ       عده. موقف داشت، طولانى و موقف
گوید آنهـا هـم گنـاه را     اول گناهش را به اینها مى، آید گناهکار بدبخت آنجا مى

، دهد را مىنامه . گویند برو طبقه فلان دهند مى نویسند نوشته را به دستش مى مى
گردد نوشته شده است کـه مـثلاً صـد     برند وقتى برمى آنها هم به مواقف دیگر مى
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ایـن پـول را در بانـک همانجـا بـه حسـاب       . تا گناهش چقدر باشـد ، دلار بده
آید بعد باید برود محـل   گیرد محل دیگر مى ریزد و رسیدش را مى مخصوص مى

ناب پاپ شـما را آمرزیـد و   ج: نویسد آخرى آمرزش نامه را بگیرد و قشنگ مى
آمرزد؟ تو کیستى که چنین  خودت را چه کسى مى. خیلى غلط کرد: گویم من مى

  ! غلطى کنى

  دکان بهشت فروشى را بست
گفتند یـک نفـر   ، چند سال قبل، رحمت خدا بر او باد، آفرین به مرد اصفهانى

عجـب   بینـد  اصفهانى زرنگ در رم از برنامه گناه بخشى خیلى ناراحت شده مى
نقشه خوبى کشید به هر ، یکى گناه بخشى و دیگر بهشت فروشى، است کار اینها

ام امروز همه جهـنم را از شـما    نحو بود خودش را به پاپ رسانید گفت من آمده
گفت آقا شما مالک هر ! خرد فروشى؟ گفت مگر کسى جهنم را مى بخرم چند مى

گفـت آقـا شـما پـول را     ، قبـول نکـرد  ، خواهم جهنم را بخرم من مى، دو هستید
بشناس بالاخره قبول کرد گفت تمام جهنم را بدون اینکه وجبى از آن کـم باشـد   

اصفهانى هم قبول کرد مـثلاً صـد هـزار    ، او هم گفت مثلاً صد هزار دلار تا گفت
دلار داد و سندى هم گرفت که نوشته شده بود ششدانگ جهنم را جناب پاپ به 

ر دلار فروخـت و تصـویب شـد و ایـن سـند را      این جناب اصفهانى به صد هزا
گرفت و امضاى پاپ را هم گرفت اعلانى به دیوارها چسبانید ایها الناس آقایـان  

مـن هـیچ کـدامتان را راه    ، مسیحیها از این به بعد جهنم ملک مطلـق مـن اسـت   
گذارم هیچ گناهکارى پا توى جهنم بگذارد بالاخره کم کم دکـان   دهم و نمى نمى

سته شد فهمید که این اصفهانى چه کلاهى سرش گذاشته اسـت هـر   جناب پاپ ب
چه فرستاد که بیاید و سند را فسخ کند حاضر نگردید تا این روسیاهى باشد تـا  

  . روز قیامت
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  پیشرفت کمونیست نتیجه خرابى کلیسا
فمارعوها حق رعایتها صومعه نشینها مراعات حق روحانیـت را نکردنـد مـا    

اندوزى پـیش گرفتنـد حتـى چنـدین سـال پـیش در       ثروت ، دیگرى درآوردند
اى خواندم که در ایتالیا تلفن جلو پاپ هـم از طلاسـت از جهـت شـهوت      مجله

مکرر نقل شده است دخترهاى تارك دنیا که رفتنـد راهبـه بشـوند زیـر دسـت      
  . اند کثافتکاریهایشان زیاد شده است عابدهایشان بچه دار شده

که چند سال است روى کره زمین پا گرفته از اند کمونیستى  اهل اطلاع نوشته
مردك کمونیست در ، نکبت کلیسا است از بس کلیساى مسیحیت کثافتکارى کرد

آیا کسـى هسـت بگویـد بـى     ، تسکین و تخدیر ملتهاست، نویسد دین مسکو مى
یک سرى هم به اسلام بزن تا بفهمـى دیـن کـدام    ، مروت این دین مسیحى است

  . است

  خمینى است روح االله زمان ما
یک سرى هم بـه مسـجدهاى مسـلمانها بزنیـد     ، اید فقط شما کلیساها را دیده

وقتى ایشان چندى در ، روح کل روحانیت آیت االله العمظمى امام خمینى را ببینید
آمدند ببیننـد آقـائى کـه     مسیحیها مى، اید از اطراف شنیده، فرانسه تشریف داشتند

تکیه بـه شـوروى و نـه بـه آمریکـا دارد       آقائى که نه، سى و پنج تابعش هستند
عبـائى  ، دیدند پیرمردى است چند متر عمامه بـر سـر   آمدند مى کیست؟ وقتى مى

انگشـت  ، هم بر دوش دارد نه کاخى نه قصرى نـه نوکرهـاى غـلاظ و شـدادى    
  . گرفتند حیرت به دندان مى

پـس از آنکـه از   ) اسمش یادم رفته اسـت (اى نوشته بود که شخصى  در مجله
مریکا به فرانسه رفت و وقتى از او پرسیدند آن آقا که بود؟ آن خمینى که بود و آ
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در فرانسـه امـروز   ، پرستیدمش آن مسیحى را که مدتها مى، گفت: چه مردى بود
  . روح االله هست السلام على عیسى روح االله، خدمتش مشرف شدم

  . دکثیر منهم فاسقون بیشترشان دشمن اسلام و فاسق شدن: فرماید مى

  سنگ عظیم را بلند و پرتاب نمود على 
فرمـود کـه در بـین     با لشکرش حرکت مـى  در غزوه صفین امیرالمؤمنین 

اى لشکر فرود آمدند که تدارك آذوقه کنند  لکشرش مالک اشتر است در محوطه
سـت و  گفت یا على این وادى خشـک ا  مالک آمد پیش امیرالمؤمنین على 

آبى نیست فرمود تفحص کنید آنها هم رفتند کیلومترهـا از چهـار سـمت آمدنـد     
تواند وقوف کند گویند خود  شود لشکر نمى گفتند یا على یک قطره آب پیدا نمى

اى فرمود اینجـا را بکنیـد    على حرکت کرد چند قدم پیش آمد رسید به یک نقطه
ند به یـک سـنگ عظـیم سـیاه     رسید. آنها هم با کلنگ و بیل شنها را عقب زدند

در یک روایت نوشته شده است یک صد نفر آماده بیـرون آوردن سـنگ   ، رنگى
شـود   اى جابجا کنند دیدند نمـى  بودند همه کمک کردند این سنگ را بتوانند ذره

آمدند عقب امیرالمؤمنین که یا على آنجا که گفتید بکنیم دیدیم سنگى اسـت کـه   
تشریف آورد دست ولایت زد زیر سنگ آن را  کنده شدنى نیست خود على 

خواهید آب بردارید مشکها را پر کردند و هر  بلند و پرتاب کرد فرمود هر چه مى
که چه داشت پر کرد بعد خود امیرالمؤمنین سنگ را برداشت و دوبـاره گذاشـت   

ریختنـد فرمـود   ، سرجایش و بعد هم فرمود خاك و شن هم بریزیـد سـرجایش  
حرکت کردند مقدارى که رفتند فرمـود آنجـائى کـه آب برداشـتیم     ، یدحرکت کن

بیائید و نشانم بدهید که : دانیم کجا بود آقا فرمود کدامتان بلدید همه گفتند ما مى
  . امیرالمؤمنین با لشکر برگشتند هر چه گشتند پیدایش نکردند، کجا هست
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  مسلمان شد راهب به دست على 
اى درست کرده  دیرنشین که در این صحرا صومعه، ک نفر راهبدر این اثناء ی

بود به سرعت در برگشتن امیرالمؤمنین خودش را رسانید شاید سر اینکـه علـى   
  . خواست آن راهب را دستگیرى کند برگشت بهانه جاى آب بود حقیقتش مى

: تا رسید گفت بالاخره على برگشت راهب هم خودش را رساند به على 
کـدامتان بودیـد آب از اینجـا برداشـتید؟     ، کدامتان بودید این سنگ را برداشتید

بود گفت این آقا کیست گفتند وصى پیغمبر آخرالزمـان   گفتند آقاى ما على 
افتاد گفت آقا  اجمالاً روى دست و پاى امیرالمؤمنین  محمد مصطفى 

قسمت از صحرا که هستم صومعه از من نیست از عالم و راهب قبـل   من در این
همینطور به ما رسیده کـه  . از من است و آن عالم هم از چند صد سال قبل است

در این قسمت از صحرا چشمه آبى است که این چشمه آب را هـیچکس نتوانـد   
آرزو انـد و بـه    کشف کند مگر وصى پیغمبر صد سال است دیرنشینها اینجا مانده

من هم سالها اینجا ماندم شبانه روز چشم به راه بودم کجاسـت  ، اند مردند نرسیده
، آن آقائى که بیاید و این نشانه را از او بگیرم و چشمه را به دست او روان ببینم

همـراه  ، آقا ممکن است مرا هم: بیعت کرد و گفت، الحمدالله، حالا به مراد رسیدم
رویم جنگ گفت آقـا مـن هـم آرزو دارم جـانم را     خواهیم ب ببرید؟ فرمود ما مى

بدهم جان باشد که فداى قدم دوست کنم بالاخره آمد همراه آقا در غزوه صـفین  
  . شهادت نصیبش شد خود حضرت امیرالمؤمنین هم را کفن و دفن کرد

در یکى از منازل راه شام وقتى کـه سـر عزیـز    ، در راه شام است، راهبى هم
آوردند راهب از دور تا چشمش به سر بریده افتاد دید  ىزهرا حسین مظلوم را م

ایـن الهـى اسـت از    ، عجب نورى از این سر متصاعد است این بشر عادى نیست
همانجا سراسیمه از صومعه بیرون آمد پرسید رئیس این قوم کیست؟ یا شـمر یـا   
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 گفـت ، خولى هر کدام از اشقیاء بودند پرسید شما امشب اینجا هستید؟ گفتند بله
ممکن است سر بریده را بدهید به من مهمان من باشد؟ گفتنـد مـا چنـین کـارى     

، هـا بگیـریم   خواهیم به واسطه این سر جایزه ما مى، عزیز است، کنیم این سر نمى
شوم تمام دارائیم که دوازده هزار درهم است بدهم یک شـب   گفت من متعهد مى

را نقد داد و سر مقدس را سر حسین مهمان من باشد بالاخره دوازده هزار درهم 
االله از این شب و از این سر و از این راهـب کـه چـه راز و نیازهـائى کـه      ، آورد

هـا   ها و ناله گریه، آقاى من تو مظلومى، دانم تو بزرگى آقا گفت که مى داشتند مى
  . داشت
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42 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

کفلین من رحمتـه و یجعـل    یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و آمنوا برسوله یوتکم
لـئلا یعلـم اهـل الکتـاب الا     . لکم نوراً تمشون به و یغفر لکم و االله غفور رحـیم 

ء من فضل االله و ان الفضل بید االله یوتیه من یشاء واالله ذوالفضل  یقدرون على شى
  . )462(  العظیم

  اید بپرهیزید شما که باور کرده
گفتید ما را ، قبول کردید، ه ایمان آوردیدیا ایها الذین آمنوا تقواالله اى کسانى ک

بر خلاف مادیین که منکر خدا هستند و بشر را مانند علف خودرو ، خدائى است
گوینـد همینطـور خـودش    ، عالم هستى را بدون صاحب پنداشتند، اند خیال کرده

بدون اینکه علم مطلقى فـوق ایـن   ، چرخد بدون اینکه چرخاننده داشته باشد مى
کنـد   و حال آنکه اثر الاقدام تدل على المسیر جاى پا دلالـت مـى   دستگاه باشد

ریسید مروى اسـت   یا مثال دیگرى که پیره زالى مى، کسى از اینجا رد شده است
رسول خدا رد شد ایستاد فرمود تو را چه دلیلى است بر صانع عالم؟ گویند پیره 

چـرخ بـه ایـن    زال تا شنید دستش را از ریسیدن برداشت یعنـى یـا رسـول االله    
آن ، ایـن چـرخ عـالم وجـود    ، کند کوچکى تا دست من با آن نباشد حرکت نمى
، چرخد آن هم با چـه نظـم و ترتیبـى    منظومه شمسى تا قدرتى نباشد چطور مى

خواهـد   نمـى ، تر است واقعاً هر کس منکر خداى عالم گردد از هر حیوانى پست
  . ام معنى را مثال زدهبفهمد والا وجدانش گواه بر آن است مکرر بنده این 

اى درست بکنید آن وقت کسى بگوید چه کوزه  مثلاً شما زحمت بکشید کوزه
سیل آمده شلها به هم خورده بعد آفتاب خورده خودش شـده  ! خوبى شده است

  زنى یا نه؟  کاسه یا کوزه آیا دوستى توى سرش مى
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ت را شـوى سـاع   بینى کاسه ساز را منکـر مـى   گوئى بیمروت کاسه را مى مى
، شوى بینى آدم ساز را منکر مى آدم را مى، شوى بینى ساعت ساز را منکر مى مى

شوى؟ اجمالاً مطلب  شان را منکر مى بینى و سازنده حیوان و گیاه و آفتاب را مى
  . آشکار است

  ملاحظه حضور حق هنگام گناه
ئى فهمیدیـد خـدا  ، آدم شدید، یا ایها الذین آمنوا اى آنهائى که تکان خوردید

  . این ایمان تا این حد خوب -اى دارید  فهمیدید آفریننده، دارید
رساند باید تکانى بخورید برویـد جلـوتر تـا برسـى      شما را به منزل نمى: اما

بتقوى االله زیاد در قرآن کریم ذکر گردیده است یعنى صرف اینکه گفتـى خـدائى   
تـو را بـه سـعادت    دهد وقتى  شود تو را از جهنم نجات نمى است این ایمان نمى

   )463(. رساند که ملاحظه حضور خدا را داشته باشى مى
حلال مشـکلات خـدا   ، تقوى االله یعنى ملاحظه حضور حق در تمام مشکلات

اى گنـاه نکـرده و    تا خدا چه خواهد در برابر بچـه ، است نه خودت و نه دیگرى
الـت هـم   کنـى و خج  کنى ولى ملاحظه حضور خدا را ننموده و گناه مى حیاء مى

  . !کشى نمى
ــاه     ــد گن ــى قص ــه کن ــانى ک   در زم

ــاه       ــودکى از دور نگـ ــد کـ ــر کنـ   گـ

   
  شــــرم دارى ز گنــــه در گــــذرى

ــدرى         ــود را نـ ــت خـ ــرده عفـ   پـ

   
ــان  ــد جهـ ــادت ز خداونـ ــرم بـ   شـ

ــان       ــرار نهـ ــود واقـــف اسـ ــه بـ   کـ

   
  تقوى در همه طبقات باید پیدا شود

، خـواهى نکنیـد  اید اتقوا االله خود یا ایها الذین آمنوا اى کسانى که ایمان آورده
نداشته باشید ، علو، خودتان را مقابل خدا قرار ندهید، خلاف وظیفه بندگى نکنید

تمام باید بگـوئى انـا   ، اتقوا االله آقائى کردن خلاف تقوى االله است، کبر نکنید )464(
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خودت را از هر حقیرى حقیرتر ، عبدك الذلیل الضعیف باید در برابر عظمت خدا
تقـوى االله یعنـى در هـر حـال     ، بزرگ خداست، مه عبدنده، همه حقیرند، بدانى

  . نداشته باشى، علو، خودت را بنده بدانى
چند روزى که بسترى بود در جلـد ششـم    در مرض موت رسول خدا 

خـداحافظى  ، حجره از انصار پر شد رسول خدا هم تب شدید داشت، بحار است
  . گویم اش را هم من امروز مى هیک کلم، کرد جملات آتشینى گفت

اى مسلمانها بیست و سه سال محمد زحمت کشیده دین ... اوصیکم بتقوى االله
مسـلمانان  ، را تا اینجا آورد به هوش باشید پس از من تقوى را از دست ندهیـد 

  . حالا موقع تقوى است
، پیغمبر این را فرمود اما وااسفا روز بعدش یـک دفعـه علـو روى کـار آمـد     

مهاجر با هم جمع شدند در سقیفه کشمکش شـد انصـار گفتنـد مـا اهـل      ، ارانص
باید خلیفـه از مـا   ، اگر ما نبودیم اسلام نبود، ما انصار رسول االله هستیم، ام مدینه
  . باشد

، جلوتر از شـما اسـلام را پـذیرفتیم   : مهاجرین گفتند ما جلوتر از شما هستیم
گروه ، اوس و خزرج آمدند میدان، گرزدند توى سر یکدی! باید خلیفه از ما باشد
، از همـان اول علـو در کـار بـود    ، خلیفه از ما باید باشد: ثالثى پیدا شدند گفتند

خواستند بروند بالا دست مهاجرین فقط کارشان جلو بـردن خودشـان    انصار مى
  . بود

آخر از چه عقب نیفتید از دنیا یا آخرت؟ مسلمانان نباید طالب دنیا باشند که 
هند عقب نیفتید اگر آخرت است این چیزها در آن نیست تو باید براى خدا بخوا

، علو، خواهد اسمت باشد یا نباشد باید دلت بخواهد اسلام بلند شود مى، کار کنى
  . ضد تقوى است
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خدا را از یاد ، به خدا فکر کنید، خدا کند تقوى االله در تمام طبقات واقع گردد
  . یادت نرودعاریه بودن سروسامانت ، نبرید

خانمها عفت شما امـروزه خیلـى قیمـت دارد تـا     ، بیائید و ننگ اسلام نشوید
بتوانید خودتان به میل خودتان عفتتان را نگاهدارید بدون اینکه کسـى بـه شـما    

  . مزاحمتى کند همه و همه به سوى تقوى االله برویم، حرفى بزند
ر وجـود خـودش   د، در روایتى دارد وقتى خدا اراده خیرى به شخصـى کنـد  

لـذا هـر   . خدا خواسته که ملت ایران بزرگ و معنوى شـود ، دهد واعظى قرار مى
  . فرد فردى امیدوارم در وجود خودشان واعظى باشد

خطرى بـالاتر  ، ات باز باشد بدان که شیطان با تو است اى زن اگر سر و سینه
  . از خدا بترسید، غرض آن است که اتفوا االله، از آن براى تو نیست

  سرمشق بانوان پرهیزکار زهرا 
باشید وقتى زهرا به مسجد ) (اى خانمهائى که شما باید پیرو فاطمه زهرا 

داخـل  . شـد  آمد تا خطبه بخواند چادرى بر سر داشت که بر زمـین کشـیده مـى   
مجلله ملکه اسلام پشت پرده خطا به آتشـین  ، فوراً پرده زدند، مسجد آمده است

فرماید با تمام رعایت عفـت در سـن هجـده سـالگى چـه       موعظه مى، خواند ىم
  . زن نمونه عالم است. کند مى

به شما بگویم خانمها ببینید چه خبر است براى ، حال که حرفم به اینجا کشید
آمد تـا شـاید ایـن گـوهر      مى، ازدواج زهرا هر کس مالى داشت و ثروتى داشت

جائى که عبدالرحمن بن عـوف کـه قـارون آن    گرانبهاى اسلام نصیبش گردد تا 
آمد پیش رسول االله عرض کرد یا رسول االله اگـر دختـرت را بـه مـن     ، زمان بود
کنم زهـرا روى فـرش    اش تا منزل خودم فرش حریر مى من از در حجره، بدهى

مهرش را چنین و چنـان  ، کنم چنین و چنان مى، حریر حرکت کند بیاید خانه من
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تا خدا چـه  ، اختیار دختر من با خدا است، فرمود، م همینطورکنم و دیگران ه مى
  حالا على چه داشت؟ ، خواهد

گوئید آیا مهندس است یا دکتـر؟ از   آید مى اى آنهائى که وقتى خواستگار مى
خواند یا  حالا تصمیم بگیرید که اگر خواستگارى آمد اول بپرسید که آیا نماز مى

اگـر کسـى   . دخترتان را به شرابخوار ندهیـد  اش تقوا باشد سعى کنید نه؟ سرمایه
نکند شرابخوار ، دخترش را به شرابخوار داد مثل اینکه به فاحشه گرى داده است

  . نکند قمار باز باشد نکند تارك الصلوة باشد، باشد

  سادگى در ازدواج را رعایت کنید
رسول خدا پس از آنکه وحى رسـید دختـرت را بـا علـى عقـد کـن خـود        

بـالاخره  . کند و از حیث جهات مادى هیچ چیز نـدارد  ین هم حیاء مىامیرالمؤمن
یا على بـراى عروسـى   : رسول خدا خودش عقد را منعقد کرد پس از آن فرمود

پوشم  یا رسول االله زرهى دارم که موقع جنگ مى: دخترم فاطمه چه دارى؟ گفت
 بـرم و شـترى هـم دارم بـراى     و شمشیرى دارم که در جبهه جنگ بـه کـار مـى   

رسول خدا هم فرمود که یا على شمشیر که لازم است در جبهـه جنـگ   . آبکشى
باید داشته باشى و شتر هم براى کسب معیشت لازم است ولى زره فعـلاً لزومـى   

نظرم نیست احتمالاً سیصـد درهـم   . زرهت را بفروش خرج عروسیت کن، ندارد
کیسـت بـرود و   فرمود . فروخت آن وقت جهیزیه فاطمه را از پول على قرار داد

وسایل را از همان پول زره خریدند و همه را منزل رسول االله بردند بعد هم شب 
  . زفاف

روایتى دارد در جلده ده بحار که فرش حجله تخته پوست بود مـابقى فـرش   
  . رمل یعنى شن نرم که به رنگ قرمز بوده است، حجره آن شب
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شـما  ! مسـلمانها رسول خدا دخترش را به چه کسى و بـه کجـا داد؟   ، غرض
دنبال اسم ، دنبال تقوا بروید، چشمتان را به دنیا نیدازید، اینقدر عقب مال نگردید

بـراى حفـظ دینشـان    ، گیرید براى خدا بگیریـد  جوانها زن که مى، و رسم نباشید
اگر تمـام شـؤون   . چنین باید باشد، دختر هم، براى حفظ عفتتان بگیرید، بگیرید

، این زندگى که حالا بشر دارد. فهمى لذت زندگى را آن وقت مى، براى خدا باشد
  . مرگ است

  با غلامان خوراك خوردن حضرت رضا 
در حالات امام رضا دارد که حضرت در همان زمان ولایتعهدى بود که حکام 

آمدند در همان هنگام در روایت دارد  و وزرا با چه ادبى و خضوعى خدمتش مى
، کرد هر کس در منزل است بیایـد  کردند حضرت امر مى موقعى که سفره پهن مى

گذارد  فرق نمى، هر که هست باید باید سر سفره غذا بخورد، غلامها، حتى نوکرها
  . بین غلام و وزراء
که حضرت امیرالمؤمنین با غلامـش بـه بـازار    ! اید آن روایت دیگر آیا نشنیده

یکـى از دو پیـراهن   ، قنبرخرد و پیراهنى براى  رود پیراهنى براى خودش مى مى
قنبر عرض ، آن پیراهنى که بهتر و گرانتر بود به قنبر داد، دو سه درهم گرانتر بود

، شما مولاى من و علاوه خلیفـه مسـلمینید  ، کرد آقا من خادم و غلام شما هستم
حاصل روایت منقوله از قول (آن پیراهنى که بهتر است سزاوار است شما بپوشید 

کشم که خودم را بـر تـو    من از خداى خودم خجالت مى: رموددر جواب ف) امام
  . ترجیح دهم

  آورد مقام معنوى تواضع مى
از جهت خلقت در دستگاه آفرینش على هم مخلوق اسـت چـرا خـودش را    

بله خدا فضلهائى بـه علـى   ، به حسب خلقت فرقى ندارد، مقدم بر قنبر قرار دهد
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اگـر سـبب کبـر    ، شود ها سبب کبر نمىخدا مقامهائى به على داده این مقام، کرده
شود که مقامى نیست به عکس است بدانیـد اگـر مقامهـا خـدائى شـد کبـر کـه        

  . کند آورد بلکه تواضع را بیشتر مى نمى
رسـیده   )465(در تفسیر آیه شریفه آمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 
خدا او ، بخواند که رسول خدا خواند اشاره به على کرد آن مضطرى که خداى را

تـا مهـدى کـه     دهـد یعنـى علـى     اش قرار مى کند و بعد خلیفه را اجابت مى
این المضطر الـذى یجـاب اذا دعـا    ، حضرت حجت یکى از القابش مضطر است

، احتمالاً رسول خدا اشاره به على کرد یعنى یـا علـى تـوئى مصـداق ایـن آیـه      
در روایـت  ، دهـد  لیفه و امام قرار مـى کند و تو را خ مضطرى که خدا اجابتت مى

  . دارد که على لرزید کوچک شد قدرى هم خودش را عقب کشید
حالا اگر کسى اهل نفس و هـوى باشـد وقتـى بـه او بگوینـد شـما خلیفـه        

دانـد ایـن    على عاقل روزگار اسـت مـى  ، شود کند خوشحال مى باد مى، شوید مى
مـن امیـد نداشـتم کـه خـدا       ،شود خلافت و امامت خدائى است لذا شرمسار مى

چنین مقامى به من بدهد و بعد ترس از اینکه آیا از عهده خدمت برمى آیـم آیـا   
  . توانم انجام وظیفه بدهم مى

  نمایندگى مردم، خدمتگزارى نه ریاست
گـوئیم اول مـن توجـه     کنند که تبریک مـى  بعضى افراد این چند روز تلفن مى

اى شده است پرسیدم چه شده پاسخ  تازه تبریک براى چه به خیالم چیز، نداشتم
دادند چون شما براى مجلس خبرگان انتخاب شدید گفتم وا عجبا تکلیفـى روى  

مگر عقب شـهرتى  ! گشتیم؟ مگر ما عقب مقامى مى، دوش من بدبخت آمده است
واى بر مـن اگـر بخـواهم    ، خاك بر سر من اگر من طالب مقام باشم! گشتیم؟ مى

اى بیاینـد   مجلس خبرگان یعنى عده، سم و رسمى را بگیرممقامى را ا، منصبى را
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براى خدا جان بکنند زحمت بکشند قوانین اسلام را پیاده بکنند چقـدر زحمـت   
  دارد؟ 

هـیچ  ، غرض آنکه آدمى حواسش به خودش باشد تقوى االله را فراموش نکند
  . بلند پروازى خلاف تقوى االله است، وقت ریاست نخواهد

  ن نبوداگر بنده بود چنی
بنـابر آنچـه در    اید که روزى امام هفتم ما موسى بن جعفـر   مکرر شنیده

اى که  کتاب مجالس المؤمنین ذکر شده است در کوچه بغداد رد شد در یک خانه
معلوم بود خانه یکى از اعیان است و صاحبخانه از مترفین یعنى از خوشگذرانها 

اى  آقا موسى بـن جعفـر لحظـه   ، آمد ىاست از داخل خانه صداى ساز و رقص م
خواست آشـغالى کـه در منـزل بیـرون      کنیزى در خانه را باز کرد مى، تأمل کرد

بریزد فرمود این خانه کیست؟ عرض کرد آقا این خانه بشر اسـت فرمـوده بنـده    
است یا آزاد است؟ گفت آزاد است حاصل آنچه از آقـا نقـل شـده اسـت امـام      

  . یست اگر بنده بود وضعش غیر از این بودفرمود آرى این شخص بنده ن

  تر از همه بنده محمد 
اگر چنانچه بخواهید بندگى را ببینید چطور اسـت سـیدالکونین عبـد حقیقـى     

در روایت دارد خانمى از خانمهاى مدینه در مسیرش  الهى محمد مصطفى 
و مثل غلامـان زانـو را بغـل گرفتـه اسـت و غـذا       دید روى خاك نشسته است 

... عرض کرد یا رسول االله جلست جلسه العبیـد ، خورد خانم رسید سلام کرد مى
رسـول  ، خوریـد  مثل غلامها خوراك مى، اید شما مثل غلامان روى خاك نشسته

غـلام و   تر باشد؟ مگـر بایـد   فرمود ومن اعبد منى کیست از من بنده خدا 
بنده مولاى واقعى رب العالمین واشهد ان محمد عبده و رسـوله  ، بنده کسى باشد

کنم زیرا خود خـاك   و لذا فرمود که من تا آخرم عمرم خاك نشینى را ترك نمى
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نشانه بندگى است که بفهمى اولت از خـاك آفریـده   ، نشینى شعار عبودیت است
ئى شد پدران ما خوردند نطفه ما شدى منها خلقناکم همین خاك بود که ماده غذا

شـوى   مى، گردى منعقد گردید وفیها نعیدکم بعد از چندى هم به همین خاك برمى
کننـد بـراى    خاك ومنها نخرجکم تاره اخرى و دوباره از همین خاك بلندت مى

روز قیامت این اول و آخر را آدمى باید یادش نرود تا حقیقـت عبودیـت در او   
  . و درست گرددتا تقواى ا، پیدا شود

  احترام اهالى مدائن از امیرالمؤمنین 
وقتى بـه مـدائن رسـید اهـل مـدائن آمدنـد        حضرت امیرالمؤمنین على 

دستها را به سـینه گذاشـته    استقبالش تا آقا وارد شد همه نسبت به آقا على 
 ـ ، تعظیم کردند د مـا در برابـر سـلاطین    آقا فرمودند این چه وضعى اسـت؟ گفتن

کنیم فرمود ایـن عمـل شـما     احترامى است که به سلطان مى، همیشه چنین بودیم
براى خودتان بد است براى من هم بد است اما براى شما بـد اسـت زیـرا ذلتـى     

ذلت ملت اسـت کـه در برابـر طـاغوتى چـون محمدرضـاى        -است براى شما 
ى اسلام را نبرید و اما براى من هـم  این کار را نکنید آبرو، خونخوار تعظیم کنند

بد است نفس آدمى احترام را دوست دارد وقتى که برایش تعظیم کنند خودش را 
   )466(. شود کند براى خودش شأنى قائل مى گم مى

، مطیع رب العالمین نبایـد فرامـوش کنـد   ، بنده باید یادش نرود بندگى خدا را
  . گیردخدا یادتان نرود شما را غرور ن، مسلمانان

  نفس اژدهاست او کى مرده است
گوینـد وقتـى از اوقـات در بغـداد      اند مـى  بعضى از علماى اخلاق مثالى زده

درویشى از مارگیرها اژدهائى را صید کرده بود براى تماشـا کنـار دجلـه بغـداد     
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آمدند گویند این اژدها سر ما زده شده بود نـه اینکـه    مردم براى تماشا مى، آورد
  . مرده بود

دبخت صیاد به خیالش اژدهاى مرده است دمـش را گرفـت گذاشـت روش    ب
، اژدهـا نمـرده لکـن سـرما زده و خطـرى نـدارد      ، آورد کشانید و مى دوشش مى

، بالاخره اهل بغداد خبر شدند آمدند براى تماشا کـه ناگهـان ابرهـا متفـرق شـد     
 ـ ، سوزش آفتاب تابید بر بدن اژدهاى سرمازده ه کم کم بدنش گرم شد یـک دفع

بعد جمعیـت  ، اولین کسى را که طعمه خودش کرد همان صیاد بود، تکانى خورد
خواستند فرار کنند گروهى روى هم ریخته بعضى در شط غـرق شـدند عـده     مى

اى هم طعمه اژدها شدند بالاخره اژدها  زیادى زیر دست و پا از بین رفتند و عده
  . جان گرفته صید خودش را کرد

  . است اژدها، گویند نفس آدمى
  نفس اژدهاسـت او کـى مـرده اسـت    

ــت         ــرده اس ــى افس ــى آلت ــم ب   از غ

   
بگذار خداى نکرده دو سـه  ، نگاهش کن که آمده مسجد مثل بچه آدم نشسته

، میلیون پول گیرش بیاید یا مقام و منصبى گیرش بیاید اگر دل شکسته پیدا کـرد 
تى من بالاى وق، تسلیم است، بینى نفسش مثل مار سرماخورده است حالا که مى
گویم از گناهانت بگو  مى، گوید یا االله گویم بگو یا االله با حالت گدائى مى منبر مى
گوید الهى العفو ولى خداى نکـرده اگـر    ریزد مى راستى اشکى هم مى، الهى العفو

مقامى و پولى گیرش بیاید هر چه بگوید آقاى فلانى بیا از گناهانت بگـو الهـى   
  !! ام؟ من چکار کرده گوید آقا مگر مى، العفو
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43 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتـه و یجعـل   
لکم نوراً تمشون به و یغفر لکم واالله غفور رحیم لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون 

  الله ذوالفضـل العظـیم  ء من فضل االله و ان الفضل بیداالله یوتیه من یشاء وا على شى
)467( .  

  پرهیزکار، مؤمن متعهد است
عرض کردم کمتر موضوعى است که به قدر تقوا در قرآن ذکر و تأییـد شـده   

تقـوا  : دیروز بیاناتى ذکر گردید امروز به بیـان دیگـر   -باشد در شرح تقوى االله 
لشـیطان  مسؤولیت الم عهد الیکم یا بنى آدم ان لا تعبـدوا ا ، عبارت است از تعهد

گنـاه  ، شود متقى اگر کسى متعهد شد که اطاعت نکند تنها اطاعت رحمن کند مى
او را غرور نگیرد آدمى به قـدرى نفسـش   ، در مقابل خدا، هواپرستى نکند، نکند

اصـلاً منکـر   ، خصوصاً در حال خشم، ایستد پست است که گاهى مقابل خدا مى
در حالتى که اگر رجوع  )468(  شود از بس نفس آدمى عنود و لجوج است خدا مى

وجود رب العالمین است ، دید از هر واضحى واضحتر کرد مى به عقل خودش مى
تـو دارى  ، دوزخ و بهشت اسـت ، از هر حقى حقتر قیامت و ثواب و عقاب است

روز ، کنـى  دارى با حیوانات سر و کار پیـدا مـى  ، کنى پشت به بهشت حرکت مى
شوى فرمود این مردم محشـور   حشور مىقیامت هم به همان صورت حیوانات م

بـه قـدرى    )469(  شوند به صورتهاى زشتى که خوك و میمون نزد آن زیباسـت  مى
در همان حال که خودش را ، شود تر مى شود که از هر جانورى موحش زشت مى

  . زند بیند صیحه مى مى
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بى بند و بارى راه حیوانیـت اسـت هـر متقـى بایـد      ، راه آدمى راه تعهد است
  . هواپرستى نکند، بنده خدا باشد، تعهد شود بنده باشد نه آقائى بکندم

  آثار تقوا از زبان سرور متقین
بگویم ان تقوى االله مفتـاح سـداد و    براى شواهد عرضم دو کلمه از على 

هـر کـس متعهـد شـد      )470(  ذخیره معاد و عنق من کل ملکه و نجاه من کل هلکه
هیچ انحرافـى  ، قوا کلید براى هر کار راست و درستى استتقوى را رعایت کند ت

زیرا راه تعهد را پیموده است و ذخیره معاد خوشا ، هیچ اشتباهى ندارد، هم ندارد
اى شخص متعهد تمام عاقبـت کـارت گلسـتان    ، قیامتت، قبر، گور -به سعادتت 

از قبر آدمى گودالى است گودالهاى جهـنم یـا بسـتانى    : است رسول خدا فرمود
تا شخصى که مرده چطور شخصى بوده است اگـر انسـان    )471(  بوستانهاى بهشت

گورش گودال جهنم است عتق ، متعهد مرد گورش بستان و اگر بى بند و بار مرد
من کل ملکۀ اگر انسان متهد شد از آثـارش ایـن اسـت کـه از هـر قیـدى آزاد       

خص غلام ثـروت و  بنده خدا شده و از همه چیز آزاد شده است گاه ش، شود مى
بعضیها مالکشان زن است زیرا متعهد نیستند تا جائى که مالک دینش ، مال است
شود چون اسیر پول یا ریاست است هر چه دیکتـاتور   شود دینش هم مى هم مى
تمـام  ، شـود  تا مالک دینش هـم مـى  ، زیرا مالکش هست، باید انجام دهد: گفت

  . حتى دینشان هم او بود، ساواکیهاى ایران هم مالکشان دیکتاتور بود
این سید ، متقى چه کرده بود که او را کشتند، فاضل، مگر مرحوم سعیدى عالم

اى بـر علیـه آمریکـا داده بـود سـاواکیها او را       بزرگوار بر اثر اینکه فقط اعلامیه
اش را برده و نگذاشتند مجلس ختمى  زندان کردند و کشتند و بعد جنازه، گرفتند

مگـر  ، مالک شاه هـم آمریکـا بـود   ، ساواکیها مالکشان شاه بودگرفته شود تمام 
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آمریکـا  ، کسى بود که آزاد باشد؟ همین شاه مخلوع ایران ملک طلق آمریکا بود
  . هم مالکش شیطان است

هر کس از ملک خدا بیرون رفت یعنـى متهـد نشـد    ، خدا مالک است و بس
، شـود  بنده زنـى مـى  شود تا انیکه  بنده هر بى سروپائى مى، براى خداى خودش

  . صد فریاد از خروح از تعهد عنق من کل ملکه، از بى بند و بارى آدمى، واى
بنـا گذاشـتند کـه    ، که ملت ایران بنا به تعهد گذاشتند 57سنه ، از سال گذشته

حرف خدا را بشنوند و حرف خدا را بشـنوند و حـرف رهبـر الهـى یعنـى امـام       
سى ، ست البته مگر افراد انگشت شمارىخمینى را اطاعت کنند این همان تعهد ا

فقط فرمان امام خمینى ، و پنج میلیون نفر قریب به اتفاق همه متعهد شدند فرمان
اى ملـت کـه زیـر چنگـال     ، و واقعاً عمل هم شد دیدید ملت ایـران آزاد شـدید  

دیدیـد همـه آنهـا گریختنـد چـون      ، دیدید آقـا شـدید  ، آمریکا و انگلیس بودید
  . این نتیجه تعهد شما بود )472(از شیرها ها  گریختن الاغ

  ایمان به رسول در امر ولایت و حکومت
و آمنوا برسوله نه معنیش آن است که بگوئى اشهد ان محمداً رسول االله اینکه 

شود گفت  در مرتبه اول است که در همان خطاب یا ایها الذین آمنوا است آیا مى
اینکه در هر مسلمانى نهفته ، غمبر استاى مسلمانان گواهى دهید که رسول االله پی

یعنى مسـلمان  ، راجع به ولایت است: فرماید آمنوا برسوله که خصوصاً مى، است
اینطور ایمان بیاور که هر حکمى که این پیغمبر کرد روى سـر بگـذارى چـون و    

یعنـى اگـر   ، چه در احکام و چه در جهت ولایت در امـور اجتمـاعى  ، چرا نکنى
صبح دو رکعت است فوراً باید همه اطاعت کنند و اگـر پیغمبـر   پیغمبر گفت نماز 
اگـر فرمـود رئـیس    ، فرمود الان بروید براى جنگ همه باید اطاعت کنند 

اگر ، جوان هجده ساله باشد واجب است بر همه ایمان بیاورند، قشون باید اسامه
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هـا هسـتند    ا و تجربه کـرده کسى فضول کرد و گفت این جوان است تا پیر مرده
. نباید اسامه هجده ساله بیاید پس اگر چنین شد ایمان به رسـول نیـاورده اسـت   

اسامه بن زید که هجده ساله است هر کسى که سرپیچى کند از لشکر اسامه حـق  
   )473(. اعتراض ندارد

، اگر برایت ثابت شد که رسول خدا است پس تمام کارهـایش درسـت اسـت   
در هر مـوردى از  ، ر گفتى نه تا ایراد گفتى کارت خراب استپشت سرش هم اگ

موارد باشد آمنوا برسوله امام و نایـب امـام هـم همـین حکـم شـامل حالشـان        
اش واجب است بلکه اگر امام فرمود بـه مجلـس    نه فقط عمل به رساله، شود مى

توانـد فضـولى    کسى نمـى ، بر همه واجب است اطاعت کنند، خبرگان رأى بدهید
نایب امـام  ، اینها تمام خروج از ولایت است. د بگوید آقا حالا صلاح نیستبکن

اسـت   ولایت امام همان ولایت رسـول االله  ، داراى همان ولایت امام است
در جهات حکومتى خصوصـاً  ، نه فقط بیان احکام است ولایت رسول االله 
  . اعتش واجب است آمنوا برسوله در جهت اطاعتدر اجتماعى هم اط

ولایـت  ، هر کس ولایت ندارد دین هم ندارد: به خدا، ولایت است، جان دین
، کند دین ندارد هر کس به میل نفسش کار مى، یعنى حکومت خدا بر نفس و هوا

صـلاح اندیشـى   ، باید میل خودش را کنار بگذارد، کند هر کس با ولایت کار مى
یت است و حقیقتش خروج از ولایت است و حقیقـتش خـروج از   خروج از ولا
ملت ایران حواسشان به خودتان باشـد ان شـاء االله از اعطـات رهبـر     ، دین است

همه با هم ، که خدا برایتان قرار داده است بیرون نروید، الهى خودتان امام خمینى
یحتش اختلافات را کنار گذارید اگر کسى هـوى و هـوس دارد نص ـ  ، یکى باشیم

، طلبـى حـرام اسـت    بگوئید هوسرانى حرام است ریاست، خیرخواهى کنید، کنید
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، خدمت به کشور به اسـلام ، دنبال مقام گشتن حرام است فقط دنبال خدمتگزارى
  . بروید، به مسلمین

  دو بهره از رحمت براى مؤمن متعهد
 ـ، اى مؤمنین -یؤتکم کفلین من رحمته  ت مسلمین اگر اهل تقوا شدید و ولای

، امام، رسول االله -ایمان قبلى که قبول ولایت است ، را قبول کردید محمد 
اگـر  ، هواى نفس را کنـار گذاشـتن  ، قبول ولایت یعنى حکومت خدا، نایب امام
  : چنین شد

دهـیم بهـره اول بـراى     یؤتکم کفلین من رحمته دو بهره از رحمت به شما مى
ایمان قلبى که آدمى در دلش باشـد  ، یمان خیلى ثواب داردخود ا. اصل ایمانتان

، کشـید  دوم هم تقوى االله آنهائى که علاوه ایمان تقوى االله هم دارید زحمـت مـى  
خدا به تمام اعمال شما اجـر  ، کنید ترك گناه مى، زنید پشت پا به نفس و هوا مى

  . گردد دهد کفلین یعنى نصیبین دو بهره نصیب شما مى مى
لکم نوراً در برابر ولایتتان در برابـر اینکـه پشـت سـر رسـول خـدا       و یجعل 
حـق را رهـا   ، پشت سر نایـب علـى    پشت سر على ، ایستادید 
دهد که به آن راه بپیمائید تمشون به هم الان و  خدا هم نورى به شما مى، نکردید

. خواهى از صـراط رد شـوى   دهد و موقعى که مى هم در قیامت نورى به شما مى
)474(   

  نور براى تشخیص حق از باطل
نفهم نیستى اى کسى که محکم ، روى با نور راه مى، روى همین الان که راه مى

حـق  ، پشت سر حق ایستادى نفس و هو را رها کردى اگر متوجه حـق هسـتى  
و بد را تشخیص خوب ، ظلمت را تشخیص داده، مانى ثابت مى، شوى شناس مى

افتى اما اى گروهى کـه   در دام شیطان انس و جن نمى، کنى نور پیدا مى، دهى مى
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طعمـه هـر بـى    ، یقین بدانید شما در تاریکى هسـتید ، امام خودتان را رها کردید
در ، شوید هم دست راست و هم دست چپ گروه پیـدا شـده اسـت    سروپائى مى

  . شدنها تمام تاریکى اندر تاریکى استخوانید این گروه گروه  ها که مى روزنامه
پس مؤمن متعهد که ولایت پیغمبر و امام را پذیرفته باشـد بـراى ایـن چنـین     
شخصى یعجل لکم نوراً آنهائى که صد در صد تقوا دارند هـم ایمـان دارنـد هـم     

کنند وقتى شناختند که  را هم رها نمى) امام خمینى(ولایت و پیروى از رهبرشان 
چنین اشخاصـى  ، نایب امام است هواى نفس ندارد رهایش نکردند این بزرگتر و
  . اند در نور الهى، روشن هستند

بینـد و   به واسطه این است که نور نـدارد نمـى  ، افتد هر کس در دام شیطان مى
  . فهمد نمى

  آمرزش خداوند براى مؤمن متعهد
ان اى آنهـائى کـه ایم ـ   عـلاوه . ویغفرلکم و مغفرت خداى هم براى شما اسـت 

، تعهـدتان ، خدا بـه واسـطه همتتـان   ، اى کسانى که قبول ولایت کردید، اید آورده
دو بهـره از  ، دهـد  تقیدتان قبول ولایتتان علاوه بر اینکه در دنیا به شما نـور مـى  

  . کند دهد در آخرت هم آمرزش خود را شامل حالتان مى رحمت مى
ــار     ــرانجام ک ــن س ــان ک ــى چن   اله

 ــ      ــا رس ــنود باشــى و م ــو خش   تگارت

   
گناهان آدمى به حساب ، عیوب نفس بیشمار است، آمرزش خدا بزرگ است

  . واالله غفور رحیم و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. آید نمى
ء من فضل االله و ان الفضل بیـد االله   لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون على شى

  . )475(  یؤتیه من یشاء واالله ذوالفضل العظیم
انـد کـه لاء    لاء زائده است یعنى لیعلم اى لیعتقد و بعضى گفته: اند بعضى گفته

، خداى عالم به مسلمانى که متعهد شـدند ، نافیه است یعنى لئلا یعتقد اهل الکتاب
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دو نصیب از رحمت ، دهد نور و روشنائى مى، به مسلمانى که قبول ولایت کردند
  . انان از فضل خدا دورنددهد تا یهود و نصارا خیال نکنند که مسلم به آنها مى

از ، دور از گلستان گلزاریـد ، بدبختها دور از اسلام هستید، اى یهود اى نصارا
بله شما . به خیالتان که مسلمین چیزى نیستند، خبر ندارید گلزار محمدى 

تورات و انجیل به فارسـى ترجمـه و چـاپ    . بیهوده است، دین تشریفاتى دارید
توانـد خـودش را بگیـرد مسـخره اسـت       از خنده نمـى ، کسى بخواند، است شده

جسارت به مقام انبیاء با کمـال  ، تهمت هائى به پیغمبران، هاى دروغ اغلبش قصه
اى لعنت خدا بر نویسنده تورات ... لوط با دخترش زنا کرد: بیشرمى نوشته است

. اولیـاء االله  -االله احبـاء   -گویند نحن انصـاراالله   عجیب است آن وقت مى. فعلى
  . گویند ابناء االله ما هم پسران خدا هستیم اند مى ها هم که خرابترش کرده مسیحى

  آشوب به خاطر فروش اسلحه و پول
، جهل مرکب به مسلمین به نظر حقارت نگـاه کـرده  ، آنگاه با یک عالم غرور

، خبریـد اى یهود و نصارا که بـى  . کنند که مسلمین از معارف بى خبرند خیال مى
ولکـن  ، دانیـد  خداى عالم چه فضلهائى به مسلمانان داده است چون دورید نمـى 

سر تا پا نور و روشـنائى  ، خبردار شوید بدانید هر مسلمان متعهدى در نور است
دنیـا را  ، از اسرار خلقـت در حیرتیـد  ، شما بدبختها از سر تا پا در ظلمتید. است

فهمید زندگى انسانى یعنـى   نمى، بى خبرید اید از زندگى انسانى ایستگاه قرار داده
بریزند جنوب لبنـان را  ، چه؟ یا اینکه آمریکا بمب درست کند بفرستد به اسرائیل

آیا این آدمیت است؟ کارتان اسلحه سازى و آدمکشـى  . به آتش و خون بکشند
ها فروش برود و شـما پولـدار    کنید تا اسلحه توطئه مى، است پس وحشى هستید

  . شوید
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آدمى به جائى که به جز خدا نبیند شما به جز پول فانى آیا چیزى دیگر  رسد
  شناسید؟  مى
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44 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

ء من فضل االله و ان الفضل بیـد االله   لئلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون على شى
  . )476(  یوتیه من یشاء واالله ذوالفضل العظیم

  ا نیستچیزى از فضل خدا به دست یهود و نصار
کلام در این آیه شریفه بود که آخرین آیه از سوره الحدید است عرض شد به 

اند که براى تأکیـد آورده   طور اختصار لاء در لئلا را بیشتر از مفسرین زائد گرفته
ء مـن فضـل االله    شده است لئلا یعلم یعنى لیعلم اهل الکتاب الا یقدرون على شى

متعهد باشند و آنهائى که مطیع رسول باشـند   یعنى ما نسبت به مسلمین آنهائى که
دو بهره از رحمت دادیم که در نور حرکت نمایند تا اینکه یهود و نصـارا بداننـد   
فضل خدا به دست آنها نیست چون یهود معتقد بودند نبوت مختص به ماست در 

گوینـد و متعقدنـد کـه ایـن یهـود و       غیر ما نبوت نخواهد بود بلکه گویند و مـى 
لى که هست آقاى روى کره زمین هستند هیچ کس از بشر بر یهـود تفـوق   اسرائی

اى از فضل خدا است مخـتص بـه    ندارد آقاى زمین یهود است و نبوت که رشته
  . یهود است

آنها هم گویند که روى کره زمین ، مسیحین هم قریب به همین حرفها را دارند
، کـه بـالاتر از نبـوت   بل، نبوت در بین مـا بـوده  ، از مسیحى شریفتر کسى نیست

فضـل خـدا   ، اند اولیاء االله، اند احباء االله، اند بطورى که امت عیسى ابناء االله، خدائى
، خواهد بفرماید نه یهود نه مسـیحى  این آیه شریفه مى، مختص به مسیحین هست

نـورى کـه   ، اى اهل کتاب تمامتان بدانید فضل خدا و نبوت در دست شما نیست
از حیرت بیرون بیاید بفهمد ، دانا شود، یعنى روشن باشد آدمى به آن حرکت کند

، کجا بوده و کجا خواهد رفت را بدانـد ، هدف از زندگى را بداند، راز آفرینش را
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اى اسـت   این نور رشته، سعادت یا شقاوت را ببیند، الان که در راه سعادت است
و نصـارا  و نه در دست مسیحیین ، از فضل خدا که نه در دست شماست اى یهود

  . هست
این بیچاره اصلش از کتاب آسمانى چیزى در دست ندارند در محل خـودش  
به مدارك خود یهود و نصارا ثابت شده است که این تورات و انجیل فعلى هـیچ  

  . کدام تورات و انجیل اصلى نیست
تورات اصلى بر جناب موسى نازل گردید بو بخت النصر بعـد از آنکـه بیـت    

هر چه تورات بود آتش زد یک صد و ، آتش سوزى کرد، ردالمقدس را خراب ک
اش بود بـه   پنجاه سال بعدش عزیر محفوظات خودش را چیزهائى که در حافظه

کـاش داسـتانهاى   ، عنوان تورات نوشت و بعداً داستانهائى را به آن اضافه کردند
  ! صحیحى بود قصه هائى که از عقل دور است افتراها به پیغمبرها

یل پس از آنکه جناب عیسـى از بـین نصـارا رفـت و بـه قـول       همچنین انج
مسیحیین کشته شد پنجاه و نه سال پس از مسیح متى انجیلى نوشت آنچه را که 
در خاطر داشت نوشت به انجیل متى مشهور شد بعد از صد سال دیگـر مـرقس   

خلاصه تا بیسـت  ، چندى بعد از او یوحنا پیدا شد، پیدا شد او هم انجیلى نوشت
کشیشـها را  ، جیل نوشته گردید که اخیراً یعنى در دو سه قرن قبـل پـاپ وقـت   ان

جمع کرت و بررسى کردند چند تا از آن انجیلهـا را کـه مناسـب ندیدنـد باطـل      
از بین بردند مثل انجیل برنابا چون در انجیل این شخص چند مطلب حق ، کردند

ا به صورت کتاب تمامى کرد ممنوع کردند و بقیه ر بود و تطبیق به دین اسلام مى
  . به نام عهد جدید در برابر عهد عتیق که تورات باشد منتشر کردند
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هـاى   هـا و نوشـته   خلاصه آنچه به دست اینها است کتاب آسمانى نیست گفته
افرادى است که بعد از پیغمبرشان انشاء کردند قصه گوئى کردند محفوظاتشان را 

  . زیاد کردند نه وحى خدا است

  سلمین، قرآن وحى خدا استافتخار م
مسـلمانند کـه در دستشـان عـین     ، مسلمانان باید از شوق در پوست نگنجید

اى به آن اضافه شده باشد و آن هـم قـرآن    بدون اینکه یک کلمه، وحى خداست
  . نازل گردید همان قرآنى که بر خاتم انبیاء محمد مصطفى ، مجید است

اى هـم   ین با این همه اختلاف هفتاد و سه فرقـه هـر فرقـه   تمام طبقات مسلم
گویند ایـن قـرآن اسـت ایـن      تمام گروههاى مختلفه همه با هم مى، صدها گروه

، قرآنى که در صدر اسلام بود همین است یک واوى بـه آن اضـافه نشـده اسـت    
در دسـت مسـلمانها   ، فضل خدا که نـور ایمـان اسـت   ، فضل خدا که نبوت است

  . ها ا بیچارهنه شم، است
لئلا یعلم اهل الکتاب یعنى لیعلم اهل الکتاب اهل کتـاب بداننـد الا یقـدرون    

ء من فضل االله توانائى ندارند بر چیزى از فضل خدا و ان الفضل بید االله  على شى
دهـد   یوتیه من یشاء هر چه هست در دست خودش است به هر که خواست مـى 

خشش بزرگ است این را بیشتر از مفسرین واالله ذوالفضل العظیم خداوند داراى ب
  . اند گفته

  سازد حرف زائد با بلاغت نمى
لکن برخى از محققین خصوصاً صاحب کتاب آلاء الـرحمن فاضـل بزرگـوار    
نراقى اعلى االله مقامه این بزرگمرد مجتهد عظیم الشأن در مقدمه تفسیرش خوب 

  . بیان کرده است
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گوینـد مـا و لاء    آنچه مفسـرین مـى  فرماید قرآن یک حرف زیادى ندارد  مى
لا  -کنند در چندین جا لا اقسم بیـوم القیمـه    اشتباه مى، زائده یا براى تأکید نفى
زائده با قـرآن  : فرماید ایشان مى -گویند لاء زائده است  اقسم بالنفس اللوامه مى

  . زائده منافى با فصاحت و بلاغت است، آید جور در نمى
گوئى لاء زائده اسـت بایـد    یست اى کسى که مىیک حرف زیادى در قرآن ن

کمى دقت ، آید بگوئى زائده است نه چون معنایش در ذهنت نمى، معنى را بفهمى
ایشـان  ، اند زائده هست خلاصه تمام لاء هائى که گفته، تا معنى لاء را بفهمى، کن

 معنیهاى صحیح دارد از آن جمله همین آیه است لـئلا یعلـم  : فرماید مشروحاً مى
  : فرماید لاء نافیه است صاحب المیزان هم همین را مى: فرماید اهل الکتاب مى

یعلم به معنى اعتقاد و زعم است لئلا یعتقد اهل الکتاب لئلا یزعم اهل الکتاب 
گوینـد   که مـى ) یعنى یهود و نصارا(خیال نکنند اهل کتاب ، تا اینکه گمان نکنند

این اگر لاء نافیه باشد لا یقـدرون ضـمیر   اند بنابر مسلمانان از فضل خدا بى بهره
ء مـن   گردد به مؤمنین لئلا یزعم اهل الکتاب الا یقدر المؤمنـون علـى شـى    برمى

معرفت دادیم تا اینکه یهـود  ، نور دادیم، فضل االله یعنى ما به مسلمانها قرار دادیم
، اند هرهخیال نکنند که از مقام نبوت بى ب، و نصارا خیال نکنند اینها چیزى ندارند

خدا هم به هـر  ، به عکس است نه چنین است هر چه فضل است پیش خدا است
  . دهد که خواست مى

ابنـاء االله  ، گوئى ما اولیاء االله هستیم ان الفضل بید االله یؤتیه من یشاء تو که مى
خیال هائى هسـت کـه خودتـان    ، اینها خیالهاى تو خالى خودتان هست، هستیم
  . اید بافته
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  شود وى با پندار درست نمىکمالات معن
اى یهودیهـا هـر چـه     )477(  خوب این معنى را آشکار فرموده است، اى در آیه

خواهید بگوئیـد   ها هر چه مى اى مسیحى، خواهید بگوئید ما اولیاء االله هستیم مى
  . ما احباء االله و ابناء االله هستیم

کر امـا  مـن نـو  ، من شـیعه علـى هسـتم   : خواهى بگو اى مسلمان هر چه مى(
نه شما مسلمانها و نه نصارا و یهودیهـا تمـام   ، گوئید تمامتان بى ربط مى) حسینم

  . برهان ندارد، این حرفها بى منطق است
بینیـد دلتـان را خـوش     شتر در خواب بیند پنبه دانه خواب براى خودتان مى

کننـد کـه مـا تـابع عیسـى       آنها دلشان را خوش مـى ، کنید که ما شیعه هستیم مى
کنند که ما تابع موسى هسـتیم تمامتـان بـى     یهود هم دلشان را خوش مى، مهستی

  . گوئید خود مى
اصل مطالب من یعمل سوءا یجزبه هر کدام از شما که گنـاه کردیـد جـزایش    

خـواه نصـرانى   ، خواه یهـودى ، اگر دزدى کردى خواه مسلمان، همراهش هست
هـر  ، ه على هستمتوانى بگوئى من شیع نمى، عذاب خدا پشت سرش هست، باش

گناه که کردى جزایش سر جایش هسـت اثـر وضـیعتش    ، خواهى باش کس مى
شراب بخورى ، اثر وضعى است! شود مال یتیم بخورى آتش نشود؟ هست آیا مى
خواهى بگو من شیعه هستم هر کـس کـار بـدى کـرد      هر چند مى، مست نشوى

هـیچ  ، شـیعه ، مسیحى، یهود، مسلمان، خواهد باشد جزایش ثابت است هر که مى
توانـد   در قانون عدل الهى هیچ چیز فاصله نمى، تفاوتى ندارد در برابر عدل الهى

  . تبعیض در برابر قانون الهى نیست، بشود
حکـم   روایتى دارد که دزدى پس از ثبوت دزدیش در حضور پیغمبـر  

ــارى شــد  ــول خــدا  ، حــدش ج ــه رس ــداع ب ــراض ش ــدا ، ت ــول خ رس
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فرمود اگر دخترم فاطمه هم دزدى کند دسـتش را  ) حاصل روایت منقوله( 
 -حسـین حسـین   ، شیعه على، یعنى در برابر قانون خدا اولاد پیغمبر )478(  برم مى
 -همه یکنواخت است در برابر قـانون الهـى   ، این حرفها نیست، آشیخ، سید، گو

آتش زننده است تهمت هلاك کننده اسـت غرضـم   ، لاشخورى است، تمثلاً غیب
گفتند فضل خدا  غرور مسیحین است که اینها مغرور بودند مى، غرور نصارا است

  . بهشت مال ما است، پیش ما است هر عطائى از عطاهاى خدا مال ما است

  آیا سه روز مسیح در آتش ماند؟
بعد خاکش کردنـد از تـوى   ، زدندگویند جناب عیسى را به دار  مسیحیینى مى

سه شبانه روز در جهنم ماند که بعد یک نفر از امتش ، گور در آمد به جهنم رفت
  . اند اصلاً دین را بازیچه قرار داده، اینها مزخرفات است، هم جهنم نرود

هر فضل خدا که هسـت از ایـن   ، اند خیال نکنند مؤمنین از فضل خدا بى بهره
ورى چشم شما به مسلمانان قرآنى داد کـه نـور مطلـق    خدا هم به ک، طرف است

آنچه مزخرفاتى که در دسترس شما هست رسـوا کننـده   ، علم مطلق است، است
هـا   بدانند که مؤمنین از فضل خدا بهره، است تا بدانند فضل خدا پیش آنها نیست

و معارف الیـه  ، دارند و ان الفضل بید االله یوتیه من یشاء فضل خدا که آثار نبوت
کمالات انسانیه که از جمله آنها نورى است کـه خـدا بـه هـر مـؤمن خـالص و       

  . دهد متعهدى مى
  . واالله ذوالفضل العظیم راجع به فضل جملاتى بگویم

  عطاى خدا چون خودش بزرگ است
اولاً در لغت هم به معناى زیادى است و هم به معنـاى عطیـه اسـت عطـاء و     

زند به مقدار دارائـى   هر کس که سر مى هدایا و تحف از، بخشش را فضل گویند
یـک  ، و همت هدیه دهنده است یک وقت هدیه دهنده فلان شخص فقیـر اسـت  
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فـلان بخیـل   ، وقت فلان شخص متمکن درجه یک است یک وقت هدیه دهنـده 
  . یک وقت هدیه دهنده حاتم طائى زمان است، است

مین عطیـه  هدایاى بشر روى این موازینى است که گفتم پس هدیـه رب العـال  
لذا ، خدا به مقدار عظمت خودش و به مقدار مکنت و دارائى خودش خواهد بود

خیـال  ، تعبیر از فضلش به فضل عظیم شده است فضل خدا خیلى بـزرگ اسـت  
دهنـد   سلاطین مـى ، کنند عطاهائى که اهل دنیا مى، نکن مثل عطایاى مادى است

و عالم ماده هر صـاحب  عطاى خدا عطاى باقى است در دنیا ، اینها چیزى نیست
، جود و کرمى آنچه بدهد باز فانى است درجه آخرش کاخى هم بـه تـو بدهنـد   

آخرش باید به سوراخ گور تو را ببرند اگر نداشتى بهتر بود زیرا هـر گـاه تـو را    
  . خورى خواهند ببرند حسرت بزرگى مى مى

  جهان آن بـه کـه عاقـل تلـخ گیـرد     

ــرد       ــدگانى ســخت می   کــه شــیرین زن

   
تـر اسـت آن روزى کـه     مـرگش سـخت  ، تـر اسـت   کس کـاخش مجلـل  هر 
  . آید خواهند از کاخ بیرونش بیاورند چه بر سرش مى مى

به هر کس داد پس . عطاى خدا بزرگ است، عطاى خدا غیر از مخلوق است
نور و مقام بـه هـر کـس داده    ، مگر خود طرف لیاقتش را نداشته باشد، گیرد نمى

  . خرابش کند، خودش کثافتکارى کندمگر ، شود شد پس گرفته نمى
عطیه باقى است واالله ذوالفضل العظیم حالا این فضل عظـیم کـه در ایـن آیـه     
شریفه بیان فرمود خدا فضل عظیمش براى کى شد؟ براى هر مـؤمن بـه خـدا و    

مؤمن به رسـول  ، اگر کسى مسلمان شد مؤمن به خدا شد، رسولى که متعهد باشد
سول شد متعهد شد اگر چنین شد فضل عظیم خـدا  تسلیم حکم خدا و ر، هم شد

نور خدا با او است یجعل لکم نوراً تمشون به در دنیا با نور حرکت ، براى اوست
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در روشنائى عقل است بلکه ، بیخبرى و بیخردى نیست، در تاریکى جهل، کند مى
  . کند فهمد چکار مى مى، در روشنائى ولایت و هدایت است

    پایان
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ــاجز  ) 64 ــب و مع ــاى مناق ــ -کتابه ــک منته ــد ی ــال جل ــر  ، 21ص ، ى الام ــالات پیغمب ح
 .  

ما شکت الارض الى االله بمثل شکایتها من صب الدم الحرام و من مـاء غسـل الزنـا و مـن     ) 65
  . النوم بین الطلوعین علیها

  . 14س ، 194ص ، 5جلد ، لئالى الاخبار
  . 13حدیث ، 218ص ، 6جلد ، بحارالانوار) 66
  . عاى ابوحمزه ثمالىد، مفاتیح) 67
  . واالله العزة و لرسوله و للمؤمنین) 68

  . 8آیه ، سوره منافقون
  . من کان یرید العزد فلله العزة جمیعاً) 69

  . 11آیه ، سوره فاطر
  . یقولون لئن رجعنا الى المدینۀ لیخرجن الاعز منها ألاذل و الله العزة و لرسوله و للمومنین) 70

  . 8آیه ، سوره منافقون
  . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض) 71

  . 79آیه ، سوره انعام
  . 2آیه ، سوره حدید) 72
  . هو االله الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر) 73

  . 23آیه ، سوره حشر
  ولا یمکن الفرار من حکومتک ) 74

  . دعاى کمیل، 63ص ، مفاتیح
  . 26آیه ، سوره آل عمران )75
  . انشأ ناه خلقا آخر) 76

  . 14آیه ، سوره مومنون
االله یتوفى الانفس حین مویها و التى لم تمت فى منامها فیمسک التى قضى علیها المـوت و  ) 77

  . یرسل الاخرى الى اجل مسمى
  . 42آیه ، سوره زمر

  . اناالله و انا الیه راجعون) 78
  . 151آیه ، سوره بقره
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  . لا یملک لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیوة ولا نشوراً) 79
  ) . 17ص ، تعقیبات نماز عصر(کتاب مفاتیح الجنان 

  . من ذا الذى یفرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة) 80
  . 24آیه ، سوره بقره

لـه فـى الظلمـات لـیس     اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشى به فى الناس کمن مث) 81
  . بخارج منها

  . 122آیه ، سوره انعام
  . 3آیه ، سوره حدید) 82
  . 39حدیث ، 126ص ، 96ج ، حارالانوار) 83
  فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین ) 84

  . 71آیه ، سوره زخرف
  انا الله و انا الیه راجعون ) 85

  . 151آیه ، سوره بقره
  الیه یرجع الامر کله ) 86

  . 123آیه ، هود سوره
  . والسحاب المسخر بین السماء والارض) 87

  . 164آیه ، سوره بقره
  فسقناه الى بلد میت ) 88

  . 9آیه ، اطر سوره
  . یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور) 90. 6آیه ، فى ظلمات ثلاث سوره زمر) 89

  . 49آیه ، سوره شورى
  : عن الکلام فى الکیفیۀ باب النهى، 73ص ، 1ج ، اصول کافى) 91
  . باب فى ابطال الرویۀ، 6حدیث ، 76ص ، 1ج ، اصول کافى) 92
  . اول ما خلق االله الماء) 93
  . 170ح ، 208و ص  152ح ، 204ص ، 57ج ، بحار
  . اول ما خلق االله العقل) 94
  . 8ح ، 97ص ، 1ج ، بحار
  . 287ص ، 4ج ، و تفسیر برهان، 18حدیث ، 181ص ، 41ج ، بحار) 95
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براى شرح به تفسیر سوره قمر در کتـاب حقـائقى از قـرآن از بیانـات حضـرت آیـت االله       ) 96
  . دستغیب مراجعه شود

  . 17حدیث ، 181ص ، 41جلد ، بحارالانوار) 97
  . 17حدیث ، 181ص ، 41جلد ، بحارالانوار) 98
ه سـبعۀ ابحـر مـا    و لوان ما فى الارض من شجرة اقلام و البحر یمدة و البحر یمدة من بعد) 99

  ... نفدت کلمات االله
  . 27آیه ، سوره لقمان

  . قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا
  . 109آیه ، سوره کهف

  . 1حدیث ، 206ص ، 2ج ، اصول کافى) 100
  . 6 - 3آیات ، سوره حدید) 101
  . وات والارضافى االله شک فاطر السم) 102

  . 10آیه ، سوره ابراهیم
  . 4حدیث ، 62ص ، 1جلد ، کتاب توحید، اصول کافى) 103
  . ثم کان عاقبۀ الذین اساوا السواى ان کذبوا بایات االله و کانوا بها یستهزون) 104

  . 10آیه ، سوره روم
  . الا یعلم من خلق) 105

  . 14آیه ، سوره ملک
  . یعلم السر و اخفى) 106

  . 7آیه ، هسوره ط
  . 3آیه ، سوره حدید) 107
  . انى جاعل فى الارض خلیفه) 108

  . 30آیه ، سوره بقره
  . و کان عرشه على الماء) 109

  . 7آیه ، سوره هود
  . ء حى و جعلنا من الماء کل شى) 110

  . 30آیه ، سوره انبیاء
  . من سرته حسنته و سائته سیئته فهو مومن) 111
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  . 224ص ، عدة لداعى
  . 4آیه ، سوره حدید )112
  . الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم أولئک لهم الامن و هم مهتدون) 113
  . 82آیه ، انعام سوره
  . 6آیه ، سوره حدید) 114
  . و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء) 115

  . 61آیه ، سوره یونس
  . 164آیه ، افاتسوره ص. و ما منا الا له مقام معلوم) 116
  . ان کتاب الابرار لفى علیین) 117

  . 18آیه ، سوره مطففین
  . فویل للقاسیۀ قلوبهم) 118

  . 22آیه ، سوره زمر
  . الذین تتوفیهم الملائکۀ طیبین یقولون سلام علیکم) 119

  . 32آیه ، سوره نحل
  . 123و  121حدیث ، 269ص ، 6ج ، بحار) 120
  . الا هو رابعهم ما یکون من نحوى ثلاثۀ) 121

  . 7آیه ، سوره مجادله
  . فطرة االله التى فطر الناس علیها) 122

  . 30آیه ، سوره روم
  . 63ص ، دعاى کمیل، مفاتیح) 123
  . 30آیه ، سوره فجر) 124
  . 6آیه ، سوره حدید) 125
  . 17ص ، 5ج ، و لئالى الاخبار، 223ص ، 3ج ، کافى) 126
  . القیمۀ و نضع الموازین القسط لیوم) 127

  . 47آیه ، سوره انبیاء
  . فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر) 128

  . 55آیه ، سوره قمر
  و لتجزى کل نفس بما کسبت ) 129
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  . 22آیه ، سوره جاثیه
  . لا یحوزنى ظلم ظالم) 130

  . حدیث قدسى
  . 380ص ، 10ج ، و تفسیر ابوالفتوح، 275ص ، 1ج ، السیرة النبویۀ) 131
  . اله الا الذى آمنت به بنوا اسرائیل آمنت انه لا) 132

  . 90آیه ، سوره یونس
  . به اختلاف فى الجملۀ، 127ص ، 2ج ، و کانمل ابن اثیر 201ص ، 2ج ، السیرة النبویۀ) 133
  . ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم) 134

  . حدیث قدسى
  . 86ص ، 2ج ، کشف الغمه) 135
  . سابهمان الینا ایاتهم ثم ان علینا ح) 136

  . 26و  25آیه ، سوره غاشیه
  . 7آیه ، سوره حدید) 137
  . 5حدیث ، 75ص ، 41جلد ، بحارالانوار) 138
  . یا ایها الذین آمنوا آمنوا باالله و رسوله) 139

  . 136آیه ، سوره نساء
  . 190و  189ص ، مفاتیح، دعاى ابوحمزه ثمالى) 140
  لم اراقبک فى الملاء انا یا رب الذى لم استحیک فى الخلاء و ) 141

  دعاى ابو حمزه 
  . 190ص ، مفاتیح
  . 7آیه ، سوره حدید) 142
  . تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون) 143

  . 92آیه ، سوره توبه
  . 482ص ، جلد اول، سفینۀ البحار) 144
  . 8آیه ، سوره حدید) 145
  ... فقال ما لى لا احب الموت فقال له الک مال قال نعمرجل  انى النبى ) 146

  . 9حدیث ، 127ص ، باب حب لقاء االله، 6جلد ، بحارالانوار
  . فى مقعد صدق عند ملک مقتدر) 147



434 

 

  . 55آیه ، سوره قمر
  . 732ص ، منتخب التواریخ خراسانى) 148
  . 727ص ، نتخب التواریخ خراسانى) 149
150(  

على الناس طرا قبـل        فجد بها فلا الجود یفنیها اذا هى اقبلت  اذا جادت الدنیا علیک
  ان تتقلت ولا البخل یبقیها اذا ما تولت

  . 609صفحه ، 1جلد ، سفینۀ البحار
  . فما متاع الحیوة الدنیا فى الاخرة الا قلیل) 151

  . 38آیه ، سوره توبه
  . 193ص ، 1جلد ، ریاحین الشریعه) 152
  . 56آیه ، سوره نساء) 153
  . 8آیه ، سوره حدید) 154
  . 570حاشیه ، مفاتیح الجنان) 155
  . انما المومنون الذین اذا ذکر االله و جلت قلوبهم) 156

  . 2آیه ، سوره انفال
  . اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا) 157

  . 2آیه ، سوره انفال
  . و على ربهم یتوکلون) 158

  . 2آیه ، سوره انفال
  . ا وقرته القلوب و صدقتها الاعمالالایمان م) 159

  . ضمن شرح کلمات قصار حضرت هادى  -منتهى الامال 
السخى قریب من االله قریب من الجنۀ قریب من الناس والبخیل بعید من االله بعید من الجنۀ ) 160

  . بعید من الناس
  . 607صفحه ، 1جلد ، سفینۀ البحار

  . اولئک هم المومنون حقا) 161
  . 4آیه ، سوره انفال

و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجـه االله لا نریـد مـنکم    ) 162
  . جزاء ولا شکورا
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  . 9و  8آیات ، سوره دهر
  . 8آیه ، سوره حدید) 163
  . دعاء ابوحمزه ثمالى، 198ص ، مفاتیح الجنان) 164
  . ترةو وجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها ق) 165

  . 41آیه ، سوره عبس
  . قد افلح المومنون الذینهم فى صلایهم خاشعون) 166

  . 1آیه ، سوره مومنون
  . گلزار اکبرى) 167
  . فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا) 168

  . 17آیه ، سوره مزمل
  . 17آیه ، سوره مزمل) 169
  . 9آیه ، سوره حدید) 170
  . 22س ، 30ص ، 3ج ، لئالى الاخبار) 171
  . عیون اخبار الرضا ) 172
  . 27حدیث ، 65ص ، 46جلد ، بحارالانوار) 173
و ، 62حـدیث  ، 236ص ، 1ج ، عیون اخبار الرضاء - 6حدیث ، 336ص ، 6ج ، وسائل) 174

  . 138الى  123ص ، 11ج ، احقاق الحق
  . 22حدیث ، 350ص ، 43جلد ، بحارالانوار) 175
  . 15حدیث ، 341ص ، 43جلد ، نواربحارالا) 176
  . 3حدیث ، 324ص ، 43جلد ، بحارالانوار) 177
  . 2حدیث ، 332ص ، 43ج ، بحارالانوار) 178
  . 42حدیث ، 275ص ، 43ج ، بحارالانوار) 179
  . 10آیه ، سوره حدید) 180
  الم اعهد الیکم یا بنى آدم ان لا تعبدوا الشیطان ) 181

  . 60آیه ، سوره یس
  . سنریهم آیاتنا فى الافاق و فى انفسهم) 182

  . 53آیه ، سوره فصلت
  و من آیاته ان خلقکم من تراب ) 183
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  . 20آیه ، سوره روم
  . 55آیه ، سوره طه) 184
  . و من آیاته منامکم باللیل والنهار) 185

  . 23آیه ، سوره روم
  . آداب هنگام بیدار شدن، 135ص ، حاشیه مفاتیح) 186
  . ى الانفس حین موتها و التى لم تمت فى منامها فیمسکاالله یتوف) 187

  . 42آیه ، سوره زمر
  . 106حدیث ، 57ص ، حالات حضرت صادق ، 47جلد ، بحارالانوار) 188
  . یراون الناس ولا یذکرون االله الا قلیلا) 189

  . 142آیه ، سوره نساء
  . 8س ، 30ص ، 41ج ، بحارالانوار) 190
  . 183حدیث ، 133ص ، حالات امام صادق ، 47جلد ، نواربحارالا) 191
  . 10آیه ، سوره حدید) 192
  . 11آیه ، سوره حدید) 193
  . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 194

  . 92آیه ، سوره آل عمران
  . اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت) 195

  . 2و  1آیه ، سوره تکویر
  . لبقاء لا للفناءخلقتم ل) 196

  . 13سطر ، 187ص ، علم الیقین فیض
  . 28و  27آیه ، سوره فجر) 197
  . و لقد کرمنا بنى آدم) 198

  . 72آیه ، سوره اسراء
  . و اجعل لى فى لقائک الراحد و الفرج و الکرامۀ) 199
  . دعاء ابى حمزه، 195ص ، مفاتیح
  . رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکراالله) 200

  . 37آیه ، سوره نور
  . 12آیه ، سوره حدید) 201
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  . افحسبتم انما خلقناکم عبثا) 202
  . 115آیه ، سوره مومنون

  . ان االله اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم) 203
  . 112آیه ، سوره توبه

  . ما عندکم ینفد و ما عنداالله باق) 204
  . 96آیه ، سوره نحل

  . تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذىیا ایها الذین آمنوا لا ) 205
  . 266آیه ، سوره بقره

  . قول معروف و مغفرة خیر من صدقۀ یتبعها اذى) 206
  . 265آیه ، سوره بقره

  . کالذى ینفق ماله رئاء الناس) 207
  . 16آیه ، سوره بقره

  . کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا) 208
  . 6آیه ، سوره بقره

  . اعصار فیه نار فاحترقت فاصابها) 209
  . 8آیه ، سوره بقره

  . ء غضب الرب صدقۀ السر تطفى) 210
  . 181و  180و  179و ص ، 70ح ، 137ص ، 96جلد ، بحار
  . ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون) 211

  . 269آیه ، سوره بقره
  . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون-) 212

  . 86آیه ، سوره آل عمران
اى الصدقۀ افضل قال ان تتصدق و انت صحیح شحیح تامـل البقـاء و    سئل الصادق ) 213

  . تخاف الفقر
  . 11سطر ، 25صفحه ، 2جلد ، سفینۀ البحار

والذى ارسلنى بالحق نبیا صدقا لو تصدق هذا الرجل بیده تمرة واحدة لکان خیرا له ممـا  ) 214
  . تصدقته عنه

  . 4س ، 101ه صفح، 3جلد ، لئالى الاخبار
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اعد جهازك و قدم زادك و کن وصى نفسک ولا تقـل لغیـرك یبعـث     قال الصادق ) 215
  . الیک بما یصلحک
  . 2س ، 101ص ، 3ج ، لئالى الاخبار

  . لیس بامانیکم ولا امانى اهل الکتاب من یعمل سوء یجزبه) 216
  . 123آیه ، ساء سوره
  . و النصارى و الصابئین ان الذین آمنوا والذین هادوا) 217

  . 62آیه ، سوره بقره
  . 15تا  11آیات ، سوره حدید) 218
  . لهم فیها ما یشاؤون) 219

  . 16آیه ، سوره فرقان
  . 5جلد ، 226صفحه ، لئالى الاخبار) 220
  . تعقیبات نماز عصر، مفاتیح الجنان) 221
و منظره نور یـوم القیمـۀ الـى     المؤمن مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور) 222
  . النور

  . باب الخمسۀ، 1ج ، 251 ص، خصال
مثل الجنۀ التى و عد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لئن لم یتغیر طعمـه و  ) 223

  . انهار من خمر لدة للشاربین وانهار من عسل مصفى
  . 17و  16آیه ، سوره محمد

  ها اذا اخرج یده لم یکدیرا) 224
  . 40آیه ، سوره نور

  . و ما یستوى الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور) 225
  . 20آیه ، سوره فاطر

  . فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً) 226
  . 60آیه ، سوره مریم

  افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون ) 227
  . 18آیه ، سوره سجده

  . گلزار اکبرى -تفسیر منهج الصادقین ) 228
  . 15 - 13آیات ، سوره حدید) 229
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  . رضى االله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشى ربه) 230
  . 8آیه ، سوره بینه

  . 27و  26آیه ، سوره الرحمن. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام) 231
  . علامه حلى ج الکرامۀ) 232
  . تنزل الملائکۀ و الروح فیها باذن ربهم من کل امر) 233

  . 4آیه ، سوره قدر
  . فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۀ ولا یستقدمون) 234

  . 32آیه ، سوره اعراف
  . 181ص ، 178ص ، باب مایعاین المومن - 6جلد ، بحارالانوار) 235
  . 122آیه ، سوره انعام) 236
  . 24آیه ، انفالسوره ) 237
  . 97آیه ، سوره نحل) 238
اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ) 239

ولا یخافن الا ذنبه ولا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا یسـتحین احـد   
 . بر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسدء ان یتعلمه و علیکم بالص اذا لم یعلم الشى

  . 482ص ، صبحى صالح، 82کلمه ، نهج البلاغه
  . 15 - 13آیات ، سوره حدید) 240
  . ان افیضوا علینا من الماء اومما رزقکم االله) 241

  . 48آیه ، سوره اعراف
  . و هبنى یا الهى صبرت على حرنارك فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک) 242
  . دعاى کمیل، 64ص ، یحمفات

  . قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء االله اطعمه) 243
  . 47آیه ، سوره یس

المومن اذا کذب من غیر عذر لعنه سبعون الف ملـک و خـرج مـن     قال رسول االله ) 244
  . قلبه نتن حتى یبلغ العرش و یلعنه حملۀ العرش

  . 474صفحه ، 2لد ج، سفینۀ البحار
  . 145آیه ، سوره نساء) 245
  . الذین هم یراؤن و یمنعون الماعون) 246
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  . 7و  6آیه ، سوره ماعون
  . ثم فى سلسلۀ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه) 247

  . 32آیه ، سوره حاقه
  . االله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم) 248

  . 24آیه ، زمرسوره 
  . فویل للقاسۀ قلوبهم من ذکر االله) 249

  . 23آیه ، سوره زمر
  . و قضى بینهم بالحق و قیل الحمدالله رب العالمین) 250

  . 75آیه ، سوره زمر
  . 459ص ، ضمن خطبه رسول خدا  -وقایع الایام ) 251
  . 16تا  13آیات ، سوره حدید) 252
  . دهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیافخلف من بع) 253

  . 60آیه ، سوره مریم
  . ایوذ احدهم لو یعمر الف سنۀ) 254

  . 96آیه ، سوره بقره
  . لتجزى کل نفس بما کسبت) 255

  . 22آیه ، سوره جاثیۀ
  . فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره) 256

  . 7آیه ، سوره زلزال
  ... ا عملت من خیر محضرا ویوم تجد کل نفس م) 257

  . 30آیه ، سوره آل عمران
  . یعرف المجرمون بسیماهم) 258

  . 41آیه ، سوره الرحمان
  . 22ص ، 202ص ، علم الیقین مرحوم فیض) 259
  . و اذا رجعت منرلک فادخل دخول المیت فى القبر) 260

  . 27ص ، مصباح الشریعه
   .19س ، 604صفحه ، 2جلد ، سفینۀ البحار) 261
  . 18آیه ، سوره حدید) 262
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  کیف تکفرون باالله و کنتم امواتا فاحیاکم ) 263
  . 26آیه ، سوره بقره

  . فانظر الى آثار رحمۀ االله کیف یحیى الارض بعد موتها) 264
  . 49آیه ، سوره روم

  . االله الذى خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم) 265
  . 39آیه ، سوره روم

  . 28یه آ، سوره بقره) 266
  الذین یومنون بالغیب ) 267

  . 3آیه ، سوره بقره
  . عدة الداعى) 268
  ظهر الفساد فى البر و البحر ) 269

  . 40آیه ، سوره روم
  . فلنحیینه حیاة طیبۀ) 270

  . 99آیه ، سوره نحل
  . اومن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس) 271

  . 122آیه ، سوره انعام
بــا اخــلاف در بعضــى ، 32ص ، 13ج ، احقــاق الحــق - 87تــا  79ص ، 51ج ، بحــار) 272
  . جملات

  . ان یکونوا فقراء یغنهم االله من فضله) 273
  . 32آیه ، سوره نور

  . 1آخر روایۀ ، 44ص ، 14ج ، وسائل) 274
  . 209خطبه ، 324ص ، نهج البلاغه) 275
  . رض یرثها عبادى الصالحونو لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکران الا) 276

  . 105آیه ، سوره انبیاء
، 207ص ، 52جلـد  ، بحار، کتاب المهدى تألیف مرحوم صدر نقل از عقدالدامیرالمومنین) 277
  . 42حدیث 

  . فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون) 278
  . 42آیه ، سوره انعام
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  . 279و ص  24حدیث ، 191ص ، 52ج ، بحارالانوار) 279
  . 85ص ، 51ج ، بحارالانوار) 280
کتـاب العقـل و   ، 19ص ، 1ج ، و اصول کـافى  47حدیث ، 328ص ، 52ج ، بحارالانوار) 281
  . الجهل

  . 18حدیث ، 126ص ، 52ج ، بحارالانوار) 282
  . 73حدیث ، 148ص ، 52ج ، بحارالانوار) 283
  . 85ص ، امالى صدوق، خطبه شعبانیه) 284
  . 19 - 17 آیات، سوره حدید) 285
یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعو اله ان الذین تدعون من دون االله لن یخلقـوا ذبابـا ولـو    ) 286

  . اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنفذوه منه ضعف الطالب و المطلوب
  . 72آیه ، سوره حج

  . اسئلک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فى النار) 287
  . 198ص ، مفاتیح، دعاى ابو حمزه ثمالى، دعاى سحر ماه رمضان

  . محجۀ البیضاء) 288
الى (یا معاشر النساء تصدقن و اطعن ازواجکم فان اکثر کن فى النار  قال رسول االله ) 289
  . انکن کافرات بحق ازواجکن) ان قال 

  . 588ص ، 2جلد ، سفینۀ البحار
  . من طیبات ما کسبتمانفقوا ) 290

  . 269آیه ، سوره بقره
  . لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولاذى کالذى ینفق ما له رثاء الناس) 291
  . 266آیه ، بقره

مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل االله کمثل حبۀ انبتت سبع سنابل فـى کـل سـنبلۀ مـأة     ) 292
  . حبۀ

  . 26آیه ، سوره بقره
  . 238و  237ص  - 2ج ، و الکامل لابن اثیر 12ص ، 4ج ، السیرة النبویۀ) 293
  . 19آیه ، سوره حدید) 294
  . ایتان فى کتاب االله اطلبهما ولا اجدهما) 295

  . باب الثناء قبل الدعاء، 352ص ، 2اصول کافى جلد 
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  . من اطاع االله فیما امره ثم دعاه من جهۀ الدعاء اجابه) 296
  . قبل الدعاء باب الثناء، 352ص ، 2ج ، اصول کافى

  انا مطیع من اطاعنى ) 297
  . اقبال سید بن طاووس

  . اوفوا یعهدى اوف بعهد کم) 298
  . 40آیه ، سوره بقره

  . حبا لصوته و استماع نحیبه) 299
  . 7ص ، 187ص ، عدة الداعى

  . اقرب ما یکون العبد الى االله و هو ساجد) 300
  . 599ص ، 1ج ، سفینۀ البحار

  . مئذ عن النعیمثم لتسلن یو) 301
  . 8آیه ، تکاثر سوره
  صبروا ایاما قلیلۀ اعقبتهم راحۀ طویلۀ ) 302

  . 304ص ، خطبه همام نهج البلاغه صبحى صالح
  . ژ ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم-) 303

  . 88آیه ، سوره یونس
  . 39آیه ، سوره سبا) 304
  . 353ص ، 3ج ، تفسیر برهان) 305
  . 20آیه ، دیدسوره ح) 306
ان االله حرم الجنۀ على کل فحاش بذى قلیل الحیاء لایبالى ما قال ولا ما قیل له فانک ان ) 307

  . فتشته لم تجده الا لغیه او شرك شیطان
  . 346ص ، 2ج ، سفینۀ البحار

  . لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا مونا ولا حیود ولا نشورا) 308
  . هم فى النار الا حصائد السنتهمهل یکب الناس على مفاخر) 309

  . 176ص ، 1ج ، لئالى الاخبار
  . شهد االله انه لا اله الا هو و الملائکۀ و اولوا العلم) 310

  . 16آیه ، سوره آل عمران
  . و کذلک جعلناکم امۀ وسطا لتکونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا) 311
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  . 137آیه ، سوره بقره
  . فع الصادقین صدقهمیوم ین) 312

  . 119آیه ، سوره مائده
  . لا یصلیها الا الاشقى الذى کذب و تولى) 313

  . 16 - 15آیات ، سوره لیل
  . و اکرم اسماعهم ان تسمع حسیس نار ابداً) 314

  . 268ص ، صبحى صالح، 183خطبه ، نهج البلاغه
  اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظاً و زفیراً ) 315
  . 13آیه ، ه فرقانسور
فهبنى یا الهى و سیدى و مولاى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک و هبنى یا ) 316

  . الهى صبرت على حرنارك فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک
  . دعاى کمیل

  . مصباح الشریعه -صقله بمصقلۀ التوبه ) 317
  . 295ص ، 8ج ، بحارالانوار) 318
  . 14ح ، 157ص ، 6ج ، بحارالانوار) 319
  . 106ص ، 1ج ، سفینۀ البحار) 320
عیـون اخبارالرضـا   . اذا تطایرت الکتب یمینا و شـمالا و عنـد الصـراط و عنـد المیـزان     ) 321
  . 258ص ، 2ج ، 

  . 20آیه ، سوره حدید) 322
  . و لباس التقوى ذلک خیر) 323

  . 25آیه ، سوره اعراف
  . 26س ، 131ص ، سراج الشیعه ممقانى) 324
شـیخ  ، نسوه متبرجات کاشفات عاریات من الذین داخلات فى الفـتن مجـالس المـواعظ   ) 325
  . 140ص ، شوشترى
  . 13س ، 348صفحه ، 2جلد ، سفیه البحار) 326
  . 35آیه ، فتکوى بها حباههم و جنوبهم و ظهورهم سوره توبه) 327
  . دعاى جوشن کبیر، مفاتیج الجنان) 328
   .<font/1آیه ، یوه الدنیا الا متاع الغرور سوره آل عمرانو ما الح) 329
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  . 4آیه ، ان االله یحب الذین یقاتلون فى سبیل صفاً کانهم بنیان مرصوص سوره صف) 330
  . 1س ، 416صفحه ، 2جلد ، سفینه البحار) 331
  . 22حدیث ، 327ص ، 71جلد ، تفکر ساعه خیر من عباده سنه بحار) 332
  . 31و  30آیه ، سوره فجر. بادى و ادخلى جنتىفادخلى فى ع) 333
ص ، یحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القـرده و الخنـازیر علـم الیقـین فـیض     ) 334

200 .  
  . دعاى ابو حمزه ثمالى، 192ص ، یا مولاى بذکرك عاش قلبى مفاتیح) 335
  . و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فى اوقات صلاتکم) 336

   85ص ، به شعبانیهخط، امالى صدوق
  . 191آیه ، سوره آل عمران) 337
  و واعدنا موسى ثلثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله ) 338

   138آیه  سوره اعراف
  آیه ، شهدا االله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم سوره آل عمران) 339
  حدیث مشهور  625ص ، 2جلد ، مغررالحک. من عرف نفسه فقد عرف ربه) 340
   5آیه ، سوره نحل. و الانعام خلقها لکم) 341
  خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلى حدیث قدسى ) 342
   164آیه ، سوره صافات. و ما منا الا له مقام معلوم) 343
   110آیه ، سوره مؤمنون. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون) 344
لسیئات ان نجعلهم کالـذین آمنـوا و عملـوا الصـالحات سـواء      ام حسب الذین اجترحوا ا) 345

   20آیه ، سوره جاثیه. محیاهم و مماتهم
واالله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها على ان اعصى االله فى نمله اسـلبها جلـب   ) 346

  . 20آیه ، سوره جاثیه. شعیره ما فعلته
  . اختلاف فى الجمله، 85ص ، 1ج ، خبارولئالى الأ 452صفحه ، 2ج ، سفینه البحار) 347
   37آیه ، سوره نور. رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر االله) 348
   90آیه ، سوره شعراء. وازلفت الجنه للمتقین) 349
   127آیه ، سوره انعام. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم) 350
فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسـبنا االله و   الذین قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لکم) 351

   174 173آیات ، سوره آل عمران. نعم الوکیل فانقلبوا بنعمه من االله و فضل لم یمسسهم سوء
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  . دعاى مشلول در مفاتیح الجنان) 352
   <font/1آیه ، سوره آل عمران. و ما الحیوه الدنیا الا متاع الغرور) 353
   50و  49آیات ، سوره واقعه. خرین لمجموعون الى میقات یوم معلومقل ان الاولین و الا) 354
  . 625ص ، 2ج ، غررالحکم) 355
  . باب الکون و المکان، 88ص ، 2ج ، اصول کافى) 356
   87آیه ، سوره اسراء. یسئلونک عن الروح من امر ربى و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً) 357
هل تراه اذا توفى احداً بل کیف یتوفى الجنین فى بطن امـه  هل تحس به اذا دخل منزلااًم ) 358

ایلج علیه من بعض جوارهاام الروح اجابته باذن ربهاام هو ساکن معه فى احشائها کیف یصـف الهـه   
  . من یعجز عن صفه مخلوق مثله

   167ص ، صبحى صالح، 112خلطبه ، نهج البلاغه
  . آیات بینات) 359
  . 51آیه ، شى وجوههم النار سوره ابراهیمسرابیلهم من قطران و تغ) 360
  . 9آیه ، لا تلهکم امولکم و لا اولادکم عن ذکر االله سوره منافقون) 361
  . 3و  2آیات ، الهیکم التکاثر حتى زرتم المقابر سوره تکاثر) 362
  . 33آیه ، فلا تغرنکم الحیوه الدنیا و لا یغرنکم باالله الغرور سوره لقمان) 363
این سخنرانى پس از دو هفته تعطیـل و   -زید اطلاع خوانندگان و ثبت در تاریخ بارى م) 364

توسط رژیم سفاك پهلـوى   98بستن درب مسجد جامع عتیق شیراز و کشتار خونین پنجم رمضان 
بوده و حضرت آیت االله دستغیب بیانات وافى درباره مسأله شـهادت و تهیـیج مـردم بـه مقاومـت      

  . تفسیر خارج بود مقدارى بطور خلاصه ذکر شد و بقیه حذف گردید نمودند که چون بحث از بحث
  . 4آیه ، ما نعبدهم الا لیقربونا الى االله زلفى سوره زمر) 365
  . 53آیه ، الا الى االله تصیر الامور سوره شورى) 366
  . 472ص ، 5ج ، لئالى الاخبار) 367
  . 79آیه ، هو یطعمنى و یسقین سوره شعراء) 368
  . 38آیه ، فتح لهم ابواب السماء سوره اعرافلا ت) 369
و لمـن خـاف مقامـذ ربـه     ) 371. )))51آیـه  ، سوره نساء(((ان االله لا یغفر ان یشرك به ) 370

  . 46آیه ، جنتان سوره الرحمن
  . دکتر صحبى، 482ص ، 82رقم ، کلمات الحکمه، البلاغه نهج) 372
  . 112آیه ، هم بان لهم الجنه سوره توبهان االله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموال) 373
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، 10ص ، 11ج ، فوق کل ذى بریر حتى یقتل فى سبیل االله وسایل الشـیعه کتـاب جهـاد   ) 374
  . 21حدیث 

  . 99آیه ، سوره نحل) 375
و ما بکم من نعمـه فمـن االله   . 7ص ، تعقیب نماز عصر، اللهم ما بنا من نعمه فمنک مفاتیح) 376
  . 53آیه ، سوره نحل

  . 38رقم ، ء قائم به دعاى جوشن کبیر یا من کل شى) 377
  . 20آیه ، فاقروا ما تیسر من القرآن سوره مزمل) 378
ما یکون من نجوى ثلثه الا هورابعهم و لا خمسه الا هو سادسهم و لا ادنى من ذلک و لا ) 379

  . 8آیه ، اکثر الا هو معهم سوره مجادله
  . 12آیه ، قء علماً سوره طلا احاط بکل شى) 380
  . 54و  53آیه ، ء شهید سوره فصلت انه على کل شى. ء محیط الا انه بکل شى) 381
  . 21آیه ، و من یسلم وجهه الى االله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقى لقمان) 382
  . 8آیه ، والله العزه و لروسله و للمؤمنین سوره منافقون) 383
  . بوالعلا مردودىنوشته ا، دنیا در خطر سقوط) 384
  . و لهو القاهر فوق عباده) 385

   18آیه ، سوره انعام
  . نوشته ابوالعلا مودودى، دنیا در خطر سقوط) 386
  . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض) 387

   79آیه ، سوره انعام
  . قل صلوتى و نسکى و محیاى و مماتى الله رب العالمین

   163آیه ، سوره انعام
  من عمل صالحاً من ذکر او انثى و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبۀ ) 388

   99آیه ، سوره نحل
  . قالوا آمنا برب العالمین رب موسى و هارون) 389

   122آیه ، سوره اعراف
  . ما علمت لکم من اله غیرى) 390

   38آیه ، سوره قصص
  . لا صلبنکم فى جدوع النحل) 391
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   74آیه ، سوره طه
  . ضیر انا الى ربنا منقلبونقالوا لا ) 392

   50آیه ، سوره شعراء
قل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ادهم علیها فعود و مهم على ما یفعلـون بـالمومنین   ) 393

شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باالله العزیز الحمید الذى له ملک السـموات و الارض واالله علـى   
  . ء شهید کل شى

   10تا  4آیات ، سوره بروج
  . 46آیه ، سوره آل عمران) 394
  . یا اماه اقتحمى النار فان هذا قلیل فى جنب االله) 395

   200تا  189ص ، 10ج ، تفسیر منهج الصادقین
 -در شـیراز و سـایر    98سپس حدود نیم ساعت در اعتراض به کشتار پـنجم رمضـان   ) 396

شد و مخصوصاً در آن خفقان و حکومـت  شهرستانها صحبت گردید و به قواى انتظامى هشدار داده 
شبه نظامى در شیراز آنانرا صریحاً از شاه پرستى بر حذر داشتند که چون از بحث خارج بود حذف 

  . گردید
  . 20آیه ، سوره حدید) 397
البته خوانندگان عزیز متوجهند که این مطلب در زمان رژیم سـابق ایـراد شـده اسـت و     ) 398

یزیون با سینماها در زمان جمهورى اسـلامى و پیـروزى انقـلاب اسـلامى     هاى تلو مربوط به برنامه
  . ایران نیست

  . 596ص ، 1ج ، سفینه البحار) 399
  . الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل االله) 400
   1حدیث ، 88ص ، 5و کافى جلد  73ص ، 104ج ، بحار
  اذا دخل فى بیته کان فى محنه اهله ) 401
  بحار 
  . کنزون الذهب و الفضه ولا ینفقونها فى سبیل االله فبشرهم بعذاب الیموالذین ی) 402

   34آیه ، سوره توبه
  . یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم) 403

   35آیه ، سوره توبه
  . 79و  57ص ، 46جلد ، بحارالانوار) 404
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  . 21آیه ، سوره حدید) 405
  . وحىو نفخت فیه من ر) 406

   29آیه ، سوره حجر
و جهـت  ) 408))) 85آیـه  ، سـوره اسـراء  (((. یسلونک عن الروح قل الروح من آمر ربى) 407

  . وجهى للذى فطر السموات و الارض حنیفاً و ما آنا من المشرکین
   79آیه ، سوره انعام

  . کلا انها کلمه هو قائلها) 409
   100آیه ، سوره مؤمنون

  . )روایت نقل به مضمون است( 21س ، 105ص ، 2ج ، کشف الغمه) 410
حدود سه ربع ساعت درباره اوضاع روز کشور و حکومت اختناق طاغوت و بیدار کردن ) 411

  . مردم صحبت گردید
  . 23 - 21آیات ، سوره حدید) 412
  . سبزوارى -مصابیح القلوب ) 413
  . سبزوارى -مصابیح القلوب ) 414
  . 23 - 22آیات ، سوره حدید) 415
  . 3آیه ، سوره نجم) 416
لا تکونوا کالذین کفروا و قالوالاخوانهم اذا ضربوا فى الارض اوکانوا عزى لو کانوا عنـدنا  ) 417

  . ماماتوا و ما قتلوا
   156آیه ، سوره آل عمران

لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض اوکانوا غزى لو کانوا عندنا ) 418
  . اتوا و ما قتلواما م

  . قل بفضل االله و برحمته فبذلک فلیفرحوا) 419
   58آیه ، سوره یونس

  . دارالسلام حاجى نورى) 420
  . ان الذین یا کلون اموال الیتامى ظلماً انما یا کلون فى بطونهم ناراً) 421

   11سوره نساء آیه 
  . لا یقومون الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس) 422

   276آیه ، سوره بقره
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  . 24آیه ، سوره حدید) 423
  . 302ص ، 1ج ، ام طلحه نقل به مضمون از لئالى الاخبار داستان) 424
  . ان االله لا یحب کل مختال فخور) 425

   17آیه ، سوره لقمان
  . منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخرى) 426

   57آیه ، سوره طه
  . 37آیه  ،سوره نساء) 427
  . سفیه البحار) 428
  . واعود بک مما استعاذ منه عبادك المخلصون) 429

  دعاء قنوت نماز عیدین 
  . 60ص ، 1ج ، سفیه البحار) 430
  . 14ص ، 24ص ، عده الداعى) 431
  . 25آیه ، سوره حدید) 432
  . 59آیه ، سوره نساء) 433
باره بیت المال با توضیحات کـافى و  به مدت سه ربع ساعت درباره وظائف زمامدار و در) 434

همچنین درباره دستگاه قضائى اسلام و سپس دستگاه فرهنگى کـه بایـد از قـانون اساسـى اصـیل      
، صحبت شد، مسلمان رسمى باشند نه تنها اسمى، ها اقتباس کند و باید فرهنگیان مسئول تربیت بچه

  . ى رژیم پهلوى تذکر داده شدهمچنین مقدراى درباره جنایات سازمان امنیت و کثافتکاریها
  . دعاى افتتاح در ماه مبارك رمضان -مفاتیح ) 435
  . 114ص ، 1ج ، و لثالى الاخبار، در احوالات مقدس اردبیلى، قصص العلماء) 436
  . 25آیه ، سوره حدید) 437
  . اقتربت الساعه و انشق القمر) 438

   1آیه ، سوره قمر
  . آلیس لى ملک مصر) 439

   51آیه ، سوره زخرف
  . و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفین) 440

   83آیه ، سوره یونس
  . 240ص ، 1ج ، السیره النبویه) 441



451 

 

  . 40آیه ، سوره احزاب) 442
  . 3آیه ، سوره مائده) 443
  . 85آیه ، سوره آل عمران) 444
  . نزل به الروح الامین على قلبک) 445

   194و  193آیات ، سوره شعراء
صحبت ، آنگاه به مدت نیم ساعت درباره کشتار مشهد که در سه روز قبل پیش آمده بود) 446

  . شد و نیم ساعت درباره اعتصابات و تظاهرات و دعوت به اتحاد سخنرانى شد
  ان االله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم ) 447

   112آیه ، سوره توبه
ه اوضاع روز و کیفیت مبارزه و استقامت تـا رسـیدن   آنگاه به مدت سه ربع ساعت دربار) 448

  . به حکومت اسلامى سخنرانى شد
  . 25آیه ، سوره حدید) 449
   11آیه ، سوره فاطر. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعاً) 450
  . 26 - 25آیات ، سوره حدید) 451
  فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاماً ) 452

   14آیه ، سوره عنکبوت
  . اتعبدون ما تنحتون) 453
  . ء و الیه ترجعون فسبحان الذى بیده ملکوت کل شى) 454

   83آیه ، سوره یس
  . فاقروا ما تیسر من القرآن) 455

   20آیه ، سوره مزمل
  . بل هو آیات بینات فى صدور الذین أوتوا العلم) 456

   48آیه ، سوره عنکبوت
  . انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) 457

   9آیه ، سوره حجر
  . 27آیه ، سوره حدید) 458
  . و مبشراً برسول یأتى من بعدى اسمه احمد) 459

   6آیه ، سوره صف
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  . لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه) 460
   108آیه ، سوره توبه

  . سوله من قبلمسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارصاداً لمن حارب االله و ر) 461
   107آیه ، سوره توبه

  . 29آیه ، سوره حدید) 462
توضیح این مطالب در ضمن آیه هفت همین سوره که آمنوا بـاالله و رسـوله و انفقـوا ممـا     ) 463

در ضـمن   168تا  145فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر در صفحه  -جعلکم مستخلفین فیه 
  . ستتفسیر همین آیه فوق ذکر شده ا

  . تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض ولا فساداً) 464
   83آیه ، سوره قصص

  . آیه، سوره نمل) 465
  . 3حدیث ، 55ص ، 41بحارالانوار؛ جلد ) 466
  . 29آیه ، سوره حدید) 467
یحشـر بعـض النـاس علـى صـور      ) 469))) 77آیه ، سوره یس(((. فاذا هو خصیم مبین) 468

  . تحسن عندها القرده و الخنازیر
   24س ، 200ص ، علم الیقین فیض

  . 251ص ، صبحى صالح، نهج البلاغه) 470
  . القبر روضه من ریاض الجنه من حفر النیران) 471

   205ص ، 6جلد ، بحارالانوار
  . کانهم حمر مستنفره فرت من قسوره) 472

   54آیه ، سوره مدثر
  . اسامه لعن االله من تخلف عن جیش) 473

   437ص ، مترجم، المراجعات - 468ص ، 22ج ، بحارالانوار
  . ترى المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم یوم) 474

  . 12آیه ، سوره حدید
  . 29آیه ، سوره حدید) 475
  . 29آیه ، سوره حدید) 476
  . لیس با مانیتکم ولا امانى اهل الکتاب) 477
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   123آیه ، سوره نساء
  . تفسیر برهان) 478
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